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قرت گذشته دوران تاتاتی معلکت فا بود ومقدرات اران در سرض زدوبندها و 
سازشهای دودولت قوی روس و انگلیس قرار داشت. درتمام لین مدټ» دو کشور هسایا 
چزپیش بردن مطامع وقیات استعما رگرانه شود هیچ هدفی نداشتند و دراینراهپای‌بند هچ 
تن مت و احلاقی ون المللی ند 

رقایتی پی گیرمیان آنان حکمفرما بود و درعین سال در محرو تابود کزدن قوق 
ایتا لیران بریگدیگر سبقت فی جد و چااپر ای رگن نع و مصالعبز رگری 
لیجاب میکرد! مبان آندو سازتی علیہ میهن ما یم میآمد و بان روس و لیس 
کلاء رات را بر مداد 

در کشا کش این ماجراهای سياسي کارنامه بسیاری از زمامداران وقت ایران سیاه 
است. از چشد نفر که بگنریم» اکثر کسالی که د رآن رو زگار بر‌قدرات اران حکود 
داشتند صاخب شخمیت و کاردانی رپا کدامنی سباس نبرند. زگره اول عباس مب 
هبرزا بزرگ قامقا میرن پالقاس قائ عقام وم فی خان مب رگیر را بای نم پبریم که 
همروف رو وطنبوسني ودا کاری دقع ازحقوق ملی وس میت ايرا بودندوهموار مله 
استممارگران بمبارزه بوخاستته ودر برایر تعدیات پی‌در بی و زورگرشهای ووس وانگلیس 
ایستاگی نسوونه. ايدان آزاد مردانی بودند که رشوه» با مقرری و حقوقی ا کسی 
نمی گرقند و بهمین منامیت حتی دشمننتان نان ستایش میکنتد. چتانکه دکترپلدګک 
معروف در بان امب رگییر می یمد ...مب تقیکان نهر وطلپرمتی بود. ینی هماد 
اسلی کم یچین سے ,اپ یاک واوتمیگرقت خر سی کرد ری 
خد.۔.) همچین انگلیسی دیگری درا ای رکیر مینو یسدز 


ره اهاعدا یمه رو ستوقبگرا 


... نسل تازه اران را نمتوان بکنی مسمت و فرسوده شمرد, چه این تسل میناد 
هردتی چون مبرزا نفیخات را بوعرد آورد. او در میات رجال مشرق زمین که اریخ جدید نام آنها 
با ثیت کرد مقامپی هتانی را اراست. ابرنطام همان کسی است که )در روز 
روشن با راغ در ی او مبگشت. او سزوار است که دام السات واقی نی اشرف 


مرا 


خداوندی بشما آید.» 
اما در گروه دوم بافرادی میرسیم که دارای جسن 
چتدا زرا نبو اما کاری یز پیش نیردند. وعت این امن پود که ول ود عاب 
شخصیت ر کفایت زباد یردند وناقباً گروه رجال فاسد وپیعلاقه به سونوشت مدلگت برآنها 
گشنند.واضاه همین گروه دم برد که درسیاه زندگی دید را ایا 
مداراک موجود اجازه میداد آقابی کردیم و خواستیم هموطنان آن گروه را شنامد. 

ادا گروه سوم گسانی برد که «ستقیمً لت فعل میاست ببگالگان در لیران 
بشمار میرفند. انان یا مستقیم از اجانب پرل هیگرفنند و مستدری درپافت میداشتند ریا 
ایشکه به پشنیبانی عارجی به مقامات عالیه مملکنی میرسیدند. و در آزای آن حفوق نات 
را را درطب اخلاص مینچادند وتلیم سفارتخانها وعقامات ارجی میگردند. در میا 
ابشدسته, میبرزا لسن شان شیرازی و هستبرهزاد اش مپرزا محددعلی شیرازی, میرزا 
آاخمان توری و برادرش میرزا قضل الله ویر نظام, هبار خبان آصقفامدوله, میرزا مسعود 
گرمرودی: محمد حسیشخات صيراصقهاني و پسرش عبدالله خان امن ندواه و دیگر 
جبرهخوارات و حقوقیگیرانانگلیس و اید فام برد که در این کناب بوضوع تمام زروی 
هداراگ و اس من ممرفی شله ا 


بودنده فاد وتباهی شان 


یشان در برابر بیگانگان ز بونی و پسنی را بح د کال رسانیدند و چیزی که در 
شاد تمیگفشت مداقع سلککت وعقوق مات ار بوه. و گاهی کا رن بجاتی یرید 
کہ مفلا منگامبکه برا ابوالحسن‌خان ابلچی حقو بگیر دولت انگلیس و حکرمت 
هندوستات از نیا رقت مقامات خارجی درصدد تعیین جانشین برای او آندند و نک 
شخصی بجای وی انتخاب شود که حقرقبگی ر آنھا نبا شد بوحشت اقتادند. گاتل شیل وزیر 
مختار انگیس درتهران در رو۸ اوت ۱۸۵١‏ به ارد برد وزرر شارب وفت نیس 
«متاسفم که مرگ میرزا ون نخان را باطلاع شما بوساتیم. هلوز ترتییی برای 
انتخاب جانشین اوداده نعم ممکټ است سرزا نی شان امین الدوله باین فام برسد. وزیر 
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اشاعه تشع و کمک بطلاب شیمه وبسط تحقیقات مربوط په هذهب جفریبود که چون 
درآمد آت بدست عمال امہراتوری انگلیس در هدوستان اقتاد آنا درآند موق را در واه 
فاسد کردث طلاب وروحانیوت ویسط وة ود در ین التهرین یکاربردند. و در چنان 
هشگاسای درصف ررحانیون کمتر کسی بود .که شهامت وتقوای اخلاقی وی منم گرتن 
وحوه موه گردد, بدین جهت نام بزرگوارنی چون شیخمرتضی اتصاری را یکیردیگر برد 
ذکر کرد و او را از مظعو پا کدامنی وتتوای روحاتبت ت 

بعللی که فعلاً چای ذکرآن درایجا تیستم کارنمهسياه کسانی که در دور 
پیستو پدجساله دوم مت تاصراادیتای مصدر خلمات هوات و خانت‌های بزرگی 
پععلکت شدند بوفت دیگری وا گار مشود 

هر میات ریسال و مزدوران ابندورهحتی تمایدگا روشنفکران و رقی طبانی چوت 
میرزا حسین خان سپهسالا یز وچود داشتند. وتوه کار آنهاء قرارداد ولاز تیگین 
«رویتر» بده که حتی موجب اعتراض نمایند گان پارلمان انگلیس گردید ربتول رد کرزن 
«یک چنین امتباز عظیم و ہی ساجقه ای ب نابهای بود که از طرف کشوړ ایران په 
یک انگلیسی دادہ میشد. وباید اعتراف کرد که اگربر انیا واه بود ان بازی را به آشر 
پرساند ته نها شاه یران مات شده بود, بلکه تزا روسیه هم بجای شود میخکوب میشدا» 
علاوه برین وقتی مفاد قرارداد درمجلس هوام اتگلیس مورد بحت قرار گرفت کلمات 
«فوق ماهر خطرا که را آن پکار رفت و «رابرت لاوا وزیر دارانی گلپی تتوانست 
«بخشش فامه» دقع کند ودر چواب اعتراضاٹ نم اید گان گنت «ا درآن مج 
ففعی تداریم» رحتی «ارد گرانریل» وزیر خارجه وقت اتگاستان در میلس اعیان شور 
خود در ج واب هسین سوال که آا این اماز به نفع ایران و سیاست انگلیس است» اظهار 
داشت: «چنین امیازتامه‌ای موجود است» دلي من لمیعوالم بیش از این دریاره آن ترفیحی 


درین عصردانست. 


بنهچ 
این رسواٹی بزرگ وعیر قایل پخشش که با پردانعت چند هزار لیر رشوه و 
پشکشی ازطرف «بارون رو یحراابه شاءقاجارومیرزا حین سیهسالارمورت گوفتم 


نه تشها عردم ایران را بهت زده گرد بدخه په قول «سرهشری وارلبدسوته: در 
وفعیکه این امتاز بطیع رم ودرا ودیده شد که داراۍ چه مزایای پیشار 
است و تسام نیع ثروتی و صت وفلاححی سرقاسریگ مملکت گونه بدست انگلها 


4 یلته مدموا حتوبگیرات 


اشاعه تشع و کمک بطلاب شیمه وبسط تحقیقات مربوط په هذهب جفریبود که چون 
درآمد آت دست عمال امہراتوری انگلیس در هدوستان اقتاد آنا درآند موق را در واه 
فاسد کردث طلاب وروحانیوت ویسط وة ود در بین التهرین یکاربردند. و در چنان 
هشگامای درصف ررحانیون کمتر کسی بود .که شهامت وتقوای اخلاقی وی منم گرتن 
وحوه سوتونهگردد. لین جهت نام بزرگوارانی چون شیخ مرتضی اتصاری را یکا ر یگر باید 
د کر کرد و او را از عفاهو پا۔کدامنی وتتوای روحاتیت ش 

بعفلی. که فعلاً چای ذکرآن در اینچا تیستم کارنمهسياه کسانی که در دور 
پیستو پدجساله دوم مت تاصراادیتای مصدر خلمات دوانی و خیانت‌های بزرگی 
پععلکت شدند بوفت دیگری وا گار مشود 

در میات ریسال و مزدوران ایندورهحتی مایند گان روشفگران و ترقی طیانی چون 
میرزا حسین خان سپهسالا یز وچود داشتند. وتوه کار آنهاء قرارداد ولاز تیگین 
«رویتر» بده که حتی موجب اعتراض نمایند گان پارلمان انگلیس گردید ربتول رد کرزن 
«یک چنین امتباز عظیم و ہی ساجقه ای ب نابهای بود که از طرف کشوړ ایران په 
یک انگلیسی دادہ میشد. وباید اعتراف کرد که اگربر انیا واه بود ان بازی را به آشر 
پرساند ته نها شاه یران مات شده بود, بلکه تزا روسیه هم بجای شود میخکوب میشدا» 
علاوه برلین وقحی مفاه قرارداد درمجلس عوام اتگلیس مورد بحت قرار گرفت کلمات 
«فوق الماحم و خطرا که را آن پکار رفت و «رابرت لاوا وزبردارنیاگلیس تتوانست 
«بخشش فامه» دقع کند ودر چواب اعتراضاٹ نم اید گان گنت «ا درآن مج 
ففعی تداریم» رحتی «ارد گرانریل» وزیر خارجه وقت اتگاستان در میلس اعیان شور 
خود در جراب هسین سوال که ی این اماز به نفع ایران و سیاست انگلیس است, اظهار 
داشت: «چنین امیازتامه‌ای موجود است» دلي من لمیعوالم بیش از این دریاره آن ترفیحی 


درین عصردانست. 


بنهچ 
این رسوالي بزرگ وعیر قایل پخشش که با پردانحت چند هزار لیره روه و 
پیشکشی ازطرف «باروت رو بحر به شاه قاجار ومیرزاحسین سیهسالارصورت گرفت, 


نه تشها عردم ایران را بهت زده گرد بدخه په قول «سرهنری راولیش ونه : در 
وفعیکه این امتاز بطیع رم ودرا ودیده شد که داراۍ چه مزایای پیشار 
است و تسام نیع ثروتی و صت وفلاححی سرقاسریگ مملکت گونه بدست انگلها 
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افتادهاست هیچ گس قادرنبوداین موضوع راپیش بی کند که روزی بک چنین امتیازمهمی 
پدست یکی ازاتباع حولت انگلیس بیفند. علاوه‌برتمام لوط 
انحصار آن تا هفتاد سال به باوث رو یتر واگذار شده بو کل ممادن یران نیز باستشتای 
معادن طلا ونقره وستگهای قیمتی» دراخلیار مصاحب امیازقزارمی گرقت, بعلا 
گم رکات و آباری اراضی واسداٹ قتوات وکانان ھا برو یر وا گذارگردیدهبود, یک چنین 
خبافت بزرگی که از طرف نماینده روشتنگران و آزادیخواهان اران صورت گرفت. دریین 
ترده سردم هیجان و اشنطراب شدیدی برجود آورده تا الک تاصرالدینتاه م پور شد 
مبرزاحسین خان را معزول کند. زیر[ چین خیااتی نه تا در هرچ کشوری سابقه نوات 
بنلگ اھک سر نھ کر از را ره شده وه تسل خاندات اج یس برد 
میشد. در حالبیکه در کشور ما بازدات د گان چتین ربمال مانت پت ای تا مدتها مصدر کار 
بودتد و هرچه میبنوامجند میکردند, که گونی انت ویبگانهپرستی که در رگ و پوست 
آنا رسوخ بافته بو به وان یرات بیعضی از افراد نس بعدی شاه یز که دوران عم رآنان 
معادف با فصر فاجار وحتی بعدازآن تیز مایت کرده است متا دحمدحسین امفهالی که 
از علاقی رغلروشی بصدارت خاقان مزر قتحمتیشهرمید مقاممدارت را زان پلیت 
تحصیل کرجه که سردسته عمال انگلیسی در بار اتحملگاه بشمار هی رقت و کارنی تعفطنه 
کرد صباست هیر بزرگ وقام دقام بود وپسرش عبدالله خان امین لول په راه رسم پر 
بزرگوار خویش قم برداشت نا آنجا که درزسان قامقا به ین هرن فرار کرد و 
خانرادای هرآننجا نشکیا, هد ونوة همین مبداله خان صدر پود که در جریان اغا 
بین آنهرینبانگلیمها حدمت شایاتی تود وبعدها مفامات عالی پیدا کرد 

نکنه‌ای که در تم این مقال لانم بادآوریستء آنست که طبه هرگاء «سترق 
کا خادبی» بخصوص «ستیتگرن اتکی ر عاق ی > فعا در اور یاب 
بگانیها واستاد دولتی قبط شده است میدالسنند که روز مدارک تانب 
دستگاه‌های استعماری درپاگانیهای راکد درتها جع شدہ وبا قرار گرتن در دست 
هراجعین انتشار خواهدیافت, شاید راه ورسم دیگری پیش می گرفند و نمی گذاشتندتاریخ 
نام آنانرا تا این اندازه هی وزشتی بیرد. اما تاریخ وحم تدارد و کار مورخ و محق در در 
اول بیان واقعیات وحقایق استه چه شبرین و چه تلخ ! بگفتا یکی از دانشمندان «قاریخ را 
همواره بک صفحه در میان بابد نوشت تا آین د گان بتوانتد با تد 


آهن یران وتراهوای که 


ات عویش سفحات سفی. 


1 توق بگیرات 


آنرا پرکنشند» واکنون ما چنین کاری را کودهابم وتا آنجا که متدوربوده است, برای از 
صفحات سقبد زن د گی سپاسی و احتماعی عش از رجال عصر اجار را نگ 


اف بعشی باشرت و اففخان و برای بعضی دیگر با تنگ و آودگی, وین بیرحمی را که 
گیریننمودرشهامت اخلاقی و شجاعت مل و عتق به مهن است وظره ای وستین در 
قیال مردم کشو میدانم. هنگام شا اویه این اناد و درک واقح رطیعی بود که 
بعضی ازنوادگات وتیرگن انخامي که 
یگ یا ند نی ازپیشریان خود آشفنه گردیدند وتر ده را هدف تیر ملامت و انهام با 
دی هتا کی قراردادند, ولی از هراسی یخود راء نددیب آنچه گفتیم ونوشیه کد 
میشنی رساد وزارت خبارجه ابران و انگلیس و همبتین کنی بود که بزیاتهای مختفف 
نوشت شه و اناه پرداژی در آنها وجود تدارد, وین با خوانند گان بعبیر و صاحب نظر و 
وض دوست است که اهمبت آنها را بسنجنه و فزد خو بش نتیجه یگیرنه و لاقل این نکتد 

ا جز ررشن شدن فصولیازناریخ که اصلاآنوم خیلی دور 


از آفان تمرده شه بود از انشا راسداد مر بوط په 


اگر بعضی از گفشتگان ما طریق شراقندان ای می تگرداندونراد گان و 
نبس رگانتان در برایر دفتر میاه نیا کان خود قرار گراته و شرمنده گنت اند گاهشاد په گرد 
آینده بابد بداتد که چه کسانی سول سیه روزی اسلاف آنان 
بوده انید, شاید دییگران نیز تجربه آموزند وباين حقیقت آگاه گردند که 
وقعبت و حقایق وا نمی ئوان اد صفحه تاریخ نابود کرد و شایه پا این خود باعث گردد که 
کسان دیگر در پندر و گردار وفلف زند گی خود تجدیدنظر کنند وتأمل پیشتری نماینده نا 
در آینده رسوا و سیاهکارشان نخواتد. 

۱ dco 


com‏ رمرم تام مسا انا 
نکاتی درمرود این کناب 

کاب حفوق بگیران انگلیس در ایران رای بار دیگرآمادفچاپ ده یکن برای 

دوشن شد بضی رایع تاریغی وبه غلط ترشن هن عمری ‏ سی بیستنضبحای بر 

افزوده گردد تا نل یه از کم وک نا پا شود و قضاونهای بو سند ترینی راز 

بیگر فض وتها ماب سازد. چه عزف در این کاب دربضی مارد که ستدی تاریضی و 

مشق بست نبوره دید گاه خود را حقیت پنداشته وبا رسواردی گقتار وپندار درگران را 

وائمیت دانسته وب پروی از چنین مقالی تیجه گیری های فدرستی کرده است و در یز 

رابطه حقو باطل را بهم آنیخت که باید خواند گان و پژوهشگران خود توجه گند و خوب 
دبد رز هم مج ازند, 

فی الب وجرد اینکه موف در پیش گقتارخود دراین 


اب روسانیون با گام 


ومتقی را آزروحانی تیان حقرق پگیرمتمایز ماخته و صراحتا نام بضی ازآزن را مان 


مرتضی انصاری و سید کنم زدی پعتوان مظهرپرهزکاری و وطن حوستی معرنی گرده و 
مت کرشده که «سرتم فرود تون تاه در مت کتاب این موضو را ریت تگری 
رهم روحانسون را دریک صف قراداده استم درصوزیکه محضر اقلب ون مت 
الله خراسانی مدت‌ه؛ محل تتجسح کسانی بود که دراه دی و آزادیخواهی باه 
می کردندواز رنہ مال وان نیز ریغ کتمودند 

تکتة دیگری که قاب ذکر می باشد و در همان پیش گتار بزل در این کناب 
دچشم می خورد رای به موقرقات هتدوستان است و مزل درححذ ۱۱۰ این کتاب عراس 
ابن موقوفات زا برای ترو پچ و اشاعا معب تشیع و کمک به طلاب لام داسته ولی در متن 
کعاب بدوف اران سندی منڈکرشدہ که انلس ها با دردست گرقتن این مات تس 


از آتها را در اختیاریعضی ررحاتیان هندی گتارده پودتد و جالب لینک باز ی کر شده که 
هنوز استادی بدست نیاورده و پندار خود ویا گقناردیگران را ملاک عمل قرار داوم 
درصوییگه چه بسا با پیدا شدن ستادی نمام وهم و خیالات مزلضف عطا جلوه کند. درن 
این پندارپیش میآید که 
بچاپ رسیله وتوهماتی خلاف جهت حق و حقیقت در انعا عمومی ایجاد نموه است. 

و درهسین رابلهاست که قدرت نفوذ انگلیس‌ها مطرح شده وتام سریخ‌ها با آل 
ربط داد شده است. 


را مرضیع موقوات, درست بعد از اقا مال ۱۳۲۲ در این تاب 


مولضف: درمرشیع شرح احوال نان محلا تی او رایک روانی 
خوانده در صورتی که اصولا خن روحائی بحساب نمی آید. 

همانطور که مذ کر شدیم مراف گاهی دید گاه خود رعا شایمات را مورد ایند نوا 
داده مشلا در جاپی دربارڈ میدجمال که برای ررشن دن وضع و روش فراماسوٹرها یکی 
دودقعه درجلسات آنن خرکت کرد تشاد نات ارشاد کند و زاین راء باز دنر 
بخطا رفته و سید جسال راذراماسون نحرفی کرده در صورتی که همه می دانند مرحرم 
سیدجمال غیر از نرقی مسامانان و وسدت آنان و ارچ کرد مسلمین جهان از زیر بارظلم و 
ستم استممارگران هد و مور دیگری نداشته و در همین راه هم زند ی خود را وف کرده 
استر cam‏ 10 

درپایان مقال آنچه را که باید گشت این است که مرلف چگرنه اب 
بدست آورده و کدام دولت استعمارگر برای مقاله با دولث مقابل خویش این استاد را در 
اختیار موف قراو ده است. 

چرا که می دائہم درآن مان حضو ایرندرت‌ها درایران ببامث حط شی 
سیاست های مختلفي می شد که دز اغب موارد با یگلیگر نیز اصطکااک پیدا می کردند. 
امیدواريم زمانی پرمد تا با پیدا شدن اسناد جدید, حفیقت ندنه کاری استعما رگران روشن 
شود وشیطتت های آفان برلا گردد تا نسل های آتی این مرزو و نان را بهتر بشتاسند 
و بتواند ترشتههای دور از حقیقت غرض ورزان را از وقایع اصلی تاریخ تمیزدهند. 

در همین رابطه است که کناب حاضو را دون کم و کاست باپ رمانده ای 


مقار اساد را 


cam‏ و 


۱ 


۳ 


میرزا ابوالحسن خان ایلچی 

0 
نخستین وزیو ایرانی که آزدولت انگلستان وسکومت حندوسان حقوقومفرری 
عرلب‌گرفت » عبرزا ابوالصن خان شیرازی ابلچی معروف به ( خان آیلچی ) پود - 
میرذا ابوالحسن خانکه دومین وذ یر امور خارجه آیران است ۰ مدت سې و پنج سال 
ماهی کهزارووپیهآزدو ات نکلستان وحکرمت هندوستان حقوق دریاقت میدا 
اعمال وران سیا. وزارت وستارت این مروآ نقدر تنگین و پشرمانه است که جا وارد 


نام اورا درردیف خاثتان درجه اول سلکت ومروجین فاد ورشوء خواری و چاسومی 
تفع اجالب ذکرکنيم . دو جوران وزارت خارجه او » معاعدات نین ترکمانچای و 
کلستان 
هتدوستان بود انجام‌گررید . 

درسالهنیکه میرزا برالحسن‌خان ابلیی باگرفتن ماهی یکیزاروویبهمقروی» 
وزیرامور عارجهآیرانبود :دولت انگلتان برای سفق هندوستان احتياچ واشت‌که 


ابران تحمیل شد و آنجه که خواست‌آنکلستان, برای تیف میین ما دربرایر 


ایران را شعیف, تجز به شنہ وحتبربهبیند؟ این کشور قادربه حمله به هندوستان اشد 
ومیرزا بوالحسن خان باکرفتن ماهی یکبزآرروییه ابن احتیاج انگلستان را برآودد 
وسرانجام مأموربت آبه تجزبه ایرآن منجر روید . 


میرزاابوالحن‌خان درسال ۱۸۱۰-۶۱۷۷۴ م یعنی درررزهاتیکه عسترخان 


دس درو هی ججی وا حقیف بگیرات 


ارومی افشار اولین فرآماسرن اپرانی ۱ هوود نتب وی اعنتائی فتحعلشاه قرار گرفنه 
ویایران احفارشده پود در آنین بعنویت ثژفراماموزی انگلسنان درآمد و آند را 


هنک تروچ فاد ورشوهخواری وترگریاجانب. 


آوراق زندگی وشیرء نامه او را بروسی عي" 

میرزا یو لحمن‌خان پیزدوم مپرژا محمدعلی .یکی از منتیان حنکومت ڈور 
شاه افعار است . محمد عل در سال ۰۱۱۹۶ د ۱۷۷۶ . م در شیراز متولد شده و 
دردستگاه پدرش پردرش باقته بو . درشبی که ادرشاءکشته شد میرزا محمد علی در 


زندان بمرمیبرد وقرآربود روز سدبچرم خبالت بناورشاه. اورا ز ندہ درآ ش‌سوزانند. 
ہس ازاینکه توریقتل رسید ؛ میرژا محمدعلی هم ازمر که وحشتناك ورشمله های آتش 
رهائی یافت ؛ ودرعودکر بسخان زند نیژورخدمت اومیز بست نا ايشکه دراه اخرسلطنت 
این پادشاه پدرود حیات‌گفت . 


خواهرحاجیايري لت رشب اور نیزا محمدعی بو میا وال 
خان تین حقوق بگیرهورد بحت ما پسهمین ن وخواهرز لت شیرازیاست . 
پمدهاحاجی ابراه دختر خودراهم بزوجیت خواهرزاده‌خوش . بمنی میرزالیوالحسن 
خان - ورآورد ‏ زن حاجی ايراعیم دوخواهر داشت‌که یکی به عقد محمدتفی میرژا 
حام اللطنه (۱۲۰۶-- ۱۲۶۵) پر قتتلیتاه درآسد و دیگری همسوحاجی محمد 
حسین خان امین الدو له صدراصفیانی‌شدکه در۱۲۳۴ ۰ ۶ ۱۸۱۸ . م بسدارت فتحلی 
اه رسید و نا ۱۱۳۹ . ۱۸6۳ . ۾ که سال فوت اوست + درهمین مفام باقی بوو . 
در سال ۱۷۱۵ ۰ ۵ ۱۸۰۰ . م که فتحملیثاه , حاجی ابراهي را از صدارت 
معزول وزندانی ساخت . حمه بستگان او با امپرومقتول » باکووو عتواری ندند.میرتا 
ابوالحسن خان نیز که حاکم شوتر بود اسیرو,طیران اعزام تد . فتحملیشاه مد را 
اورایثل برساند , ولی با وساطت درپاریان میرزا ابوالحسن خان ازمر که نماتبافته 


a BHR E یرثا ابوالمسن‌خان ایلچی‎ 


دبصورت تبعید مچیور پافامت درشیراز شد . ام میرژا باکك افکلیسها ازراه بمره په 
عند رفت و دربمیتی آقامت‌گزید . درسال ۱۲۷۳ ۰ ۶ ۱۸۵۸ ۰ج پی از اینکه سدر 
اسنیانی وسامات او راکرد از بمئی بتهرآن‌آمد و سال بعد پعنوان ایلچی مضموس از 
نهران باتفاق « جیمزمور یه » مدمی سفارت انگلیس" روانه تنم شد وازراه‌گرچتان, 
آرمتستان,آناتول‌وفشملنبه باکشتی مخصوص نیروی دریالی انگلستان‌بنم ۴881 
به جزیره مالت دازآ تجا ازرام نتکه جبل الطارق باتگلستان رفت ۲ . 

عنوز چند ماء از اقامت عیرزا ایوالصن خان در دن نمیگذشت که عجله 
فراعاسونری«ماسو ناه" طمن جاب کس اوشر ح بسیارمفصلی در پارمرفتارو حر کفن‌هخان 
ایلچی» #گاشت ووالتب « عالیجناب » ازاونام برد , ها اکنون متن ابن مقاله جالب دا 
دروست دارم ۰ مجله فراماسوری هینوسد: ازرقیکه ۔ عالیجناب- بانگشتان رسد 
نهایت‌کوشش ازطرف وزرای روات پادشاهی انکلتان بعمل آمد » تا په فرستاوپاوتاه 
ایران به نکذرد . دولت انکلیس سرکورازلی راکه از همان تاریخ بعنوان سفیر 
پاوشاحی اتگلستان درتهر انا نتخابشنمیود باتطیمات لازم بطوان‌مهما ند "میین کرد. 
عرزا ابوالحسن بکرات ازتوع پذیرائی واحتراعانی که براش مصول داشته بودند ء 
قدردانی ناور شات وده دزم نی مآموران پذ ریش برای‌وم <کارتا کرد 
است . عالیجناب بنایشکه مسامانی کلف بود دلی هرکزآزادتاز مخصوس دی خود 
که استغاده 


و زوچات باشد - بهره نگرفنه و فعط بك زن اتشاب کروم است و از 
ای ممروق د سابی بای اسنها » و م سای ابا درل پک 
پاطتری تند وامانے پارشپت پایرانپات نگاشته شده و گنه میود دفناهمیرناالهام) عق 
اودرنگادی اینگنایا بوده امت > 

European Magezinê ~1 

۳ے مه فراماسو نرک للدت - چون - ۵۱ 

۴ مج قرادآموتری خدیاده کلم یم نویه :و 16۸08۵241 » تست 
که ازاردو گر کته شدم «به کسی میگو یندکه اقبری عالیر تبه است ووظینهاش پذیرائی د نکاس 
«اریشا مزا گان وزعمای متعسکفورهای بیگانه یاځد 


نوی 


۱۳۳۳۳۹ ۲. 


آن زن نیز 5 نجاکه ما منم یش ازيك فرژند ندارد.آنجه یه اعاب همگان 
شدم» اینست که ایرد نارف یعند حاته د با بتر بگويم یکی دو ام بروانی زبان 
انکلیسی را پادکرفته دباآن عکلم میکند . یشان به زبالپای فرکی استانبولی وهندی 
تیز بخویی کلم میکند . سفیرابران قدیشد و عیکلی تنومند وفپرمانانه دارد + چٹ 
ابی ماف د کویا ووندانهایش سفید وزیباست ودر سور ریش بو سیاء رنگی دید 
میشوو ...۰ . 

مجله وزارت امور خارجه آیران ہر خلاف مله ماسوتاث ؛ مپرزا را بات 
رشته است : « ازمیرزا اپوالحسن خان ور ی 
این مماقرت بعلتآطنانبودن بآداب فر نگی بستی حر کات واملولری که پش فر تکیان 
منحاك جلو میکرد تاشی شده است‌که ور آن تاریخ جالب ظر بوده وجیمزموریه که 
غلب ایرانیان ازیدنقسی‌ووستوز با 
بپافه قرارداده د کناب هشپورخود یی « داستان حاجی بابا امفپانی » و < ساچی با 
دداندن + را نوشته است - این دو کناب سرابا فرضآلود و برای ایرانیان موعن امت 
ازنکات جالب دوران افامت میرزا در لندن ماچرای عشق او به وختر لو « کاساری» 
وزیرخارچد انگلیس است .کناب «حیرت نامه »که در کناپشانه وزارت ارچه نط 
خان ایلجی مینویسد + ازعشق این دوفیزه انگلیسی میرزا هربا 
گید میکردہ وغزل حافظ ھیخوا ندہ امت وضمناً درعمہ ن گیرودار حواوث عشقی می _ 
خواسنه است مستلات مياسی مملکتی دا از بویله این حر کات حل وفسل‌کند ...۱۳۱ 
سرگوراوزلیپارت " مهماندا. مزا اپوالحی که خود از 


حو کات عجیب وغر پیش سرزا 


ن او رعذاب بودند ء این حر کات سغیر ابران را 


است در 


عضوت ددلز 
5 رسای فراماسونوی بود خیلی ودد د ای کپپراپران مرا 
قراهاسونری شناخت واورا برای ورود په حلقه برادران فرامسومناسب 
ولازم داد . زیر الچی ایران هنکامبکه طفل خرد سالیبود :هم ازخیات 


. مجله فراماسوفری اند - جون ۵1۰ا‎ - ١ 
۱۳۲۸ مجله وزارت خارحہ س ۳۲۰ شماره ۲ سال اول‎ ۲ 
Sirgere Ouseli Bort ~F 


بردا ایوالنخات ایلچی ‏ مر هم ۱ 


c:habayaclkard. cum 3‏ ونم حقوق بکیرات 


پدرش به باورشاه معالع څده وحمه دقابق اضطراب آوری وا که بر انتظار مرگ فجیع 
و سرزانیدن‌یدوش برد با تاراحتی نحمل‌کرده و کینه شاه آیران را بدل گرفته بود . 
اد هنگامیکه نضنین مقام دوتیرابدست‌آورد ددرشوشتر سرمپبد:باردرگرعفریت 
هرگ را برقراز سرخود احسای‌کرده‌بود. این حوادت اور برای هر گرنه خبانی نیت 
بابران وتاه ابران‌آمادهکروه جهت بسادگی دردامان « فراماسون » وه سازمان 
جاسوسی > انکلدتان جای‌گرفت . 

عیرزا ابوافصن خان حثل مییزا عسکرخان خبلی زود همه مراحلفرامامواری 
ا لی‌کرده دجرمدت بسیار کوتاهي مفام پراد یار ارچنند- ۱۸۵۵/۵۲ e۸4‏ ۳090 
دانیز بدت آورد . تشر بات فرامامونر‌که همه جا با اترام وب ذکرلفب (عایسناب) 
یش درلژفراماسوفرۍ انگلندکهبزرکترین زاین کشور 


ازادنا مپپر ند درپاوء 


مت چتین میتویمند ز 


بنا برمعتقدات ومی‌آسم تارعتی فرامانواری روز ۱۵ ب 
میرا ابوالحن خان سفویت لژثرآمامواری در آمد . روزیکه اوفراماسون شد هم 
غر ازاعناه اسلی لزو مهمان عالیغیر از لژهای مروف انکاستان‌که ارد د مویرا :۲ 
رددك موسکی "نیز جزدآ نود با شکوه وجلال دی مراسم را نجامواوند »۲ 
شیم قص وهدایا همینکه میرزا بوالحسن خان حلقه برارریماسر ليك 
دا بگردن نباد وحاضر شد سرسیرد. ومطیع اوامر انگلمتان 
درایران شود » مقدمات سفر با طمطرآق وپرزرق و برق اورا 
بایران قراهم‌کردنه . دولت ادکلیس برای اینکه از این د غلام مطیم » خود حداکتر 


ورشوه 


اس درهمه تریغ دوتعتویت مبرذا ۱۵ ژوئن نوشته شده دلیآقاف متیر ی ازلدن 
ددعجله خواندنیها این دوددا ۱۴ قوی ۱۸۹۰ یت‌گرده انت . 

Lord moiria 

The duke of Sussex 

۴ - شر بات فراماسونری که ددان جریا عتویه مر دیامن خان دا مشک 
کی هماند ماوت اذ مجله قر آماسوتری۔آینه ماسو نشب رای تاریخ فراماسو تر 
درجهات - دار دادن فراماسوتری . 


میودا یهن خان ای a‏ رارصا IY http eww‏ 


استفاه را هرد » مواققت کرد که همراء میوزا ابرالحمن خان مقدار زیادی هدایا و 
قحف و پول تقد برای تقسیم بین درپاربان ارسال گرمو - سرگوراوزلی بارت نز با 
همکاری وهم‌تکری میرزا  :‏ بای از دوقت اتکاستان کرفت و پر 
با عدایا و یحف فراوان ازانگلستان بطرف آیران حرکت کرد . 

ربك قرن پس آزاین ماجرای شگین که سرآغاز پرراعت رشوه برجال آیرانی و 
تردیج قاد جر ودار قاجاربه بسله انکلیسپا برد » ویلمن ترقتناس انگلیی از 
میان اوداق واستاد لرده‌ملویل" نامه‌های سر کور اوزلی را که حاکی ازپرداخت‌رشود 

غه دد باریبان و شخصی مپرزا آجوالسن خان است پدست آورده و مورت 

کتایهایمتتظ گرد . 

این استاد که بین اداره هند شرقی » وزارت خارجه انگلستان ۰ تابب‌السلشه 
هتد وسر گودآوژلی روو بدل شنماست» شان میدهدکه اکلیسهاباکنك میرزااپوا لسن 
خان دبا دادن رشوه ونحنه حتی به غلامان وتوگرهای درباری وشخص هیرزا ؛ چکونه 
مقدمات توکری و سرسپردگی همه ور بر بان فتحطخاه را فراهم ساختند . با نقل این 
آستاد شرم آور قسمت‌کوچکی ازعملباٹ انگلسها و عمال کثیف؟ نا فاش میشوو , باشد 
که موجب عبرت ما وآ بندگان گزدد و بناش‌که اگر اعروز خدای ناخراسته 
ممدکت خپاهی صورت میگیرد ددرپشت پرده‌های اختفاد استار پنهان می‌ماند » فردا 
که سفیرمرد . اساد وسوائی خاقنن برعلا خواعد شد - 


هدید و 


این ناما : 

فمره نو اداده هند شرقی - ۴۰ مه 4۸۱۰ 

آقای محترم 

«فتخر م که رو فوشت جونامه خسوسی‌را که ازارف سر گوراوزلی بعنوان متسدی 
یادا مد سیده‌است » برایناطلاحجناعالیتقدیم دار یم. وک ازنمه‌هاپاملاحظه دستور 
جناب الی نی برصویب وپداخت مارج تفرقه که بعنوان لام پنرکرهای مر و 
اد رهمویل ددکتای پم «نامععای سیاسی سفیر رانا دد ابا »مغر 
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دبگر جر بیان اپران واده می‌شد بایشان نوشته شه دناه دیکر پلوږی که ملاحظله 
سر ثرراوزل,است. پادروظر گرفتن وضع فعلی‌که عرروز بعنوان 


مختلف اشضاس محترمی بایران اعزام شنم و احتیا چات مالی افزودههیکردد ۲ وظیفه 


میشودنظرمراففت 


خود مي‌داني‌که اطلاعبرسانيم برای اجرای دستورات باوتع مشتکلی مواچه شدايې. 
چه وجو اختمامی کمپانی شرقی فقط وفتیفبلبوداخت 


نها مقام مالاحیتدارست که میتواند 


که اژطرف هیکت شه 


امور هندوستان نصویب بشود » ذیرا این 


پرداخت مشارج سیاسی‌را دمتور بدد ‏ 

بابد معلوم‌کردکه آیالازم است در ظایر دامتال این موضوع حم مواقفت حيشت 
عدیره را جب نمود ؟ عقیدخ شخصی)یاجانان این اس ت که دقتی شخصی ازطرف 
اعلیحضرت بعنوانسفادت دد دد بارتهر ات تعبین‌میشود باید بهای بیشکشهالی 
که همراه سیر فرستاده میشود که دد موقح معرقی عرد بد بار ایرآن ققدریم 
نمایه از بودجه عمومی برداخته شود, 


میرذا ابو لسن‌غان ایی 7 5 

در باده نو عرهاف میرذ! نيزمیتوان همین دوه دا اچراء مود . البته 
تصمیم باج راک این عقیده تخصی نداشته» منتظر اعلام نظرازطرف جنابعالی 

شمناً معلوم فرماثید آبا بت نیست که هز به اران و مأمووین مخموس که 
آز ای کشو بایران اعزام میشوند » ازبودجه کشو پرداخت شود »زیرا میزان علاقد 
کنپانی شرقی تبز بهمان دسبت وا نداة الق ومنفع عمومی‌است . داشح استکه این 
مسه حرفدر عتو اداری د مأمور مخصوس که از هندوستان برای خدمت ایران لازم 
باشه بل کنند ...۱ 

مفتخرم آقاکه خدمنکذار سمیمی شما هستیم . وبلیم‌استیل- ژاکوب بودهتکت 
بجناب جلالتمآب ربرتد نهاس پاتقاپه . 


بشمیمه انامه »تمه ر پار فة 


نعره ۷- روتومت شماره ۱۵ کوچه پارلك ۴۲ مه 1۸1۰ 
آقاگ محترم 10 
دریافت نامه ملاطنتآمیز مورخه بيست وجهارم باعٹ مسرت‌گردید » خوشوقنم 

اطلاع جنابمالی برسانم :میرز و اینجماب یخوبی ميدانيم که جلب توجه محبت آمبز 

جتایمالی متنمن تأخبراست » ولیدائل بسیارمهمی وادار مبکندکه توجه مخصوس را 

ددابتموقع امندعا همام ارهای مختمری هست که مرتپ‌کردن آنبا (که تصور میکنم. 

در بل هنته انجام شود ) مانم حر کت فوری خواهد پود ؛ مگر آیتکه برای مواففت 

بت مدریره بادوخواستهای اء ابران تاچار هتخیر 
پاکمال احترام ی یادداختی صورت اشیاء مورد احتیاج راکه هبه و خر دآ نپا 

ثیم که ہمد از دربافت جواب موافقت- 


نظر مزا اتام خواهد شد پوت 


ا- سپس تویسنده تمد دوپ ساخشات ویای سقارت دوتهر ان تفراتی | راز مدرد 
کہ تکرادآتها دداینب 
- نویستده نامه درپاده استخدام آفسرات نظامی الللاماتی هدیا اتیل داد‌است- 
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آمیز فوری‌افدام بشود دعمچنین سورئی از نام نوکرهای ایرانی نیز که همگی ور يك 
ردیف بوده زمبلغ مساوی در یاقت میدارند» تقد یم می‌داود. 

ینان ميدهوکه درتبایت احترام صمیمی شماهستم - کوراوز لی 

یهآقای ویلیماستیل بالقابه . 

کلود وچنکال میلغ تخمینی ۶۰ پود 

انوا عکاغة - مداد وغیر. see‏ 

جای لباس زنانه- لوازمااتحر یر وی زار ١1۰د‏ 

مطرعا ت کنابپا وشتهها جعیهاسیاب قشه‌کنی ۱۵۰ ۶ 

قوطی دنک د قوطی 


جنع وحور ۵۸۸ * 
مخارج لوگرهای میرزا اپولحسن : 


کربلائی حن ی 
محند على يك م 
غلامسمین ۰ 
مام ده 
اخ 5 
حاجیعبدال 2 
مادق و 
جمع ۷۰۰ پر 


نمره ۸ - شماره ۱۶ کوچه پادك 

عصوصی دوشنبه ۲۸ مه 1۸۱۰ 

آقاقا محترم 

امیدرارم اقدامات وتذکرآتی راکه گاهگاهی در نیمه صحبت با میرزا پیشنهاد 


YY http Hvww.chobayadkard.com سیردا ابوالمن‌عان اپلچی‎ 


مشود پاحسن خبول تلقی‌خواهید فرعود . اطلاع حاسلکردهامکه شا 
بزرگه را بسیار دوست وارد , اکنونکه سفیر وبهکمپاتی عمرفی شدءاست « بجاخواهد 


ایران آننه‌هاي 


بود که ده زوج از بردکترین آقینه‌هائی که تا کنون دد شرق دبده تند « برای او 
فا ر 
یں از رسیدن آلینهها پوشهر ؛ شاه برای‌آوردن آ نپا دستور خواحد واد وین 
موضرع سبب صرفه‌جوثی هبلغ تادی ازز ينه خوآهد شد - تصور میکنم دو وز بری که 
شپا مشاور شاه هستند ور سدد قهیه دارسال نامه بعنوان آ نپا میباشید » احظار دار تد 
تامدها یا تحف وهدایا حمراه باشد , درخصوس جنس این‌حدایا صورتی درم داشتهام. 
برخی ازائیاتی که درصورت تأمبردم شده پاچند تکه زری وموسلین وغیرهکه تهیهآ نبا 
بش بآسانی مسکناست ,کای‌خواعد پود . مضصوصاً مهوت » رتگ‌ای شنگرفی م 
آ یی » سب پر رشگل حدیه متسیی است که مورد پسند خواعد بود . ولینمی‌توآن از 
پارچه‌ها زیاد قکرد . وپس ازایشکه میرزا را بابار پارچه هدایت‌کروم » ماومشد 
پارچه‌های ماهرت درجه باك از همانقم که ما مي‌پوشم » بیترین دشایسته‌ر ین حدایا 
برد وبپتر استکه پجای يك تکه » بقواههای۱؟ باروی تیم شود . طمینان مید 
خارج که نحت قظر ینب 
قبل( بارعا به سلب شما وخود شما متذکر بودام که بابد بمیرزا ایوالصن خان 
مبلفی بهمان میژان‌که بهمحمد نیی‌خان وسایرین پرداخت ميشه داده شود ۲ زپرا این 
برای قزدیك شدن بعخمراول ممالکت خطو أت زباد واقدامات مغ كوك 
عأمور,تشان نز مآمورین 
شما درهتدوستان بوده است . آزاین جهت مستقدم مبلغ مشایبی ( هزار ووبیه در ماء ) 
اویاید داده شود وانمیع کانی‌خواهه بردکهادربرای همیشه علافمند دوابته بل 
کمیانی محترم بتمابد وایند جه قلیلی است که کاملا بجا خرج شده است . درعین حال 
توسپه میکنمکه این وجه اد ازطربغی داده شود که همواره در اختار سفیر ید : ۷ 
خروفت که وفتار میرزا مخالف اننظار بود وآ فچنانکه شااستداست سودفته وق بلاستفاد. 


در 


نب هيشوم یوده وی تتبچه نغوآهدبود. 


3 توق یکیرات 


نبود ستعری قطلع 
اطلزح وارم که کمپانی پرداخت نطبر 
چنانکه تامای بفرهاندارکل بافرماندار میتی بنوسه » جوا کفی د موافق دد یاف 


9 d.cam 


بسن مخارچ را هویب می‌کند . ولی 


خواحید فرمود. جهآ نان همواره دستورشما وساو نان را باکمالافتخار اجا بت میلمایشد 
داين مترری برقرار خواحد گردید و مزا اتلار دارد که این مقرری از روزی که 
مأموریت اف و با لااقل از روز وروی باتگاتان ور وجه او پرداخت شود . از ابن 
مزاحمت خود معذرت می‌خواعم ما افع کپانی محترم عند شرقی را همبشه وينه 
خود میدانم . سرگور اوزلی 
نون رن .هد ین دوران طراحان سای انگلیی رای دزی قىل د 
دریاز بان استوار سیاست خود در آبران , وجود سازمان فرآماسونری و 
قرامامون شدن ابراقیږا د اعرام قراماسو نهای انکلیسی بایران 
را لام می‌واشتند , 
ازاینپس اغلب سفرای, افکلیس که یار ان می‌آمدند حلقه برآدری فرآماموتری 
را بگردن داشتتد ۔ آتها درایران سلقههای پرایری متمدوی بگردن رجال و بزرگان 
ودرباربان ایران ميافکندند و آنان را بدام می‌کشیدند .در مدت ٩‏ داهی که میرذا 
اپوالحن‌خان بلچی‌درنندن بود ه سر گوراوزلی؛ استاد اعظم فرآماسوتری مهم نداوش 
بود و یمد هم خود او بجای «سر هاردفوردجونز» بستوان سقیر در ابران 
این ٩‏ ماء عیرزا اوا لحن‌خان عوض شنه بود. او بهحلقه برآدران فراماسو تریپرسه: 
دکسی نی زکه از لندن نا دپران همرآهیش مي‌کرد ( اناد اعظم ماسونی) بود - 
*ایزلی- یلجی»درایران مور تقکیل لژ فراماسونی پوداد »ول نا تاه 
اندازء موفقپانجام ین أموریت شدند ؛ حتی خود سازمانپای فراماسونی امگلستان و 
نویسندکان تواریغقرآماسوفری نیزدراپن‌مودد شك وادند. مهمترینتار بخ فراماسوفری 
جبانی‌زا «گارلد» اتکلیسی نوفتهکه آز ۱۸۷۵ نا کنون جندین بار درمجلدات مختلف 
بچاب وسیدءاست .یمد زاین نرسندمانگلیسی » هریش از نو بسند گان ماسونیجهانی» 


میرذا اپوالحسنخات اچی chebayadker dg‏ من sa‏ 
که تاریخ فرآماسوتری: داگرتالمعارف فراماسو نی رانم ای قرا ماسو نى وغیرەرا نوت نم 
بیشترآ نپا سطالب خود را از توتته‌عای هر برت فردرر ك کاواد» افتیای کرهه اند . ټربار 
فراماسونوۍ درایران یز ین:ظربه سادق آست » زرا دشر کنب ماسونی که بعد از 
گاود توشته شد » وقتی به کلمه «ایرآن» رسید‌اند عین شر حی:راکه گاولں نو 
تقل‌کروبنه . 
هرابر ت گاولد» وربارة مأموریت ماسونی اوزلی ددایرات وفراماسون شدن میرزا 
ابوالحن‌خان چنین می‌نویسد : «بموجب‌اسناد مورخین فرآماسولری در روز ۱۵زوثن 
۸۱۰ عالییتاب ابوالسن‌خان بافخار در بافت مقام 3۳8210 4ععج ۳99۱ اژبز رگ 
نگلمتان تاثل‌کرد رد است . این‌شخص اذطرف در بارایرآن بعتوان وز یر مختاربدربار 


آنگلیس اعزام گردیدہ بود .او برادری عالیقدر ورهنیوستان دعر بستان میباشده زرا 
او در عکه نیز حراتب عبودیت را انجام داده پود . در طول مسافرتش ازلپران دی او 


آرمنستان وآ ناتولی عبور کرده بود . در لنطتیه وی موار تاوچنگی اتگلیس‌شد دور 
ماه دساعیر ۱۸۰۹ پعاتکلستان وارد شده امت 


سرگور اوزلی بارت بعنوان مهماندار برای پذیرائی از اوا تخاب 
افسرعا لیر بای بردکهوفقهش پذیرآنی‌شاهزادگان وا شخیتهای برجسته رز 
خارجی می‌بود . 

درسال بعد (۱۸۱۰) دې موفق بدررافت مقام سفارت‌کیری درایرآن‌گودهد و نیز 
افتخار دریافت مفامویاست فراماموتری منطله‌ای برای ایران دهاع 0۳1 
a4‏ تال‌گردید. ول بھر حال لاتم انگلستان د یا مقام دیگری تا آنجاثی که 
شواهد ودلایل تان می‌دهد آقدام به: 


تأیس لز ورایران تسووه است , 

میرزا اپوالصن خان در سال ۱۸۱۰ بوسیله لرد موبرا بویت فرأمامونری 
درآمد . میزان خدمات این‌شتصی به فراماسوتری را باد مکنومراشت + ولی‌شمنا بايد 
خاطر شان ساخت که طبق متدرجات اخیر مجله فراماسونرۍ و بنا به اللپسار شتصیت 


نامک لوقت درل مشفول «حمیلبد تما عنای در بر سلطتتی درتهران پرادران 


com ۴‏ اه موجه مسج حتوق بگیرات 


ابه شد 


پیز آزمایش و اضحادات لازم اجاز. 


دولزبرلن بسنویت درآ . 

ترجه بصطور فوق این نکته را آ کار می کندکه وواستاد اعظیماسونیانگلستان 
(اوزلی - ایلچی)که مأموریت تشکیل اڑ درایران را چهدم داشت‌ا , چندان ترجبی 
أموریت نخان تدادهاند . زیرا این ویسنده تاریخ قرامامونیجهالی که دمترسی 
باسنا ماسونيكک انگلستان راشته » مییسگونه شواهدی دو زمینة نامیس از در نهر 
بلست تیوروهاست . اما در هین حال این هو «ماسون» جر فراماسون گرون درباریان 
ایران «انداختن‌حلقه برادری عاسوتی یکردن «اعنای جربارسلط 
ا 


ھستند .۱ 


ددتپران»کوتاهی 
ای که نویسند‌گان ماسوتی‌مدعی‌عستند که «تماماعنای دربار» قرآماسون 
ن بادآوری مورخان فراماسونری . نانه اینست که (اوزلی - ایلجی) پوای 
بداماتاختن درباربان ووستگاء حاکمد رآ رای فراعامونکردن آتباازهیگونه 
تلاش وکوشتی‌خودداری تنمودهاند وپدینوسیله ودد ڌر نام فر اماسو تری . حلقهامارت 
دستگاه حاکمه ایران را مستحکم کرده داز آنها برای پیش بردن مقاسد خود ببره م 


برداری کردماند . 

E:‏ تھ | اپوالحسن آزحرحیتآماده خدمتگذاره 

تعیین مقررق دحقوق ا ار چ 
e‏ باتگلستان شد , اورا ووانه ابران‌کردند . در دوران سقارت 


«چوقز» فرارشده بود ؛ دوت !ادکلستان سالیاته ۱5۰ هزاو 
توعان بعلوان كمك جتگی ایران وروسه « دام بلاعوش » باپران بدعه . ولی (اوزلی 
ابلجی) باك حواله سالی ۲۰۰ هزار تومان برای‌کمك به شاه ابران و سازسان جشگی 
بپمراء داشتند . دولت انگلیس_ بد قرما تفرمای عندوستان فوسیه کروه بود ا 
برای خود ایلچی نیزمبی مقردی نمینکننه" وبطورکه خراهدآمد » این مقردی 
پرای اوتیین‌گردید . ووك انکلیی برای ا پنکه اولچی را بعاء نزورلشکند ودر ری 


یراز 


ا س ۳۳۸ جلد شم چا ۱۸ تادیخ قراعامونری ها 
۲ - ناسخ التواديخ وقایع سال ۱۲9۶ 


موقا ابوالحسى i‏ ا __ ۱ 


فدرت قراروهد » به سر گوراوزلي دمتورداد قا ازحیچگو نه حمراعی بمیرزا ابوالحصن 
خود داری نکند . این وستورالسمال سبي شدکه اوزلی هنگام شرفایآنقدر ازهبرادو 
مامونش» اباچی تمریف‌کندگه آمررا برفسهاء مشنبهسازد ‏ ۲آ نچاکه شء قاجاردر 
حضوراو به ایلچی چنین گت آفرین +آفرین ایوالحسن ! توروی مرادرمملکت 
بیگافه سفیدکروی , متهم روی تورا سنید خواهمکرو . تو از خانواده های 
عملکت عن هستی - بحول الهی من تور! بقام های باد اجداد تخواهم وسانید .. ۰" 
دراین مرقع ابوالحمن خان بخاك اقتاد بطور که پپشانی آدبا میرسید . 

آمدن ارزلیبایرآن‌که فرمانتأسیی لوماسوتیك درا ینکشررر! ماه دا 
قاباتی تعیب حولت انگلی ی کرد ,تا نجاکه برسنوشت این کشورماط هدند 
بدین فرئیب‌که جوفراماسون‌گراند لزا نکلنی لاوز لی - ابلچی) عېد تامهای در۱۷ هاده 
با یکدیگر امضاء‌کردقد وطبق این معاعده شوم» ایران متعید شه پرشد افاغنه ياغ یکه 
علبه قشون انگلیس طتیان وسر کهی‌کرده بورد ارد کارزار شود » تا چاه حکومت 
مستعمرانی اتکاستان ورهندوستان م طح شود ومیدآزاد مخراهان هندی ازا ران قطع 
گرد 

سر گوراوزای پس از اناه این فرار داد چون بفین حامل کرد که میرزا 
ابوالحس خان درخدعت بانگلستان صادق ورفلدار است ؛ برای اینکه او را همیشه 
دراختیار دولت متبوح خود قراردهد » باردیگرمثله پریاخت مقرری ماهاته را ور 
باره اوهتوان‌کرد ونامه های به وزارت عتدوستان . وزارت خارجه انگلیس و دکمیته 
محرمانه» امورسیاسی_حند که گویا پر آن زمان تام سازمان جاسوسی انگلستان ور 


را داشته در باره برقراری‌مقرری به میرزا ایوالصن خان نوشته است . 


نخستین امه‌ای‌که دراین یاره توشته شه بتاریخ روزهتتم ژرگیه ۱۸۱۰ ازطرف کمینه 
محرمانه اداره آمورسياسی حکومت بمبشی وخطاب بقرمانفرمای هندوستان میباشد : 


۱ - ناسخ لوا دی دابع مال ۱۳۷۶ 
۲ - س ۲۷۸ تاریخ فراماسونری کاواد جلد شتم چا ۸۷ 


.chebayadkar decom r‏ 1] تون بکیران 


بقراراطلاع واسله محمد تبی خان سفیرفوق الماده ایران در کلک کهازماری 
کمبانی حند شرقی کېزارروپپه مغرری مگرفته , حق نعست را نشناخته و 
دا بتقع فراصویا دراران بکار انداخته است . اکر این مطللب حقيقتاً سحت راعته 


+ البته مقررخواهید نمودکه مقوری مزبورورحق وی قطم شود . 


براثرخدتی‌که ازجناب میرزا اپوالحن خان در خصوص ترسعه اتحادبه 
ابران داتکلیی» بت به‌کمپانی بظهوووسیده .په سر گوراوزلی اختیار واره شده امت 
که وجه مذکور دا درق وی مرا این ظرما را زا راهن خان ابلاغ 
تما . 

ضمتاً این مطلیرا بدانید یکهزاورو یه مقروی ج وقی پر 
انگلتان درتهران از ووبههیرزاابوالحمن خان رتایت راخته باشد . 

نظراینکه مخارج میرزاابوالعسن خان درمدت اقامتش ور داز خوانمرولت. 
انگلستان تأ بود کمپانی هند مخارج او وا تبل نوو 
ست ؛ لازم میتود یکیزاررویبهمو بورازوقتی درحق اومتظوو گردد که بمبشی را ترك 


ماد ۶ب 


میشودکهسقیر 


شد ومدتی هرک در 


پس ازدسیدن این نامه بکمیانی هند شرقی » ریس شرکت مذکورشرح ذیلرا 
درحمان تاریخ بخود مپرزاابرالحمن خان میلوبسه + 

۶ ..ء ما مراقب رضامتدی خودرا ازروشی کهآ نبجتاب اتخان نموده‌اید پامتحنار 
فرماتترمای‌کل‌هندوستان رسا دہ آزا یشان خواستيمبمنوان شانه‌ای ازعلاثم دوستی ما 
یت بجنابمالی ؛ ماعیانه یکپزارریه درحآنجناب متظوردارند . این مقروی ۲ا 
وقتی‌که جنابالی از کمك بسفیرنگلیس درتبران میت بحقظ روط موستبة ایران و 
انگلستان مفایقه تعودهاید مرا رداخت خواهد شده ". 

مطالب‌این‌دونامهآ قر گوباوروشن اس ت که جاسو سی و یا ت میرد ابرا لحمن‌دومی 


۷ ابا 


سردا ابوالحسن‌خاه یاچ chebayadkard ım‏ سم ۳ 


فرآماسون ایرانی را بکشورما وختحات او را بدولت انگلتان مدال و ملم میسازه . 
امدحاتیکه بعناًتقل خواهد شد ؛ تشان میدحدکه جناب | بلی ی کمیر مدت سی‌وبتجسال 
(به سقرای انگلیس درتهران همه نو‌کمك وهمراعی میکرده) و هرگز از ادامر آتها 
سرپیچی نکرده است . در تیچه یچکدام از سفرای انگلیس_ در تبران‌مترری او وا 
قلع قکر دد زبرا اغلام حلقه بکوش سفارت انگلیس درتهران بود » ته خدمتگوار 
دربارشاه ایران.! پوداخت این مقرری » به مرگوراوزلی فرست داد 5 حرحملی را که 
نفع افگاستان بداد » با دست این وبرخارجه و ميامتعدارمتبحر انجام دهد. این 
«وماسون اتگلیسی وا پر نی بعدها سیب آ فاد دوپیمان تنگین (تر کمامچای -کلستان) 


فیزشد ند و روی همه برادران فراماسون خودرا سفیدکردند.اوژلی باوارد 


هیر(! ابوالحسن خان هنگام ارت درلندن 


مر طم دای مارم ۱ حقوق بگیران 


گردن دریاریان بحافه فرآماسونی ۰ تقریباً همه اطرافیان شاه ایران را ماسون کرو 
این عملبات د اتدامات, فوزاوزلي زا در دربار یران آنقدر توسعه داد که انشا 
آشکارا همه سال مورد نظرومورسیامیر! با اورمیانمينهد وصمیمیت فوقا مدای 
ین اودپاوتاء وورباریان بوچودآمده وو" 

اوزلی فراماسون برای جداکررن قفقازاز ابران وتضیف و متلاشی‌کردن ابران 
بزرگه و بخاطر اپنکه برای همیشه بارای حمله به هند و كمك به آزا,نواهان و 
شورشیان هندی را ازایران سلب‌کروه باشد ؛ شاه ودر بایان را مجبور کرد تا با قول 
قرارداه صلح باروسید واتزاع ۱۷ شر فقا ازایران [ که میرزا آہوا لحن خان آنرا 
استاه‌کرد) حم روسیه را راضی‌کنند وهم بزوکترین و بادترین استاتهای شمالی گشور 
امان جدا سازند . براین تیر نک فراماسونپای | تکلیسی دایرانی همه ددباریان 
پلیات) قرارگرقته بود یا اتترام وجدافی ۱۷شهرفنقاز 
مرافنی بودند دتنپا عبای مپرز! نایب ال لطنه دربرایر این افدام مقاومت کرد که کی 


اعتنائی باقکاروعتاید اوشمود . 
ین شبیحولی نیز که قشون روس در روز ۳٩‏ اکثیر ۱۸۷۱ ۸ (۲۳ مدرم 
* اسلانتوژ؛ زدند و ری عباس پرا را عقب راندند (اوز لی وایلچی) 


دست داشتنن. اعتمأرالسلطنه درضن وقایع سال ۱۲۷۲ مینوسد ( اوزلی بائغاق ایلجی 
تا ترقیب بعطی قرآرمدارها ووم شود)۳ . 

بالاخره علیت این دوفرامامون سیب شدکه مماهده شو‌گاستان ور :۱۲5 . ۾ 
(۱۸۱۳ - ۲ ) بین ایران و روی اسناء شور و میرزا ابرا فسن خان بستور برادر 
فراماسوش قسمتی از خاك وطن ما را از ایران جداکرد . لودگرزن قراماسون که با 
کمكث قراماسونهای ایرافی وفرانسوی «انکلسی قسعتی از انقلاب مشروطت ایرآن را 


ا سی ۳۲۸تریخ شش جلدیگاولد | نليسي چاپ 3۸۸۷ « ددددپاد برد ناسون 
خبلی تيادستند » . 

۷- متتلمثاسری دایم سال ۱۷۷ 

۳ س سی ۱۱۱ یلد اول ریخ ووایط سیاسی ابر ان وانکلیی محموه محمود 


ra Play .chebûyı1dk1. 001  یچلبا سیر ذا ابوالحن‌خان‎ 


درروزه‌ای وایسین بیروزی حدابت میکرد ء درباوه حوارت این ایام مینوسد «هراین 
موقع سه نفراهآمورین سیاسی انکلیس دخالت تامي ددسياست انکلیس سیت بابران 
داشتند . ,یکی سو گوراوزلي» دیگری جیمزمورریه د سومی. 
فراماسون های اتگلیسیآ تقدر سبت بایرآن وایرانی دشمتی داشتتد که افکارعامهمردم 
تکس ونظرامنای‌آن‌دوات را نست اران موب وبی اعتبارگرد ند وهمین اعرسبب 
شد تا پروسها آذادی عمل ژیادی برای تجاوزپایران داده شود.. 

رجه عملیات ان دواستاد اعظم ماسونی‌کرانه لزانکاند (اوذلی- ایاجی) آن 
شدکه سیاست انگلستان در۵ سال اول فرن فرزدهم دتا سا آخرسلطنت شحملیشاه به 


یك نوع سیاست یې فعتتانی تبدیل شده و روسها دا در پیفروی وتجاوز بایران نخویق 
کنه. 

انکلیسہا ابران را پکلی رها نمودند و یا حبرل فراردادهای تنگین‌کلستان و 
تر کمانچای این کشوم را یلب پرتگاه زوال وفنا سوق داوند . از روز یکه فراماسوتهای 
افگلیسی وایراتي» کشورما را بدابرء سیاست اروباٹی کنانیدنه دولت و ملت ابران تا 
عدتهای مدید روی خوثی وراحتی ندید وهمیشه ومنام برای ایران‌کرقاد یهائی !یچاد 


دانگمندمحترم محمود محمود» ابرا نآز‌زمان را یعزرددای‌که مخ پرآقتی دان 
ححوم‌کرده باش اشبیهکرده وعینو سد ۶ «...گوئی ملح پر آفتی در 
تم فتنه وفسادر پختهکه هرآن ور حال رشد و نبواست و سرآنجام آن فبز برای ایران 
بسیار وخیم و خطر فاك باشد . با اپتکه بعدها درابران سر پرستان مطلع وجدی ود لسوز 
پیداشدند. وی هکوشش و نهقداکتری نا 


سس ا رای 


ددبرانداختن ریش این تشم نه 


واه موثر 


میرزا ابوالحسن خان پس از مراجعت بابر ان . علاوه برمأموریت حالی که لی 


١‏ س ۲ جل ادل جهاتگردی دنابران ترج جواھر کا 
۲- تاریخ دوابط سیسی آیرانداتکلیی لد 


ka Be Da Mann iebaysdkardd cam 


آرد عقد قرار داوهای‌گلستان وترگمانجای وا با یران تحمیل کرد ؛ یکبارنیزور۱۷۲۸. 
«-(۱۸۱۳ - م) یمتوان سفیرفوقالماده به پطرز ہورگ وفت دصخ عېدنامه کلسقان را 
عبادله‌کرد . میرزا ابوالحدن خان سال بد برای ددعین بار مأمور لندن شد و پي از 
تال در ۱۲۳۵ ۰ *- (۱۸۱۹ بم) بطلیران مراجمت نموه . 

دی۱۲۳ . <1۷3 . ) ایشا اورا بیتوان وز خاب کروی 
تا سال ۱۷۵ ۰ «(۱۸۳۴ . م)که قحملیغاء ورگذعت » دراین مت باقی یود . چر از 
فوت شاه چون از علیتاء تال الدلطان برای رسیدن پمنام سلطنت طرفداری میکرد » 
همینکه محمد شاه بتخت سلطئت نشست د میرزا ابوانقاسم قاشقا, بسدارت رسید ۰ 


برزا تأمین داد و او را 


یس از قابفام حاجی یرزاآاسی سدداعظم شد . ا 
(ابشك آئاسی پاشی) کرد . در سال ۰۰۱۷۵۴ (۱۸۳۸۔ م) حاجی میرزا اوالحسن 
خان باردیگر وزیرامورخارچه شد وتا ۱۲۶۷ ۰ < (۱۸۳۵ ۰ که مرگ طومارذ ند کی 
قنگبارش را درهم نوردید دراین سمت باقی پود 

درمدت‌سی وپنجالی‌که_ میرتا ابوالحسن خان بکه تازهیدان سیاست عامل 
اجرای‌ظرات انکایسدرایران وحقوق بکی رآ نیا پود : جبریکات همه جابهانگلیسیا 
علیه ایران ادامه داشت . وراغنهاشات وفتنه‌ای مختلفی که مرور مر آبران لبه فود 
واقندار ومر کز یت ابران وعلیه مذحپ سکنه این‌کشود دای از بین بردت مرکز اقل 
مملکت روی میداد عموماً متاکلیسها وعمال مخفی د برادران فرامامون رغلامان 
حلقه بکوش آنها ذیده مشود . در قننه اماعیلید پزن » فنته نراکمه , فته امرآه 
خراسان » قننه انفاستان » فتن ازبكحاء افگلیسپا وست واشتند . وقنی خطر فاپلثون 
ازسرانگلیس رفع شد وایران ضیف گشټ وسرحدات هندوستان ازتجاوزمحنوظ مانده 
بنایه پیشنپاد سرگوراوزلی قرارشد !یران و عمال جیره خوارشان را در این کشور رها 
کنندومردم رادرحال بربریت باقی بگذارند , میرزا ابوالحمن خان که دوسال قبل از 


یرذا ابوالحمن‌خات ایلجی _ ممصلسالموطعط وا ۳ 


مرکش متوجه سپاست میدید انگلیس شدم بود » برای ابتکه مقروی ماهی ریکپزار 
رویماش‌که ازال ۱۲۲۵ . ه (۱۸۹۰ ۰ م) برفرارشده بود » قطع شود ازادلیاء دلت 
انکلین وات تا مقرری مذکور را پس از مرگش به پمرش بپردازند . ولی ارد 
پالمرستون رزیرخارجه دقت انگلی سکه ریگ بوجود اواحتیاجی نداشت. لزومی‌برای 
فول این 
است‌که فقط دوققره از نبا دا نقل میکنم 

ادارهمیاسی حکرمت بعیتی در تاریخ ۴۳١‏ اویه ۱۸۳۸ نامه ذیل را بپیأت 
مدیرهکمپافی هند شرقی ور لندت فرستاه است. 

۶.. بدینوسیله پامتار میرسا - میرزا ایا لحسن خان وذیر خارجه ایران 
در آوت ۱۸۴۶ د گذشت . ازسال ۱۸۹۰ برای حاطو خدسات سیاسی او » ماه بك 


. در ۱۸۳۳ وزیرخارجه ایران تقاضا تمور 


اتا نمی‌وید . مکاتاتیکه دراین باوه صورت‌گرفته پسپارجالب و خوادنی 


هزاررهویبه ازطرف کمپاتی یوی دادم 


پس ازمرگ اوسف مقرری مزبور را همچنان په پسرش بدجنه . تقاضای وی برای 


عطالعه بیأت مدیرهکمپنی آرجاع شده است . 
جواییکه بتاریخ۱۳مه وسینه حاکی آزاین است‌که موضوع تقاضای وذیرابران 
دروزارت خارجه انگلستاننکه ماثل مر بوط پایران حالا عتحصراً با آنچاست ؛ نحت 


مطالمهمباشد 
ظربايشکه میرزا ابوالحسن خان درچهارم اوت فوت‌کرده و عقرری او نا آخر 

حمان ماه پرداخت شد وازطرفی هنوز :سيم قلمی وزارت خارچه نرسیدهدستور دادم 

شد حقوقی درباره بازماندگان متوفی پرواخت نشود » ۲. 

خارجه و حکرمت هندوستان 


۰ هزآرروییکه درمدت۵ال بوز یر خارجهیراحقوق 


پس از وسول انامه به لندن مدتها بین 


مکاته‌شودرپارپرد 


وقرری پرداخت شده پود وعمچنین ابی که از پرداخت این پول ینفع هندوستان و 


وزارت خاجه انکلیی مجله ۶۰-۱۱۸ ۵۰ ۰ ۶ 
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علپه آبران صورت گرفنه بود , مطالمات ونجزیه دتحایل‌ ای صور 
مفررشدکه بتقاضای پرداخت مقررۍ به پسروز بر خارجهایرا 


ییافو داده شود . 
زیرا پرداخت رتوه مذکود برای این بود که وذیر خارچه یران همه اطلاعات موود 
ر دراد ود لت وزارت خارجهایران درا تیار حولت انکلیس‌می گذاشت 
وعمه دستورأت وآوامرصادره ازلندن ورهلی‌را اطاعت می کرد . ولی پس ازمر گھ میرزا 
چون میب بستی مقرری بهوزیرخارجه جد بد پرداخت شود وازطرفی فرزند میرزا شتل 
حماسی در دنتگاه حاکمه ایران تداشت ء لقا این جواب در تاریخ ۲۷ مارس ۱۸۴۸ 
از وزارت خارجه انگلیس بحکومت ندوستان واداره سیاصی عشد فزشته شه : 
امه مورخ ۱۸ مارب پتمیبه نامه حکوعت يبيثي درپاب منظود داشتن سف 
مقرری میرزاابوالصن‌خان دربارهفرزنش باطلاع ردپ لموستون وید » بدین‌وسیله 
برای استضار وزیر حندوستان اشمارمی‌شود. لردمعظمدلیلینمی‌بیند که قسستی از 
مقرری مزپور به پسرمپرزا ابو لحسن‌خان داده شود . بملاره ارد بالمرستون تور ي 
نماید اگر قرار شود این نوع مواجب‌ها آرئی بشود مورد ایراد ژیاد داقع خواحد شده؟ 
وبدرنتر یب زندگی‌خفت آور وسراسر شک و رسوائی او لین حقوق بکیرا نکلیس 
درابران د دومین فرأعامون أبران‌که خبانت‌ها و جاسوسی‌های متعدد او علبه کشورش 
وبنقعانستانلطمات جبران فایذیری برمسالکت ما ومردمنجیب وزجتکش] 
آدرد بان هیرسد. ولیدفترخیا تپا وجاسوسيپا در من چا پسته نمی‌شود و درفسلپای 
آبتده بادمونه‌های دیکر آذاین‌سرسیردکان حفرق بگی ر آشنا خواعیم شد . 
اکتون‌کهاسناد خی ات دهمکاریهای این‌س‌مپرده بزر که بریتایا 
اظهادنظراد باب را پیان‌کرديم» بدنیست قستی از فرا‌جیمزفریز "را کهیکی 
از آرپاپان متسب میرزا ات وعمهجا از این خاوم با تفر باو 


ازوم وا دد 


۶۰-1۴۲ آستاد وزارت خادجه انگلیی معلد‎ ١ 
James Fraser -Y 


حبرا ایوالحصن خان ایلیی ...یل Fs hitothwww.chebiyadkar‏ 


ھی کند » قل کیم .۱ 

۶ ... میرزا ایو لحمن‌خان ازاعقاب خانداتی نحط وپوسیده استکهگاهی از 
شیراز وزمانی مقیم اصعهان بوجماند . درجوانی وضع عیشت وتحوم شغل او 
بود : یعتی بعقراری‌که معروف است خانوادماش‌اورا درعنفوان شباب‌که بچ خوشکلی 
بوده است‌کاطلا بحال‌خود.رها کردهبودهاند ومشتریان حمن‌وی بر آن ایاپیشتر بزر گان 
شهر بودماند که ابوآلحسن حتی گاهی درلیاس و آرایش دخترها برای آ نها می‌وفمید. 


ا 


این مرد پس ازمدتی سرا رقاسی‌را رحاکرده واردکسپ و تجارت شد و دراین 
پیشهمرففیتیبهمرساند وبه هریج مقام واهمیتش برای ربد که موقبی که شاه 
دال کیم گشت‌کاورا برای سقارت وایاچی‌گری بهامگلستان بغرستد واین‌مأمود بت 
ازآ جاک مقصد نپا آن » دریار ربك پادشاه کافرخادچی بود در نظر اما ورجال‌محتوم 
ایران چنان اخوش بند وحتی‌خوفناك جلوه می‌کرکه هبجکدام از آ نها حاضر بقبول 
اد این أحوریت وا بهاوالهن‌خان کرو و او با ور ظر گرفتن 
سودکلانیکه اا ین رهکذر اتظاد داشت فورًآن را پذبرقت . معلوعائی که لن‌شخس 
پس‌ازاین سفر دریارة مال خارجی وزیان و رسوم وآداب آنهاکسب کرد اضافه براگراء 
رجال نامیکشور آزپذیرقتن اینگونه مآموریتهاباعث شدکه مرآنیه هروقت تاء ایران 
به فرستاون سقبری په فر نکستان نیازمند گردددوباهبهسراغ اپ لحمن‌خان بردد د 
به همین دلیل از وجرد وی تا کتون بارعا برای اتجام مأموریت‌های خاوجی استفادء 
شدہ است . 
درمیان رجال عاليرتٌ دباری‌کسی بیشأن‌تر و نمحترونرازعیرزا اوالحمند 
خان وجود ندارد, و پاید کقت که اسااً کسی حم سزآوارتر از اد رای این هی شآتی 


آن نبی‌شد: 


۱ آنشتاد وشت فریزد دارعون مسق او نده د کثرمحمدجواد شیخ ال سلامی ییاشم 
که در شاده ۴ سال ۱۰ مجك بای کتاب مقاله (چاداز د ۰ میلرد) دا از مه هترع 
آپرلو بقادسی ترجه کرداند. دداین «تا سوب اذمیرذآ ابوالحسن لیز برای نخستین 
باد درستپوعات ایران چاپ ومنتشی نبوجاند - 


¥ اف درادن هم نا 
ن بدا کرد . 


ایرد نمام کارها ومماما(تی‌که بمروم نجام می‌رهد پافدری پست وتاورست 
است که هيچيك از هموطناش تا آمجاکه بتواند به وی تزدیث نمی‌هود و از امل و 
سماشرت با او اجتناب می‌ورزد . 

تقلیش چنان ضرب لمثل است که کسی کلمه‌ای از حرفهابش دا باود دمی‌کند . 
اخلاق رزل دعادات فد قآمیز ا‌جوان‌را حتیامروز هم که به نع راه حیات رسیده 
است‌کماکان بمنیتاآن دو جه حقظکوده که چون تام این شخص برد می‌شود نماپرچال 
محنرم درباری باتحقیر واشئراز ازادیاد می‌کنند. وتنپا همین خمال وسفات وی‌قیست 
که این‌قدر مست و لکه‌دار است ء بلکهآداپ وحرکانش یز دست‌کمی اژصفاتش دارو 
خند‌هائی‌که هر گز از لباتش دور تمی‌شووء 
اورا درخ شییکه ازبالنتی ب‌خیرامت مردی خوش مغرب تفا موحد . ولی نمام 
این اسو نپا کهدرععاشرت به‌کارمی پرد ففطدرمود د کسانی‌است که‌تصمم‌داودآ نا را ال 
د نسبت بخود ممنقدکند . اما ملت تماق وخوشآ یندگونی ارخفن است‌که هیچ »راء ورسم 
آن راهم رعابت تمیکند - 


نمی تو 


درست است‌که تلاعری حق بجافب ارد رآ 


بی‌الاعیی‌رد ازخبرهائیکه مر بوط بدکشور خوداوست» بخسوس ار یفات 
واارامات شقلی‌که به دیدش محول شد ؛ حقبتاًعجیب وحبرتا نگیزاست و بدعمین 
دلیل لمی‌شود فهمیدکه جطور شد که این‌شخص بااین عادات و خمومیاتی که داقت تا 
این‌انهازم در اروپا متصوساً دراتگلستان. شهرت یافت واین‌عمه عردمرا منتون وشینته 
خود ساخت » زرا درکشوو خودت به خی تما آنهانی که او را ددماند ك سفت 
خوب وقابل سنایش در وجودتی پیدا نمی‌شود . مکالمات او همیشه ممکن است طوری 
خدن وامثرازآور باشدکه برای جس لیف اروبائی گفتکرگرون باتماس گرفتن با 
او حطر ناك گردو , لااقل این تک مسلماست‌که این مرد سحبت‌ها وتزاکتعاتی راکه 
در انگلتان شبت به وی ابراز شده بود به بدترین وجپی که قابل تموراست چهران 


Bite Horry Grebo ___ a o متا وان‎ 


درنوشته فررزر سیت پمیرزا آبرالحصن عتاد و نتفر فراوانی حشاحده می‌شودکه 
7 بآ چه دیگرترستدکان د دیپلماتپای انکلیسی دریارماش می‌نویسته مناد می‌باشد . 
مثا وقتی در باه مقردی گرفتن میرزا بحت میکند می نوس «...گرجه ایوا صن‌خان 
برای مدت زیادی مقرری کلاتی ازخراته انگلستان وریافت می کوده وتصور 
می‌کنم حتوز هم دریافت می‌واره » ومتدوق اثایه‌اش موق بازگشت بدایران ازتسندسا 
واغیای‌کرانپا که اتکلیی‌ها بداد داده وداد پر بود » معاقوسف » اکنون که پاش به 
ایران وسیده اس سرحو فرصتی که پیش بیاد بامنافع کشو ما مخالفت میدرزد و نام 
انگلیسی‌ها را وتسخر بیش هموشنانش هی برد ...8 
این اظپارنظر چیمزفریزر بآ لچه وراسنار وزارت خارچه انگلنان ونامدهای 
متبادل فوقالذکر نوشته‌شده مفایرت دارد . سر گور اوزلي خدحات عیرزا ایرالحن وا 
به نوسمه واتحاد انکلستان سثايش می‌کند ". پملاوه در نامه دیگری که او لی بدو یلیام 
استیل» می‌نویسد؛ پرداخت مقرری‌را مشروط براین‌یداندکه اگرهرفتار میرزا مالف 
ادظار » باشد » پلافاسله سفیر سق خواهد داشت مفرری پرداخنی دا قطع کند . اگر 
میرزا اپوالصن بنا یادهای فریزر با مافع انکاستان مخالفت می دود » ین سفیر 
انگلیس حقوق ماحاته اوراقطعععی کرد. درحال‌که فربزد میئویسه «مقرری حنوز عم 
پرداخت میشووه بنابرایناواي او بااسناد موجود دربایگاتی انگلستان وفق نمی‌وهد. 
و سحیح پنظر لمیرس - 
آنچهکسیپ شده فریزوه ار صعییق ووفلدارانگلستان 
عقباز ان یلجی_ظراتیابرازداردءاطلاع از شتبازی‌ها وحوسآنهای سنیر اعزامی 


میرزاا بوالحدن‌خان خودورسترتامه‌اش «حیرا لس شرحی ددپاه‌عشق: وتاش په 
دخترآرد«کاستلری» می‌دریسد. بدابال اعترفی‌که مپرزا می‌کنده 
اوراییاد | ن 


ناوریس ند 


r‏ ار روصم و قرف بیان 


ثالمای ذد بت وطاقه‌های ترمه پاخود همراهآورده بودکه حالا درایران پیوسته نناخر 
می‌کند ومی‌گویدکنه باحدیهکردن آ نها بعزغان منشتص ودرجه اول انگلسنان ازوسال 
آنها بہو‌مندگردیده است . ازا مزحم پافر اتر می‌گذارد و شریف‌های انگلیسی‌راکه با 
بهادعای خروش با آنپا سر وسر عاشقانه داشته است ۔ دوشی‌ها د کنتی‌ها د جزآ بان - 
عمه دا آشکرا بااسم ورس وعنوان تام می برد - 

اشافه پراین عد » حمارة کثرری از ژتهای غیر اشرافی اعکلستان راک با آ نا 
آشنا بوده اسب نام میبردونامهحالي رکه این‌خاها پرایش نرفتهد »در شبفتبای 
عمومی پیش‌هموطنااش می‌خواند نا بدینسیله سبحت نظهارات خود را با دلیل ومدرقد 
محمل سازد , واگر شتوندگان او گنته‌هایش دا باورنمی‌کنته بشتر ازلماظ سروفتی, 
ت که اینمرد به دروخ گوثی و غلر وو تظاهرات بیاساس دارو وگرنه طومار عمست 
حموطتان لطیف ها جر انکلستان بد‌یختانه آ بچنان هنزه نیست که این‌گونه انپاعات را 
خود بخود فق ض‌کند . 

یزاین مرد عکی‌مینیاتور باك با لوی انگلیسی‌را - که متأسنم بگوبم از بنوان 
بسبارمحترم ووالاتبار اکل تان است ‏ درمحافل انی‌وعشرت خود بپرمحرم ونامحرمی 
شان می‌دهدکه سهل ادت تم اورا هم فاش می‌سازه . اینمتیاتور را حتی بدقتلیفاء 
«م نغان دادء ومدحی شدهاست که ساحبة و التبا آن ازمترس‌های وی ورانگلستان بو 
است - امیددارم که ارهای آمیخته به حق‌شناسی آین‌هرد و لافی فاجوانمردانه‌ای که 
او از لعلف و محیت خان‌های کغور ما می کد - گرچه ایثان مسلماً از روی سادگی و 
غریب‌وازی این‌همه لعاف ومحیت مك‌تفرخارجی نشان داوماند - برای خآ نها دری 
عبرتی باشدکه درآ تیه زیاد ایکا نگان‌گرم نکر تد وآمن نکنه وا همبشه بخاطرواشته 
باشندکه اپنکو نهالطاف ومحبت‌ها موقبی که تار رك تفر خارجیکه ازسفات وسر سقیقی 
اد بي‌خبرند بشود ممکن است بعنوان حریای برای فکه‌وارکردن نام نيك نها بهکار 
رود. جرنظراین‌گونهپنوانوالابارشایدکوچتکترین‌امیتی نداشته باشدکه درکشوری 
دور دست مئل ایرآن‌که سکنه آن تمدن نیستند ردم حگونه در بارآ نها فکرعیکنند. 


میرذا اپوالحمن خات ایلچی eum‏ سا تست تناکا 
اعا این‌گرده بی‌اعتناباید درتظر داشته باشندکه ایتگونه حرقهای ده ن آمیز موقعی‌که 
در حضور هموطنان هعدووشان که وزش باد شدیر آتپا را بهمین کفورها اقکند انت 
مطرح مشود نا چه اندازء اسپاب خجلت و ناراحتیآ تپ می‌گردد ‏ زیرا بکوش خود 
می‌شنوندگه پشت سر پانوانوالتار انگلیسی ,که مردم عادی ین همه شا 
آتها هنند » ایتگرنه حرف‌ها زده می‌قود .> 
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۳ 
میرزا ابو القاسم قئم‌مقام 
صدداعلمی که از انگلسها رشوه نگرفت تاسراتجام 
آو دا کشتند 


می‌گویتد : تاربخ زمین باروری است که درآن هیچ تخمی اعم از 
مرغوب با ناعرغوب مهدر تعیرود عبرتی‌است که خوییها و بدیپارا 
یکسان منعکی می‌کند ددر معرش قتاوت و دیدگاه صلپای بعد قرار می - 
دهد . هما طورکه سقحات شگین زندگی مروی چون نشستین تهرمان کناب 
مارا در پرداره » حادی اوراق زوین دبگری تیزهت که یرآ نها از سپمای 
درخشان مردمی سکن می‌گویدکه در وله راستی وت 
این‌راء حتي از بذل جان خویش دریغ لورزیدندهسیماهای قهرع که آدمی 
با مشاهده آتها در سقحات تاریخ میهن خویش براختیار احماس قرور و 
افتخار می کند ... د رن بخش‌آزکتاب ها بسرگذشت ,مکی ازهمینچیره‌های 
درخشان اختماس افته است . 


گام رواد وور 


و وه 
دزرای عختار انکلیی درتهران درعدت سی‌دپنج سالی‌که میرزاابوالح‌خان 
اپلچی‌دذیرخارچه بود. پاداون ماهی جکپزار روییه مقروی باوء 


مدا یاقا _ gg‏ یلوزن ,مصم ان ۲۵ 
انجام داد . ولی‌همیتکه نوبت سداوت جمیرزا |بوالقاسم قائممقام رسید » لاگپان دو 
"مقابل مردی قرار کرفتند که تواښستند با دپول» و هزور» او را بخرتدو ملیع و متقاد 
خود سازند . 

از روزگاری که مرحوم قائېمفام در فپریز پیشکار عباس عیرزا ولیعهد بود ء 
انگلیبها سی‌داشتند ادا با پرداخت پول و مدایایکواگون ملیع خود کنند ‏ ول 
قاٹپحقام حیچنگاء اضر بقبول رشوم وهدیهانگلیسهانشد . 

فستین‌گزارشیکه ازسرسختی میرزا ابرالقاسم قائمقام به وزارت امور خارجه 
بریننا دسیده از طرف «جیزموربه» وشمن ابران و آيراتي نومسنده کتایهای معروف 
حاجی باباستکه در بختی پیشین پدواشاره شدواجالا معرفی‌اش‌گردیم . 

جیمزمور یه درگزارشیکه ور بارء بای میرزاد لیمید وپیشکرارقاتپمقام به وزير 
خارچه اتکلیی میتویسد با قرت عسانیت از اد یاه مبکند وسلت نکه عدایای 
امیرآطوری بریانا را نیذیرفته است + ادرا مردی خود ځواه د دشن انگلیس حمرفی 
مینملید 


جیمزمودیه درگزارش خود میتویسد : 
زجمله هدایائی‌که برای جریاریان وساحبان مقام در تیو بز برده بورم » چشد 
حدیه ارزنده نیز برای فائهقام پیشکار عباس میرقا زلیمپد ایران بردم . هدابا را جر 
حالیکه نوکرانم حمل میکردنه » بخاله مبرزا بردم . ادپس ازدیدن هدیا تمرف و 
تسجید فراوان‌که ازآنهاکرد! 

دمن آزشما خواحش میکنم سمیمانه ترین تشکراش دا پمناست ارسال این‌همه 
هدآیایگرا نها وبرارزش قبول‌کنید و از وولت متبوع خودتان بخاطر ایکه مرا مورد 
تلف قراردددنت تشکر نمئیدلیکن میخواعم از شا خواعش کنم که این هدایای 
گرانبہا را به خود بای میرزا تقدی‌کنید 8 حیجتاً دبت بشما ظر مساعدتری داشته 

جیمزموریه اضاقه یکن :< هر چه با 


اسرارگردم »افتر او شدیدترشد تا 


Rp‏ توق جکی رازه 


علاوه بر جیمزموریه » « سرجاز کمبل » وزیر هشتار اتکلیس در آیران فز در 
زارت که برای دزیر خاوجه انگلیس فرستاده است دو بار عدم قبول رشوه و پول از 
طرف قاثبعام میتویسه «... یکنفردر ابران هست‌که بابول نمبشوه آوارا خر د وآن 
اثمقام است . + 
سرجان کمبل در چای درگری از خاطراش که برای حکومت جلد فرستاده ر 
تسخه‌ای ارآ نر! یزبوزارت خا جهانگلیس آرسال داشته است » درباره قانهمقام جتج 


میتویسد ز 


به سفیرروس‌گنتم: ازمدنها پیش به استمداد وفراست قاثمقام احترام زد 
. راتاي اورا به سدارتآ شدرشروری میداشتم وردان متتد بودوکه موضوع 
دا درسحبت با شاء عنوان‌گردم ودیدم عقیدہ وت اعلیحضرت محمد شاه یز بان یکی 
است ...> ولی‌حمون دزیر مختار وقتي قاعفام سارت رسید وداتست که نوات 
آسالانش اورا م با پول وحدیه ومغام وتشان بخوو ورمعو عزل اور آمد . عرآن ایام 
عحبد شاه تمیق النفس پر تخت سامت ایران تکیه زوه بود و سفادت انکلیس دد 
تهران دددستگاه ددیار ودوت » سازمان چاسوسی ومیعی داشت - بطوری که حتی ا 
ساعات خواب واستراعت ونمامی اعمال ورقتار در باریان گاه رد وعتأسفانه اکر یت 
ملازمان وندیمان محمد تاء جبرء خواروز برهختار اتکلیی یود ند . 
سرجان‌کمیل برای ایتکه محمد شاد متلون الزاج وزود باور را عبه ام 
بشورات بیکی ازعوامل وحقوق بگیران سقارت وستورداد تا باشاه علیه فال عقا صحبت 
گند واورا عام روی دیرهوزدن اسان منت آومعرفیکند . سرجان‌ کیل در ضبن 
واقعه روز ۱۷ مه ۱۸۳۵ درباره اقدام خود چنین مینوسد : 
« اعروز یکی آزدرپاریان شاه فرصت یافت که ظرمرا در بارة سازشی که مي - 
کویند میان قامقام وروسپا دود دارد : درخلوت به گوش اعلیحنرت برساند. و نیز 
۱-امناه وزارت خارجه آتکلیی جله ۳۵ ب ۶۰گزادق مورخ صامیر ۰۱۸۳۴ 


ای 1 


شاه وا ازنطارات من مالع سازوکه قسد قائهمقم این است که با اتف 
7 تمم قد ت سدارت را دروست خود وخویفاوتدان متم ر گزمازد . اما 
به هیچکی اچازه نخواهد داد دد اتخاپ وزرایش دخالت کندو 
یگ دد ردارد ہہ حنان آسانی که این گلہا را در باغ 


4 ی 


می‌چیند ۲۰ اورا نیزسوم خواهد ساخت . ۰ 

درحالیکه عباس عیرزا تایب اثاملنه و مبرزا | بوالقاسم فراهانی (قائم مقام) بنا 
پتجر به ودورادیشی که داشتند با تعیین مآموران سیاسی انکلیس از چاب حکومت 
علدو ستاان درا بر انعخالفت می کرد داشگ وده مأموران وا تما پندکان وزارت تعمرات. 
ددارای اقکارستعمراتی میداتستند وشاید به همین مبب بود که قائمقام ئا روذیکه از 
سدارت مزول شد اسرارداشتکه نماینده اعزامی افگلیس بایران ازلندن اعزام گرد 
و با سرچان کمہل کایتان اتی اتکلیس‌ک از حکرمت عند اعزام شد بو منالفت 
مپورزید بطوری‌که چندرن باریین ادو کمبل مشاجره د رگرفت وحتی بکباو پزقالمفام 
اورا تهدیدگردکه آزرفتارش بدو لت انگلیس شکایت خواهدکوو 

مرجان‌کمبل وفتی دید که تميتواند این سدراعظم شرانشمند. را مطیع خود و 
حقوق بگیراتگلستان سازد درروز ۱۶ ماه مه ۱۸۴۵ با اوملاقات‌کرد ددر گزارشی که 
متعاقب این ملاقات پدولت انگلیی وحکومت هندوستان واه توشت « باوگم : ازبی 
که خواهش دالنمای‌کردم وبه فرجام کار تهدیدت نمودم, ضته شدهام . دیگرچیزی 
نمی توانم بگویم اما قلپ من برای تیکیختی شاه و مملکت می‌سوزد » جان کمبل در 
ونباله اینعقیده خود مینوسد؛ «احساسات عموم به دای عفانم مقام برانگینته 
شدہ که حر کی ودرهر کچاکه باشد » میگرید « منآرژویکفتن اورا دارم .> 

آ نگاہ سرجانکمیل چلورشمنی یوزارت خارچه انکلیس وحکومت هندوستان 
اطلاع دادکه قصد نا بودکردن قاثمقام را دادد . برای آ نکه ثبت شوم خود را عملی کند. 
بودجهای برای برانگیختن مردم یه قلمتم کرد »و آزوزارت خارجه انگلیس 
دراین پرم‌کسب تکلیف تمورهوبودجه پیشنیادی را خواست وورشمن فوشت : «یرای 
ن مردم وخرچ کرون پول بین علماء و لها مبعی در حدود ۵۰۰ ليره لام 
دارم امام چمعه یمن قول دادم است که این پول دا در موقع مناسپ د پور سحي 
خرچ ‌کند . ازبودجه حکومت هندوستان میلغی خرج‌کروم . اجازه میخواهم نچه را 
۷ب دان هنگام تاه جند کل دا اذیتا‌کنه وباخموت بگوف‌ای پرتاب‌کره. 


]۱ hitpArwwchebayatkard oom el gl pg! 
> که لازم دارم ازآین محل برداشت‌کنم ویمصرف امورمری پرسانم.‎ 

بالاخره ددلت انکلیس بودجه و پول مورد نپاز دا در اختیار وذیر تار خود 

گذارد واریس ازایشکه پو لپای رسہده را بموقع دسحیح خرج کرد طی گزارش موخ 


۷ وشن ۱۸۳۵ خود بدوت انگل 
«... اصامات مردم عليه فام مفام روز بروز شدیدتیمي‌شود در تارف ده ووز 
چند بان پالای متیر علب اوه درشتی سخی‌گقتهاند وهر کیا ام اووممالس 


شود ترام با دنام است ۔ دد اینکہ آفکار آنی قا مقام چیست ۲ هیچکس 
تمي تواند سدس بز ند اما ادد بيست وچهار ساعت اخیر برعده کاردشاهی افزوده و این 
کاروسترمی مردم را به شاه ورساتینن شکانہایآ نان را به مقام سلطنت مق کلترساخټه 
ات ره 

وذیر مختاد انگلیس از ایشکه توانسته بود جاسوسان و عرامل حقوق بکیر 
محمد شاه فرستد وشاء را علبه مدراعظم برانگیزد » نگران و منعرب 
است وازایشکه شاه تصمیم فوری فمیگیرد وحشت وارد - 


رده 


سقارت را 


دد گزارش مورخ ۷ ژرئن ۱۸۳۵ خود اضافه می‌کند + 
خود باعث شگفتی است‌که هر کوشفی برای آگاهانیدن اء از وضع 
امور وعشیارگرون اوبهکاررقته ء تاکنون به جاثي نوسیده است وشاید شاه واقماً ملتقت 
بست‌که بایدکاری بکند وبا اراده وصمیم راسختری ایضاع فعلی را درمان پشفد . 
شاه درجراب تعر بض وسخنان ناصحان محرم‌اش ( بعلی جاسوسان دز بر هختار ) 
پوس می گوبد : «حمه جرا می‌دانم وید نه می‌گذود واقف عستم , کمی سیر کنید» 
حرف شاه این ععنی را «دهدکه ارعسیم شده > ولی درانتظار موقع هثاسب 
اما این کته پرهر نار عادی رودن آست که هر دقیقه‌ای یگذره چاره جوئی 
دشوارترمی‌کردد 
سرام آنجدکه کمپل‌آرزد میکرد , بحقیقت پیوست ‏ جاسوسان انکلستان 
استمجمد شارا یکشدووبگری 


خهرت ماوندکه قامقا درووز ۱۹ ژوئن فسد دا 


huww.chebayatkard corn 8‏ وتا حقول بگبران 


دا به تختضلطنت بتتاند. در تیجه این‌شېرت. شاه قائپمفامرا معزو ل کرد ومر جان‌ کېل 
ددگزارش دوز ۲۱ ژوشن ۱۸۳۵ داجم باین حار هوشن 

+ بامداد آمروزسوار اسب شده ب به شهردفتم . در واه کی وا ديدم که قرستاود 
ی قا‌ام وپسران واموان او که پامرعلهضرت مور گرا ود 
آگاه گرداند . یکره بکاخ سلطنتی رفتم . ولی یملاقات شاه کمياب نشدم چه با 
متوفیان دمنطبان دربارخلوت‌کرده پود . سرارہ اوسط تهرگذشتم . خی بنها وپیشتر 
ازآعچه تا حال دید بودم , جسبیت فراگرنه بود . مرک دومتی را میدید بهعنوان 


تجات بتمشید . چون پسغارنخاته رمیدم دیدم چندین دفراتظار بازگشت مرا دارند ۲ 
مبارکباد وتهتیت‌گویته . از آن جمله بودتد بعضی ازحویناوسان شاه : وثیی دبوان- 
خاتهزمیرزا بوالصن خان ایلچیکه اورا وریخش «جند تن از ریش 
ستیدان شهر. احساساتآتان جتان بود که همکی نمتی داشتند. از اعلسنرت استدعا 
این شبرت راست باشد ولی قائبمقام عنوزممدوم تشد باد او را بکهند. 
وچسنش را درمیدان عمومی آویزان‌کنند ؛ چه اویقدری‌آدم بزءتری استتکه اگرزنده 
اند همه‌کی را خواحد فرفت وا نوزم فدرت وا پدست خواهدگرق > 

ای ن‌گزارش عبرت آنگیزورسواکننده را قباس‌کنید » با مطلبی که همین دو لت و 
وتگه دربرهناستین حقوق بکپرخودشان وقپرمان اول کتاې مات ا ختند یدیم 
که چگوته با عنوان وسبی « عالیجتاب »از این وکر سر سهردهو ہی تنصیت تلا 
میکردند. وآبنك در باره مروی که نها گناهش مین برستي دخود داری از فوکری و 
خدعت باجانب است ء نحوه تتاوئنان چکونه استه؟ 1 

جالیترین گزاری سر جا ن کمپل بهتاریخ۲۲ زوئن ۱۸۳۵ ارال شد کور آر 
بود « آمروز عصرشخصی ارجاب امام چمسه بدید نم آمد تا 
ہر بك گوید : وهدچنین مرانب تاوما نی و خرسندی امام جمعه و امام طبقات_مردم را 


دی رتا ایراقام pia‏ متام hebayadkar dıçın‏ معا وا 5 


اپراز دارو 


اشخامی حمگی ممتقدندگه پراثر کوشش های من بود که خوفیختانه 


تواستند زاین آفت بدترازطاعون رهاشی یبند . چندین نفر دیگر بیز آمدندو همین 
سنتان راتکرارکردتد .شمنامام جمعه وشاعراده اعام وردی میرز! آبرازعلاقه نمووند 
که من بدیدن ابغان بروم» 

درآن زمان میرححمد مپدی امام چمعه تپران بود است . سرجان کمبل با 
پرداخت عبافی‌پول بتوکران دجیره بکپران خویش دردریار ودوت وهمچنین باهم 
پول بین ملایان ولریاب ععایم سرآیجام موق شده بود بزرگترین دشمن خودرا که گناء 
ارحفظ ملاقع ایران دربراہر خارجیان بود بقل بر ساد .گنه بز گه قاثم مقام ازروزی 
شروع شدکه هده ارسالی تاه انگلتان را ازجیمز موریه و سپس حقوق و مقوری 


ماهاتدای را کماز کمپا نی‌هندشرفی + حکومت حتدوستان برای‌خودار روز بران خ اوجد 
یران درنظرگرفتهبووند تذیرفت ! 

واتیجه این ایستادکی درمقایل, انکلیمپا وحفظ متافع‌ایران راءدرووزآ خر سفر 
۵۱ بسنی مشرو یمد ازوستگیر بش - دبد ؛ جلادان محمد هاه او را خقه گرند 
سفیروقت اتگلیی موفق شوه ودرا پاوتاء قاجار زديك کند وقراردد بازرگانی را 
که هتل قرارداد ترکما نای نکن بود بایران تحمل نماید ء 

کنیل وزی مخنار اتکی بدښال اقداماتی که پوسیله میرزا علینفی فراهانی 
آنچامگرفت وبعقد ترار داد اجامید درگرارش هایش ازاین د مأمورسری» بثام مستماد 
« خان» پار میکند » دو باره انعقاو قرار داد بازرگانی - بلاقاصله بعد ار عرزن و قتل 


قانعقام چنین مینوسد : ۵ ... روز۲۵ زوئن ۱۸۳۵ به امرشاء » ریس تشر بفاتدربار 
ومتشی خاص امقام بهملاقات من‌آمدند ... خان کفت : حالا که قاثپقام از کار 


بررکنارشده آمید مپرود موضوع هورد اختلاف حل بشود ‏ ونزدر بارة عود نامه سیاسی 


پا من مذاگره‌شوه . ترجمه هتن ماده اول را که مي‌خواستم در عهدنامه گنجانیده شور 
غرضه‌کروم وتقا نانمورمآن را به نظراعلبحترت برسانند ... پیشنهاد نمودماعلیستوت 
سه چهار تفر | معرن‌کنشد ا در بارۀ مواد فرآرداد مورت تمایتد ... خان گفت در نمام 


نت dco‏ نامدای hee‏ حترق بگیرانه 


ابرانکسی نیست‌که این مطلب را.بفیمد دئمی‌خواهم شخص دیکری دراین کرت کت 
جوید»زیرا من ازکسانی هستوکه خودرا ویمته به دوت انکلمتان مي‌دام وبماین 
مسثله از گردیکری تکاله میکنم » حال آنکه دیگران مئل من قکر نمی‌کنند . من 
به دولث شما رادت خاس دارم ... » 

پس از عزل قائم عقام وز بر مختار انگلیی ,که تازمیدان سباست ابران شد و 
قعالیت زیادی را آغاز کرد . اودرخاطرات روزا ۷ ژوئن ۱۸۳۵ خرد میلوسه: 
بعد الرآمروز بازبهدرپآورفتم. پس ازسه ساعت سمبت با مأموزین 
درباری که نز گماشته شدم ودند ؛ به حطووشاء رسیدم . نشمت ازاوشاع فارس مسبت 
کردم سپس موشوعی راکه تازء اتفاق اقتاده بود به میان کنیدم , اطبحطرت کفت + 
اتخاذ چلین صمیمی رورت حتمی داشت . و یز 


من در ملاقات خموسی 
سایق خود راجح به اوضا ع امودوهیجان عمومی په عرم رسانده بودم» و۲ آن وقت از 
آن بیاطلاع رود اکنون‌بروی مکشوف گرویدم است وخود شصي‌داسته 
است‌که" نچه کفته بردم أ روی خاوس تیت و برای خاطر خود شاه و سمارت سملکت 
نی شام خواهش کرد مثل گذطته در عالم « دلسوزی » هیچ چیزی را 
ددیغ ندارم وانلهار آمیدواری کروکه به توفبق الهی یمد از این جریان امور په نحو 
مطلوب و رضایت بخشی بکذود. ماود شاه خواست‌که وراوضاح واحوا ل کنو 
دور خانه»!» باشم , ودرباره امور معوقه ین دو دو لت چیزی بهندن ننویسیه زرا ميل 
دارد یشتر خود را به انگلستان ترديك کند . و نز از مساعدتمای ووات افکلیی ور 
پرقراری نم مملکت تشکر تمود . شاه همیجنین: دلیلی بر 
شکوه وشکایت از به تعوبق انداختن تقاضاهای من و با ب‌اعتنائی شبت باین تفاضاها 


بووه است . 


ت هید مي‌رود بعد 


کقتگو زین برای درون تک 8 ماس 


E‏ امل کا کل در خان بحروف لانن نوشته شده که پمشی ددپاد ودستگار 
اد میرفته اسك 
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میداند , ازقرست استفاوه می کند . و در وتبا بادداشت‌های فوق می نر سد : 
«بهاعلب جنر ت گتتمداکنون‌ږیگر وجد و سروری‌که مردم در آغاز جلوی شاعنشاه 


وآن این است که می‌خواهند بدا ند فرجام‌کار قاٹمقام چست ۲ ]با اوبکلی از کار و 
قدرت برکنار شده بان را فراموش نمیکنندکه درزمان مرحرم عباس‌دبرزاچندین 
بار قامقا مبزول شد » اما عریارباخدحه توانست زعام کر را نو پهوست گیرد . و 
از اکه چنین خاطره‌ای هنوز باقی‌ات + عی رمم کسانی که انات از جا نب اعلی سنو ر 
بهخدست گماشته شدعا ند از بیمآ نکه مبادا روزی قاامهقام باز بقدرت وحکوعت رسد 
درانجام امور مجاحدت نکنند . و البته اضافه کردم : اما تردید یست که اکنون تمام 
یقات ازاینکه ازام قائېمقام خلاس‌شنما ند شاد » وبعاراده وعزم تا باءلیحضرت 
آفرین هی‌خوآنند. و ونلیفه خود میداتې په عرع پرسانم که نمام اميد هروم به شضس 
شاهنتاه است » ومن یینوآن خپرخواه ابران صمیمانه آرزوعندم که وبکر اعلحنرت 
نگذارنه زمام حکومت از دستغان خارج شود . دننفرم این است که در تعیین«پیشکاره" 
وسدر‌اعظم‌شتاب تفرمایند. بلکه اموررا به دست ستوفیان ومنشيا ې که هر کدام‌متسدۍ 
شعبه‌آی از آمور باشند » بپارن .با ین تدییر حرکدام از آنان بردمگری شی 
درقابت خواهدکرد وامرری‌که پرار ستی فاثمقام ا پمال وربوظ اجمال ماندءاست 
انجام خواحد پذرفت .> 


«اعلی‌حنرت گفت : عفیده هن نیزهمین آست وهمین شیوهرا پش‌خواهگرفت... 
فائپمقام دریگرهرگز به قدرت تخوادد وسید » برای حمیشه ازغرور اد خلاص شدیم و 
دیگر تمي‌تواند یکسی آزار برساند . برایش کنج دنبی بالای تیه یا در دشت فکر 
خواهم کرد . بعلاو اعلیسترت گفت : شما دستور وهید فوراً جار تان را همین چا 
بزنلد ‏ ببیئید کارها پرچه روآل خواعدگذشت . اتشاعاله راضی خواهبه بود 


4 -نویستف,کمات: مدلسوذک», ددرخاته. مپیشگادم. دنه موسرجونام رده 
دا در گزارش خردپفادس وراحردف لاتین نوشته اه - 


am a‏ ل مان سا وا حقوق یگیران 

دبه اعلپحضرت گقتم : هرچند تابر ند خود دیدم و نحقیقیکه کردم » م 
آقوین نم‌درد :ما ازظر تداییر احتیاطی پهکلل «پاسمور» نشتمبهدنکه نویخانه 
دستور بدعد دتو دتوپيی به‌حوا لیا ساطتتی بفرستد دنب بكکاود نظاعی قوی 
تحت حکم سرجوخه انگلیسی بهفورخانه‌گمیل داود..,> 

نکته بسیار چالبی که در یادراشتهای کمیل بشم می‌خورد اينست که < او در 
خیم خاطرا شر روز ۲۰ فوریه۱۸۳۵شمن منایش آزقا لمقام عینوسد «.., باحکومت 
هتدوستان توشتم هرچند ستی فاثمعقام عاتم پیشرفت سر مع کلرها می‌شوو , ممهذا در 
آدار امود پسیر واناست . و به عقیدہ من ۷ آنجا که کری را ب‌گردن گرفته از عهدم 


انجامش برس آید 

ما همین دزیر حختار اتکلیس وقتی متوجد مرشودکه وی آآت وست تحر یکات 
د ظرات او نمیدرد ؛ عن محمد شاء شیف تفس را رت به مدر عم مقتدرش 
روز ۲۷ مه ۱۸۳۵ خویش می‌تویسه د 
2 آمروز عبرسوار شدم ویرون شر‌وفتم. شاه را ملاقات کردم وباهم بشربازگفتيم. 
محبت‌های عمومی مفملی واشتیم .اعلیحترت به آاژه من نکران اوناع بودء و 
کات هی نرد من (وذیرمختاد] ریب بتهاي ناراشیان وفتنه‌چویان را خودده باشمء 
آتکاری دراین ہاب نکردم :زرا همه مردم بهأك اندازه ناخرسندنن . شکایت عمومی 
ات که قات مقام هیي‌کاری برای آینده مملکت نکر. .راز ونی که 
به پا یتخت آمده گوشش به حرف هیبتکس بدعکار نبودء و به عرشحال‌های مردم که از 
تسام تقاذکشور به هران آمدداند رسیدگی نشده است . با سترسی کمی که یه حوزةٍ 


امور ب‌استحضار شاه ترسد ء وراقعاً بیمآن را دارم 


مشوب می‌کتد و در همین زمینه دد یادا 


ددبار شاه دارم » می‌ترسمکه حقابق 
که عرکاء قاثرمقام یر دوش ندعد ء هیاهر د آشویی برپاگردد ...> 
یك مبادزه دچگر 


مبارزه سرسختانه و شرافتمندانه دیکری که قات مفام هثل پدوش میرزا بزر که 
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آ نرا دنال می کرد ومي‌توان بدین‌جهت اوراتمننده سیاست‌ملیابران درمقابل تجا 
تکه اقداماش بپانهلی‌بهست 
هيچيك از ددحسایه استعمارطلب ندحد . ادباچشکگ ابران و روس بندت مضالف بود. 
نينگه» وزرخارجه انگلیس در #ممای‌که په «مکدونالنه وزیی مختار مقیم قبران 
هی قوسد , دستور می‌دهدکه از هو گو له وساطت بین ایران و روس خودداری کند و در 
عوض روسپا را توبن بهتجاوزییران تماید وضمناً کسکیالی رای سقوط وشکست 
قلون یران یعملآررد . په عمین جبت بود که انگلیسها ؛ دست روس‌ما را حر اپرات 
برای افداماتقان باژگذاردند . 

دد آنهنکامدداندن پر مس‌لیون» هسرزیبای مفیرووی» سيامت دوفتتبوج 
شوهرشدااداره‌می‌کردد باد فردگری» نخست:ز یرم شقعی کرد.هنکامی که ران ازرو سه 
خورد» «لردگری» نامه‌ای پسمخوفهاش توشت دپپروزي روسیه را ريك گفت. 

قامقا که متوجه تیر دک انگلیسهاشده بود » بشدت با سیاست نبا وعمالعان 
میارزه می کرد ریدین‌سیب هې بود که سرا تجام به خر اسان قیعید شد. 

پس از شکست قفون ایران در جنگهاي ددم اوران د روس » فتحملیهاء که به 
اشتباحات خود پی‌برده بود اد را بثهران احضار کرد وبه تر کمانجای قرستاد تا ازټحمیل 
بیخترآن قراوداد فدگن جلو گیری‌کند . وهنیدنی استکه اؤهمین تاریخ به مد وزیر 
مختار انگلیس برای !فمفاد مماعدمای نظیر تر كماتجاي با حولت ابران مسفول فعا لیت 
ازاتی راک روسرابدستآهردهبودند, خرس برای دوفتتبوع 


دوعسایه بز رکه دانست؛ این بودکه وی همیشه سعی دا 


خود دست وها گند . 
انگلیسها از زمان قتحملیشاه قصد انمقاد ای‌سماهده وا با ابرآن واشتند وحمشد. 
قائپعقام سخا آن بود وعبکنت 2 «روی‌ها دوترکماتچای زور آن قرارداد وا با ما 
پتند , شما بچه جوت طالب چنین قرارداد تنگینی بالبران هید ؟» وی‌سرانجامبمد 
ازقتل قانمتام« حاجی عیرزا آغاسی باافصله این ساعد نجارنی‌شگین) را که سد 


کرد . 


درس پشرر اپران بود با اتکلیپا 


E ar‏ هیال مسج حترق بگیران 


گزارشہا ونامههای سر جا نکمبل وزیرمخنار انگلیس درایران دراسناد وزارت 
خارجا تکلیس ودر ایکا عمومی اتکلنتن در وت ۶۰ ك "ا ۳۸ د 
است . اینمک نبات و کزارشها از اپربل۱۸۳۴ آغاز میشود ودر تواعبر ۱۸۳۵ (3۷۴۹- 
۱ خانمه میباید , علاوه براین از کمبل دوسری بادداشت و خاطرات باقی ماندم 
اسرکه فستی ازآتها را برای حنکومت اتکلیس درهند فرستاد‌که آکنون در (آرشی 
راکد درلت‌هند) نگهداری می‌گردد . دوقسمت دیکر این‌بادداشتها جره اناد وزارت 
خارجه اتگلیی ودر بایگاتی همومی جلیدهای ۳۹ لی۶۰ وجلدهای ۶۰-۲۱۵ ب 
که دانتیند مسترمآفای دکترفر بدونآومیت ازهمه نسخ و یادداشتهایآن عکسپرداری 
کرده وقستهائی ازا ترا در اخنپار نگار دہ گذارده است . 

آ نچ آزمجموع خاطرآت ؛ یاوواشتها د ماتبات و کزارشہای وزبی مختار وقت 
اتکلیس استنباط میشود ومایه تأثروتآسف است » ابت که انسطاط مطقوتنزلاخلاقی 
طیقات عالد عملکت در دوران ساطنت مسمدشاء بطور وبعشت آوری وجوو وأشته‌است. 
ازاعام جمعه شهر گرفته تا شاهزاده در پاری ومستوفي دداروغه وی بنا باقراد کېل حتی 
ریش‌سفیدان شهرحمه سقوق‌بگیر اوبودما ند وپراه عتبه بوسی دعر تبريكك دمتگیری 
و قتل قاثقام به سفارت انگلیس میرفتند » ايان که همه جیره خوار و حتوق‌بگیر 
اتکلیی در ابران بودتدبه پیگانه پرستی فتخار میکردندواین شیوه تاسند و شوم 
کثیف درآ توقت بطود عجبپی درطیقه بالای مملکت رداچ داشت . 

سفوط امقام ؛ وستگیری وقتل اوکه عمه پهوستور وزبر مختاو انگلیس و به 
تربك اوسورت گرفت؛ سیب شد که از آن یدد مردم ایران د بخموس مبقه حاکمه 
مرعوب نقون اتگلیسپا پوت . انگلیسپا از روزی که اران آمدتد حمیشه آرزو و 
کوشتیداشتند رعب و وحشت آغان در دل ایرآنبان جای بگیرد ء نا جاتي‌که تا اواخر 
سلملنت قاجاربه ميشه بضر بالمثل را بین خودشایع کرده بودند که می‌گفت داگر 
بر کوه دماولد برف نیایده ابر یپا می‌گوبند کار انگلیسپاست » این افکر نهتنها مردم 
قداندا فریب می‌داد بلکه درار کان دو ی و دربار قاجار یه نیزاعتقاد فرادالی به فو 
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افکلیس‌ودجشت ووحنت ازآ نبا بوچود آودده بود - حتی بعد از جتگپای جپاتی. اول 
دوم عم که انکلیس ازینکه‌تازی میدان میاست و کپاست وجهاداری سقوط کرد وبحاق 
الاو هنز بزل بای مانماست. , 

فسل از کتاب» لازم می‌دانم عین نظربه‌ای را که دا شمند محترمآقای 
وربارهفامقام تخر بکات !تگلیسمالیه وی | برازداشتهاددبرای 
تفا محققان بنظرخوانهکنارجمند بوسام : 


سر نومت قالم مقا 

میرزا ابوالغاسم قائ‌مفام فراحانی د پدرش مپرزا عیسی ععروف به میرزا بز رکه 
(قائم مقام اول) حزدم از وزرای بزرگه وکاردان دورة فاجار ند . درپار؛ زد کی سیاسی 
هیچ کدامتسقیق علمی ار دای !تتاو نیافنه‌است . حتی رایدگفت مقام ارجمند واقتار 
بلند میرزا بزرک بدرستي شناخته نکرویده :و آنچه‌دربرةقاثهمقام ٹانی نزشته شده 


پشترمر بوط به فام این اوست‌کهآن هم نارساست ونمی‌توان آن را قد ادبي سحیحی 
انه ورآ نار مژانان فر نکی که بابران آمدماندوباهروو قانجقام سروتار 
داشتند » دازآن ممتر درگزارش‌ها وخاطر ان عأموران سیامی اروپاگی اطلاعا-زباوو 
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برومند او 


زندگانی‌آن پدو پزر گی و فرخ ند 
ت. (اضل‌بستی ازتامههاي میرزا ابوآلفاسم نیزدر آرشیرهای خارچی‌مطبوط 
است) ‏ البتههرکسی اسلوب علمی تبع تاریخرا بهورستی درحدرسهآموختد هساو 
آزاین‌مند و تطبیقآ نبا دا بادیگرمدارك «عتبر » وتحلیل حقایق و تیجه‌گیری از آ ها 
دا میداد .جه‌منایم تاریخ سکم مسالح ثرا دازد و مورخ معمارآن است . اکر 
تواناست د فواعد رآ می‌دا ند ینای موزون واستوار میسازه + وگرنه اثرش بی مقدار 
خراهد پود 

فما( درا ین مقاله برای خوانتدگان گرامی ازسرا نیام کارمیرزا ‏ بوالقاسمقاٹپقام 
رکینباتی که بهکشتن ازمنتبی شد بحث مي‌کنيم. شرح ماجرا را «مرجان کمیله دزیر 


ی بجای مانده که از هترین مخ 


توت بتیرآن 
1 دراه ee‏ توق گر 


مختار وقت انگلیس به تظر خود ورخالر اشروزانعاش نودتکهترجمة ارا می‌آورم »و 
باتوجه په مرها خف واسناد رسمی » حرقهای درست د دادرست اورا غرپال می‌کنيم. 
کنیل ازآوریل ۱۸۳۷ تا نراعبر ۱۸۳۵ ([۱۳۳۹ نا ۱۷۵۱ قمری) از طرف حکومت 
انکلیمی‌هنه درایران وزیره از آن جزوساحب‌منسبان انگلیسی‌درقشون 
ابران خت می‌کرد » و دوجة برواتی داشت . زبان فرمیرامی‌دافت » وایران‌وا 
فی‌الیسله می‌شناحت . شيوة فکری ووچہة نظرش‌کاملا مستععرانی بود - این تکنه نیز 
بیاد بامعنی است که عباس عیرزا وفاثهعام از ردی ینش و بنایرتجر به حمینه پانیین 
مأموران سیاسی ازجاتب حکوست عند دو آبران مخالف بودند . از ان بايث سر یسا 
شعایت داشتند ء واسرار می‌ورز د ندکه نمایتدگان انگلیس آژلندن اعزام‌گردند. ین 
قانیمقام وکیل پارها متاجر- ورگرفت ؛ وحتی يكار وذیر مختار اتکلیی دا ہدید 
کروکه از رفتارش بدو اتبگلیتان شکایت خراهد نوشت ... 

کل بلك اسخه ازخاءاراتت‌د! به حکومت انکلیس دوهند فرستاده , قسمتیاز 
آن نی زکه عر بوط به حواوث سرا جام قائمقام است در آرشیو وزارت خارجه انگلیس 
پدست آعه ". ترجمه مطالب اسلی‌آن بهنطرمي‌وسد » در این ترجمه نبایت رفت شد 
که سایه زوشن‌های کلمات وعبارات پیک وکات منعکس گردد. 

وۋ برمختار! نگلیس درخاطرانش موضوع‌های گوتگونیرا عنوانکرده : ساثل 
سوق بین ابران وا نگلیس ‏ توهم سازش‌فائهقامباروسپا » قصد فاهقام دریرانداختن 
محمد اء » تمرگز قدرت وذلت دد دست صدرانظم ؛ خمومت طبقات مختاف مردم با 
تما واز همه چالبتر نات ومذاکرات اویت با محمت شاه .در این توهها 


مطالب درست وتادرست بعر آمیخته وآشکارا آکنده ازرشمنی وکینهتوزی است . ولی 
کوشش میشود تحلیل سنجیدہ ودوستی آزهرموضوعی به‌وست دهیم. 
ال چهت عمومی سیاست خارجیقا نہمقام را درمناسبات با روسیه واقگلیس 


٩‏ دد استاد وتایت خادجه ای دوق از خاطرات کنیل پدنے آمهگه مکیل 
یکدیگی اس ۰ یك قنمت ددجلد ۴۹ر ۶ دست درگردرجلد ۲۹۵۔۰ ۶ مطبوط انت . 


hilo #wwnw.chebayakard. cam çl fê ligt ge‏ هی 


پاید درجمو ع مسال سیاسی آن زمان مطالعه کرو ود بیار علاسه بای گفت از 
بظرروسیه مستله اسلی اجرای عپدمة تر کمانجای در مین آژادی نجارت و ماسیس 
قسولگر بهای روس درش رمای ابران بود . انگلستان نیز در بتین قرارداز و تسیل 
آذادی باثرکانی وهمچنین احدات نسو کرای خرد مخت وست وپامی‌کره. درآین 
بارہ بین روس دا نگلیس نیز تواقق حاسل‌شده بود. اما قاتهمقم اهردو به‌شدت مخالنت 
می‌ورزید . آتبچه او سعی می‌کرد به ونټ آوره تأمین سيامی و دفاعی ایران در پراي 
جاوز احتمالی‌خارچی بود ۰ آزاینزه درتجدید هواد دقاعی‌عید م۱۸۱۴ که انگلستان 
باطل‌کرده بود (ینی دروآقم باپول خریداری کرده بود) اصرار داشت »و هر موانقت 
دیگری را با انگاتان متوط یدان مینست , ولی انگلتان دیگر به بشن چنین 
قرار دادی‌که حدف اسلی‌آن علیه ریه بود تن درنمی‌داه - مناکرات قافمقامکه قل 
خواعد شد نشان مي‌دهد که مخالفت بسیارجدی او در تأمیس قلموگری‌های روس و 
انکلیی ازاینیجپت بودکه آنرا دسیلة گسترش نفون آن دد کشور ددایران‌هی‌دانست. 
واز روی ینش فیمیده بودکه آزادی تبعارت برای مسالکی‌چون اراز 
چه د فخاثر طاای ایران را از کشور خارج می‌ساخت ۰۲۰ کمیل می‌نوسد : « هیچ 
استدلالی تبودکه رای قاع کردن مسمدخاه و و برش درائبات منافع قرارداد باز رگا 


ن‌آور امت 


به‌کار ارفته باد" اما تام برامین قامقا پی‌ثر مدمه E‏ 
کمبل بهو نبال خاطرا تش میگو بد هر اه جوان اننام یکی یت بط ای‌است 
که درگ 


در رآی وم خرد آزاد بود پنشتہاد مارا یذ 2 


ده زارت بالمرستون بها یران آعم بود پاحضور دزیر مختارانگایس 


لال ی 
YS: frie History ofl Persia, RG. Wateon‏ 
کے امتاد وزارت خادجه انگلیی . جلد ود و »نام مورخ ۱۷ مادس ۱۸۳۵ ۰ 
۲ بان اسند - 
۴ تاد وزارت خاوجهانگلیس: جاد ۳۸د ۶ خلانة مناکرات پا ثم دیو 
si‏ ۱۸۳۵ 
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برای مار عهد امد تو کمانهای را ور تأمیس قنراخان روص رد کردمام و ۴ا 
آخر نیز به هر طریقی باشد با «مردی پا نامردی» رد خواهم کرد , به همین جبت 
نین حقی را به‌هیج دوت دیگری مي‌دهم یه برای ایران * زبان‌یخش » است . و 
اگنان تباید در موضوهی‌که اینقدر برای ما ضور دارد پافشاری گند والا چه فرفی 
است با دی روما که «بلژور سرتزه» عهدنامة ت رکا نچای دا پرما تحمیل کرد - 
در گیلان موجب «اتبدام ایران به عتوان یك ملت » خواهد. 
گردید. وهرکجا پای تسول روی و انگلیس بازگرده ال وان را از ین ھی رد ۰ 
تیج اینکه « تجارت دسلا نابودگ تددریجی این معلکت ققیر اتوان میشود 
4 که چنکال خودد) دد کلبدآن قرو 


انی قسولعاظ 


برده‌اند تقسیم خواهد شد 
شیرجان به لاعت می برد چه دسد به اینکه دوشیر ددعیان باشند , ایر ان تاب 
آنیا دا نخواهد آودد؛ دتردید تیست که تحت استبلاک قدرت آن دو از یا 
درم یآ یه دجان خواهد داد.» ۱ 


زو گنت : شرط عهدنمة ترکمانپای ور اعطاه حن تأسبس قتسولگری په 
اما اگرچنن‌ستی بهاتکلتان واو شود کم «پادزهر» را خواعد 
داشت قائممقام جواب دندان شکنی‌داد : آنقدر هر دربدن پیمار ما انر کردهکه هر 
آ ته مراقبت نغود مرگ آن حتمی‌خواعد بود » و حرگاه پادزهر تندی به‌آن برسد نه 
فقط از دروش یاعد بلکه مرگ آررا سر بی‌کند . اکرواقا انکلتان 
ماست هواد عپدنامة میاسی(۱۸۱۴) دا ھی 


روسیه «زحر» آست 


خراء 
یران درصورت تعر شيك دلت 
خارجی تچدریدکند . آ نوقت خواعید دید نه فقط فمل مر بوط به ثرکماتیای را به هر 


تدبیری باشد بل می‌کنيم بلکه حاشر یم سرنوشت ایران را بست انگلستان بچر 
اداو قغون ممالکت وستی‌گارد سفلتتیر | بعپدة ساحب‌منمبان انگلیسی واگذاريمر 
«ما پول از انکلستان نمي‌خواهيم بلک خواهان اعتماد تن به بشتانی حضقی‌آن* 


۱ خاو مذاکراتپقاام درن فردبه ۱۸۲۵ - 
تاه 


chrbauyadkard gn ۲ al |e‏ ممممص دا اف 


جستیم .»ویس مخقار انگلیس می نوست : وج طر قاقیعقام ابن است که انگلستان 
به مدو ایران بابد تا بتواند واد نتم ترکمانچای را وراحدات فشو لگری روس 
باط ل کند . دراین‌سورت بعقیدة او«ایران بهترین سدی بی‌رودیه ومستماکات نگلیی 
درشرق خواهت بود.»* 

قاث‌فقام شخصیتی بسپار قوی داشت ددر بحث و استدلال سیاسی ونکته سنجی و 
حاشرچوايي فوقالماو: نوا بود . دفام او ازمنافع وحفوق «ماتابران» سیمای مرد 
دطن پرستی‌را نشان می‌دهدکه دد برابر زد دیئنهای سیامی همسایگان سخت ایستادگی 
ومبارزه میکرد. تج منطلقی تاریشی که از گنتر وکردار اوسی‌گیرم اینکهاتبام دزیر 
مختار انگلیس مبنی برسازش قاثرمقام باروسیه و روس مآ یاو بکلی باطلاست . چېت 
افکاد واندیشههای اوملی وعلیه بیگانگان بود . 

ب - موشوع دم اینکه دزیر متا انگلیی اما مت مد ایتکه 
ن اورا در سر 
- وزنامه رسمۍ دیگری یزمی نویسد : «بدگمات‌من سبت پهقائیقام ازنه سال 
پیش یعنی‌از زمان ولات عهدی محمد عیرزا وجود داشت - بس‌ازم رکه شاه تپیقوسایل 
حرکت محمد میرزا را از تبربز به قیران به تبويق می‌آنداخت , با وذیرهشتار روس 
ملاقنهای بی‌دربی داشت ؛ سبت به انگلستان بی‌اعتنا ود » و به دلخواء روسها می 
خواست درمملکت آشتتگی وآ شوب برباکند ...> , #ایشکه سانجام دوست تیرومته 
عدالت جزای‌کروار وف مهای او را داد .»۲ 

عراین تردید نیستکه وفتار قاپمقام بامحمد شاء چه ور زمان وفیمودی اووچه 
در مان سلمانتش تند و یمہاب بود ولی نا برمدارلهتریخ آینبهتن محنی‌اس که یت 


عمزول با مسدومکرون اد با ایجاد هرج ومرج در کشورا دته امت . «گرانتمور 


سیاسی انکلیس دز" 


میاه وه ۶ نم مووخ ٩7‏ ماري ۱۸۳۵ 
۴ جلد ۳۷ ۰ ۴ - گزادش سوع : ضبیمة وة ۴ . 


بز رکه محمد میرزا حمان ظل|لبلمان‌است 


می‌توبسد ۶ ره 
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ولی‌فاثمفم که ردان‌ترین وز برانی است که ایران دارد اسبت په محمد میرزا مدق 
استه وتام جهد وکوشتی خوورا بهکر می برد که اورنگه پادشاهی‌را پرسر آوند .3 
حواوث بد یزاین ظردا تأبید مود. فوستدقاحرال قافا در کتاب سدرالتوریخ 
که خود مورخ‌دراری پود وزرا تحت نطر اعتمادللطته مورخ دوباری دیگر فرشت 
می‌کوید : او در «ساطلنت شیتاء غازی محمد شاه تھا بت جد د چهد را دشتند و تپیه 
سقردا فرام آوردد وتجهیز الشکرکردند وبا را دیدن ۴ ابشکه به احنماعات داه 
دست اعمامشاهنشاءغازی ... ازساعلنت کوتاه شد ه ویز «انمافرا نمی توان ازرست 
دادکه لوا جسارت‌کردہ ولی‌هییوفت خیانت پدولت داشت وادا ا اتپا ماعنیار 
غاذی دا در سلطنت مزاوار دید دیگران را اعتتا نمی‌کرد ٠.‏ "در جای دیگر می - 
گوید : متسود ین است که تاشمقام خیلی زحماتکشید وتدببرات تموده و خود را با 
اکثرمردم دشمن ساخت این‌راء را هموونمود » وجسوران و واعیدجویان را به‌بای 
خود شید . 

این‌خود پیز نکتهای است اععنی که وقتی‌محمد شاه شنبدکه وب نار انگیی 
برای دقع خطر احتمالی به قرهانده فتون انکلیسی وستور دادم توب و تفگ به قمر 
ساطتی یترستد وقورخانهرا حقانظت کند په‌خنهه افناد وشرور تی‌د آن «تدابیراحتاملی» 
میدید اینکه حرف سرجان کمبل دربارۂ سازش قا مقام پا روس‌ها عله 
مخدوم خود محا 


رر اسع 

چ - مطلب سوم اینکه تمابندگان سیاسی دوس وانگلیس هرود ازقم رکز باقن 
قدرت حکومت در دست صدراعظم فا خرسند بردند » وبه قول خر از راء دواسوزی» 
واخیرخواهی»بطور ممتقیم دغیرمستقیې د ذحن‌داه تلفین می‌کر دند که الا زماپامور 
دا خود دد دست بکیرد وهر هرامری از رأی قاتپمقام پېروی تماد .و ثاب رها را 
بههده وزیرآن دیگرومسترفیان ومنغبان سبارو ,له ازنظر کلی تمر کز قدرت دروست 


ایا . جلد ۴۵ر ۶۰ ,تان «گرانته مودخ ۶ ژوکن ۱۸۳۴ . 
۲ سدداقتوادیخ . تخا خی دد تصرف زگارتدہ ۔ 


$Y http و‎ 


فرد آثار سوثی پاد می آدرد د به اد می‌انجامد . اما بايد دید محمد شاه د ددپاریان 
«مستوفباش ازچه قماش مروعی بودند . محمد شاء خود نه قندرست بود و نععقل‌رزرین 
داشت . فاثم فامباعفق هدپر و دوح عظمت طلبش اساسا به شهرباری که بمغیب‌گوتی 
وگرامات حاجی‌عیرژا آقاسی آخونت اپروانی عضمد باشه اعتفادی تداشت . عاتاصلی 
دلخوری فاقیمقام از شاء یز همیعه همین بود - کلووانی قائېمقام میب شم پود اقنداو 
حکومت عملا ازشاه به صدراعظم نفوض‌گردد . مثل اينه اد خود نیز معتقد به اروم 
نقكبك حکومت و بود ۰ در این‌باره مؤلف صدر اثئوار رخ می‌تویسد » قاثممقام 
دررایام صدارت هم ند مي‌رفت. ر چون خود دا میس این سللنت مینست پاره‌ای 
احکاجرا بدلخواء خود می‌گنرانید ... احترام #ج‌رتخت وضرب سکدرا خاس‌سلطنت. 
کرده ؛ ولی نب و عزل و فطع وقصل‌کارها را د آجرای امور دولت ... را می‌خواست 
منحصر یه تصویپ خود نماید ددر مجلی وزارت صورت پدهد > 

شمایندگان روس وانکلیس آزآنجهت خواهان کرت مسمدشاء بودندکه وی 
تیف بود وبهآسانی تیم خواستههای ابشان می‌گروید. نعلق «خیرخواهی» آ نان 
در داقع رهم شکستن نفوة وایستادگی قاممقام در برایرآ ان بود رالا هیجوت دلشان 
برای ایران نسوخته بود چنانکه از هر فروعایه‌ای 


پرسا ند . 


نی کرده‌اتد تا اورا بصدارت 


اما دریاره دریاربان محمد شاءکه داعیه وزارت داشتند جواب آن را وزیرمشتار 
انگلیس خود می‌دحد , در «تنکاریة سری ومحرمانه‌ای که کمپل برای جائشین خو 
نوشنه شوح جیوه خواران خار جی‌دولت | برانآمده‌است. حقیقتاً ی شر مساری است. 
می‌نویسه  *‏ تجریههای سایق دستگیرتان شده که ايرا نيان پولکی وپست و خود 
فروشنده بعد شرح می‌دهدکه میرزا محمد على شیرازی همشیره زاو عبرزا ابرالحسن 
خان عقروی سالیانه هیکرت وآنرا از اعتبار سغارت وریافت می‌داشت» عیرزا سود 
انمارۍ سائینه دو هزار د درکات» از روس‌ها حقوق داشت و درسفر هرات با سقارت 


7۱۳۳۳۹ can er 


ډوسیه در مکاتبه بود ' به جیزۍ که قالېمقام نا زندم بود پینبرد ایتکه مېرزا علینقی 
فرآهاتی منشی خاس او نیز از عمال انگلیس دد دریار .بود . دزیر مختار می‌تویسد آو 
رون جاسوسان ما در در پار است ..- اطلاعات وسراو استادرسی را وراختیار میا 


می‌گذارد وکارهای دیگری عم انجاممی‌دهد .۰۰ از سغارت حفوف سالیادهدریافت هي 
داشت و گاهی وزیر مختار آز جیب خود یز پولی به وی مي‌داد.میرزا ابوا لحسنخان 
طیراذی دیز عاعی یکیزار رویبه از کمپائی هتد شرفی مفرری می‌گرفت" میرزا آنا 
خان نورعر یزجنانکه می‌داليم از سرمیرد گان اتگیسما بود ‏ قائ فام به همه آنان 
( بهاستئناء منشی‌خود) سوه نلنداشت ورور میرژ علینقیتیز تاه می کرد. درادارة 
مملکت ته وآیآ تان را می‌خراست و نه به طریق اولی حاضر بود شنل مهمی به آنان 
پسپادد. این خود عامل دییکری بود که قدرت وات در وستگاء سارت تبر کر یبد . 
البته این نفص مهم سیستم عمومي حکومت بود . اما اشتاق فمایند‌گان روس دا نکلیس 
به تقسم کار از این جهت بود که در این مورد نیز کوشش داشتند از ساط قائې مغام 
بکاعند و امور را بوسیلة دوستداران و عمال جیرهمخوار خود به دلغواه خویش پیش 


ا 


د - اما دربارة در 


اقات مخنلف مردم» باقا لم مقام هر کس خاطرات وتبر 
هختار اتکلیی وتوصیف آورا درساوه راون هپښان عمومی علیه ار بخواقد وابران آن 
زمان را شناسد چنین خواعد پنداشت که آرران چامعه‌ای بودهکه از احانا وش سیاسی 
به حدکمال رسہدہ :و افکار عمومی بصورت یك پدیده اجنماعی کشور عترقی جدیدی 

ای ابطور ایس , بهافتار عمومی متشکلی جود داشت و نه 
لی آن فراهمگردیده بود. سا ج پورعروم وخالیور تی مقدران 

سپاسی خود نداشتند . تنا چیزی‌که بود ایتکه هرگاه دان و گوشت کمیاب می‌گردید 
۱ اسنا وذارت خارچهانگایی, جلد ۰۳۷ تذگایة سر محرماته دجم 

و انکلیس ددایران ؛ قمیب گزارش نر۸ . 

> ای 


این جلد ا٥ر‏ م نامه و۳ قانویه ۱۸۴۸ . 


وجوم داشته 
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قاط مردم اژوحام می کودند ‏ واگر احماسات ديني آتان جریحه‌دار مي‌شد په‌عیجان 
می‌آمدند . (جناتکه در داستان فتوای چاو علیه روی‌ها »باقن قال گر بایان رخ 
داد). غیرازایی‌فاطبة مردم سهمی‌در گردش‌چرخ اداره مملکت نداشتنه ومفپومصوایت 
ددات را دربرا بو علت غمی‌وا نستند . قبل‌ازفاتم‌مقام » مير شقیم.وصدر اصفپانی‌قربپ 
می‌سال مداوت کروند و بم از او میرژا آقاسی سبزده سال تمامدار بود و مستوفی. 
الممالك هم قر بب تب‌قرن‌ وزارت ومدارت نمرد . وهبج کدام ازآن بزرگرارانقدمی 
درراه ترفی مملکت ر نداشتند دهیچ سداٹی‌حم ازهردم پرنغاست . عکی‌آن فز مایق 
برد - امیر کیر درمدمت سه سال زمامداری خود کارهای بزرگه کرد ر جون معزول شد 
هیچ‌کس درآن دوران تلات استبداد نمی برای تجات وی بر نداشت . 

سیاست قانع‌قام اسولا نبت به مردم قاهرانه وستمگرا نه بود , اونقط مدعیان 
سلطنت را برای خاطرمخدوم خرد برانداغت وحتی نسیب بهآ تان‌که لیم می گرد یدند 
داه مدارا پیش کرفت . حرف وژیر مختار انکلیی که می‌تریسد شکایت عموم 
روم بلتد شدکه قاثم مقام ورمدمت ته ماء سدارت خودکاری برای پنده مملَکت از 
رده اهتبر است وخاط مبحت می‌کند و عتاو قلی اورا نیت یه قنفقام مي‌رساند . 
پرعکس اکر کی از مان شاه و دزیر در قکر آ ند یران بود همان قاتهمقا پود که 
دیاین مدی‌های روس و انکلیس استادکی ہی کر 

* ۔ اما قاثمقم وشمن فرادان داشت ددشن‌تراشی هم می‌کرد» دلیآن دران 
لبق حاکمة رفت بود . دد حر لو سیستم حکومتی قدرت زیاد ایجاد خموعت هی‌کند 
خاسه ورحکوننهای فردی » وبه خموس در مواروی که ساحب قدرت به شمالمی از 
دیکران مدز اشد ۔ ملبقة شاهزادگانتفریً کسر با قالممقام سر وشملی داشتند . 
سه من آزهموهای محمد شاه دا که از مدعبان سلطت بود د‌کرر کرده بردکه اسولاآن 
کار شتی بود . دیگران را بیز تحت انقبادگرنت » شدت خمومت شاهزادگان حتی در 
ژوشته‌ای علیقلی عیرز! عموی دانشمند شاه منعکی‌است. دراکیرالتواریخ می نو سد 
قامقا روات قاجاربه را قح وعفمت می‌نمود ؛ ویرسته گوس مرکشی نواخت » و 


۶ حتوق بکیران 


برای قبیه اسباب سلطنت برای خویش جمعی کثیر ازاعل فراهان‌که : 
بفل چون حفرات زماله امتبوط . به طبع چون حرتات مههر #موزون 

(بودند) امیر د وزیر کرد . ر اوضاعایران را حسبالخواهش جع کرد ... ملف 
سدرالتراریخ درجراب آن می وسد عایقلی مرا «در ذکر مقام ام خییتوهن 
می‌کننده عبارات زشت ودشنام سخنی درحق آومی‌دگار ندکهما از قل‌آن اال داریم. 
ازمورخ غرابت دارده نسیت به مردم لمن و وشنام ینوب خاسه مورخی که شاهزاد. 
باد و رت وزارت علرم باقته پاتد باید یا کمال بی‌فرضی مطلب بت گار ... 
شخسی د بطی به ریځ اوسی‌ندارد» 

قائپمقام به روحانبان نیز بياتنئی می کرد . وملابان را اژخود رتجاننهبود. 
ەراس قضل وکمالیکه واشت علما چندان ورنظر او چاره نداشتند وا درمجلر 
بآ نها تندی می نموو» ". خانه ازآمام‌جممه یار بنش می آمده واد تشن خون قافممةام 
بود , مستوفیان نز دل‌بری از تائېمغام داشتند .ار خود در شو فارسی وانواع تکار 
ای رسمی وثیر رسبی فر یدزمان بود + ودیکر منشیان در نظرش بی‌هقدار ودند 
بعلاوء جلو بثل وبخشتی‌های شاهانه را یزعطلقاًگرفته بود . این اعر درایران همده 


سیب «شمتی‌های سخت‌گردیده است. برای‌خوج جیپ محمد 


نیزمقرری معین کردم 


بود ؛ وبیش ازآن چبزی ازخزانه به وی نمی‌باد . دشمنی مرا آقاسی نیزسابقه فد 
واشت وقائبه‌قم وراهجومی کرد. شایدتوشنه‌مددالتواریخ به قل پیرژد : «عسشمعایپ 
کار اوکه اورا به بلیت رسا نید کثرت فطل وداناثی وشدت سواد بود . جون درکمالات 
وتدیرات افراط کرده بود , و سزاوار هرگوله برنری هم داشت . لهذا خودیتی وا به 
جائی رسا نید که خودرا خداوندمروم میفتاخت... آزا قات سلطا اتان کلیدا 


و هغردر بودکه با این همه خدمات دی دشمتان » ملك هکز مرا به این تقصیرات د 
جسار تپا بسیاست نمی‌رسانند» 


tlie chebityadkar doom 


۲ - اکسبرالتوادیخ .از نخه خطی‌ک سای دد تصرف مرحوم میرذا ابراه خان 
حکیمالات برد مناخ گردپد است. 
۲- سدالتوادیخ > 


برا یقاس فا مقا 


SY htpefhmww.chabayadka 


تبجه اینکه کانون فاو و وسیسه غلبه قالم مقام خود دربارفاجار بود . جمع 
آن عال د تحریکهای مسو درباریان به اضافة تلفین‌های منظم دزیر مختاد انکایں 
موچب نابود شدن قاثمتام گردید . 

و ۔ اکنوت می‌پردا ہم بتحلیل مطلب آخر . اترافات وز برسفتاراتگلیس خرو 
روشتگر فرت «احساسات تند دش‌ناته | 
می‌کند که دوست نیرومند مدالت جیزای کردار و 


به قائپمتاماست . ویب آفت وصطاعون» 


مدای آورادل». 


اعترافتریر یدیم که تخست هواه ءال خود در بارچهمطالیی 
را به محمد شاه تلقین‌ کرد . چون موضو عدا یاخود شاه به‌میان‌گذاشت , محمد شاه‌کنتد 


بودکه وذ برمختار تحت تأثیر نعرریکهای «قنته‌جویان» قرار گرفته است 
عزل قامقا تن دونم‌داد . ین‌نکته یار جالب است . مین که فام مفام 
شد وز یر میختار ورعذا کرات خرو باستید شام خلی‌ماهرانه وهگارا نه می‌کوشد جلوروی 
کار آمدن مجدد فائمقام را بکیرد: د دلواپسي خودرا بدا مکنوم نمی دارد . می‌گوید. 
قان‌مام در گذشته ینار ممزول‌گردید :ما با «خدعهه باز بکارگماشتهشد . خامرا 
آز أبن بابت سخخت بر حفر مي‌وارد .لته درکدتن فاثقام براحت چیزی نمگوید. 
دلی تفن مسوماه مه مود گنتن 8 لیام دوجب تعلیل واختلال آمویمی. 
شود چه هیچکس جرت تخواعه کرد مسئولیتیبهعهده بگیرد . وآرژوی خود دا در 
تابودگردن قامقا از زبان وسگران بهصراحث بیان مې کند » ونیزخووب ندی محمد 
شاه را تحريك می‌کند که همه پهعزم اعلیحشرت آفرین می‌خو نله وپشخص شیر یار 
چشم آمید دارند . ظاهرا در آن وقت هنوز شاه تصمیم به‌کشتن فائم مقام داشت . قاثم. 
عنام حنوز ز نده بودکه وز پر مختار موضوع حل,اختلاقات مموفه بها یران را عطرحع عی- 
کند وپیشنهارهای خودرا عرضه می‌دارد . اد یکر آمیدی از گشت قالمقام نداشت . 
(قام تام در ۷۵ سفر ۱۲۵۱ عطاق ۲۰ رگن ۱۸۷۳۵ و. 


حنوز به 


شد و روز آخر سر 
خقهاش‌کروند) . 
اگراین‌حرف وزیرمختار انگلیی درست باشدکه کاتی بودتدکه مي‌گفنند وی 
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دب یل قامقا وا در سر می‌پروراند » شان می‌دحد که در آن زمان هم حردمی 
مرعوب فون انگلسها ودند .اقا انکلیسبا یز ميشه می‌خواسنند وهشث معنوی 
آ ان در دلها جاې گیرد. نه تنب مردم‌ناران بلکهار کان دولت تبزاقاب اعتقاد بی‌حدی 
به قوت انگلیس داشتند .اعتفادات و اوهام به آسانی از عفزهای علپل ناتوان زدوده 
تمی‌گردد - 

این خود خاسیت حکومت مطلفه است‌که فکنارد شخسیت‌قراد شکتنه ربارور 
گردد داندیشه بزرهپرورده شود » ودرآن سکومتها کمتر دید شدکه سراعام‌ردان 
کاردان به تباهی تکشد و جان بسلامت بر ند » بزرگتر ین مثو لیتپای قار یخی شاهان 
ره شام استبداد آ نان هرمرد امتوار وطن‌خواهی که پرخاست 
سرفوشت أو پدست دژخیمان بیدادگری سپرده شد . 


فاجار همین است‌که. 


ِ 


میرزا ابوالقاسم فائبهفام نیز چنین سر وشتی داشت . وادمردی ابران دوست د 


زیو بار بوکری اجانب نرفت» دفتر زتدگیتی بدست دژخیمان 


ترفی‌خواء که 


پیدادگر بسته شد . 


ما یز دو ایتا بادداشت‌هاي «انشمند فرزانه دکتر فربدون آدمیت و شرج 
زددگی قاٹہمقام پایانم‌دحيم«یسراغ یکی دیگراز رجال آن عر- توق بگیر 
دیگر دکسی که درست بر نقطه حقابل قاپمقام فراردادده هروم 


3 
هیرزا محمد علی‌خان شیرازی وذیر آمود خارجه و 
ایلچ یکبیر 
httpiffwww.chebayaglkard.oam‏ 

وسواتر بن وزیر ححمد شاء که درگرفنن رشوه و حقوق و هسشمری از خارجران 
پیشقدم دیگران بود » میرزا محمد علیخان شیرازی ؛ عدشیره ذآده میرزا ابرا لحن 
خان ایلچی است . اوکه درپاینخت زیر نظراپوا لحسنخ بود درگرقتن 
ستمری و حقوق و رشوه از خارجبان از دائی گراماش میرزا ابوالحسن 


گرفت 


درتعام مدت ی که عیرزا|پوالحسنخان از سنارت انگلیس ماهانه مکبزار روییه 
حقوق دریافت م‌داشت ,او یز ملفی از بردجه حکوسن هند ستموی می‌گوفت . 
پرازوفات میرزا اموالحسن‌خان‌چون وزی خارجه وقتاتگلیس‌حاضر پپرداخت مقرری 
عاهانه وی درحق قرزننش تشد میرذا محمت‌علی که جادشین دای خود شده بود بوثیر 
ار انگلیس پیشنپاه کرد که مامانه مبلفی در بافت دارد د دد قبال آن > خدماتی را 
تقبل کند . 

بموجپ اسنا وزارت خارجه اتگلیی ۰ در تام دوران قرت د جرج . + - 
عکدوالد » سیر وقت انگاستان در یران ۰ برای میرژا محمد علی‌دالی ۵۰ تومات 
حقرری معینوپرداخت شده‌است علاده پرددیافت این هتر دی دی هرگاه خبرمهمی کب 


حترق رات 


می‌کرد و آن را پوزیر مشتار انگلستان میداد مبلفی نبز سنوان (خبرسیم) از پووچه 
محرماته سفارت باوتعلق مي‌گرفت . را 

سرچان کل سفیر کیر انگلیس در ایران در تذکاربه بری و محرماهای که 
ضمیمه گزارش نره هدت خود بوذارت خارجه دولت متبوع خویش فرستاده است به 
مطلب مهمی‌اشاده می کند. این گزارشکه پشماره ۳۷ر۶ در بایگانی عمومی‌انگلستان 
ضبط است چنین حاکی اس : 

«... مکدونالد یمیرذ) محمد علی که همشیره زاده میرد ! ابوالحی‌خان 
است سالی‌پنجاه‌تومان می‌داد ومیرژ) محمد عل یکاملا تحت تقوذ دائی خودش 
[میرزا ابو الحن‌خان) می‌باشد . 

بعد از «یکنوناله » من رویه او را نقیب‌کروم » اما هیرژا محمد لی به تبرت 
تزد من میآمد ودر تیجه بلتابنکه مدتپا بود میدا نتم وی درعداد طرقداران روسها 
با نی کامل خودرا ازمتاقع آ بان علنی‌کوره است 


درآمدہ وور مراحل پحرانی آخیر ‏ 
منیم اسراری تکردم.». 

مپرزا محمد علی‌که درشیراز دوخ نواده میرزا ابراهیم‌خانکازتر اعمادالدوله 
پرورش یاقنه بوده خط ستملبق‌را با به استادان خرش نوس می توشت وازعاوم قدیمه و 
الپیات نیز بی بره فبود ‏ اوبدعوت مبرزا |بوالحن‌خان بتهرآن‌آمد ددر وزارت اعود 
خارچه ناب «عراگرهش!» گردید ۰ 

ہس از اینکه میرژا ابوالحسن وفات بافت , سفارت انکلیس در تهران برای 
اتنخاب او برزارت آمورخارجه ابران تلاش فراوابی‌کرد .گرچه شاه وقت فاجار او با 
لايق مقام (وزارت دول خارجه) تمی‌دید , ولی وقتی روسپا قیز با تساب اوباین سمت 


مواففتگردند ور بدین سمت توب کرد 
درتماجوورانی‌که میرزا محمدعلی‌خان مسدر امور دولئی‌بود ؛ همه امراروزارت. 
خارجه را دراخنیار مکدوناله وزیرمختار انگلیس میگذاشت . 


نکد نالد می گرا شی که درمدت مأمور یت خود درابران بوزر امور خارچه 


میردا محمد علی خان یات مت chebayatikird‏ مسا http‏ ۷۱ 


انکامان داده » ددباوه همکاری ترديك د 


ثمي‌که قبمابین او ر عیرزا محمد 


علی‌خان وجود دافته است چنین می‌نویست 


يدون تردیدمیرزا محمد علیخان آ نجه را درقو دود برای من نجام هی 
دهد . «رصمیمی که میخراهد بگیرده فبلا با من‌مشورت می‌کند وچنانچه من بامقامد 
وتفرهای اومخالفت‌گنم او ازا نجام واونآ تما صرف طر می فما ید . حتی پارهاپیشآمدم 
که تقاشاها وفعلیت‌های وز پرمختار روس را یمن اطلاع اده است - 


درمواقعی که ملاقات ما میسر: 


ت اد مپرزا بونی‌خان را که چوان زيرك و + 


و گوبا ازخو نان وی میباشد بسذارتهیفرسته ومرار جر بان امورمیگذارد. 


هوشی‌است 
آ نچهکه من بثام مقرری وستمری باو می‌پردازمدرمقالکاری که انجاممی‌دهد اچیز 
است . بمین‌جبت س ,دارم ازهدابا وبول‌های حکومت هند زمر جندگاه باد جیزی 
پرسانم؟ درحال حاضرهیرژا محمد علی تلاش می‌کندکه شاید مقرری حکومت هند را 
به دائیش‌میرزا ابوالحن‌خان ۰ درحق أوبرقرارکنيم . 

وای‌من باوکفتدم که خواعش ونعنایش دراین مورد بجائی نمی‌رسه ؛ ز 
من مخارج ستارت دا در تبرال متقبماًازبردحه رولت انگلس‌تأمین مينمایم ۷ 

عبرا مسدعلی‌خان وقتی از برفراری ماهی ,نکوزاد دوپیه مفردی دأئی‌خود ‏ 
بخویشم یوس مبشوده سی هی‌کلد برای قراس خود عیرذا عبدا اوعاب که بمدها فب 
(نایبلوزارم) کرفت مقرري مناسبی از جاتب حکومت هند نین گند و بدین متطور 
مدتی پاسرجان کمیل دراینپرهمقاگرهکود - 

سر جا ن کب له سروان ارتانگایس ورکومت هتد بود دپیش از رسیدن به 


مقام وزارت مختاری جرو صاحب‌منمبان انگلیسی عر 


اران خدت می‌کره » 
قارسیرا خوب می‌دانست واز آوریل ۱۸۴۳ تاتوامیر ۱۸۵ ز۹۲۴۹ ا ۱۲۵۱ 
قمری) ازطرف حکوست انگليسی هند در ایران دزیرمختار بود وعیرزا محمد عل یک 
ازمقام ومتصب وی درحکومت هتد و وذ کلام او درآ تجا اطلاع داشت کوشید بکماشد 


۱ اتاد 


ایگاني مومیانگلتان جلد هم 
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وی مقررۍ منصود را برای قرزید خود برفرار کند ؛ ولی‌ابن مساعی با دشواری بزدگی 
ان کمبل درگزارشی که دربن‌ بار به حکومت هندوستان فرستاره است 
میرزا محمد علغان که سابقاً خدمات فراوا نی بسفارت تهران کرده و 
کماههای شایانی به مکنوتالد ساف هن نموده است آکنون سعی‌دارد ‏ برای فرزندش, 
میرذا عبدا آوهاب مقرری تمیین کنده دلی‌من بانغاشای وی موأفق يست . ذ برا آزدفتی 
که وی از پرداخت مفرری دائیش یه خود مأیوس شده است ء بطور خیلی پنباتی با 
روس‌ها تمابی گرفته و وزم مختار روس در تپران دا در جریان کارهای ین سنارت 
می‌گذارد 


من بعلت آنکه لواکتون دسترسی بهاخبار مهم ندارد ودراخذ اسمیمات ساحب 
آختیاری نست بانقاای اومخالفت مي‌کنم. لیکن باوجرد این چناتچه عا لیجناب نظر 
داشته اشند » دراجرای آن‌کوشا ومطیم‌خواهم بود ..."* میرزا محد علیخان وقتی‌از 
مقرری در برء فر ندش عرژا عبدالوهاب خان د همچنین پرداخت مقرری 
ردربارة خودش موی شد بسفارت روس ره آورد وازآ نپا ستمری ومقرری طلیید 
ودراین‌کاد موفی هم شد وجالب] تکه پارجودیکه کمیل وزبر مختار انگلیس از اعمال 
اد پاخبر بود ؛ معپذا یزای اپنکه وی‌را بکلیأیوس نکنه یدو ن آفکه 
علی ما داششه یاشد ماکان سا ریت 


پرداخت 


زا مجید 


اه تومان وا بو می‌پرواخت م 


جالب‌ترین ماجرای زندگی میرزا محمد علی در جوران مأمودیت وی پقرانسه 


پیش‌آسد . رسال ۱۶۷ روك 


پاجولت فراسه تزديك شود , 
درآن زمان اتگلیسپا ابران را رها کروه بودند و فرانسه نیز درصدد پدست. 

آوردت متحدینی درشرق بود د بپمین جپت کوشش داشت باکشوو ایران که بنوان 

دووازه هنددستان مورد ظظر سیاسته‌داران فرانمه فراو گرقه برد اله جوستانه و 


توجه باین تمایل » درا بران مداتما برس تخاب تخس ی که بدین 


+- آمتاد بایگاتی عموس انکستان گراوش ۲۰ جولا ۱۸۳۴ سر جات کمپل بوتادت 
خادجه اتکی 


یرذا محمد علی خان شیر از vr‏ 


مأموریت برود شور و مذاگرء شد . سقارت اتگایس که متوچه حمهافمال واعمال درپار 
فاجاو و دولت دقت !یران بودکوشید نا مپرزا ححمد علیخان ین ست 
سرافجام یز درین تلاش موفق شد . انگلیسها که بيست سال باو مردی داده بودند ؛ 
برای آیشکه نگذار ند ایرات با فراسه رایطهای برقرار کتد وی راپوسائل 
قاجا ر تحمیلکروند. 
در تتیجه مپرزا محمد علی خان در یی نی ۱۷۶۷ از اواچیق گذشته در راء 
فراکلیا و مااملیمان با ام ملاقات کرد ۔ وعلی این ملاقات حرفق 
شد الاعات جالیی از ظریات میرزا تقیغان ددباوه سرحدات ایران و ماب کب 
کند. متگامیکه او از ارض‌روم وارد اسلامپول می‌شد بنا په توسیه سفیرانگلیس ډو 
ای بارشید پاشا سدراعظم و رشا بیکت (باش‌کادب) نیزما(قات‌کرد و مذاکراتی مسل 
تا با یشنهادکردکه باگرفتنمبلنیبخدمت دوت عشمانی در آید مرا 
محمد علی بفوریث فبول کرد . لیکن در آخرین روزی که هی‌خواست به پاریس برود 
و دای مختار روس ز انگلیس درعشماتی از اوخوامندکه دوماء در اسلانپول بماند . 
تقاتاآن بوم که سد داشتنه با تمویق انداختن هقرت وی حکم 
او با جرتهران پدستآورنه. ]نها بدول عتبوع خنودگرازش داد پووند 
که تا سرحد امکان خواهته کرشیدکه از اماد قرارداد تجادی: و سیامی‌ایران دفراتمه 
جلوگبری کنند . httgi/www .chabayadkard.cam‏ 
این تقاضا مبوزا محمد علی به بهانه کسالت چند روزی در اسلامبول 
توقف‌کرد. وای بسحشآنکه این خبر ی گوش‌می زا 
یمیرزا وشت و او وا درحرکت به فرانسه و انم دامن مأبوریت ححوله تفریق‌کردو 
شتا خطراتی راکه از توقف یبای وی درشمانی ناشی می شه با گوشزد کرد . میرزا 
محمد عل‌ه درعینسالازسدر ام عشانی ونفراق روس و انکلیس پول‌گرفته بو د 


۱ یرذا تقیخات ام کیرددآن مات یا عنوات دلق وتیر ضام «آذر یجان نود 
دادر یت د تیم تاسرآلدین موذا ولد آبرات ود 


ارده شود و 


خان وزور تظام رسید وی تاههای 
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مد آژچند چاه ملاقات و کتلکو آمادگي خود را برای حرکت به قرانسه آعلام کرد 
وبرایآنکه بپنه‌ای جت سفرخود بتراشت بسفرای روس واتگلیس در عنمانی تفت که 


,کد درمراجعت بتهر که شواحدشد ربب 


اگر ازرقتن ب فراسه سر 


میرذا محمد علیخان شیر ازک 
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دیگری دا بجای وی‌تعیین دبفراسه اعزام خواهدکزد 

میرزا محمد على chebayadkard.oam ij‏ مه 
جنا براپن بهتراست‌که یدیز مآمودپت بردم ناد راک شما میخواهید ابام 
دعم وضمنا ازکنه اقار و نات فراسویات ایزمطاع شوم ودرمراجعت شمارا دوجریان 
این مقاصد بگذارم.پسفرای دږ دولت ناچارموافقت کردند ودر ټیجه میرزا محمد على 


بعد از سی و هفت روز توقف درعتمانی از واه بتدم (تولون) پنوانسه عزیم ت گرد. وی 
دوهراجعت از فراسه بار دیگردر اسلامپول توتف‌کرد و همه اسر ار هأموررت خویش 
ور فرانسه را به نمایندگان اربابان روگانه خویش مرحثمانیگزاوش داد. 

دراین موق محمدشاه قاجار بوسله پیاك مخصوصی که میرز! جواد تامداشت و 
غلا پیتشدمت څاء بود » عد تامه ارش روم راکه بنوشیج خود وی رسیدم پود ای 
میرزا محمد علی در اسالامبول فرستادء 8[ نر! با ولت عتمانی میادله‌کنده ۱ 
5 ان وز بر نظام تنظيم‌گرده بود. وقتی شید نامه مذکور پدست 
علی‌خانرسید؛کارداران دد لت عثمانی باوساطت وزرای مخنار دودولت روی وانگلیس 
ای جر موآو آن بدحند. حیرزا محمد علی از ٹوس جاجی مبرزا 
آغاسی اپتدا جاضر لشد دست به چنین عملی بزند ء لیکن وزرای مخناو در دوت ياو 
قول د اطمینان دلدندکه نگذارنت مورد غب حاجی داقع شود و بعلاوه رشبد پاشا 
سرام عتمائی ب 
داد و سرآنجاممیرقا باگرفتن این هیلع راضی شد که تضبراتی ورمواو عېدتامه دهد 
در تغییراتی که بدرین تر لیب درعهدنامه وجودآمد شپر محمره بدولت عشماني واگذار 
مي‌شد و قسمتی از اراشی مرزی ابران نی زکه از نقطه مرزی (بطانه) شروع ر تا نبر 


5 


ورسد برآمدید قد 


باد دوست هار فروش که ممادل چهار عزار تومان"می‌شد رشو 


خبن خت هی گردید» بدولت عثمانی واگذامی* 
با همین نغییرات‌کوجات» این نوکر سر سيره و رشو خوار قسمتی از خا بهن 
خود را به قیمت چهار هزار تومان به ينگا نگان قروخت و زحمات و تلاشهای شبانه 


۱ ام کیرد ابرا سنه ۴۹ 
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دوزی دادمردی اران ددست د ترقیخواه چون امیر کیپررا خش بر آب ساخت. 

پرأی اینکه خواشده گرامی بداند که تظم مماعده ارز نةا روم یا چه وقت د 
مطالمهای توسط میا تقیخان وزیر نظام (امیرکیر) نجام شده یود » فسمتیازنظرانته 
دکثرفر بنون آدعیت دا دراری‌باره نقل می‌کنيمز 
چنانکه‌گذشت سوحدات یتنا ران وعشمانی دا مواد دوم وسوم معاهدم 
مشخص و مبین‌می‌کند. بدین هعتی که مجبره د لنگرگاه و چزیره الخضر و اراشی 
طرف چپ شطألعرب و عمچنین ادینی شرقي جبالیه زعاب بحکم صریح جما ماك 
ایران می‌باشد و یران نبزازحقوق خود نیٹ زسلیماییه بکلی‌چشم می‌پوشد د ددفتین 
تا مین خط سرحدی پموچب همان قرارداد بابد «وضع موچوده ( استاتوکو) را حفظ 
و رعایت تمابند 


درطی‌مفا کراتیکه درخصوص فصول ومواداین قرار داد جر یان‌راشته‌استء مدتها 
بر کلمه « موفوف» گفت و شنوه پم ان‌آعد ء ا عاقبت بجای آن‌کلمد 
۶ ترژه » را گذاشتنه تا هیچگونه آبوامی یاقی‌نگذارد که مرجب سوء تبیرشود. دخود 
آمیں در نامابکه جر جمادیالاول ۱۹۶۶ به مقیرالدوله می‌تویسد موشوع را چنین 
تشریج می‌کند : 

د هدت پنج سال جرارةالروم نشتتد وبتوسط مأمورین دودولت بز رکه واسطله 
فقرآت سمه را که فيالسقیقه آیناحاتی برای عهدنامه عقروه بود در کمال توشیح و 
تریح قرار دادن و از اظیکه جزئی ابپامی داشت بکلی اجتتاب کرد ند 
باب لظ « موقوف » عالیجاء فولونل د پلیمیں امتحنار داردکه دو سه ماه طلرفین برای 
همین باك لحظهکننکوراشتته که شاید معنی دریگ بیششد نا لقظ موقوق دا برداشنند و 
بجای‌آن لفط ره گذاهتتدا» 


ابر وا 


نچه در 


با وجود دقت د مراتبت شدیدی که عاقد قرآرداد حتی روی الفاظ کرده بود » 


با ینحال میرزا محمدعلی شیرازی با گرفتن دویست هزار قروشآنجه راک دداتین 


کیو د ابرا س۴۸ 
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انگلیس؛ روس و عتمامی‌خراتند » بدون داشتن اجازه نامه و کمپ تکلیف از تهران: 
بذان افزود. 

برای ايشکه یات زین (وز بردول خارجه) د (عصلعت‌گذار ابرآن!) و(سفیر 
فوفالمدهآیران درف نمه!)مطلع شویم حرام فی یکت را که میرزا جمفر 
خان مشیرالدولدور رساله عطی ( ت 
خارجه ایران بط است قل می‌کنم: 

عواداستبضاح دوت عشانیه وایضاحات‌سترای واسفه موافق‌قلمداد میرژا محمد 
عیعان : 

مئوال اول 
گردن شهر و بندر و انگ رگاء و همینین جز برة | لخر بابران ابن نرتیپ نمي‌تواشد. 
احاطه‌کند نه اراتی ولت عثمانی را که یرون از مسبره است ۰ نه سیر نار ووك 
عشمانی داکه داقع است برآ نها 

جواب سغرای متوسطین وحأعودین دواثین واسطه می‌گوبندکه تک رگاه محمرء 
درمحلی‌است که وافعشنه است جرمجاژی شپرداخل ورمرداب‌حفار لهذاالمرانپ ممکن 
ج معین دییگر دهد . مأمورین واسعه هلو بر آن قیول می‌کنند ری رجال 
دوت ای داکه واگذارگردن بابران محلی راکه درآن ستوال‌کرده بودندشهر و 
بندر دولت و لنگرگاه محمره و جز بره الخطراست و بایمالی نرك نکرده است دد این 
محل تھ پندر دیگ رکه درآ تجاها واقع شده باشد. 


ات سرحدبه) ترشته و در کتایخانه وزارت 


رولت عتمالی سوجب شرط فقرء قرارنامه مور می‌کند که ترك 


آبعه ددلت اران کهآ نها ميتواننه سكني داشته پاش تسف نبا درخاك ایران باشندو 
نصق آنها در خاك عتمانی - در ابن حالت میتواند ایران آن خاك عتمالي را حتصرف 
تود 

جواب سفرای منومطین : مأمودین ددالت ایران هیچ بپانه نی‌تواند پدست 


بباورد مدلکتی را که درسمت سین شطا لمرب است , نه زمینی راکه ور سمت باو 


4 مس که ام روت سانجا حتوق بیان 
است با اراضی دست چپ که تعلق به عمانی دارد سکنی کرد پاشند. 

لوال سوم : ووفت عتمافی ور باب فقره اول و چپارم دثرال میکند اگر ووات 
ایران مطا لیات خسارات دولتی دا بتواند درمبان مط لبات شخصی مطالبه دوثتی بکند 
درحالیکه تركکرده است و تیزدولت شعاتي تمور میکند که این ادعا تباید داخل 
بکند بنپامگر حق عاویه بیلاقیه و بسنی خساراتکه فبما ین تمه جولنین او انی و 
عنما نی وسیده متلا بواسطه سادفین طرقین با خود چیزی هئل این. 

جواب سفرای متوسطین : هنی محقق اول وچپارم عپدنامه که دولت اپران 
می توا در این پاب ات د هرطریغه که اه تر مشود پيد ترك نو با عليه 


اهد داد همچنانکه قبرل شده 
خواهد شد . خلامه چیز یکه ملاحظه شده امت در 
اس میتوانآن مسأمور طی‌تمد. 

ۋال چمهارم < در لت عتمانی سئوال می کذد | گروولت آیران گتتگویی که ررباب 
حافه شده است قیول‌گرده است که علاوه شده بنقره دوم وهدینین ففر: که از فل قم 
که درسواد وکلای‌طرفین نوشنه تدم بود . 


چواب سفرای متوسطین : مأمورین اعتفاه دارند . هینوانند.چواب بدهند که 
دولت ابران قبرل کرد ده همراه خوشوفتی .که علاده‌کنند درفقره هشنم در باب مقابله 
وا تن امتیازات که ور باب حجاج د تجار نوشنهشد. امت و قرصولیا در بلب ستوال 
ملقهء مآمور بن خیلی ایل هستندکه بمآمورین ووئین واسطه تأکید نمارندکه اچرای 


خواهش دولت عثمانی را نایند یخموص این معللي د امد دار بهره ياپ شوند» 
هیرزا عحید علینبان باگرفتن وخر ازعتمانی وحسچنین‌سفرای دودو لت انلس 
۶ روس برای ایتکه خیاتت خویش را به معلکت تکمیل کنند شرح ذیردا مبلی بر 
موافقت با ایتاسحات مز پور به تمامندگان روس واتکلیس فکاشت: 
« من انهار می‌کنمبجناب شماکه تظر بسآموریت, که از طرف ولت خود دارم 


an e‏ أت شیرازی .وم تاره هواک 


را مباد له سای عه نامه رز یرل میک کلم ماوت که شدد ست پدو بار 
دولت عمانی 


اب ایلچیان دوت متوسط در یاب سه ققره اول مواققکنابچهکماآآن 
جناب به دوسندار وسبد و بعدازآن در پاپ فقرة چپارم از همان کتابه پیدا نمی‌کنم. 
عیچ اختافی در واخل کردن در ظر هنم از مېد امه در خصوس اجرای احتوامات 
طرفین از طرف دو دولث شبت به نیمه خودشان بمتی بحجاج و شپیندوها و در باب 
بنای ساختن ارتحکامات اعایحضرت شاعتشاهی خلدانة ملکه فرمودماس تا اوقائیکه 
«ولت عشماني دوطرف رایت شا مرب که محانی ال درلت ایران است بنای‌ساخنن 
استحکامات تگذارد , دولت ایران همچنین در ست چپ که عتمق پاوست نشراهد. 
گذارد» . 

وتتی ارناحات مپرزا محمه علیخان پا یتخت وسید شاءآ نرا پرهکرد و بدو لت 
شاتی و سفرای واسطه توش ت که سسلمستگزار ما شکر خوروه است کسه چنین‌کاری 
کرده است! و حن بینگو نه تمرفی درعهدنامه ارزنةا اروم را نداشند و ققط مأمور 
عليه دی یقدری پود که بطرری که در بعضی 


باوله بوده است و شدت خش و ۵ 
سالات نوشته شده هنتگام مرا 


میرز! مد علیشان بتهران حنی پسورت ارب 
ینت ورشوهخواری میرزا میجمد عل خان ا سیب اباب 
زحمت و تلراحتی پود جلور که اغب اتگلیپا و عتما نیها بدان استناد می‌کردند . 
لکن امناء‌کردن مواد العاقی مزیود برای مدتی این حقوق‌یگیرانگلیس‌را درایران 
انه نشین کرد » ولی او تا روزی که زنده بودماهمانه مقرری خویش را از سفساوت 


دهان اتداخته شد ۱ 


د لینعمت خود درتپران دربافت میداشت ۰ 


حاجی محمد حسین صدد اصقهانی 
http hnunw.chebayaciktitd. cum‏ 

مرحوم حاجی محمد حسین‌خان سدر اصفہانی هلقب به نظامالدرله » یکی از 
عردان تاریخ قاجاربه است که آثار فراوانی از لو دراصفیان باقی ماد انیت . حاجی 
محمد حسین‌خان‌که بمناست لقب سدر اعظمی بددسدر» وبا «سدر اسفپاتی» مروف 
شده‌است بطوری‌که حاجی زین‌الماپدین شروانی درسال ۱۲۳۷ که ورال قل از فوت 
اد بوده در ریاش اسیاحه می توسد :اد پر حاچی محمدعلی ولایة رحي علاف بوره 
است. مردم ومورخین اسفهانی ور بارآهاز زندگی از می‌گوبنه که ری در اسنبان به 
شاگردی علاقباشی شپراشتتال وافته وکلا مورو توجه و محبت استاد خود بوده است. 
دلی پطوری‌که مرحوم محمد صدر حاشمی ميتویسد ۶... باهمه پر ومحیتیکه عافد 
باشی دریاره او روا می‌داشنه عاقیت ایشا گرد جوا گن 
گرفته ویپمنستی عده‌ای‌ازاترار مسلیبه‌امتاوخورتی‌خیانت‌ورزبده وقدبنه وجوادرات 
مپولهای علاف وا دی دبوده است > 


استا خود راء 


زرینالمایدین شیردائی نیزمطالیی از ایسن قببل در بازه مر جوم در داد » در 

کی ازتذکرهای تمرا نیز تی‌درج شده که بموجب آن قتحملیشاه به شسلیغان 
صبا ملگالشعراة دربار خریتی دستود می‌وهد تاقمیدهای علبه مدر بسراید , جلوریکه 
نامینی که علیهاوسروده میشود جیزی ورگکند. دداجر ایا ین دسنورفتحلی. 

خان باشمٹنوی زشت وزیبا درعبنوسدر اصقهانیمیسرایدکه یك بیت‌آن اشاره پشاگرد 


O E RE RSTO 


از که‌کشی به کپکنان شد بر تخت ز تخنه دکاڻ شد 
ومرحوم‌صدر اسقهاتی پدون این‌که مترجه هجوخوبت در آن شد باشه از 
این‌شنوی مبلغقالملاحظای سله په اومیدهد 


این‌شاگردعالاف ازهمان دعران جوا نی«عهد شبابآ ار عوش دذ کارت ازحر کات 
واغماش نمایان بوده و پپوسنه خیال نرقی وتمالی در دماغ مییرورانید و معلوم مودک 
نی وارد . صاحب کناب مآثر سلطانیه در حواوت سال ۱۲۳۹ در باره او 
هبنو سد: «... پسیب چوهرذائی کاردا بی و کارشناسی در امورماك دما از بدابت‌حال 
نازمان آرتحال ترقبات نیمه کر 

مرحوم مدر ور ل کر کت یآقا محمد خان علیق آسبهای قشون اورا تأمین کرد و 
همین آمرهم سیب فزونی مال ومتال وی‌کردید» جوریکه ورسالادل تاچگنذاری آقا 
محمدخان (۱۲۱۰) پسکومت اسفهان متموب‌گشت. در فرماتی که مضمدا لموله تقاط 
اسقهاني راجم به واگذاری (منمب استبنای سملکت) درزمان قتحطثاء به سدرتوشته 
چنین خراند میشودکه وی در دوران حکومت خویش در اصقهان یا کف 
کاردانی خاصی امور شپر را اداره می‌گرده د بپمین جېت یه موجپ فرعان قوق اذ کر 
عنمب بیگلر بیکی اصفہان رسیده است . بعلت حمین ابراز لیاقت وکقایت بود که از 
سال ۱۲۱۱ قمری حکومت قم وکاشان تیزعلاوه بربحکومت امغیان باو واگذارگردیدہ 


تو لباقت و 


سرجان ملک در نامهای‌که به ول 
نوشته پس از 


ساژمان تظادت برامور کمهانی عند شرف 


یش ازحاحمیرزا خلیل خان هجا سوی» مورد اعتماد خود درتبیدسحت. 
اخباریکه او داده است در باره حرحوم مدر اسفها نی چنین می‌نویسد : 

«جتاب جلاثشاب هانری دتدا نس بالقابه . 

دگیس‌سازمان ظارت‌کمیانی حند شرقی بمبلی 
شراسفپان - ۱۷ اکیر ۱۸۰۰ 


آقای محترم مقنخوکه برای هژ بد الا آن جناب عرش‌کن که در شهراصفهان 


1 سول هو ورن من لوط حتف بگیران 


با استقبال وگرمی ب‌نظیر حاجی محمد حمینخان بیگارپنگی رویروخهيم از تف و 
هدایاث که همه داش آ نچه که جرخورتان وعقام‌حاکم اصغپان پود 
محمد حمینخان که خود ٹروت‌کلانی دارد » اصرار دا‌که بجای ماعوتهای. 
آثینه کواك که بار دادم ؛ چند جواهر قيمتی و فیس باد بدهم. او میگفت گر چه 
عاصوت تما حقیقتاً فیس است ولی آگر چواهری بمن بدهید فاستش بیشنر د (هنر 


خواعد بود - 


باوچودی که او امرار داشت‌که چند قطعه چواهر از من‌پکیره : مهدا ففط باو 
بك گل سینه ذهرد نشان دادم . حاجی محمد حسبنشان از من خواسته اسث ا از آن 
جناب خسواعش کنم مقرری قا بل ملاحظه‌ای از جاب شر کت محتر م هئه شرقی او 
جاوه شوو . 

من بالاقاسله با کردم متبهی ازاو خواستم ۷ متمد شو د هدر 
قیال برقرادی مفردی در باه او ءمتقابل تعد نماد تا اخیار و اطلاعات مورد یاز را 
پوسیلهپيك ای حتصومی و از راه شیراز د بوشبر براي آنجناب به بمبثی پفرستد و 
بمازرء عمه‌گونه نسپیلات برای امور تبارتی و عبور قوافلی که مالالتجاوء انکلسی را 
هرن هیبرت و عبچنین رفت وآمد مأموران انکلیسی‌فاقل شود ۲ 

حاچی محمد حسینخان که هدت پنچ سال است حکومت امقیارادارد وهردی 
سار لای وکاردان است وبفیناً درآ نیه ترفی بېفتری خواهدکرد» ازهر حث شا ته 
مفردی از کمپانی محترم میباشد هن فعلا سالی نک زاروپافمد ووپبه مقرری در 
حق اد برقرار کردام ومتعید شدمام‌که چنا نچه خدحات‌مپمی یکمباتی بشما ید مقوری 
سالافه او را اضافه کنم., من با راحتمائی او » با کفیش کاتولیکی که میم امغپان است 
ارتباط پیداکردم د امیددام خی زود بتوات‌گزارتی و که ای کتبش کنولك برای 
نبیه میکند» تفدیم دارم.» 

بدفبال این گزارش سرچان ملکم . ترجمه اخباری را که ملغ کانوليك دومن 
اکن انان به زباښلانین توتهبود برای ریس کمپانی هن شرقی‌فرستاد وآن‌گزارنی 


۹ 


hitptfhew.chobayacikard.com 


۳ اکتیر ۱۸۰۰ آقای محتر ما 

دید اخر اتب ۷۹۵٩ملادی‏ دد فرفرانموی که خووراگیاشناس عهرفی‌ کر ند 
با مترجمقان وارد اسفمان شدند آنها از راه حلب وبخداو بیمدان رقنه دیع از صعرد 
بالای‌کره اارند وگرد آوردن انواع فاتات عازم نهران شدنه وبلاخر. یاسفهان‌آمدند 
دراینجا منیا آنپا ملاقات‌کردم ومنظورشان دااز همافرت پتهران برسیدم ولیآ ناد 
یدرف اتسوی رد شم کاو لیات بودتدحیل نداشتنه که من‌پراسرارشان 
واقفب شوموفقط نامخوور! بمن‌گفتند یکی آزایتان بتابارت ودمگری دریقوس‌تامداشت 
وتصادقاً مت جمآنبا که کانو لبائ ود بمن‌گفت که پا از آشامحمد خان درخواست کردم 
بودندکه قشو نیرا ازراه خشکی باسطنطنیه بفرستد و فراهسوبان بیز از سمت دیگری 
پامیراطوری عثماتي حله‌کنند و عمینین تفاشا کردء بورند ]ما ممم خان ۱۷ هزار 
سر بان بکماك کیپر سلبلا پفرسند لیکن پاداء قاجار با هیچیك از درخرامنم‌ای آنان 
موافقت کرد دآ سو ناچار بنون‌گرفتن فتیجه باز گشتند : بعاد املاع باق که همین 
دو فر اجاژه خواسته بودند.در پنلر عباس را جای دیگر برای تمر گر تاسیسات خود 
ناهاٹی پسازتد اما آ غامحمد خان بان پیت‌یاد هم روی خوش خقان تداجه بود دیاین 


ازپیردان مذهب 


جرت دو تفر قرانسوی مز پور مدت پاترده روز درامقران ماندء یس پیغداد پا گشند. 
ترجمه از لانین پرابر اماست . 
. استراچی سعاون 
در سال ۱۳۲۱ هچري که لها قاچار امور مملکت دا بعپته چپار وزیر 


گذاشت . مرحوم مدر فز یکی از ین چاو تن بود د اسامی سه تن بغبه رین قرار 


است از 
٩‏ مزا محمد دنع مدداعظ 
۷- میرزا رشاقلی نوانی ملقب بسلطانی‌که وزارت رسائل بمپده ادبود 
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۳ میرزا عات اہ نفرشی وزیراشکر. 

سرجان ملکم درکتاب (شرح حال ایرانبان ) خود درباره 
خان صدر اصقبانيبه وزارت چين هې قوسد : 

*... دد این سقردوم (۸۱۲۳۷) جنین اطلاع یاق‌که مداغل‌حاجی ابراهیمپس 
تن ازوزراء شده است. رفیق فدیم من حاجی محمد حمین‌خان 
که در سفراول سمت بیکلربیکی امفہان را داشت ویدا محبت بسیارکرده بود ‏ دراین 
تاریخ لقب امین لد له باقته وستوفیآلمما لك شده بود . 

حاجی محمد سین خان سب عالی نداشت بلکه فرنه یکی از دکانداران 
اسغهانی پود رمردم ار نکه از نقل امور عجیبه لذت‌می مر تد در باوه وآرائی اوقلومی کنند. 
ازچمله مدتی‌اندکه اسلا بن‌ثروت‌که مایذآبروی اویش تاءاست وحاجی محمدحسین. 
خان باب طمم اددا باتقدیم پیشکش‌های‌گران قبمت‌سد مبکندازذخایر ساطلتی‌زندیه 
است ,که جمفرخان درسال انقراض این‌ساسله بقدري پر یشان احوال‌بودکه نهآ نبا 
را باهمه مایماك خود بجای‌گذاشت » بلکه تاج وعلاتم بادشاهی را نز همرام 
برد و در تیجه همه این اموال بغارت عردم رفت . ابن حکایت مسکن است اسای 
داشته باشد لیکن ازآ نجه من خود ديدم وقحقیق‌کردم » حسلم شد که ببعثر دارأئی‌ان 
#ذیر پرهیزکار از منایع حلال یمتی کسپ وحن وار امور شخمی عاید ار شدم است 

شاهد این مدع یآ نکه مرولا ی که امن حکومت او قرار باقنه ووبه ترق و 

]بادی گذاشته است واصفیان ور ایام حکومت او دو برای یش از پیش دارای جممیت 
تدم و کارخاتجات ابر یشم وقلاب دوزی آن درنفرف آن بیست سال جهار متایل 
PLA‏ است ...۱ وا 

ولي‌باید واشت که مرحوم سدر بملت آنکه در عین داشتن حکومت استهان ور 


تتاب محمد مین 


از مرگ او شیب 


دیف وزرا دد آمده و توانته بوم به قلنرو حکومت خویش برود او قاچار پر 


ان راکه بعدلغب (امینالمولع) کرفت برای اداره امورامقپان بآنابالت 


خودعبدا 


- ملس ۲۳۸ کتاپ شرج سل ایرانان . 


ساج معد پان سەر اطعا ومیل ری وضو اه 


اعرام داشت وخورکماکان درتهران باقی مان . 

محمد حمین خان صدر تا مال ۱۲۳۷ قمری به سفت مستوفی المسالك دریار 
اجار انعم وظیفه می گرد و چون در این سال میرزا مهرد شفع صدررأعظم 
فوت شد » شاه قاجار اورا به مقام مدارت تظمی گماشت و لقب (امیناللو له ) زا که 
حتعاقباوبود به پسرش عبدافة خان‌داد وخود وې داپه لقب (تظءالدو له) منتخرسا خ 

زاین کار بخ آست که بلقب سدراعظم و _اپماور اختمار(سدر) ملقب گر دید ولقي 
موز بر اعظم» ماد تاریخ سال سدارت آوست - 

ساحپ‌کتاب ررشةالسفای تاسری میتویسد 9۱ ... بسه از رحلت وزير بینظبو 


ن 


عیوزا محمد شقیع مرحوم سدارت عظمی مضومن‌گردیده وربنل وکرم ازحاترومین 
زاید برگذشت » درجاد وسماحت وبر واحسان ثالی‌قاآن برد: چاکزااش‌ساحب‌ددت 
وثروت‌گتتند و ريك بهکرمت وخستی ممتازآمد ند + درقربیت انام واطفال و طلاي 
د تقویت علما وفنا وسادات وغموم ارباب آسنقاق دقیقة از دفاین بذل وجېد فامرعی 
نداشتی » درپدو حال امین لدد لد پسازآن اما لدوله واز آن پس نسدراعظم ملش‌شد 
وفرز ندش بفرق‌سماهرت مقاخرت بافت وفي‌الوأقع رتق وفتق عراق وفارس دبز د قد 
کاشان خامة آوبود ودر تما مالك محروسه خاقان میسوط البه و مختار مطلق گشت . 
شاجزادگان عظام بی‌استیذان اد در اهری دخالت. توانتندی با وجود این مقام لئد 
شببا درلباین غیرمعردف بگرد محلات‌گفتی مما وفقرا وارامل وطلاب مر سومی‌مین 
«ویفه د لبوس مزینهجذلنودی .در شرم حور و حفظالفیب کمال مروت و 
قتوت داشت د از بتمشش باصد تومان د بکپزآر تومان شرم داشت . کار کرمش بجائی 
رسیدکه مرم ادان او را ساحب اکسیر میشنردند و خود اکمیر اد زراعت د فلاحت 
برد که درآن علم ز عمل کمال فطات د حذافت تام داشت . صاحب متمبان د بار 


فاهتعاهی زاو ستمری داشته‌اند رهنگام سفر وحتر بقدر آسکان ازنقد و جنس اخذ 
مینمودءانه از بکهزارتومان تاره تومان بفل‌گروی و بمتت تاجذبردی» 
نکتهسیار جالب دیگر که درز ندگی سباسی حاج‌محمد حسنخان‌سدراسقهانی 


۶« رهم 0 نیهوت 


hM.‏ .سدق بکیرانه 


دجود درد ات که اه یپماندار سرگوداوزلی بارت است که ور سال ۱۲۲۶ باتناق 
مبرز! اہوالحسن‌خان ایلچی ازاتگاستان عازم ابران شم بود . قبل ازایشکه از نظرات 
وگزارشهای اوزلی درباره وی ذگری بود بدنیست حادله‌ای راکه برای اوزلی دداین 
بم . دد سقر مزبو اوزلی د میرزا بوالحس‌خان بابك 
بودند .بطوریتکهتویستده متم نامر میس 
توبسد :انا کفتی حامل دو سقیر انگلیس وابران در دربا براثر لوفانی تدید برف 
امریکا رفت اد در مکسی از سواحل برزیل متوقض شد در آن هنسگام برزیل مستعمبرم 
پرتفال بود ویادشاء پرتال ازترس باپائون پدانجا فرار کرده بود . دی نی از احوال 
دوسقیر «طلع گردید بآ ها احترام فوقا لمادمای‌کذاشت ویکروز اوزلی دایلچیرا برای 
سبد عامی پرووخان‌ای برد اقا درآ تروز مار عظیمي که سیزده فرع طول دا 
شه . ده پر تقال وستوو داد پوست آ ارا کنده لاشهآ نرا پراز کله‌کنته و آنگاء bî‏ 
برسیله سرگور اوزلی برای فتحعليشاه پارعفان فرستاد . 


سر گور اوزلي پس‌از ورود پپوشیر اهمه تحف ومدایاثیکه همراء داشته و جت 
بابر داخت حقرری جهعراهان ایاچی بطرف شیراز + اصقهان وتهرآن عزریمت میکند در 
پوشهر حاچ محمه صینخان حاکم اسفهن از او استقیان مینماد و باق به امقهان 
عیرو ند . سرگور اوذ لی‌گزارشی درباره استقبال وحر کت ازبوشیر و 
پول و هدید به حاج محمد حسینخان برای دئیس کمپانی هتد شرفی توشته که سار 


پرداخت 


جالیست . ری درین‌گزارش مپتویست : 


«یچتاب چلالتماب د برت دندا اقا 


بوشهر هیجدهم مارس ۱۸۱۱ ۰ 

آهای مسترم روز اول مارس درمتا پل اشگرگاه داخلی‌شهر بوشهرلنگرانداخيم 
ان کشتی وساثل تجلیدلا وهمراهان را فراهم‌کرد ولی‌میرزا معتقد بودکه بایستی 
ساعت فرودآعدن بساحل مناسپ و مسون اشد ولا أو منجمین را واداشت که بساعت 
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رسیدگی‌کنند وسرآنجام معلوم شدکه ردرپنجم مارس ار جرحیت میمون ومبارگ و روز 
خوبی است وساعت ورود با جو کت سیارانوافوساشد 

دد آن ساعت میمون ؛ چهار دوز از نوردزاپراتیان که هم در اول سال » دهم در 
اول بهار وحم تارف با جشن نوروزی و باستاتی همه مردم ایران مییاشد گذشته ود . 
هنگام ورود گوشی همه هردم شېو در نار ساحل اقظار ورود ما را میکفیدن . جاک 
شپره داروغه واقراد فشون که لیاس‌عای رتگاو نک «پاره پتنداشتند بامقبال ماآمدید 
گر چه میرزازکی‌خان مستوقی دبواناعلاکه بعنوان مپماتدار بزر گ وسالارمپماندارها 
هيبن گروېده هتوز وتپ فیاجده ما در عن حال ه حاجی محمد حیشتان حاکم و 
بیکلرییکی استرا که قبلا ریم استیل وژاکب پونزانکت ورام «مرفی‌کردهبووند 
باعدمای سوار و نوکر دچماقدار پاستقیال ما آمده بود . حاجی محمد حمیشخان فبلا ا 


سرجان فلکم اااط داشت دآزکمپانی عند شرقی 


عقردی دریافت عیماشت . اد ور 


مدت چند روزی که درهوای‌گرم بوشهر یاشظار خواصانار ومستوفی دیوان اعاباشتلار 
بودیم هردوزبدردن ماه وآ نچمراکه از اوضاحکشور از وميپرسيديم همتراصمیدانه 
جواب میگفت . جیمز موریه همه گزارش ها و اظپارات اد را جدباره اوضاع ایران 
بادراشت‌کر دءکه جداگانه پرایآن عالیجتاپ خواهد فرستاد بانظرمیرذا (منظورمیرزا 
ابوالصن‌خان ایلچی است) مقداری هدیه باو دادم .بنوکرهای هعرآهش‌هم ريك وه 
چوند دادم وخوه او هم مفرری سال ۱۸۱۱ خود دا کدکدپاتی محترم متدشرفی حواله 
کرده ود در یافت واشت . حامبی مرد بسپار زيرك وبا هوشی‌استکه حمدچیز میداندو 
مارا راهشائی میکند ۱.۰ 


نلمهائیکه درقوق نقل شده قستی از پرگا ای راگ هند وقسمت دیگر جزو 
اوراق ونامدمای مالساب هاتری داتس انت که بمدا ملقب ب(وسکونت ملویدا) 
(1) جلد ۲۵۶ گز ادغات وتامدعای کمن هند شرفی - اندین اقیی 


(۷) اوداق ارد ماویل درختار‌های مجله پا مر کرک درال ۱۸۴۰ جاب شد و 
سپس دا گانہ اپ شمه است - 
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o e‏ حول کیان 


شد وسالها رئیس‌سازمان تظارت بر امور کمیا نی هند شرقی‌بود 

بی مناسیت یست اللپارنظری را که مرحوماعتماد لته در کناب (اسرار 
انسطاط ایران . با خوأب امه ) دد باره حاجی محمه حیتخان سیر کرده ات ع 
قل کنیم د 

«.. حاجی محمد حسینخان‌کفت من علافزاده ودم ددر اول‌کار خود نزهمین 
کار مینمودم او بای من بمن خط ر سواری نیاموختند و چراغ مسرفتی در پیش یلیم 
نی‌وزکای فماری ما در کسپ وکاروکلیهامورزراعت فلاحت 
سااحپ ميرت ومپارت ساخت وطالعم مدد کر معروف درگاءآقاسحمد شام وحمل شام 
شدم بآ نکه عامی وبي‌سواد پودم نوجهد لبف شهر باری مرا پمدارت وسانید چون از 
بی خطی د بی د بط دد آسقامعنیع که یافتم خجالت و نت داشنم ول کار من تر بیت 
فرزتدانم برد همه را بدیپانکامل و آزمودگان عاقل دادم واز تلیم هر بك از اولادان 
سرمولی فروگزار تکردم اگرچه آسمان قتلآنها برا بشان ویالگفت چه مردم این 
ن دانابسند بستتد امامن نکلیف خودرا ادانمودم دراهی که رهروان راپیسردنی 
اینگذشته ملك وعال وافری ازممرحلال نه از راه تطاول و روش چمال 
تحیل کردم هرچه دآرائی من پپشترشه خورا ندم ونهال مروت ومردهی فزون‌ترنشاندم 


نفروخنند لیکن‌هوشی: 


سر 


است پیمودم 


وداد ردعش را دادم وبا ربیخ حلق بخل داماك فشردم چون دراب احسان و رعایت 
بندگان خدا جدی موفور داشتم سمیاع در پیشگاه عجسن محقیقی مشکور شد برکت‌دد 
عالم پدیدآمد از بقل بسیار کې نگ گردید طر یقتم خدا چرستی و خدمث شاه بود دبیم 
تخلف نمینمود از آنه امروز بولك میگوند خبری دداشنم ها دد 
ار تب یگذاشتمعمده دبا کردن املا داراضی وتخ‌کاری وزمین دادی عیپرداختم 
رهرطیقه از علماء باعمال دیوان بانفق و اتعام تجلبل واکرام می‌نواخنم فقرا و غر بای 
,لدان پل کافه درا ندگان بوجود من مستظهر بودند و آنه آزمن طلب میودنه تسام 
پدرافت وافتخارگنراندم چونم رکب هستی از نجهان بیردن 


یشان مرسید همری ا 


جاج محمد حمیشغان سدر مناد 5 


جهاندم خلق ایران چمله مانم گرفتند ۰ hebayadkard oo‏ ماج 
7 حاچی محمد حسینخان صفات عالی دپبندیدای داشتکه رجال قاجاربهکمتر 
بدان‌هاتوجه میکرد ند سر جان‌مکم دران: ,صد «حاجی‌محمتیتخال یار 


ساده وب تکلف زندگی میکند و حبچوفت ادها نداشته ونداره که در تکام صنم‌کنت با 
باوت پرداز بپائی‌که حسمو بیتترایرا نیان است دست بز نده معاشرت اوجندان لطنی 
دارو وچنین مینمایدکه پیوسته درکسب دکار غرقه است. یکی ازدوستان من میگت 
که روزی بااد خذا 


پیش ارآورد » حاجی محمد حسین خان او را پیش خود نشاند و گفت پا 
خود را یشور ۾ بمد درباب فیمت کفش با هیسحیت بکنيم .. » بعد ا سلاطین صفویه 
کەعشی وعلافهزیاوی بساخنمان اجه وکاروااها فتاه »کمن ر کسی یاقتهمپشود 
که انداه حاچی محمد سینخان مدرمسچد ومدرسه وکاروانسرا پا دبا تعمیر کرده 
باشد و هنوز هم پس از گذشت بکمد د عاد سا ام اد برردی ابنیه جالپ د زببای 
امفهانی دجود دارد 
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مرحوم مدر علاوء برآ ثار وأبنیدای‌که در دورحکرهتش دد 
آار وابنبه امفبان بافی‌گذاشته ‏ درساختن بتای‌قلمه سایمانبه درحوالی 
دووکرج رد سال ۱۲۹۷ که پستور فنحملیغاء ونم سلیمان 


یرذا بنا شد نبز ش‌اساسی دافته است. 


هما نطوو بکه کفتم اکر از چندتن آزسا(طین صنویهکه مشق مقرطی بساختمان 
اجه وکاروا نس اعادلتهاند مرف ظر کنیم» شادکمتر کسی جر تاریخ ایران باندازة 


هاچ محمد نخان مدو مسجد ومنوسه اباتعیر نمود 


رهی است که دد اصفهان برای 


از اه اشکوه ان ترش ةويا 


(۱) اسراد اتحطانا ایران * صنبه ۱6۵۲ جاپ واد 


ت 


com ۰‏ 1۱0 حقوق بگیران 


ازب علوم دینی بنا نموه ادت ۰ این سه هدرسه یکی در بازار بزرگد فدیگر در 
محلة پاقلعه د سومی در خبایان جواهوست و عر سه نز تا پامروز بنام د مدرسه صدره 
معروفندایناك شرح بعشی از اینیه مرحوم صر 
مدوسه صند پازار بدك 
عدرسه از بدو ماختسان تاکنون همته مرکز تدریس علهای پزرکه و 
دا نشمندان عالیمفام بووه است . بنای مدوسه درژعان مرحوم ضدر شرو خشف د یمر کی 
مہات اتمامآ نا داد وبرحست وسیت آن مر حوم قراریود ازمل ور آمد اوقان تکل 
شود . ولی با حیف ومیل ارلار واحقاوش بنای مدرسه تکمل نشد . رحچرات متعلد 
سکوتت مبکووند : ۱ 

در مدمه مکور.شیر از علوم دینی : بخصوس ققه شیمه که آخوند ملا محمد 
حسین فار کی وسید ابوالفاسم دهکردی تدرس مبکروند ۰ حکنت کلام و متطق را 
حیخ معمد خراساتی + جمانگیرخان د آقا لیخ علی بزدی ندرپس 
هی تمد - این مدرسه هوقرفات فراداقی داز . 


این‌مدرسه عمیشه طلاب علوم د 


آخرندکاشی. 


٣‏ مدومه مدد خواجو 

ابن سره ور خییان خراچو یی خیلیان چپار باغ جدید د زديك به پل 
خواجو بنا شده است . این‌مدرسه بعلت ایشکه در آن زمان در خارج از شهر اسفهان 
بنا شده بود : مورد استقبال طلاب قرار نگرفت » وهم اکنون نیز هخروبه است ‏ چند 
سال قبل شهرواری امغیان دیوانکان را در آن جای داد‌بود . 


مدره ومد پاک قلعه 
پانیقلمهییکی ازمحلات بسار قدیمی ومعروف اسفهاناستکه بمناسبت نز دمکی 
با قلمه طبر که اکنون بکلی مخرویه است » بنام « پا قلمه» امیده میشود . در ابن 
محلم روم سدر مدر مهای که وه جیوه دارو ساختهاست وان مدرسه در ۱۷۱۷ماخته 
شدم وکلشی‌حایآن خشتی الوان زمان قاجاربه است 
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دو اناا صدر‎ ۴ 
در تزدریکی محل استانداری فعلی‌اسفهان ودرمشرق:چهل سترن» بناثی ععروف‎ 
به (عمارت سدرئ) بودهکه فملا پسنی از اطاق‌های آن شمیمه استانداری‌است ودرهاش‎ 
جرف چپلسنرت پازمی‌شود - این‌ساخندان دا دبوا تخا دامر م گفتدکه نالا املان‎ 
دستود تخریبآفرا داد . دراین محل ابلوثی بوده که درآ ازصبو باجه د شال کنیده‎ 
. بودند وتلیا سورت فی مانده از اوست که کلبمه آن دراین قست تقل‌شده است‎ 
مدرنه ملاعیداله د مسجد چامع‎ ۵ 
در اول پازار پگ اسفپان مددسهایستکه ابنهاي اعباس کیب استکساد‎ 


عبداله فشتری] نر! ساخته (ست د بتام اد (درسه مااتیدالد ) می‌تامند . مر جوم صدو 


حاج محود حسینخان صدد اصفهائی 


cun ar‏ سا مسا حقوق بگبران 


این مدوسه را یرام گرد وور سره رآن دنام تحملیعاه وسال تسیر ٩۱۲۱۸‏ فوشته 
شه . عمچنین مسجد جامع اسنبان را نیز سیر کرو‌است . 

ع چہاد باغ خواجو با چهاد باغ تو 

در ی او ر وسروف ساختهشده .الوا اه ا ا 
وبتام «چپار باغه درومی را مدرامفپاتی ونام «چپا باغ‌خواجره راهچوار باغ نوه 
«جهار باغ‌خواجو» بتقلیداز هار با خقدیم ساختمشده. وا قبل اذ حکومت صدردراسفیان 
راه باریگیمحله «حسنآ باهرا بعدپل خواجو» متدل میگرو. ولی‌مرحوم مدرامقرانی 
با استفاده از ممالح ساختماتهای قدیمی که از دودان نادر و هجوم افآغنه درابن هسیر 
باقہماندہ بود این خیابان را احدا‌کرد 

بطورربکه دراصقهان شايع است » روژی صددر روي سکوی مدرسه چپار باغ 
نشمته بوروالغپانیراکه‌ممالح از خرابه‌ها می‌پردنده تعاشا میکرد, ,مکی از الاغدار ها 
ربك دستش راروی‌گر له گچی که در خراب‌ها پږداکروهبود گذاشته و ماتع ازاقارن آن 
از با الاغ بود . خرکچی وقتی چشمش به حاجی مدر اقتاد ده دمتترا بسیته گذاشته 
سام قرانی به حاجی‌کرد . در همین رقت گلوله گچ در مقابل سدر بزمین می افند و 
میشکند . ناگبان آز مبان گلوله مقداری طلا و چواهرات مختلف یرون میربزدکه 
حاجی سد بلافاصله آ نها دا تماحب میکند و معلوم میشودکه در فنه انغان یکی از 
سرمایه‌واران اسقبالی آنبا را درمبانگلوله‌گچی دفن‌کرده بود 

مرحوم صدر پس‌از ۲۹سا حتکومت د سدارت و مستوفی گری در ماه سفر سال 
۹ ٭ . ق در درران سلطنت فتممایشاه در تهران قوت کرو - برحب وصیت آن 
مرحوم جنا اورا باعزاز واکرام فراوان از نپران بقم بردند دیس از طواف در مرقد 
مطهر حشرت معصوعه عليه لام پر تخت روانی‌گذاشتهبیمراهی جندرین مردمیاهبوش 
رق حمل‌گردند و درا تجا ترجيك دروازم تجف دفن تمورتد 


دفاریانقرآنپه‌نجف | 


قلدای ساخنهکه وارای بر جپای متدو ادت وزوار حشرت 


مرحوم سدر: 
علیدا لادم سالا از بای ابن‌قلعه استفاده میکروند . 
رمام الب بای این ۱ 


اج سه ینان سەر اسا _ cheebiyadkar i gg‏ و۱ ٩۳‏ 
از مر حوم صدر هشت‌فرهد ذکور بافیاندهکه ارشد ادان دبا له خان مروف 

به (امین‌آلدوله) است‌که بعد از پدر حکومت اصقهان پارتفویض‌شد. 

سار فرزندان آتمرحوم 

۱- عبدالحسن‌خانکه درحکمت طبیعی وخط شکسته و ستعلیق» هی فظیر بود. 

+ محمد ابراهیم نام له. دامام تحملیشاء . وی مردی‌کزي: ادبي وخوش 
بود . 

۴ حیدرعلیخان مروی‌گوشه‌گیر و منزدی بود . 

چپار فرزند وبگر آتمرحوم مشهور نیووند . 


نامه آقای ر کنا لملاك صدری 


پس از ا تثار توتیحات مختصری که درپاره حاج محمد حسین خان محداعظلم 
اصفپانیدآددشته بو آقای نلاب سدری‌که بز رگد خاندان زیکیازبزماندگان 

رم حاج محمد حسین خان بود شرح زیر را برای درج در مجله تپران مسور 
فرستارند که عیناً نفل شد د اکنون تیر مدا فل هیگردد ا آندگان در یره آن 
قفاوت کتند .: 


«دد یکی از صنحات شعارء ۱۲۱۹ آن مچلامررح چمعد ۲۳ ری ماء۴۵(درقسمت 
گوش‌هاشی از سیاست خارچی ایران درزمان قاجاریه) یار ازاسناد سری وزارتخارجه 
اتگلستان درباره حقوق بگیرآن انگلیس ددایران بقلم آقای اسععیل رائین درچ شلد 
که شپدالهتعل‌دستگاه جاسوسی انگادتان درآن ناریخ یعضی از رجالرآن عمتپمت: 
واقترای خیلی داروا نیت دادهکه بیج وجه واقیت نداقته است دازجمله شرحی‌راچع 
بعرحوم حاج محمد حسین خان بسدراعتلم اسقهانی بود که بانهایت تحفبر درآنخگر 
شده است‌که (عیرزا محمد حسین مدر اسقهانی خودش علاف و پدرش ذغال فرو و 


ar‏ ۱ حتوق بگیر ان 


خواتدن دنوتتن را مطلفاً نمی ات و از کمپا ی‌عند شرقی‌بول میگرفت و ) 

اناتب عبدالصسن سدری (ر کنا لملك) که یکی ازنواده عایآن ر حوم هتم 
واطلاعکامل از تارپخ ندگانی شادروان چد اعلای خود ازآغاز عا ایام رحلت دارم 
دلایل رشواعه قطمی‌که ررز بر نگاشتهمیشود غو ضر انی عمال دستگاه جادوسی!نگلیس 
را ثابت خواهم نمود - 

اگرچه برای مردان خود ساخته دیز رکه جهان علاف پر ودن عب وحار ب 
لکن پطوریکه اوشنه خواعد شد نه خود آن مر حوم علاقی بور وئه پدرش زتقال فرش 
ویلکه پدرآن مرحوم حاج محمد علیخان دراوان سلطنت کر بخان زد ددفارسر ٹیس 
اوه دولتی در امنان بو وشاید در شمن دگاگین فروش قله هم داشته است بملاده 
مر جوم حاچ سحت جی‌خان سافپاازطر ف آ6 محمد خان رنتسهلیشاه قاجارییگلر گی 
اصفهان را داشته و از سیاست دور بودم است ودریگی ازآن اوفات که ور خارج دحله 
احمد آ باد مخضول ساختن عمار تی برای سکونت خود بوره از شراریکه از بزرگان 
خاقواوه تندمام وفتهشامل جراهرات وسکه طلاپیداکرده وقسمت همده املایمزروی 
اطراف اسنپان را که دد فله اقاغنه از بن رقنه بوده است خریداری وآپاد نسوده و 
مرحوم حاچ محمد حمین خان در رف مدت قلیلی دارای روت قابل ماه شد 


لخا 


ور شهر اسان در باغ چہل سنون عمارت هفت دست مان عمارت هنت 
یم حولت کرده پود و همینطور در خییان هار باغ وړ 
قت شرق شهر که منتپی به پل خواچو میشود مدرسه ساعته انت و ور همان 
سنوات با نحمل هزینهزیادی دور شهر تیف اشرف قلمٌ ازگج وآ جریخته ساخته است 
وسن مطپر حشرت ]بل (ع) نیز از ساخنه‌هایآن مرحوماست ددر اپر مهد 


وست مقویه ساخته و 


ما اری از آن شادروان پافی است و با این حال دد آن تاربخ که بمد از وقات میرزا 
شیع سدراعظم مرحوم عاج محمد. حینخان صدارت آیرآنمتموب شد دارایمکنت 
فراوان وضیاع وعقار بوه واحتیاجی به حبره خواری ازکمپنی هند شرقی نداشتهاست 


جاج محمد حبیتغان مدر انیا ,)0و۵ ۱۱۹۵/۰۵۹۲ sa‏ 


ومن ايتاك علت اسلی عداوت مأمورین سیاسی دولت انگلیس را مد آن تاریخ با آن 
عرتعوم مینویسم نا اشخاصی که اعللاع کافی ندارندآ گاه شوند : 
بای نیست واکنر اعالی کغور ایران ميا نتد که بیکی از عوأعلپمیار 
عزٹرجنك فیما بین درنین یران وروسبه بر زمان ساطنت فتحملیشاء دوك افکلستان 
بوددگه وم مأمود ین سیاسی ونظامی‌خود درتلاش بردهاستکه تاره جنگه شملهور 
شود تا عدر درلت اژحیث فوای نظامی ضیف گردند وهجوم روسیه از طریق ابران به 
خاب ذاری‌که آژوسایای پل رکییربوده وهمپنین احتمال قبون کی از آیران جرف 
حندوسنان آذین رود چم حوم حاج مسد حسین خان سدراعتمدرتام مدت سارت 
خودکه قر بب ده سال می‌شد وپس ازآن مرحوم عبدالله خان امین‌الدوله فرزتاگبرش 
که دزیراعظم شد باحمه ترش مأمورین اتگلیس فتحملی شاه رامانع ازچتکک پاروسیه 
شده د از قاوی علمای ععرهم برای سدور حکم جیاد جلوگیری تمود تا این که + 
اساب چیتی عمال انکلیس امین النوله از وژارت معزول واللیار خان آمف الدوله 
[پدر سالارممروف) که معرون بطرفداری با روسبا بود بوزارت عظمی بر گزیده شد ر 
جنک دولتین شروح گردید . به این دلایل معلیم می‌گرود که عت اصلی عداوت 
عأمررین انگلیسی در آن تاریخ یا مر جوم صدراعظم اصفهانی چه پوه امت . 

دعبن که نوشتهندآن مرحوم بکلی قاقد نون وخراندن بوده مسیح نیت و 
ابتك واه نامه بخطدآن مرحوم خطاب به امین الدوله فرز ند ار شود درنزه اینجااب 
هوجوو است.که وليل قاطم یداعتن خط و سواد آن شارروان است ولی الیته سواد کافی 
مانشد سایرصدور وقت اپران را نداشنه واین 


همه آثار تاریشی که از آن مرحم بای 
ماه ام وراد کقورابران په نیکیباقی خوادگذاشت - 

لازم اس رخاتمه تذکروهم که عاد رای که در ریخ عشدی دوریم 
جلد اجار یوروش اسفایناصری شرح مفملی از ندکانی مرحوم مداع نی 
نوشنه شنم است مرحوم «حمدحمتتان اعتماد السلطنه هم وراواخر سلطتتناسرالدین 
شاه تار بخ زندگانی صد رعپدسلاطین قاجاریه رآ در کناب خطی نوشنه ات واپنجاب 


com‏ هرا 0/۱۸۷ Giz‏ بیان 


وضاشاه کی تسخه‌ای از آ ترا اکتا ځا نه سلطتتی بدت 


جزاوان سللنت آعل: 


آوردهواحوالات مرحوم صتداعظم اصتهانی زاکهخیلی مفمل وروح نوشتدامتساج 
نمودمکه فوجود است و دز نظر دارم با طلاعات دیگری ور کنا تلوین و چاپ و 


شار دح 


3 
com‏ ۱ 
موقوفه «اود» هندوستان 


د ا تيار وچ yقgۉ‏ _ ۱ 
« اود ٭ هتد مرت می ماشداغرمى _ eppointmenls’ afÎoreded opporto®iti5‏ 
بوه که با میتوانتم همه jı‏ ڊ1 for Influencing tie leoding Persia?‏ 
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سنا ۳۲۴ بقلم: سرا کور دارو یت » . Powectul chess‏ 
دیراد لین A Diplomatiat in The East‏ 


By Sir. A. H. Harding, P. 024. t28 


حفوق بگیری وسرسپردگی تنیا منحمر برجال وتضیتهای میانی وسلکنی که 
بود . انگلیسپا برای تفوز ولط هر یعه یتر بر کشور 
ما » میکوشیدند گذشته از راه سیاست , از واهبای دبنگری نیز وارد جوامع و محافل 


مختلف مملکني ما بشوند. 


چنه تن آذآ نان وا شنا 


یکی ازآن رامپا سوء ات زااماتمقهبی مد آیران نوت شدن په 
بضی ازعاایات وروساء مذعبی دگرویدن جنه تن ازافراد این طبقه به انگلیسهاست . 


دداین بش از کتاب‌ما باگروهی دیگرازحقوق بگیران انگلیس دراب 
میشوبم .که متأسفاته منوز پس از گذشت نم فرن برون ام تلن و همه افعال و اعمالی 
که اتجام میداد ند شاپسته نیست - ولی از نظرآشنا شدن به حیله‌های سیاسی و روشبای 


doar ۹۸‏ بح مدمه هنوگ حتوق بگیران 


گوفاکون تسلط بر بك مملکت مات وهمجنین بخاطر گروهی از روحانیون راستین و 
پاکیاز که مردانه دوبرایر !جاتب ایستادند و یار بجاست نام بزرگد آتیا در این کتاب 


فیل ازکتاب حاوی چنان مطالب نان دهتده‌ای است‌که اکراسناد وسار 
متیر تاریخی و گزارشهای رسمی خود ه حقوق وعندگان» لبود » عقل سلیم فایر 
یذیرقتن این حقابق عجیب تمی‌بود . آ با براستی میتوان معتقدات مذهبی و رحا 
انی را تا رین حه ببازی‌گرفت وازاین احساسات مقدس برای تسلط نفوذ استعماری 
جهره پرداری کرد ٩1‏ 

پرونده های بایگاتی راکد هند که کرانمپاترین اسناد سباسی چان در آن 
تگیداری مشود » این رسواثی را آشکار میکنند. یدو تسلط انگلسنان پرشبه قاود 
هتد : همالك مجاود این مستهمره زرخیو » جولانگاه استعمارگران اتگلیی بود 
مآمور ین برتانیا درمستممره‌هندوستان برایحنظای‌گوهرگرا ها که بر تاه آتوری 
میمرخشید ب همواره سعی داشتند کذوره‌ای مجادرهتد را دد حال شعف و لوانی 
وحتی توحشی نکپدار ند تا هیچگاه این کشورها خیال تصرف با نقون ورهندو بابيداري 
ایند . سرگوراوزلی بارت که میرزا ابوااحسن خان آیلچی وا از 
دن نا تپران هبراهی کزد و برای نخستین بار دادن هقردی و حقو 
قراماسو نش (خان ابلچی) تجوی کرد » عقیده خودرا درباره نان در تام‌ای‌که 1۵ 
اکتبر ۱۸۲۴ ازچلرز ہورگ بوزارت خارجه انگلستان ميتو سد ؛ چنین بیان میکند : 

« عقیده صر بح 3 صادقانه من ایشت کد چون مقصود فپائی ما فقط 
صیات هندوستان میماشد » درایتصورت بهتر دن سیاست این خواهد بود که 
کشودایران دا ددهمین حال ضعف 9 قوحش 3 بربریت بگذاديم د سیاست 
دیکری مخالف آن تعیب تکنيم » ۱۰ 

این نامه ددهپاکزارش‌دسعیوعقاید و طر بائی کهازجالپ سیاستمداراننکلیسی 
ت بیان شد , با تجهکه دیپلمانپا و مأموران اتگلیسی درایران 


ودم ژجودیده آ 


ا په برادد 


a hitpifhwwy.chebayadknrd.qgm _ ina «is ge 


اعجام دادنه » صرواری اژاعمال شرم آور استعمار گران درسرژمین ما مبیاشد. عتأسفانه 
بذیستیاقرارکرد که عملیات شرمآور وعکبت بارانگلیسپا درذیران بدست عدهای‌مزدور 
وخائن‌که یشتردرطبقات بالیه مملکتی وحتی در لباس مقدس روحاقیت ودد اقام 
هیگردید .گرچه شان دادن وبرملاگردن همه افعال د اعمال حقوق بکیران انکلیس 
درآیران » مایه شرساری است » با ایتحال شبه‌ای از ار په تفسیم موقوفه د اوو > 
هندوستان را قل ميکتيم . باشد نا این مختمیتازیاه‌ای برای] بندگان باشدد 


ana 
دیپلماسی انگاستان درایران پي ازمأموریت ها وسفارت های « سرجان‌ملکم»‎ 

و د سرهارد فورد چونی » جان نازمای گرفت. . این دو دییات انگلیسی که هم از 
جانپ وزارت مستسراتا نگلستان وهم ازجا ب حکومت هندوستان دکاهی بزازطرق 


وزارت امورخارچه ر_تتادرایران مآموریت هاي وااتند » با دادن تحف وعدایای 
غرآدان وتقسیم پول دبرقراری مقرری های‌گرتاگون درظرل مدت کوتاهی در پایتعت 
ایران تون 
هریك‌گزارش جامع ومتملی با زکرخاطرآت خویش برای حکویت هندوستان‌ووزارت 
خارنجه انگلستان فرستاوند ۔ 

دراین‌گزارتی ها وخاطرات عروو دبپلعات انگلیسی انظپارنظرکردند : که غر 
ازدر بان ومأموران صرلت قاجاری دسته مق ومکری هم جرایران هستندکه ميشه 
ای تا دا حفظ کرو این علماء و ووحانیون مذهبی مالم نیع تند که کبتر 
گرفتراتحراف ونادرستی میباشند . 


موقوفات سرشار وقراوا ی که مر کر دیع ابران دراسفمان دراختیاردارد» علماء 
ور حافیون ومدرسین وطلبه عاوم دینی را ازمال دیا و گرفنن رشوه و مقرری بې باز 
کرده امت وحمة روحاتیون وم‌درسین وطلاب در سرا سرایران ازدر آمداین موقوفاتو 
سهم امام دنور مختلف بهره کافی دارند . دوجود این همه موقرفات وانواع درآعداین 


تلا httith hebiyadkard,carn.‏ اق 
روحانیون‌سیب شد است که آفراومبقهمتنقت مزبوراز خارجیان ودرآمدهاي نامشردع 
آنہا وافتاون درآغوش ماد در امان باشند و عیج فدرای شواند با آ نها مگا یله نمید . 
« سرهارد فورد جردی > درمکی ازگزارشهای خود مینویسد :۶ اگرما بخواهی هداین 
طبقه ازدستگاه حاکمه ایران غون‌کثیم » باید مر کزوبتی آسفبان را هتلاشی سازیم و 
سپ با اعزام عدمای دروش » سید وملا از هتدوستان بمراکز دینی و اماکن مقدی د 
متیر که » بتدریج وستکاء عالیه مذعبی این افراد را برطبق دلتواء خود اداره‌نما ئيم 
رات سرچان ملکم دسرعاود فورد جو نی درانگلتان خیلی زود مورد توچه 

واقع گردید - 
دوسا ۱۸۵۰ میلاری (۱۲۶۶ هجری) شمبه آوقاف هندوستان ؛ درکنسولگری 
انگلیی درینیادکه زیر نظرسفارت انگلیس درتهران کرمیکرد جاثرشه . دراین شعبه 
تویناه چندینکلوشناس اهوروینی اسازمی عنووزادت ستعمرات انگلستان‌که زینهای 
عریی وفادسی راخوب می‌دا نستند در آن مهفول کر 


یکسال بعدازاین ناگوان شهرت یاف تکه‌راجه (اود) فرماتروای«ندوستان قمتی 
ازموقوقات خودوسایر بنرا دراختارکسولگریانکلیس درپندادوسفارت لت دد 
تهرانگذاشتهاست کها زو رآ مد دبا مخارجلز تم گردد. اتگلیسبا درهمانوقت‌شهرت 
دادندکه (غازی‌الدین حییبرهندی پادشامسوبه ارد) و فرمانروای لکنهو ز. قمتی از 
مالك ووارائی خودرا رقب مراگزدیشی شیمیان‌کرده است ؛ گه پالمتاصنه در جف و 
کربلا تسم شود . 

داتشه ندفقیدمحمود محموم ورتار بخ روآبلمیاسی یران وانگلیس مي وس : 


+۱۸۰ م) چنن احاس‌کردتدکه غیراز عیشت حاکمه وت دږ آبران ‏ نیروی دیکری 
هم دوایشکشوروجود داردکعاعمیت آن از تحاظ توسمه وبط نفوز اجانب‌کتر از هی 
تیر جاممه معب تم دار , نار این آنها کوشیدند با علموو 


روحانیون مذمب تشییع که فوق مد در امه مردم ایرآ تفن دافتد تیاس حاسل 


موقوقه عاود ئن hitofwww.chotayadkard.eb î‏ و 


کنند وروشی را دوش بگیرندکه از ونآ بان نبز به شع خوداستفامه مارد ومن‌قیر 
" ستقیم اعنای برچمته این جامعه را دراخیارداشتهبقند .این بود که چخدین ۵ 
اتیب ولرند تا وه علما وروحانیون دیف را جاب تمایند و 
ال و فبول علماء قرا 


با ریمنوان موقوفا: 


ظهور این امی یقدری متروح بردگه اقدامآنها مور 
گرفت »۱ 

اون موقرفه‌که دراختبارشعبهادقاف عند در پهداد برای تقسیم در ایران و 
بین النپرین قرارداده شد» قر بب یکسد لك رویید بودکه بیول ایران درروزیکدوقف 
گردید درحدود سیمد مپلیون قران میشد . 

نایب اللطنه مندوستان !بن موقوفاراکطاهراً تماق (سوبهاود) فرماتروای 
لکنیر بود » دلی جر حقیقت واقف آن‌که بمکزن رقاسه شیرازیالاسل بشمار عیرفت ‏ 
دولثی اعکلستان دراندن بامات‌گذارد , تا سود ورج آن همه 
شود و پر اختیار شمبه اوقاف عند ور کتسولگری نداد قرار 


نام سپرده ثاپت ددیا 
ماله به هران 


گیرد 


دآاشند‌فتید, شادروان خان ملك ساساني دراین باره مینویسد : 

د ,., لور رکه آ زرف خود افگلیسها شهرت داده می‌شد ‏ رقاسه زیبای‌عشوم 
کری‌که ازمنتاد ودوملت درطول زمان دار بای کرده «قمول بسیار بینگ آوروه بود + 
چون درهندوستان بمنوان بك فرد شیمه د بلاعقب از دنا رفت ۲ جولت انگلتان را 
وسی قرارداد نا عایدات ودارائی هنکنت او را حه ساله در میان علماء و طلاب قیعه 
تقمیم سای ...۰ 

ازوزیکه شیم سود موقوغه (اد) دی رین ایا 
ازعلماء و روحافیرنکه ازکنه ار و میات (ومی) لطلاع داشتند, هقروي ماعامه 


۷۴۳ جلد عنم 
۲ ددست پنها سياست انگلیس‌دا پا منص ۱۲ عا ۱۰۴ 


Ike حقرق‎ Mp ww.chebayadkard.cam ۹ 


خستین کسی که درعر اق ازقبول وجوه موقوفه د ادد » هند اعتاع کرد « مرحوم 
شخ مرنقی آتماری مرجع تقلید درتجف اشرف پود . بموچب اسند بابگانی راکد 
هتدآن مرحوم فقط دوماء ازمقررۍ پرداعتي هند استفاده نود . ولی همین که فېمید 
این وجه وسیل کن واگر ی تشب میغود ازقبولآن عثرخواست. مر جوم ووم مود 
می نویسد : « میگویندکه بشان پدون اینکه اطلامی از قنیه داشنه باشد پول هند را 
قبول‌کرد . ولبکن مدتش زباد بلول نیانجاعيد وپس ازابنکه ازموضوع مستعحضرشد و 
قیمیدکه قنیه چندان‌ساد بوده ومہ کناست زیر کاس تمکلنی باحد زقبولآن بکلی 
اعتتاح ورزید وآن دا ردگرد دیدب 


دد تأیید استاد راکه هند و کناب محمود مسمود ؛ وأنشمند فقید خان ملك 
ساسالی در کناب دست پنهان سیاست انگلیس درایران که سه مال یل از کناب مسمود 
مسمود اپ شدهدراینپره یفرب مرحوم حاجی محمد کپه(موزن قه) د کیل 
دیشکار مرحوم شخ الخایقه وحاجی شین مرتعتی آساری‌که خود تیزاز نین و اخیار 
بود ؛ برای پددمحکایت کرده بود کهروزی قونسول انکلیس درینداوبه منزل شیخ‌نماری 
حرکانگمین در آمن وسلام ملکه زیکنوربا رسانیده وخواعش کردکه ازوجوه 
مبلفیفبول بفرمابند ‏ عارت شیځ مرن بود که هزوقت می‌خواست تقاضاتی را تفیرد 
بنرونآمتن وست رات خویشی نگاء مبکرو وجواب میداد 


عمینکه شیخ بدرون آستینش نگ کرومامتوسه شد م که اراین حدبه دافخواهد 
پذبرقت بی الحظهای سرب رآورد وفرمود (مکلبغمنیست)؟ .»> 

علاوه پرمر‌حوم اتماری » عده‌ای ازعلماء دیکر بیز از فبول موقوقه ‏ آود » هند 
امتتاع می‌کروند , چنانچه ازمر حومآقا حمین نجم‌آبادی‌که یکی از روحالیون عالی 
مقام اران درعتبات عالیات مجاوربود نفل می‌کنند که شب درخواب دید که فاحه‌ای 
از آسان پرسرش ار کرد » فرها مب ازطرق کنولگری اتکلیس 

تاریخ اب 

دست ایا 


ات واتکلسی جلد شعم سفحه ۱۷9۲ 
ت انگلیی ۱۰۲ 


موقوفه واو وتات chebayadkard tıı‏ وا Vr‏ 


اوقاف هند عیلفی برای ارآوروند ‏ عالم روحاني به محض دیدن پول » خندید» شمن 
گنتن خواپ شب‌گذشته ازقول وجوه موقوفهامتناع ورزید" . 

درعین سال ازسال + ۱۸۵م (۱8۶۶ «) ناگنون به موجب اسناد دسمی حکومت 
حندوستان ووزارت خارجه اعگلیس درحدور شصد فرازعلماه و روحانیون از وجوه 
موقوفه سغارت فخیمه درتهر ان وکسولگری بنداهامتفاد‌گروه وحتی عده‌ای از آ نان 
رسیدکتیی تبزداده‌اند . متأسفامه فلا اتثاراسامی همه این حقرق بکیر ان فوق الذکر 
یخصرس که پس از تقسیم حندوستان بددکشورهتد وپاکستان نقسیم این 
وجوء بعهده ووت عند :گذارجم شد . با این سال برای آینکه خوانندگان گرامی از 


مر وشت وچوه موقوفه هند درقرون توزدهم ویستم] اه شو ند » تار بخیه مخنمرتقيم 
وجوه را دون ذکر ام همه حفوق یکیران نقل میکم 
سفارت انکلیس درتبرانوقتی از عدم ول وجو. موقرفه از طرق مرحوم یت 
مرضي آنماری موس شه د دمتورداد حق السپ آن مرحومکه پنچ هزآردویبه درسال 
مد یین سید بحراللوم که مجتهد درچه دوم ود و میا م کی اقداي سیم 
شود . ان وومیتید تا روژیکه زنده برد وجوه دریافتی را پن علمه وطلاب تقس 
میکروند ویس ازدرگذشت این دونثر تا سا لپای اخیروجوه عذکورهمچنان بین‌خانوادء 
آنپا تقیم ميغد" . 
تفسیم رجوه موقرفه هتد دردوران راك صد سائهفون: 
می گزمد : 
۱ بموجی‌گزارش ها ونامه‌های وزارت خارجه افکلیس وجوه هوفوفه هند ما 
سال ۱۳۱۸-2۱۵۰۰ ج رسه ما 


بجهار مر عله نسم 


ارسي عزارد وي 


۰۴ ست پهان یاست انگلییدرایر ان متسه‎ ١ 

۷ دانمته محشرم مود محمود یاوه« این درک نواندازخدمتگذادان سید 
حول انگلیی بوده واد بھی 
شم 


مشیتع «یرخووداه میشوند ...» زس ۱۷۴۳ حل 


۹ مک هدور :۲۲۵ سترق lyk‏ 


(محبد حمن خان کالی) که سالپاکتسول انگلیس دوکر با( پود تشیم مید . 
اما ورسال ۱۳۱۸ هجری که‌کلنل د نیومارچ » انگلیسی به ست ژترال سول 
آنگلیس‌در بغداد تمیین گرد ید طرزاقسیم دپرداخت مقردی‌ها نیز نی کرد. کلنل نیومارچ 
با تفسیر ومیت نامه رقاصد شیرازی اعلام راشت : از این به بعد بايد تقسیم وجوء 
موقوفه سوجب مقتطیات زمان نتلروسی انجا‌گردد » نه طیق وسیت نامه موجود ۱۱ 
اودرگزارشیکه بوزیرمختارانگلیس در هران داد درشت : 
کلمه مجتهدان درمتن وق نامه م یه عربی ست » یلکه جمع فارسی 
است ؛ یعتی حجتهدها و بجای اینکه پول وافف بيك مجتهد درکربلا با جف پرداخت 
پول دا یبن ده نفر مجتهد مقیم‌کریلاد ده مجتهد مقیم 
وجره تشیم نمرد بطوری که بہریك از آ نها ماهافه باتمد 
سفارت انگلیی ور تهمران نظرکلتل لپومارج را درباره ترئیپ جدید برداخت. 
وجوه موقوقه تبول‌کزد ودستور اچراء آ ترا صادر نمود . ولی‌هنگامی که دستوربرداخث 
صادر گروید چون میرذاعلینقی‌طیاطبالی د بر ادرش ابوا لقاس طباطبائیمقسمین عقیم کر بلا 
وت کرو پودند» بر بك تر انتا نگلیسپاء ین دد پر عمو بعنی‌عیر زا جعفروسیدمحمد یا 


پرسد» . 


حجت که معمولا میبایستی‌رجوهات موروٹی پدران خودرا بین خودتفسیم‌کنند, اختلافی 
دد یداد وان دوخافواده مداتها پوس گرفتنبول‌هند باییکدیگر زا ع میکردند. سر اعام 
دد الر وباطت کول آنگلیی وریشداد , پرعموها پاهم از درسلم درآمدتد و همه 
افراد دوخاتواوه مجدیاً در زمره «یماگوبان» قرار گرفتند منتهی‌دد پرداخت وجوه 
ترتیدات تازه اک که نفظ رکلنل نیومارج د! تأمین هی کرد ؛ بوجود آمد 1 
سرارتورهاردینگه وز برمختار اسیق انگلیس درابران » ای اينکه ازنزديك 
ازتقسیم وجوه موقوفه حند وتاب اران و عمجنین ین‌الشهرین 
مطل گردد وبرتام‌ای برای آتیه سیاست انگلیس نهیه نماید « سفری نیز بان مناطق 
کرد اد در کناپی که نوشنه‌است در باره موقوفات‌سن کور و پرقراری‌مترری‌چنینمی لوسد: 


آن درجنوب وغرب | 


iebayatkird on ise sas «ge‏ مسا ll‏ هد 


يك اهرم فوی‌که باعت شد بین‌من د رو سانیون آبران ردابط حسنه آبجاوکلد» 
وجوء اوقاف «اروه بزد . این وحوء که حالیه بابدمیزان آن لی زیاه شده پاشد د 
توسط پاوشامهآور» وف ته که بسرورسرف‌تحمیل‌محماین ثیعه بشود. البته محصاینی 
که درعدارس کر بلا وتجف تسیل کنند د دما هتحمرل‌تلوم دينیشیعهپپرداژ ده 

این وجوه مایا پوو که تودط نماد دسبی وات اخکلیس هقیم یفده مصرف 
مید ومبالخ آن در زمان من خیلی باد شده بود » لیکن هميشه داستان مذهبیٍ 
من تقاضا داشتند جوانهاگامستعد خاتوادم‌حاک خودشان که ردابط ویستگی 
پا علماگ پر چته عذحبی شیعه داتتند » ازاین دجوه استفاده نمایند وعالم 
ند ویعدها مجتهد یاعالم درعلوم دینی از گار جرآیند - 


عن این موضوع وا خیلی مهم دانتم ووجوهموقوفه را دراختيار کل پومارج 

کنان. تا باتوجه کامل دطرد مخصوصی آثرا اداره کن رفتتوجسنمتا نای 
که از طرف کلنل تیومارج «خود من بدرخواست ای قبرل این ملین آبراق ميشد. 
قرصت‌هاگ هناسبی پیش آود د که باعلماک بزرک روحانی مر برط شوم ودد 
آنیا فود پیداکنم من سمی‌داشتم که جهت تماس اقتن بارژسای این‌ظبقه 
متتقف از نها استفاده نمایم . 4 

کائل برمارچ و هاردینگه تاسال ( ۱۸۰۶ ۲ ۱۳۲۳ <) باتقیم این وجوه د 
برفراری تعقوق در آیران وی النهرین هرعنلیرا که خواستند نام داد . ما نطو 
که به‌کنته هاردشکک درمقندحه این مقاله نقل‌شد وجوه مذ کور رر دست آومانند اهرمی 
بزدکه سقیی انکلیس دد آیران و ی لثهرین عرعملی دا میتواست باآن اجام دهد » 
وعربار سنگینی‌را قادر بود حرکت و رآوره . 

سرآ رتور هاروینگه از سال ۱۹۰۱ نا ۲۶ ژانویه ۱۹۰۶ در ایران مقام وزير 
مختاری داشت وظرف شش‌سال مأموریت خود در اپران وتوسمه مباوزات پنهاتی روس 
و انگلیی پرسرنقسيمایران بمناطق قوذ » حوادت کوباگولی دا بوجود آورد که از 

اد بك دیپلمات درشرق ستحه ۳۷۴ . 


com e‏ مارد طامط pw.‏ سترق گرا 
آ نجمله می توان کوشتی در داه استفاده افتصادی وسیامی آزایران » اتعقار فرارداد نفت 
جوب » دامن زدن بلواها وانقلایات در سرناسایران » تفویق به تفکیل اتچمن‌های 
مخقی وواخل‌کردن عناص ر گو کون درمبارزه برای پرقرا: 
قا نون درکشور عاو از همه مپستر آذبین بردن ففون دوسیه دد دربا 
جا نشین کردن طرفداران » عمال و خبردهننه‌ها و جاسوسان اتکلیس در سازمان‌های 
درباری ووولتی ابرازرا نام برد : 

خاش سال ,داز عزیمت هارربنکگ ازایران, سیم جومموقوفدندطبن تمميم 

ونظر کال نیومارج ادامهداشت. ولی ازسال ۴۱۳۷۲۰ (۱6۱۲) که آخو ندملامحم هم 
خراسا‌قوت کرد» مجدداً درط رد نشب موقوفدند نحو لیو بداد . پموج‌اسنادوزارت 
خارجه! نکلیس و حکومت‌هندوستان زاین به یمد رجوه مکوردر اختیار گمیتهایمر: 
لمات‌های) تگلسی رجتدتن‌ازروحانبون‌قرارگرفت.ایندفمه بازم کس(مجنپدان) در 
دک که 
مقیم گر بلاو یجف) باشند. روحا لیون عضو 


انى ت که‌وقوف 
ته دد ینا نهر ین 


جدید را پذیرند د 


ده می کردند ‏ بلاقاصله تفر و 


ا س دامن تیه محمود مسبو مللا سقوق بکیر با باین شرح معرتی می‌کن + 
وه زاتکلسهامیگرنتند ام 


+ ده ترمچتهدک درتیض ماع پاشند دوي ان 
اه بقراد دبراست : 
رتد ملااطم خراسانی - شیخ بدا مازندنی 2 شیج ابوالحسن 
خانواه حاج‌شیخ جدنرشوشتری - شریمتامنمانی ۔ شخ محمد مهدیکتمبری - شیخمهدی 
ا بخ اسذافه شخ سن پسرشیخ محمد مسن ساحی‌جواعر - میدمحه پر الوم پیر 
سید ملییحرا لوب سید ابوتراپ خوانسارعد سید اپوالقاسم شکووی «اسامیده نفره‌جلهدی 
که درکربلا مه ینم ددییه منم از انلیا اذ بارت پول نه مرگرفند + 

شيخ سین بسر شيخ ینام بدین داز تدای هولوی میدکل ار هندع سهدمرنی 
هند سروف په واعدالیین- سید سبط سین س سید محمد کی سید محم داقر طیا اباق 


راتی از 


پس حجت - میدجرپس سیدی ی ینمی یچم «عامنانی سیدمحمد باقز نی - 
شیخ علی بئرد لی پد . 


موقولدداوده دتبعستات ۹1 


vam‏ رم وولو ون 
جنه سالی این موقوقه منحصر بآ نبا بو و مستمری همه حقوق بگیران ایرانی فطع 
گروید . 

دد این دور ء تقسیم وجره عذکور ققط ازظرسیاسی عملی میم 
حقوق بگیران مولف پوددکه دستورات مقسمین دا بدون ورنگ اجراء کتد ومیچ 
مخالنتی علبه سیاست انگلیس ابراز شماینه , 

ولی‌کسول انگلیس دد بغداد یاددیگر درسدد تسیر وقف امه پرآمد وتظر داد 
که منظور واقف از کلمه مجتیدان : ( علماء ) د ( مجادرین ) می‌باشند ده[ علمای 
مجاورین) 

در اینهنکام تقون آلمان و قرانسه در منطقه خاورمپانه وگسترش دامنه علیات 
ايندو کغور به نالپ ربن د خلب فارس ناگهان خطر پزرگی برای هندوستان پوچود 
ربرهختار انکلیسدوایران پر ایآ نکه ازو جو موقوفه هند برای کب امللاعات 
وابجاد حوادث‌کوناگون ومبارزء علیه لمان در درچه اول وسپی‌روی وفرانسه آمتفاوه 
گند » دستور داد برد یگر وروقف نامه «اووه و سایر موقوفات تبجدید نظو شود .این 
پارکسول انگایس ور نداد تقبیر جالب و شیریتی بروفف غام‌کره وگفت : منطور از 
جمله د استفادهفقرا داهل علم » در دقف امه «گدایان وعحمبین وطلاب نست , پلکه 


ومریك از 


آفند. 


قبت واف معطرق به‌اهل فقر ودراویش بوده ومقصود از آهل علم تزعدوم باسواوهای 
لمان می‌باشند . دبنابر ابن بای وجوه موقوقه ین (درادیش دققراء) ونه ( اهل 
علم مسلمان ) تقصیمگردد . باوجودی‌که این نفسیر مبالقی از و آمدعلماه را درایران 
وین آلنپرین اذیین یبرد » مذا کیته تفم وجوهات پاتفیرعذ کور مواققت‌کرد. 

اما هنور ششماه از اجراء تضیر جدید نگذشته بودکه ناگهان جواسیس وعمال 
اللاءاتي انگاستان مفیم آیران دییناثنهرین د سایر ممالك خاورمیانه در لباس (فقر و 
درویشی) د ( اعل‌عم ) درکشورهای اسلامی براءآفتاوند وازجمله ۱۲ درو یش مروف 
چان وخراسان طرف آیران وبینالنهرین مرازب شت .اند 
غفت نفرشان در ایران اقامت کردند وري بنام دمسالکی شرع به فعالیت نمودندو 


هندی از را 


۱ ayackrd. am 3 


مابقی از ابران دفتند » از میراث آن درادیش حشی امردز نیز پبروان چندی 
باقی‌مافده! ند که عد‌ای‌از بت وز بران» وزراء ونخیه مملکتی عریدانآنان‌هستند . 

آخرین هرحله نشیم وجوه موقفه ندومن (۱۹۲۸ م ) ( ۱۳۷۶ *)شردع 
شد وتاسال (۴۷ ۱۹ م ) (۱۳۶۶ م ) که وکشور عند و پاکستان بوجود آمد طول‌کشید 
در نوزده سال پقیبانده وجره موقوفه ؛ ددبغداد و نېران زپرنظر دوسقیر انکلیس در 
عراق « آبران میم میگردرد این دد سفیر چنین نتر داده بودندکه میم موقوقد زیر 
نظدوکمیته بيست افر یمر کب اعلمام ورو حا نیون!راوعقاتجامگردد.بیست فراز 
اصتاء این کہ ,کسول انکلیس هتيم بغداد و تپران بردند د بيست قر 
بقیه را علماء ووکشور انتخاب و به سقارت خا ده‌های هذ کور معرقی فی کرد . 


سفراء دوکشود جنین‌ظر داده پودید که رأی کمیته چہل‌غری جانقین رآی 
(مبتهد اعلم ) که واقف خوامته پود وجوء موقوفه تمت‌ظر او دار شود » می‌باشد . 
چرل‌طری مقرری ماهاته را ۴ ۷۵۰ ریه تنزل داد وبدین تر تیب عده دیگری 
از روسانی نمایان عصراذآن م‌تصیب نماندند . 


آمچه در توشته‌هاي مرآرنورهاردیشگه در باره تیم وجوه موثوفه هند و 
ملاقانبای متعدر با ووحانیرن بن‌النهرین هشود است + علاقات او و چرچیل دیر 
شرقی سفارت اتکلیس ددتپران پاچند روحانيمتنفة است . او میلویسد : « بالاخره 
غذ وروحانی بر گه مقات‌کند . ایز مرد 
روحانی از املآذربایجان بود . بنامآ یتال شریانی .این تحص عقدص عالی حرتبه 
بامهربانی و تواضع مسترچرچبلدا پذیرفت دباصراحت بیان عدم رشایتی راکمتلمای 
مذعبي آزنفوز روز اقرون روسبا دارعد وایشکه عمال عالی مقامده ات اپران نحت‌تفون 
روسهاوافع می‌شو ند» نها کرد. ین‌ملاقات درستر جر جیل تأثیری فوقا موه واشت. 
آقای شریانی دارای معلومات عالی است + مره فاضل و دوحانی بزرگی است . حالم 
روحانی‌دیگ رکه درنبف معروف بودآفای بحرالملوم است . این دونفرنه نپا درعلوم 
متهبی سرآمد بودن » بلکه در امور دیوی هم بمرت داعتند . یکی دیگر 


hg‏ داوده lagi‏ ومیل هناهام متا هو 


ازعلمای ععروف ا تاله ممقانیبود- او تیز از اهل آنربایجان است . گرچه درعلم 
رردحانی مقام عالی دارد : ولی مرد دنیانیست ۔ این‌ررحانی پعداز مراجمت من‌بلهران 
بابك عده زوارکه رمان آنبا غد زیادۍ دروش وففیر ینوا بودنه ؛ بایران آمد 


نکرد ویدون رمایت 
جدان از مرحد عبود کرو «کمی جرت نداشت متمرض آوبتود .. ۱ 
سیم موقوفه عند تابایان چتکه دوم جهانی اداعه داشت که جرئیات آڻ در 
بامگانی‌هند ور وهلي بط جنکه جهانی دوم ازسال 1۹۴۷ بهیمد 
که دوکشور هند وپاگتان برجود آمد » تاچند سالی وجوهموقوقه کم 
سفرای انکلیس در ده کدور آیران «عراق تقسیم می‌شد : دی سرا نجامپس‌از کتتکوها 
«مبارژات فراوان که بین دولتین حشد » پاکستان دانگلیس سورت گرفت » امکلیسپا 
موافقت کرد ند هوجو موقوفه تحت نظرهندی‌عا یناما نان نتضيم‌شوو » نعپاکستانیهای 
سلبان. 
آنچه ازمچموعه مناد ومدارګ وزارت خارچه اتکلیس و همچنین ترشته های 
یلم تپای انکلیسی ومورخین ایرانی استنباط میشود آپنست که عدهای از روسایون 
حقیقی وزاحد وبا تقوای عراقی د ایرآنی در ۱۱۷ سال‌گذشنه » حاضر فشدند پاك شاهي. 
ازوجوه موقرقه« اور هند »که در دست دریلماتهای انگلیسی مثل اهرم پرقدرتی بود + 
استفایهکنند . عدمای ازروحانیون نز که ندانته آزاین وجوه استفامه میکردند؛ وقتی 
آزنیات شوم وفرت انکیز مقسمین د ومایای واقف مطلعگردیدنت ؛ بدون دونگه از 
تول این وجوه خودداری‌کردند . حنی در سالپای‌گفشته عده کثیری ازعلماء دد کشور 
ازقبول وجوء پرداختی کسولگریهای آنگایی در عراق و اران امتناع نمودند . در 
سالهای اخیروجوء موقوقه هد » آتفدر پددام د دقتطح شده آست‌که هرگاه روحاتی با 
عالمي بخواحد کسی را بیدی نام بېرد اد را موقوقه خوار (اود عند) حینامد » متأسفانه 
حارام شخصیت های بزرگه علمی وروحاتی وعراچع نفلیدی که موارء مورداحترام 


۲- تاریخ بط میامی ابا دانگلیی جله شنم س ۱۷۶۱ 


«باخود (وبا) بایران آورد . نگم ورود بسرز 


بمداز 


بننا جده ها مره Hm‏ حقوق بگیرات 


عمه شیمیان چهان در گذشته و حال بوره د حیجگاء یك دینار از موفوفه هند اسنفارم 
نگروند سیب خواعد شد ۲ کسانیکه لی سالپای عتمادی همر خود و تی از ووران 
طلبگی ازاین وجوه برخوردار بودها ند شتاخته شود گرچه قعلااسنادی آزفحره هسم 
موقوفات هند واستفاده سپاس یازا بن وجوه دددست فبست ؛ و لۍ ددسالهای خیلی‌ازد یك 
گذشته سپاستهدارانانگلیس دد شرق دبخصوس ایران» درهوقع ازوم مقدارقا بلترچهی 
ازوجوسوفوفهرا باعکالمختلف دراختبارعاماء وروحاننی‌که ریشهعای خانراوگیآ نما 
درهند پوجود آمنہ پود » گداردید و حواوٹ شوم د تکیت پارخلق الساعهای پوجود 
آوردادکه همه خوانندگان از آن مسپوقلد . 

عوقوفات دیکری ایز در خاورمیانه میباشد که ا آن برای پردلخت مقرری به 
بعضی افراد در لباس دوعا ئي و سپاستمداران 


می‌شودکه از همه معروفترموقوقه 
(زسیه) وموقرفاتی است‌که در اختیار (رئیس الغلیج) ماش یلعج ام عربی 
( نمایندهسیاسی انگلیس درخلیج فارس ) اس که ۲ فبل از تقسیم حندوستان زنرال 
کسول اکلیس مقیم بوشهراین سمت را داشت - ولی اکنون رثبس العيج دربعر ین 
اقامتدارد د براعمال‌همه مأموران سپاسی ! نگلیی درسواحل عر بی خلیج فارس‌ظارت. 
میکند. 

جر خاتمه این مفال ې عناسیت نیست که قسبتی از نامه یکی از سامتمداران 
انگلیسی پنامپرضود «ادراردمراون »په‌آخود ملاکقلم خرامانی راکه چلورمحرعاته 
بعرض پیشوای شیمیان رسپده » شل کنیم . این نامه مفام د منزلت پیشوای برک 
روحانی شیعیان و اهمیت نون آیشان جر میاست و اجتماع ای ران را بغوی رون 


«مجرمانه , در نجف اترف توسط آفای میرزا عبدالرسول بزدی - خلحت 
ذی شرافت حضرت حجالاسلام آقای ملامحمد کالم خراسانی شرف افتتاح و اقثران 
بابد . ۴۷ جماوی الاول‌سنه ۱۳۷۹ ازدار تون کمبیر بچ درمعالٹ محروبانگلستان 
عرض شد . حجة الاسلام تعلبقه کر بمه‌که چند ماه قبل زاین درجواب عر بتًکهجهت 


موفوقه داود» متدوسناته 


MM hlle راودا ما‎ cim 


یکت خر غو یمقر موه رونا میل؟ زا مین موز ,وج اوشم 
ول چون می‌خواسم بیت مزاحم اوقات خجسته آن بزرگواوگردم لپذا نن زد 
سکوت ورژیدم تا اين ایام که بزبارت رقیمة دیکرازآن جناب کسپ شرف و افتخاد 
نمودم دجون در آن فرموده بردتد گامگاهی عرپنه بنویسم لبذاامتثلالامرکم امالی 
بتطبیراین‌کلمات جارت نمووم ۰ اولا برخود واجپ می‌دانرکه آن حنرت را پیت 
کنمازحسن تدیر‌که ب‌اث.وشبههباعت فجات قارس وطرف جن 
اجانپ شد ‏ جراکه بعد ازآن تپدید تامه خاطر پر بش سه ماه نه پلکه عفت ماه حرور 
کرد ویاعتراف همه حال اغتداش‌که برقارس خصوساً و برساپرولایتهای جنو یی عموماً 
غالب بود خیلی زاثل شد و ست امنیت دآرام حال شد وسعن مداخله قطلع گردید + 
دیکر اقداماتیکه آن حشرت وسایرعلماءکبارفرموده بردند سیب شدکه جمیع‌ سم نان 
وخموصاً سلمانان هند درمقام شکایت دداد خواهی ب رآمدند حتی رخوه لندنومعلوم 
حمه شدکه پقول شی سمدی > 


بی ایران ازمداخلة 


چو عشوی پدرد آورد روز گار وکر عضوم دا اماد قراد 
و چون حکومت اينجاخيلي‌طالب محبت دعیل مسلمانان هندوستان است این‌هم 
سیب شد که به خیال اول‌خودشان برگهنته » دلی با رجود این قرقی بهیچ دجه فلت 
ن خر میدهند متانبات قا ین قبایل 
یا دقاشقائیما [ کذا] خوب يست وخمومتیورقای که 
اپ بام دار درای ارتیم است ازبرای معالج دو لت علیه ایران د بقول نفریر 
رسی‌که درین اوآخر از طرف حکومت انگلیی چاپ ومتتشر گردید و محض اسلا 
ساکنینآن صحن اقبس سا از آن بمنوان آقا بدا لرسول بزدی فرستاده خواد شد 
قبلا که بیش ازحمه غارنگووفنله انگیزاست قبلهکوهکیلوبه است خموماً شمه ازآن 
که به احمد بویر' حسمي است وپرواضح اسن‌که هر گاه قوافل تجارغارت شود خضوماً 

+- ماظورایل پوبراحمدی ات 


نذا و or‏ حترق بیان 


آگرآجم همکنته شرد تجارداد وفریا میز نند و شکابت یش حکومت میمت و لالب 
مداخل میگردند.ولی اکر چنین بیان نباشد دمی‌وانند بها از برای مداخله پید! 
بکنند وینظریتده خودسکومت اینجا مشغول‌اصللاحات داخلی است نمی‌خواهاحتعرضی 
چنین کارپرخطری شوومگرآ نکه الاح تجاراررا مجبوریکند اگر چه همیشهاشخاص 
مقتدری‌هتدکه محض آغراش سبد وب وجاء ومال وفوت وشپرت عثل چنگیز. 
خان وتپمور د ساپ سلاطین قپرمان طالب استیلاو نع مپېاشتد د متسل پې بهنه 
میگ دند جنانچه سبب اسلی دراستبلای مفولحا وتاتارحا برایران درفرن عم که آن 
همه شرارت وخیمه بر آن متر ب‌گردیدگفته شدن بعض نجارمغول پدست وارز مها 
بود ٭ پس خیلی لازم است جمال قباثل ایران چنین یه پدست اچانب ندهتدو‌فهمند. 
که درسورتیکه قطع الطریق ددزدی همبشه منموم وفییح !ست در چنین رقع تازگی 
که ایران اقناره است نوعی اخیانت بوطن باشد . حالاکه معلوم د مبرهن شد که کلام 


حضرات آیاتاله جه قوذی‌دارد حتیدرفلوب اینقباثل تور خود سر امہ چناناست 
که ببیچ وجبی ازوجوه آزین کلام خیر ابام ساکت 
و بقهمندکه قو 
آزاري‌واشاد . 

دد این روزها چند 5 کافق جه از آیرانها چه ازانگلیسها دسیده است و بك 
مسافوی امروز ازتر یز آمدیث مودک آورد این بودکه عدر قشون روس ر' 
شدہ ات حتی گنت که اگرچه حمایی درست مسکن نیت بخیال خوش یشنرازسیمه 
با چهاومد سربازروس درآ بجا اعد است وویگر گت که عمارتپائی که ور قز بن از 
رای خودشان ساخثه بودتدآ ها دا خراب کر دہ جویها وستگها را فروختهانت ...۰ 


باشند ومتصل ینمیحث این ايلات 


ان وتاموستان در اناد و انفیاست نه در عردم 


۱- آی‌نامه جطودیکه ید توشیع داده خواعد شد » جزدامناد دکترقام غنی امت 


و 


۱ cam 


اس میرذا ملك آدا 


شمن بررسی اسناد دلئي ایرآن در ددران صدارت 
بردسی تاههجاٹی که تاصرالهرنشاه دراوم «میرزا هاشم خان نوریاسنندباری» 
نوشته است » بنامعدم‌ای ازشاهزاد کان فاجاری دامنای دولنی ایران برخورد مبکنيم 
که بعلل‌گرتاگون خودرا بدامان انگلیسپا نداخته‌اند . دریین این دنه 
بگیر اتکلیما » پوومات که استاد عزدوری آ نها در« بیگانی عمومی ۱ 
۶ استاد وزارت خارجه » این دوقت وجود دارد . دربطالیکه صه‌ای دریگ برای فراراز 
دست‌سالادان ووز خیمان‌در با ناسر لدیتفاه و کور نهدن وا کشته تشدن یسفارت! نگلیس 
رفته وخودرا دریناه سفرای‌آن دولت قرارداده‌اند 
بسقاوت لیس درتپران وحمایت سقراء و دولت انگلیس 
از نبا اژجمله مسائل مه وحاسی ات که درروران فاجار به بارها معکلات فراوان 
دییچیه‌ای برای شاء ودولت های وقت ایران پوچودآورد . 

ددیسیاری ازمواود پناهنده شدن شاهزا گان فاجلري په دوت انکلستان و پا 
بت بغستن در سنارت اتگلیس ؛ مثل سلاحی مخرب برای پیش بردن مقاصد شوم 
استعماری ومنافع اتگلستان بکارمیرنته است . حمچتین ازپناهنده شدن وتحن بعضی 
از شاعزادگان و دوایان وفت بستارت ‏ نگلیس نیز بمنظور ارعاب دولت |برنامتفاده 


hm che beydkad cam Mt‏ حتوق بگیران 


شده وتایج تکبت باری ایز یاد آمده است , 

آ تلور کهوراستاد موجوودید میشود» حواوت زیردرپیش بردن مقامدانگلیسپا 
دردورا کر بع قرن ارل‌ساطنت تاسرالدیتعاء حالز امیت بووه اسن 
ا ملاكآرا برادو تاصرالدششاه 


اهنده شین حاج فرهاد مبرزا تمد لموله عموی تاصرا لد 
۳ تحصن خان با خان خوانساری . 

۴ تحمن میرعلی تقی خان 

۵ سن حمین خان تظام الدوله . 

۶ تصن عبامقلیخان لاریجانی 

۷ تحصن کوچکخان - 


و حوارت شعایت « آندره خیاط » علیه درلت ابرات » فراع 
سادق فراش مری زیو مختار انلس با سربازان درلتي .فراع فراشهای مید علا با 
فراشهای سقارت انکلیی , عزل هیرزافتلنله تواب متفی سقارت انکلیس پاهام 
ارتباط باددات ایران وچند حاوثه دریگ . 

درچنه حادثه قرف ؛ مسترلان سفارت انکلیس موفق شداند باپرداخت حغرفو 
مقرری به شاهز اد کان‌قاجاری دامنای دولتي که با نپا نوسل شهء بودند ؛ بحمایت‌حلنی 
آزآ نان مرخیز ند و برای ارعاب عقاعات ایرانی از وجودشان استفاوه: 


aaa 
۰ مکی از خاهزادگان فاجار که بمات واشتن ارتاط با سنارت انگلیں‎ 

هدت ها موچبات. تاراحتی د عصانیت تاصرالدشتاه را قراهم کرد «عهاس عپرذا 
ملك آرا» دومن فرت مسد شاء و برادر کوچك تاصرالدین شاه برد . عادر او 


خدیجه خانم » خواعسر یی خان جپربقی از اکراد جهربق بود که بمرجب 
نوشته های تارینی تسپ وی تا خلفای تی عباس عیرسد . علت. ازدداج محمد تاه 


ا خدییه خانم این بود که پدرش از مریدان شیوخ طریقه نقعبندییه و مادرش لژ 
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اراوتمتدان شیخ طه پدرقیخ عببدالله پشمارهیرفت وچون ححد شاه صوفی هنش بوده 
بعلت ارادتی که یه فیخ طه داشت د همه ساله برای او تسف وعنایای میفرستاد ۰ با 
خدریچه خام]شناگردید و بااژدزاج کرد ولی این‌آزدواج وجب عصبانیت«نیدهلیا» 

نجاکه محمد شاء از « میدعلیا » نارای بود » برعتر بخدرجه خا و فر ندش 
« عباس هیرز! » مپرهیورزرید وتام پر گرامی خر «عیای میرزاه د «لقب نیب لسلطنه» 
دا پاین فرزندداکنناشت. درموقع فوت محمت شاء » عباس حیرزا سه سال ونه حاء واشت 
رلله اد رضا قلیغان هدایت بود. حاجی میرزاآقاسی که در دوران ساطنت محمد شاه 
بمدارت عظمی پر گر يده شده پود وبااستبداو ولی بی‌کفایتی ممالکت را اداوه هکره ب 
پی ازم رک شاه از ترس دشمنان خویش ؛کوشيد تا عباس میرزا را ازد خود نگهداود 
که تا ورود ناصرالدین شاه تحت حمایت اوه درامان یاشد ‏ ولی وضا قلی خان هدایت 
حاضر بانجام این درخواست حاج میرژا آفاسی نش و جر ننیچه مپدعلاکینه د عداوت 
پیشتری ازعباس میرزا دهادرش ددول‌گرفت دپس اژورود فاصرالدینشاء مصمم شد او را 
کورکند . اما فرهاد میززا معتمذالدوله خودرا بحرم رسانید رماجرا را بمادر خویش 
بازگفت و بلوفاسله عباس میرزاءرا تحت حبایتکلیل فرانت» کلردار سنارت انگلیس 
قرار داد - 

خود عبای میرزا ملكآر! دراین باره‌میتو بسد « .., والده اعلیحترت: براددان 
خود اسداله خان وسلیمان خان وا مأمورفرمووندکه پا چند تظام من من‌که‌از 
حرم بیرو ن آمدم مراگرفته‌کورها ین ...[ اما ] نواب شاهزاده فرهاد میرزا که مراعم 
مکرماست عستحترشد پاس ایتکه میخواهدهمشیرههای خودرابهبیند باندرونیآمدد 
پا عمععا ‏ والبة من گفنگو کرد و سلاح درا 
انگلیس بریم ۰* زتان حرم پا مشزرت ممتمدالدوله تامهای هکل فان وشت از 
بیراهه بەقلك محل یلاقی کردارسفارت انکلپس قرستادد دازا تقاشای کنا کردند, 
غباس‌میرزا دردقباله این موضو عمپنو بد :«فیالفوره قر د صاحب» کیم خود «دکمون 
ساحپراقر ستادہ بپم ايلاغ دود کهعباس‌میر زا تحت حما بتدو لتا تگلیس استولمینان 


شد وازا 


باس میرفا ملك دا ur‏ 


حاصل نموه مارامطمن کر واقی‌شء مبر ورا برداشتهدرعختگذارويم باحات پر دان و 
چشم گریان روانه طبران شدیم ...۰" حمایت علنی گروار سقارت انگلیس از عاس 
مبرزا از این پسآنغماز شد. مېدلیاکه خود نی مساعدت وباری انگلیسها رالازم داش 
ازآڼ ووزبه بعد سکرت اختار کرد . ولي سه روزیمد ازوروه ناصرالهبناه تهرآن و 
اعلام سلطتت او » درنیان وقت همه چواهرات داموال عباس میرزا ومادرش را مسادرء 
کردنه.اطرافیانمپدعلا وشاه شهرت دادندکه عباس میرزا و مادرش بافومل په میحر 
عند شاه وامیر را ازمیان مروارند. 


وجاوو وقوه ورد ودعا ووم‌گرم بسنی اوقد 


حوادت بعدی یموس نورش نظامیان عليه امیر یر و سایر وقایع سب تعدید. سوه 
تمن عليه ادکردیه «ممادره اموال اورا پا رآورد . 

پس اژقتل اهر کبیر وسوء قبدی که ورواه 
گرفت (۱۸ شوال ۱۷۶۸) باردیگر عباس یرذا که در تم بسر میپرد نحت تعقیب قرو 
گرفت د باتقاق ياراس هم په اتام نوطته وسرء صد گردید :دی دد باره لین دافعد 
هن رات ق بردم . درهرآجت درد تشیلای 


ران میم بناسرا لدیتشاه مورت 


شخماً بتوسه : روز حاو ئة *. 


واقہشدہ میرز! عبعاله بخان نامی وا با بیست تفر غلم مآمور کود‌اند که میرزا ین 
متولی باشی قم را بکیرهد». عپای میرززاخرد برای دستگیری « میرزا حسین » اقدام 
کرده واووا تحویل مواران شاه داد نان ادرا درتبران تحویل حاج علیخاناعتماد 
الاملنه که مأمورامتعلاق بوه ووشمتی دیربنهای نیز با عباس میرزا واشت پدهنه 
تحاج عبخان » خیرزا نخان وا پاتلاق وداغ‌گردن سینه وپشت وادارکرو تا 
اقرارتامه‌ای بنویسد ووزآن اعتراق‌کندکه بتحرباك عباس میرزا توطثه قتل را فراهم 


کرد است 2 


۱- شرج حال عهای میرد! ملك آرا س ۲ 


hitp ihrww.chobayadkard.carm 4‏ حقو بکیران 
روزبمد میرزا مصمد خان قا جاربا چپارسه سواد بق رفت وعباس‌حیرذا راواداد 
بر کت به سمتا ن کرداماعباس میرزا باردیگرورسدد برآهدکه بسفیراتگلیس متوسل 

هود 


عباس میرزا ملك ارا 


ماس میرزا لك آد! 11 ۱۹ 


اردراین بارء نامدای سنارت نوشت ولی يجك از نوکران او تی آنباکه 
الما دوخدمتش بووند حاضر فشدند نامه را رن .سرانجام شیخ عبدالرتیددزفولی 
یعاس میرزا یکی اززاثرین عرب را وادارکرد تا نام را توران برد وعریهزبود 
نامه دا به ران خویش بسته پتبرانآورد وبه‌کنل ثبل ایلچی انگلیس دد تهرا 
کرد - 


کانل شیل روز ۱۴ زیقعده ۱۵۵-۸۱۷۶۸ م نامه ذیل را بمپرزا]قخان‌توری 


نوش 


د جناب جلل یا مراسله مورخه ووازدهم آن جناب رسید , حاصلی ندارد که 
تضیل مرا آن چناب مذاگرء شود » اسل مطلب فقط این است که این شاهراده 
میزده ساله پسروپرادر پادشاهی نقدبراًمحبس شد ؛ با ازتشویش بیسحاصل یا اقترا و 
تیمت واین تهمتي است‌که وراروپا بحقاوت وبازی مصوب خواهد شد و هنکن یت 
که بتوان اعتفاد کرو که اطرافیهای این شاهزاوه مرتکپ هملي شوند که اگرآن عمل 
خدای‌تشواسته بظپورمیرسیخویوشاهزابه وخ ندان‌خودرا بکلی پایمال وبر بادبدهند. 

متکورشدکه شاهزاده بابد درشکنیه حبس بماد محض از برای ایشکه وسیلد 
بدست «قسدین‌یفتد مستاج یقکر بیست‌که اگر درحبس‌همباشه مضدین بپماطود اورا 
وسیله هیتوانند کرد اما انپا جما محض تور است . شاهزاده وارت. تخت بيست 
همچنین بقل خیلی نزهیکتر عییودکه اگر این استاد بهر بك از خاندان ساطت داو 
میشد پاکمال تآمف وتآلم گوشزد ووستدار عد که مغرب الخافان سر کشیکی ياشی از 
طهران مآمورشدکه این حکم را مجری دارد . 

لہا باولیای ددنت ایران انظهارمیدردکه ازچنبن عملي که‌کل عملکت ابران 
را پدتم وهتك عرت سرکاراعلیحضرت شهرپاری خواهدکرد د دوك انکلیس با کال 
کراهت و بارضا عندي خواهد شنید اجتناب واحترازنمایند ء اگر وجود شاهزاده برای 
سرکاراهلیحترت شهو یاری اینقدر ناگوار ات پس شاهزاد. را اجازه دهند که ماوت 


1۳۰ ۱۱ حفوق بکیراند 


این مملکت ربارت برد . هرگاه درحقیقت ممکنست که وسیهای از برای مقصدین 
بشود پس دوری اویرای چند رقث ازحبس کردن سات تراست خلاصه هر رشاری دا 
که بخوآهند پیعنهاد خود سا رفتاری باشدکه اصاف داپادنی خیل تفروشند . 
یلچینگلی‌دد پایاتا نمر امل ازجا نوت خودسو یا اومیداد: 
عملتامنمغان وقوع ایابد . دوستدار خاطرجمم آست‌گه سرکفر آطبحفرت شهریاری د 
اولیای روات ابران این مربطه را نین ارد که آنچه دا درستدار اهار کرده و 
مبکند محض خیرخواهی وعنفعت دنیکنامی آین دلت است و بدانچه مقتتی دانسته و 
دیده خود داری نکرد چون لازم بود اظهارداشت . تحر یرآ تی ۱۴ قیقمنم۱۷۶۸ ۰۰ 
در جواب این حراسله تهدید آمیز » میرژا آفا خان از جانپ ناصرالدین شاء 
بوزبرمختار اتکلیس چتین میتوسد : ۳ 
« جناب جلاشابا - شرح مورخه مرسوله ۱۴ ذرقعده واصل وهمان وسیله آن 
اقدص حمابون شاهنشامی خلداله ملکه د سلطانه رسانیده 
ب اطبار رارد که هنه آن نضیلات دوستانه 
که نگاشته بودند مض خبرخواهی و درت خواهی بوده است ؛ لیکن میبایست 
آن جناب ملاحطةٌ بمتی از قواعد ورسوعات دولت ابران راکرده باشته و بدانشدکه 
ان آن قستهالی که آن جتاب عنظور دارند» از بیش نخواحد رفت و از 
ایمن توان شد حرگاء الیای ایران بخواهند ازروی اتماف وعدالت 
ورظم مملکت و آسایش عموم عق ورعیت بکونند لامعائه یه پمحض خیال وصرر 
وگمان در پار رکس که باشد همان آن درسند دفع و رفع آن برآید د بهییوجه 
خودداری تمل نمایند ولی دربرهنواب عباس میرزا بقسی کهآن چتاب هم سلاج 
دائنتاید که پقسم مسموله ابران روانه زبارت شود و دست فتنه کسان اد کوتاه شود 
اولیای دولت علیه مطایقه ازاجازء دادن أدز پارت عتبات نداد ند » در صور تیکه اگراز 
اب همکن باشدکه ازیك راهی اولیای این دولت را رسب الینافی دهند 
روا احیاناً خدای تخواسته وریعتی حوادث وفترات د رفرعات انفاقیه 


برای‌آن ج 
که ماهر 
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اکربخواهد حرکت باین طرق ابد ماتع آیتد ه که قواند بې اذن د اجازه بادشاه و 
ومد پادشاء حر کن ومماووتنمایدکه آزاین داه دست مقسدینکوته ومرراء خیالات 
رباب فتته وفادگردد . بغیرازاین چیزی‌که بامت اطمینان خاطر عپارك علوکانه اشد 
بنظراولیای این دولت نمیرسد » هگر همانکه در مراسله ۱۳ شهر مزیور بان جثاب 
توشته شد .الب آن جتاب مم یملاحظه القاف بدقت که مااحظه نمبند خواندوبدکه 
حن با اولیای این وولت است - چون لازم برد نلبارشد حررفی ۱۷ زرشده ۱۷۶۸ ۰ 

ادلی دا تلقین مخالنین : شاه سدراعظم هر دو ازاعزام عباس میرزا غلك آراا 
به عتیات مادم شدم رهمچنان مستله قثل آومورد فظر بود . وزیر مختار انگلیس که از 
داخله ور,ارکاملا یا اطلاع شد ؛ این بار باکماك وز بر مختار روس برای نجات تیاس 
یروا اقدام‌کرد - 


میرزاآقاخان نوری» چون سدراعتلې زرك وباهرشی بود د درعین حال پاوزیم 
معتارانگلیس نیزهدخقاهراووه داشت؛ پعاوقول دادکه از شاه اجاژه حر کت عباس‌عیرذا 
را به عتبات بگیرد. درناهه‌ای‌که بتاریځ ۱۹ ذیقعده به وزرای مختار دودرلت لوشت. 


اطلاع دارکه با اعرام به عبات حوافق است » عنتهی هرتیل نامه چنین 
ثانی شهار میشود که اگر اولای دوت ایران اتان کلمل از آن چثاب 
آن‌حناب نمید نمایندکه تواب مخارالیه ورصورت حدوث هي حاوثه وساقعه‌ای دون 
و آجازء اعلیحنرت با ولیعید پادشاه معاووت بابران فمیتواشد دمایند و از کر بلا 
ف ]شرف وکامین بپیچ بلدی دمک نی‌دشهری میرد ند ءآ نوقت ازجا نب اعلیحترت 
شاحتشاهی ان داد خواعد شدکه نواب عباس میرزا بااطمینان ازسلامت جان واحترام 
تمام بات عالیات بروند.., ٩۰‏ . 

وزرای مختار ورن و اتگلیس خر بك نامه‌ای علبحده په مدراعظم نوشتند و 
آطمینان دادندکه بی اذن شاه ازعتبات خارج شود . وزیرمختاد انگلیس فوشت : 

« جناب جلالش با مرامله مورشه حفدعم شپر نرقعده آن جناب رسید ازمراتب 


توشت: 9 ...در 


بهمرسانتد و 


۱- شرح حال ماس میردا مت‌آدا نقه یی 


تنل «صتل صطلموطاصان منم حقرق بگیرانه 


مندرچه‌آن‌که سر کار اعلیسنرت شهر باری واولیای این دولت راضی شدندکه در عون 
حبس اجازء زبارت و نوقف کربلا تراب عباس میرزا بدهتد باعت خوشوقتی خاطر 
دوستدارکردید , اینکه ضمناً اشعاروفته بودکه اگرازبرای دوستدار مسکن پاشدکه از 
یله راعی اولیای این دولت دا اطمینان دهد که نواب معزی الیه در ایام قترات و 
حوادناتی‌ازن واجازمیادشاهباولیمهد پاوشاهحو کت عکند ومساودت باین‌طر فقا بده 
هرچتد ازتربه بايد ملوم اولیای این ووت شدد باشدکه کر گذاران حولت نگلیس 
عقیم بغدآد محض | تحاد دوگین دانتظام امورژین مملکت مراتب حزم و دوراتدیشی را 
آزدست تدادء وغقلت تکروباندکه ازجمله یکی در بابآ سف الموله مرحوم بوږ که ا 
وجود مه بانیهای ار اهالی انگلیس ونبودن شرط وعیدی دومبان وعدم نبوت تشمیری 
از خود » دد ابام شرت محت اء مبرور خواست که اراده این مقحات فماید پشاره 
جترال قوسول دولت انکلیس پاشای بغداد ورمتام ممانمت برآمد , آشطراست که در 
آین‌مواردهمهرکس که ازجا دولتا :کلیس درآ نجامقم باشد بماحظهاتظابوآمایش 
این مسالکت‌شرایط درستی رآازوست نخواهنهداد وشاهزادءمزبورهم لته بجوقت‌جنین 
خبالی تخواهدکردکهبی اجازمپاوشاه یلهد پارشا‌همچواراده وح رکنی‌کند واگر فر ما 
چنین‌خیالی بکندجنرالقسول دولت! نکلیس مقیمپفداه منلساپوفوت محمدشاممبردر 
اوراهم عما مت خواحدکرد ولازمها شمارا یسمل خواهدآوره وس نمت‌میکندکه غیراز 
عتبات عالیات ونجف آخرف وگامین دیبلاق سایمنیه پیج بلدی وشهری دمگر رود . 
آگرچه درنظردوستدار با وجود بخت جوان واول شیاپ سرکاراعلبحضرت شهرباری که 
بخواست خاوبدی سالهای زیاد و روژگار پیشمار بر شخت سلطنت و تاجداری مشمکن 
ورقرار غواحند بود » عبج احتباجی ورور این حکابت تامراعد شد . چون لازم بود 
اظپارداشت تحر را ۱۹ شهرنقعده ۲۱6۶۸ 

ولی سرانجام مزا آفا خان فوری ناعهای ورجواب وزیر مختار انگلیس فرعته 
واجازء دادکه بای میرزا بات ح رک ت کند وی درین نامه جن 


ن فوشت : 


شرج حال عبای میرذا شمه (ین) 


عباس میرتا ملك را 1۴ 


http: chabiyisclkesrd. cam 


« جناب جلاایا . کاڈ مورخ ۱۹ شهر فی فده الحرام آن جتاب قلی و 
ارسال داشته پروندومید. دریاب تواب عباس مپرزا که آن جناب درعوش حیس‌-صلحت 


پرفتن داجازء دادن بز بارت وتوقب عبات وتف اشرق وکتلمین دیده بووند ور این 
ضمن‌قرآرواشمینان داوه بردندکه با لیوزوولت اتگليي‌بقيم بفداداود! 
گذاشت وممانمت خواهد کردکه بی افن پلدشاه د ولیعید پادشاء معاودت بخاك اران 
نتماید .کیقپت بعرض حفورهمایون پاوشاهی رسید دازاین نوم نباروقرارآن جناب 
اطمینان وخاطرجمعي برای دلتابران حاصل شد وخواحنی‌آن جتاب دا بین شرط 
وعید پذرفننهوقبول دأشتند ویکی از عمده شروط این است که از کربلاد تیف و 
مین پپیچ دد لت د معلکنی د شهری عم نرد و ازقرار تعهدآن جاب اعلبحنرت 
گاحتحاهی ان دادند که نوا مشارالیه با اطمینان از سالات جان و احترام 
عالیات برود , ببیت حمول اصنار واطلاع آن جناب قلمی شد . حرر فی ۲۰ شهر 
ىفع ارام ۱۲۶۸ . 

با وچودی‌که این نامه صربح ورد شن سدراعظم بسنارت | نگلیس سادرشده بود 
یا اینجال‌شاح شدکه قراراست بدسئور مهدملیا عبای‌میرزارا دری‌راه ترا تاسر جد 
عر اقبقنل رسا تد کال شرل حنرراً بامیر زا آقاخان ورا ره مذاکرهکرد وازاوخواست 
که همراء آدچند محافظ قاپل نت ادوآطمیتان وحنی مادوش پاشد. ولی صدد اعظم این 
خواهش آورا تپذیرفت , بعلوریکسورخین‌ نوشتها ند بتاسرالدینشاه چنین دالمود کروء 
بودندکه عباس میرزا ازهمه مدعیان سلطنت برای اوخطرتاکتراست وانگل پا ناچا 
حامی وپشتان‌وسنند؛بنأهراین کشتناولازم وضروری‌است. حقاً هم مایا نگلسها 
آزعبای میرزا بخاطراضایت و حفظ جان سر بجه شانزده ساله‌ای مثل اونبود ؛ پلکه 


رقت نواد 


آ نهامیخوآنند بادردست داشتن اودر مواقع‌ضروری ازوجود وی‌برای تېدیس اسر الین 
هاه استفاده کنند . ہنا برای حغظ جان عیاس عیرزا و رسانیدن او به ن اأنهررین بھر 
شکل دهرصورت مورد ظرکاملآ ان قرارواشت و لذاکائل شیل نامه‌ای بسیرزاآقاخان 
نوشته وباواطلاع دادکه یکی ازافراد طرف اعنمادش اورا تا مرزهمراعی خواهدکره » 


۳ hebya drm r 


فسمتی اژاین نامه چنین است : 

« جناب جلالتم با - ورستدار متحیراستکه وریاب روانه کردنآدم خود همراء 
نواب عباس میرزا نا کربلا ایستادگی آن جناب در ارقن چه معنی داد ٩‏ از 
طرف ازدوستدار اطمینان می‌خراهندکه تواب معظمالیه را ازخیال حر کت باین سمت 
ممانمت تعا ید وازطرقی می‌خواهندکه بهپیچوجه رراموراو مداخله نکند » ابن دوققره 
کمال منافات دارند - بدبپي است‌که بایدبتواي مقلم الیه وستگیر و علوم شودکه از 
آبتدای حرکت ابشان باین سفرمر تبط بدوسندار عستلد نا ازاین معد هیچوقت خیالی 
که مناقی نوشته مزستدار وباعث هویش خالرادلیای این دولت اشد تواندکرد لب 
دوستدار آزآن جاب متوفعاست‌که نعلقه بدقرب ااخاقان‌کتبکجی باشی مرقومدارند 
که‌آومی ازچانب ووستدار همرله نواپ معظرالید روانه مبشود باطلاع آن چناپ است . 
چون لازم پود ژحت داد ۰ . 


عیرزاآقا خان درچواب شبل چن 
ناب جا( لنمابا .در باب‌آدم همراء رون آن جناب پا تواب عباس هیرزا و 
کلفذ نوشتن دوستداو بمقرب الشاقان‌کشیکچی بانی‌که مبب همراهی آن آدم معمول 
شود رقعةآن جناب وسید ولازم شدکه زحمت‌آن جناب داده نلهار دارد که ازپتوامر 


 دسونیم‎ 


تا حال مقصورآن جناب مهد ازجا لب ووستدار بجپث سامت جان تواب عباس میرزا 
آزایتجا ‏ عتبات بود ومتظور دوستدار هم تعپد آنجناب که تواب معزی اليه تواند 
ازجا یرون بردد وخودمرحعودت بابرا دجای دیگر ماد :با 
معزی اليه رال تحت حمایتآن ددلت برآیند . علاو این درسورت مز 
وزیرمتختار روس هم خوآهش قرء ,ستاو آدم بانقاق یشابن خواهتدکرد + دوستدارچکونه 
با برادراملیحترت باوشاهی ومادرایشان که بچای مور پادشاه است آدم باین تصیلات 
همراهکند وکافذ بده ؟ پلی کاغذ باپتطور میتواند نوشت که معلوم شود دوسندار مهد 


عباس میرتا مرا 
تسا نها cum‏ هرود داو وان سس مزر تن 


آنجا حرکت نشواهدکرد ارنباط این سفر بآ یناب 


معنی است اه بارتباط راخل 
شدن درزیرحمابت وآ نگپی غلام دفوکری که بابد ازاینجا بجهت همرآهیایشان‌نبین 
شود نوز فدہ است مقرب الخاقانکشیکیی باشی هنوز درآ تجا متظحکم است . 
جکوته میشودکه قبل ازنمینآدم از دولت آنجناب آدم از خود روانهدارند ؛ یجبت 
انتعتارآن چتاب آشهار شد زیاده زحمت نمیدهد . در #انی حمست میدهد کد امروز 
یجہت آمری که عالیجاه میرز!ا حمینقلی امنحنار دارد تواستم شرفیاب نور مبارك 
پادتاهی بوم ؛ فرد ال مد از عرش مراتب پحضود ایو جواپ صریم ن 
چناپ خواهد نودت . اگرعقمود مامت او پود له غلمی که از دیوان حمراه مپرود 
ض سالامتی تواب معزی الیه را که منتهای مفصود آن چتاب برد از هالجاء قرنول 
مقیم بداد 

با اینکه میرزاآة خان توری قول یج دادهبودکه واب عباس میرزاراسازمت 
به بداو پرساتد ؛ با ینحال وزیرمتارانکلیسکه ازنقغه فتل اواطلاع داشت باز بر کی 
خاص درجولب صدراعظم چنین وشت : 

« چناب جلالتن با -بیغام‌آن جناب را وریاب روانه کرونآومی از دوستدار و 


آن جناب خوامدآورر ۱.» 


حالی‌کرد ؛ چون جن 
لپذا دار مې 
استستارتگارش یافت 
درروزیکه همه چیزآماده شدم بود وعبای یرذا ملك آرا تحت حمایت د غلام 
سفارت » میخواست بطرف کرمانداء حوکت کند , تاگهان موضوع هدد معاش د مفرری 
که شاه برای اد وهادرش تعیینکردهبود پیش آمد . 
درقیجه پاردیگر کلنل شیل وزیرمتتار اتگلیس وارد مب رکه شد نامه یل 


۱- سبط باکت وزارت خارحکتاب ۵۲۶۷ ککابعانه وزارت خارجه 
این رود 


E‏ ی 


را په میرزاآقا خان قرشت 

۶ مح عالم ووستی وآ گاهی بآن جتاب انلبارمیدارکه امن مبلغ مدد ما 
که از برای نواپ عباس میرزا ووا لاش برفرار کروداند ازروی سا ف که ملاحظه شود 
رمواچب یك تفر سر تیپ «عیر بنج ببرادرمختص اعلحنرت‌شهر یاری 
عدم میل و بی‌الفاتی را بايد ملاحنله 
فرمابند ؛ بلکه جمیع اطرانی وجواتب راخویست بنظررفت ملاحظه تسایند سول‌است» 
دوستدار میترسد که از برای شخص اعلیحضرت شپرباری یات نقص د کر باش 
که مپت ببرادرخود ین نوع‌کم محبتی دعدم دآفت دعدالت مسلوك شود . خلاسهن 
مختمرر! محض از برای اطلاع وخیرخواهی است ددر نظر دوستدار ازسالی چهار هزار 
تومان‌کمتو درولایت اجنبی رای ناك نامی این دوت درست نییآ بد ؛ چون لازم 
بود درددستی نهر داشت » '.. 

سدراعظم موقق شد حقوقسالی چمارهزار تومان برای وی برقرار کند وآیگاء 
عبای عیرذا بطرف کرمانشاء حرکت نمود . اما بمحض ورود بکرمافقاہ پار دیگر از 
طرف ناسرالدبتغاء دستور زددانی‌گرون ارسادر شد. 

خود عیاس مپرزا در خاطراتش می لویسد !۰۶ 
براه‌گذاشتم . بکرهاتشاهکه رسیدم اطراف سراپرده خوو دا دیدم نام مجاصرء کروه , 
ازواقمه پرمیدم جوامی تشنیدم بعد ازتحقیق معلوم شدکه حکمی ازطهران مدا لدو له 
امامقلی میرزا وسیدهکه عراس هیروّا را در کرهانتاه محپوس نظرنگاه بدارد ۴۰,۰۰ ,اما 
باردیگر کلتل شیل وزیرمخنار انکلیس بکمك اوشتانت وسه روزیعد تواست دستوری 
راکه ناقش سکم اولیه بود » پولهچاپار سنارت که« علی بابا يك » خوانده میشد 
پوا گرا تشاه مرساند - 


عبای میرزا با عجله وشتاب فراوان جرف قسرشیر بن میرود . اما بمعض ورود 


مزاوایست که ب 


دادم شود . آن جتاب در این مرحله نه 


با هزاران خوف و هراس رو 


اس پرونه راکد وزارت خادچه ایرات 
٢‏ شر ححا عبای یرذا مدا 


ای مبرزا ملك آد! cam‏ ۱ 


به قله سرحدي بین‌انهریی ناگهان دستور « بامق پاشا »وال بغداد پاومیرسد وویر! 
" ازوردد بیدد منم مین دتامق پا باومیگوید « مگر بنداد حبس خانه ان شد 
که مصرین را اینجا می‌قرستند ٩ه‏ شل باری او برخاسته با كمك « وفین افندی + 


سغیردوفت عتمانی درطهران ضمانت نامه اقامت اجیاری اورا ددبین اهرین وموآففت 
الثهرین میشود - 
ہیں از هشت ماه که عبای مہرزا در بن الشهربن توقف میکند + خدیجه 


حولت ایران دا با این امریمرژدار هیر سانه وعبای میرزا وارد 3 


جهریقی مادر او در سدو زیارت خاند خدا مرها ید . میرقا ارايم خان شاه پندر و 
نما یندهآیرآن در بقداد به « وشید پاشاکوز لك لی »که والی بداد بود اطلاح میدهد. 
که ازحرکتآ نبا جلوگیری نماد .میا ابراهیم خان میگوید : ورلت یران خدیجه 
خانم واس میرزا را بدست من مپرده دآ نپا حق خروج از ین آلشهرین را تدارند 
رشید پاشا هم محترماته ازح رک تآ نها جلوگیری‌کرده ینام اینکه هوای عوبستا گرم و 
قان آوراست شمیگذارر از بداد خارج شوند . ولی ‏ الیسن » کنسول انگلیس در 
بداو که آنها را تحريك به خروج از بین النهر ین و مسافرت به لندن کرده برد + 
+ خاچيكك » مننیکنسولگری راترد دالی فرستاده دیاراطلاع میدهدکه « چون‌خدیجه 
خانم قد سفرباندن را دارد شما ندیبایستی ازحر کی چلوگیری‌کند . »والی نداد 
اجازه سفرپلندن را بخدیجه خانم میدحد » ولی عبای عیرزا را د و گرونگهمیدارر . 

خدیجه خانم درنظرداشت درلندن علیه امرالدین شاه بدد لت انگلیس شکابت 
کرد وافکارعمومی مردم انکلیس را ازجور وظلم حکومت آن زمان ‏ گام کند و از 
بتدا بتوان و بارت به مکه رفت وپس اژاواء فراثض دینی » عازم اسکندربه شدتا از 
آنا به انگلستان حرکت‌کند . 


برد 


دلی درعمین وفٹ میرزا آ5 خان نوری با خواهشوقمتای فراوان از «تاسسن» 
کاردارچدید سقیرانگلیی درایران‌که بجای کانل شیل آمده برد : دستور عدم خردج 
خدیجه خانم از مصرواگرقت. در تیجه ازحرکت‌خدجه خانم جلوگیری شد و عادر 


a‏ اه اما رام He‏ حتوق بثیرات 


عباس میرزا تاچارازاسکندریه بەشاہرقه یکسال درآ نجا انات کرد ددداین بین ردا بط 
الکی با یکنست 
باس بافرز هدش نیز بیرون‌کرد» ولی‌دراین‌اثناکسول اتکلیس باردنگربفرید آورسید. 
د مخارج زندگی وی را فراعم ساخت . 

دران عنتگامرابطه اران وانگابس تیرء شدم وحاوثه زن عیرزا هاشم خان که 
منچر به فطع رابطه بین ددکشرد شد بود,بوجودآمدهنصرالدین شاهکه نان زمان از 
عبایمیرزاحشت‌داشت» بافرستادن د جود فراوان بهبندو, میرزا بر هیر خن شاه در 


آو و فرزندش تیره شد » تا جائیکه عباس‌عیرذا را در سن شا ره 


| برانرا مأمور کرو تعباس‌میرزای‌گرسته وسر گردان‌وازخانه ماددراندمشتمرا «پمراحم 
ملرکاته» امیدوار باژد . 

عیرزاابراهيم 
اهیدم میشه وعياي 


یکی ازعمال مشفی‌خود راکه د حاح محمد علی‌شیرازی» 
برزا ادرا د درشیطنت همدست ابلیس » میدانست » ماهو ر کرد تا 
ویرا ازحمایت دوات انگلیس یرون یاورد 

ساج محمد علی شیرازی به عباس میرزا گفت‌که گرا حمایت انگلیس بیرون 
آ بد نه ها حقرق د مقرری دوسال عقي اتتاده را بدو خواهد پرواخت » بلکه انعام و 
خلت بگوش شاهزاوه این افو نیا را خواند تا بقول 
خود شاهزایه :او ۵ ... مرا مسضرگره زیراکه‌گرسنگی پلای چان دبرهم ژن خاتمان 
ا 


ربوی خواهند داد . و 


عباس میرزا ملت آرا سپس پنویسد « میرز!آفا خان ... اال مرا که وید در 


محبت آموردگره . هواچ دوساله وا رسانید پانمد تومان هم پرمقرری که سه هزار 


تومان پود افرود . چهار هزار نومان هم خرج عروسی گرد و من ضمیداغستې که این 
مهرهای تیوه ا کجاست ناه شاحد معتیپردهپرادت وروت بیه انگلیس با دوت 
ایران بنای محاریه گذاشت - 

روزی‌کنسولانگلیس دد بغداد باواطلاع داد که دوثت اتگاتان بارولت ابران 


+ شرح حال عباس سیردا ملآدا مقحه ٩‏ 


Dutpihuww.chebayadkard cam Ebe‏ فا 


دآرد جنک شنم وعتفریب پوشپروسحمر» اتفال خواد شد و او پاید آماده بای تا با 
نیردی اعزامی پیوشهر برود و سلطنت چنوب ایران‌دا که بری تخریش_می‌شود قبول 
گند 

اما عباس میرزا ایی پیشنهاد ووت اتگلیی را ره کرد و دوران اختلاف او با 
انگلبسها ازآن روز شرو ع شه . خود ادمینویسد ۰ ... پاس نمك شال 
جدرد .. ماع آمدکه حر کن 


اد و التقاترای 


ابم د آمیدوار بودم با بن سپ النناتبای بسیار خوامیم 
دید با آنکه محا په بمعالچه کشید . ۰ همینکه قرار داد ماح پاریی منعقد شد ر 
سام السلطنه عرات را تخلیه کرد د تیروی انکلیس هم ازمسبرء د بوشېر رفتند . 
ناگمان بردگروستخطهای التفات آمیزغاء ومترری مای ایران واشکلیس هر دو قلع 
شد 

عماس میرژا بانوشتن امه‌های مکرر یه شاه دسدراعظم تقاضایی مراجعت اعراق 
راکرد وس‌انجام پس از ۷۷ سالکه ازتیعید او در عسراق و اسلامبرل گذشت ور اراخر 
ذیسجه ۱۲۹۴ دسامیر ۱۸۷۷ اچازه ب رکشت پابران گرفت ودره‌حرم سال ہمد وارد 
تهران شد و تاسرالدپنشا باو لقب «ملثآراه داد . عبای عیرزا پس ازچند سال اکم 


آزنجان شد ما ہی از مدت‌کوقاهی پقفقاز فرار کرد ہار دویگر پوسایلت ساجی‌میرزا. 
«حاکم قروین و کبلان‌گردید و در ۶.۱۳۱۲ وساطت. 
سفیرروس بسفارت فوقالعادء برای تبر یك جلوی تیکلای دوم بروسیه رف 


حسینخان سپېسالار با بران ‏ 


اوپس از قتل تاسرالدیتهاء مدتیبیار بود ولی در سال ۱۳۱۲ - ۱۸۹۶ وزیر 


عدلیه شد وورسال ۱۳۱۶ - ۱۸۹۸ رسن ۶۱ سالگی در تهران درگذشت. 


۸ 
اللهیار خان آصف الدو له 
chobayadkatd.com‏ مسج 

درپن‌آقراد خا تواده ساطتتی قاجار؛ «اثلپیار خانآصف ال له ود لو» پر محمد 
خانبیدگلرییگی» از همه بیشتر بانگلیمبا ترديك بوروهمه‌جا به سیاستانگلبس خدست 
میکرد . خدمات آصفا لدوله بدستگاه سفارتا لگلیس ورتپران تابداتجارسیده بودکه 
ویر مختار وقت آ تکشور درایران طی کزارشی که روز ۱۹ اکتبر ۱۸۴۸ - ۱5۶۵ د 
بوذیر امورخارجه رولت مثبوع خویش قرستاد دریاره آوچنین فوشت + 

< ...آسف الو له خود ومام افراد خانوار‌اش همیشه و کملا در اختیار ووك 
انکلستان بودهاند واینان ازخدحتگراران صدریق ما میباشند ...> 7 

اللپیاد خان آصف الددله جنانکه کتيم پر محمد خان یگ رییگی اس ر 
پدرش «رراء اعتلای خاندان قاجار قداتار یبای فراوان کرد و مقام ارجندی داشت . 
هنکام که آغا محمد خان قاچار دراستر؟ باد ۰ برای رسیدن بمقام سلطنت از رسای 
یل فاجا تقاضا ی کماهکرد‌رساي مز بودا راز مقیده کرد ند که ممدخان کار بیگی» 
برای رسیدن بسلطشت از او مناسب ترمیباشد . ولی محمد خان بیگارییگی بنفع 
«آغامیهمدخان» ازساطنت ایران سرف نظرکردوبه همین چېت اعقاب او نامخانوادکی 
« تاج بخش ٩‏ را برای خود تخاب کردند ,گذشت محمد خان پیگربیگی سپ شد 
که آغا محمد خان همیشه جائب اورا داشته باشد و بدو احترام فراوان نهد » تاجاشیکه 


اساد وزارت تاره نگل - جل ۱۴۹ نامه تزدم اکتیر ۱4۴۸ 


المیایخان آسضالدوله و۱ 


هووقت میخوامت بمفربرده » آورا حاکم پایتخت عیکرد وهعه اختیارات ساطنت رادد 
تهران بدو واگذار مساخت . 

پن آز قتل آغا محمد خان در قلعه شرشی ۰ با وجودیکه میرزا محس خان 
پیکارییگی میتواست خود وا سلطان ایران بنامد» مع الومف باکمك میرزا خن 
رفت تا رسیدن فتحعلی ان ولیعید از شیراز بتهران » پایتخت وا حقظ کند و 
اینکاررا نیزکرد . بسیپ كمك های فراوانی که محمد خان ییگاربیکی به تحمایفاءه 
کرد اد که دد عبن حال دومین پاوشاء قاجار بیز بود » سمی کرد پوسیله مواسات با 
خانواده بیگلر یکی ؛ رشنه مودت دو خاندان د دولو وقاچار » دا مقحکم ساژد . 
وازشرو حاجیه مریم خانم دخترخودرا بمقد رسئم خان پسومیرزا محمد خان در آورد. 
ولی رستم خان هفت ماه یمد آزابن ازدواج در گذشت وجالبآ تکه روز سوم فوت او » 
فتحملیثاء بمجلس نعزیت رفت د قی الحال » محض الاقات به پیکلرییکی » دست 
دخترش دا پدست للهیار خان سف ا لدو له داد وحمفیرهآصفلدوله دا یز بوای‌خویش 
خواستگاری کرد 
از این تابخ به بعد اللبیارخان سخت مورو توجه قرار گرقت و مقمدی امور 
کشوری شد . حسین سعادت توری دوين با رست : وی ( هبار خن ) از 
دده فتحعلی شاء حمواره متمدی امور کشور بود . عباس عیرزا نایب السلطته در 
مراسلات غود باو د آرجمندی » عنوآن مینوشت و محمد شاء ۷ قبل از جلوس بتخت. 
سامانت ور مکاتبات او را « خالوی اعزکدکار و الانبار » مخاعلب مینمود . بهمین جهت 
آسف الدوله پیوسته افات‌گیده سدادت می‌کنید د حتی درزهان قتحدلی شاه بك بار 

حم پمقام سدارت ات رمید ...۰" 
بموجب توشته ناس اتود ور سال ۱۸۲۳-۱۴۳۹ که فتحمتاء از ملم 
« حاج هاش خان » ور < تبان امقوان » مطلع‌گروبد نخصاًبهأمقبان رقت و پس از 

١‏ تاریخ شد س ود 
مجه یما سال ٩۵‏ شیاه با 


لو صصم حرطم مص ال اج توق بگیانه 


کور کردن « هاشم خان * وعزل علی محمد خان پسرعبدا له خان امین !لدوله که حاکم 
اسقهان بود ؛ سلطان محمد میرژا سیف لدوله پسرخود را بحکومت اسفهان ب رگ یدو 
بنیران مراحت‌کرد . ولی در-راجمت بتبران تاگهان صدالله خان را معزول واللپیار 
خان دولوی فاجاورا پچای وی به وزارت اعظم عتموب‌کرد واورا «آسف الدوله » لقب 
ا 

دد آغاز جنگهای ابران وروی فتحعلشاهکه به عباس میرز! نایب السلطلظنین 
ویدگمان شده بووء آصف الدو له زا بآ آن فرستاد تا درجتگه شر کٹ کند. 
ھیرزا ہس آزاطلاع آزاین اتساپ نامه ذیردا هران فرستار : 


باس 


«فبوی میرز! بزر ک پداند که معروض افتاه ارجمندی آصف الدوله داوطلب 
آورون لشکررفشون پر کاب وحنورهاست این چه خواهش وخیال تام است آمدن اوا 
ققون ازبرای ما هیچ حاسلی ندارد عکرملالت خاطر مصلحت دولت و قوام خدسات و 
لشکر کشی‌مادر بن سر حدات باطمینان‌بودن ارجمند مذکوردر دریار [ درکلمه خواندم 
خد] که معقول تلم آمورما وسا رکارهای ووت بعد باوجود وزارت سرداری و دوری 
ازخاکبای مارك همیون حرام امت . شرح دنملی پخود ارچمند توقای که هرگاه 
سیب الامرمآمور است نوفته ما را دست آ ویز کرده عرض‌کند والاعود اد داوطلپ‌است 
ازن داوطایما بکذرد . آن فدوی‌مم ازسحنان ارام وأقامت دربارهمیون ارجشدی 
دا آگاه تباید که تفت نکن . ما هرگز واضی نیمتیم به آمدن او در عهدم شما 


سف الدوله پدون ایشکه توجمی بنمه عباس میرزا بنماید با بکسد و ده توي 


وچند فوج سر با رف فلع عباسآ باد حرکت‌کرد . دلی در زدرغوروی که بن قوای 


روس وابران در د قلمه عباس اده رویداده پشت پلشکر دشمن‌کرده د قرار را رقرار 
ترجیح داد - او در تبریز نیز تواست چلو روسها را بگیرد و در اثر خیانت یکی از 


۱- تس الترادیخ جلد اول تاریخ قاجادیه س -۲۱ ماب قائم مفمی 
۴- آتمجیوعه استاد امد فد خان مت سا 


e ceke r‏ حقیق بگیرات 


در خاقه یکی از اعالی مخفی گردید . افراه ژترال ارستوف روسی سراقچام اورا 


دستگیر و زنداني کردند وبمد از انمقاد عماهده شرم ومنحوس تر کمانچای درف شعبان 
۴۴ ۸ ۱۸۲۳ .م وی را آزاد ماخته و روانه تهران سود رف الدوله دد بد 
درو بتپران اذ مقام صدارت عظمی معزول شد و مورد ماختہ قرارگرفت - 
میرزا ابوالقاس قائم عقام‌که مخالف جنک ایران وروس بود دشکست ابراندا 
پیش بینی میکرد » در بره شکست وفوار اوقصیدہ معرفی سروده است که چند یت آنرا 
فل میکنم : 
بکریز بیشگام » که منگام گریز است 
رو دریی جان باش‌که جان سخت‌هزیزاست 
آن سلح بیم برژن » از جنك يدو زن 
له مرد لیرد است » زنی قحبه و هیز است 
آن آهوی رم‌کرده که دریکب و بکروز 
از رهه زک آعده در میزج و دیز است 
آز رود ارس پکند وبعتاب که اپنك 
روس است که دښال نو برداشته ابز است 
بر کفته بسه خواری و بیباری ‏ و اينك 
یاز از بی اخذ وطح و دنگ و قفیز است 
نهرشین روی‌استه نه ور جتکهوجدالاست 
او تزه عروس امت ( پی جمع چهیز استه 
چون‌آن بچه‌کش ..ن بدردلرلی وفیالحال 
از زیم و مزه جوز دمویز امت 
ای خان نان و نمك شاه وولیمهد 
حق نمك شاء و ولینید. گریو ات ۶ 


۳۵ hit lerew.chebayudkar ممممت‎ ___ zie الامیادخات‎ 


گوید که غانم در عاعنشير اما 

پاله فه لام است. » اگرسست‌کنیز است 
آخر بمن ای قوم یکوئد »رین مرد 

چیزی که شېنشاه پسندیده چه 
نه فاری مدان و نه گرز و ته سراو است 


نه صاحب اوراك و نه عغل د له بیز است 
ہی اژآین شکست مقتنحانه ؛ آصف آلدرله در دشمتی با روسپا د نزدیکی با 
انکلیسپا از هیچ اقدامی‌خودداری تکرد ؛ تا جاثی که در قتل « گریبایدوف » ایلچی 
روسیه عامل اسلی شورش مردم شد وشاد.بعلت همین روه اوباشدکه اکثر مورخان و 
اورا عامل اتگلیمها واشتهاند - 
محفق محترم سعادت لوری که ببوگرافی آست الدوله ها را بتضیل نگاشته 
پسد:هآللپیارخانآسف الد له رایکی ازعوامل سیاست‌استعماری 
ببگاتگان بابد انت و قیام ردم تپرآن در سال ۱۲۴۵ ۵- ۱۸۷۹ م وکشته شدن 
گریبایبدوف ایلچی روسیه وچندتن ااعنای سنارت به تحريك او بسوده است»۱. 
دکترفریدونآجمیت تیزدراین باره میئویسد: «..باین هنگام بهترین دوست‌انگلیسها 
در آیران اللپیارخان آسف!لموله فرما نفرمای خر اسان بودکه باآ نان اقدپسروسوی 


آست دراین باره 


دراین موقع حاج میرزاآقاسي سدراعظم ایران بود وبرای ابنکه از تدر یگات 
آصف اندولهکه بمنند سدارت عظمی علاقه فراوآن واشت بکاهد او دا با اختیارات 
فراوان به خراسان فرستاد - 

مفارن فرمانفرمائیآ مت الدوله درخراسان اتکلرسپا دوهدف عمده داشتند 

۳1 


اگاردنعوامل خود ورخرامان » هرات را له مپایان یراون 


۲ - مله ین شاده ۷ مال 1۵ 
۲ - اعبیکیر وایراتس ۷۵ ۰ 


doar‏ 10 حقوق بکیران 


دارند ۴۳ ازاین رامخطرات متوجه مرزعتدوستان را دفع‌کنند - 


- با اعرام چاسوسان وعوامل خرایکار و اطلاعانی به نر کستان , حوادث این 
منطقه را زر لرواشته باشند 

در قست ادل با اتعاب آصف الدوله ؛ انکلیسپا موفقیتهای سسبادی بدست. 
آوردند , ستارت انگلبی در تہران برای ایتکسه بیدق دوم نیز تزديك شود » په 
مف الدوله پیشنهادکرد تا بەکمك عواملآنها بشتابد . بهمین جبت هر باه ازعوامل 
اسللاعانی انگلستان‌که بت کستان فرستادء میشدند. مورد حمایث و توجه آسف الدولد 
قرارمیکرفننه ووی بآ انکمك فراوان مہ کرد وحتی تومیه نممماثی 
میداد . اما خوانین مر رخیوه وساب رحکام تر کمتان » هردقت یکی ازعواماء انس 
آن میافتاد آنہا را با شکنیه وقساوت بسپار میکشتند . بنانیه « کانالی »و 
«استوارت » دوجاسوس زبروستا نگلسی که تومیه تامحف الدو له را بپمرآمواتتند, 


بست آنان 


باری بس ازقتل چندین جاسوس اتگلیس درتر کستان » حکومت حتدوستان و 
سازمان اتلیجنی سروس برای اینکه ه چاسوس > اعزامی آنها تناخته درد ؛ یکی 
از افسران آزموده جاسوس خود را بنام د فریه » که قابمیت فرانسه را داشت همراه 


میسیون ژترال‌گاردان به ابران ویه خراسان اعزام دشتند . فربد که ورسال ۱۸۳۹ م 
۱۷۵۵ + پایرانآمده پود تا ال ۱۸۴۳ - ۱6۵۹ هدرن 


بان خدمت عیکردوچون 
اژهنگام ورود به ارتش ایران روش مزورانه‌ای درچش‌گرفنه و اطلاعات می 3 
ایرانر! به انلیا میداد ۰ دستورفتعملی شاء ازسپاء یران وسیس از خود شور 
اخراج گروید 

وی وی بس اناق یی درسال ۱۸۴۵ یداو بازگشت شای خا 
کانون فاد وترطلثه برضد آبران شدءبوووسازمان نلیجتس سرویس ازراه بی اهر ین 
اجاسوسانی باپران می‌فرستاد تا هلیه محمد شاه فملی کنند. ربه پس از ششماءاقامت 


در پفداد ؛ چون ! تلیچنی سرویس وسال مسافرتش را متحات‌آسیای مرکزی فراعم 


لیا خان] سفالرله chebayadkard. carn‏ 1۱ 


کرد؛ دداپر یل ۱۸۷۵محرعا ه ایران آمد ودر نان نز متفانه بخانه رهنگهسی نو 
که ازقدیم ديرا میشناخت و بنوبه خود ازجمله حقوفی بکیران انکلیس در آبرات برد 
وادگردید و سی طرف خراسان حر کت کرد . فر به در شرح مساقرت خویش دراین 
باره چنین میت وید : 

< ازیعداد تا اینجا تاشناس‌آحدم و منتهای خفت و خواری و حقارت وا از مردم 
تحمل کردم وچون ررلباس فقر (درویشی) بودم ژحمت بسیاز کشیدم . اکنون رقت آن 
رسیده است‌که پدرآ نپا رایسوزانب» . 


این‌جاسوس اتکلیسی.حتی درگزارش, رسسی خویش توا ننه است عناد ووهمنی 
دا که با ابرایان داشته فراموش کند - او دد نیشایور پی از ملافات با آسف آلمواه 
ون میدا نمتم روایط ابا صراعظي(حاجی‌میرزآقامی) خوب نیست؛ هن 
بدون پرده هیچگونهملاحظای تمام مأموریت خود را بطور مبموط پوی‌درمیان 
نبادمواورً به حغا بق اهر آشنا کردء ازدسایس انکایسپا بمتظور عرل اقران موی 
آگاه ساختم وبمد یملقات‌سالار پسآسف!لدولهرفتم واد بگرمی مرا پن 


میتویسد 


رفت . 


قر به سبی یمشہد عزبمت‌کرد ویقول خودشمدت دوساعت بیشترطول تکنیدکه 
تماماهالی شهراز ورود وی مطلم‌شدند وملامهدی رکیل‌التجار بهودی که ظاهر امسلمان 
شنه بود چاو ملاقات‌کرد . این ملا مهدی بنا بنوشته « قریزر»م چاسوس و خبرتوس و 


«زیرمختار انگلپس در تپران و حکومت عتدوستان بود وهمه اخبار واطلاص ات مورد 
نیاز اتگلیسهارا تهیه میکرد وازاو خا نواده برد کی ددشبر مشهدباقیمانده که عنم ایاز 
نپا بمقامات مهم مملکی نظیروزارت. سناتوری » استانداری واستاری دانشگاء 


رسیدقد. 


فربه در کتاب خریش مینویسد : ملامهدی اخبار مشهه را برای دزیر مختار 
انگلیس درطهران مینوشت رعمیشکه قهمیهکه دی (فریه) چاسوس انگلیسهاست همه 
تسپیلات ووسائل لازم را برایش فراهم ساخت . 


اس ۱۰۷ کناب قرب 
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علاده بر ملامپدی : فریه در شود با محمد ولیخان برادر زاده آصف الدوله نیز 
که درقیاباللهیار خان حکوعت مشرد را برعهده گرفنه بود ؛علاقات‌کرد ء داز مشهد 
به هرات رفت واطلاعات مورد نازرا جمعآدری مرد . در مراجمت یز بدبدارا للپیار 
خان شتافت وشخعاً درینباره مینویسد : ١آ‏ مف الدو له فرما فرمای کل خر اسان بهمان 
گرم ی که درنیشا بور پامن علاقاتکرد ‏ این‌جا فیزمرا بذبرفت ٩‏ . 
درعمین آوان بود که محمد حستخان سالار پر یار خان آعف| لد که‌شود 


وپدرش سالا مالیات حولت دا برداخته وهروو قشون وتشکیلاتی رای خود تر لیب هاده 
پودند ؛ علم طقبان علیه دولت برافراشت و از طرف انگلیسها جداًمورو حمایت قرار 
گرفت ۔ آسفالدوله نهر برای اسلاح وباطناً برای تکیم مقا خود وسرش‌بلهران 
آمد واگرچه فرمان تولبت آستانه وضوی دایرای سالارگرفت ؛ ولی‌بعلت سوعتن‌شدید 
دربار قاجاربه اومجبور بمزیست بتبات واقامت درآ تجا گردید . پس‌از حر که محمدشاه 
ویاعلت رسیدن ناصرالدیشناهباودیکر وزیر مختاروقت انلس دد نهران تلاش کرد 
تااللبیارخان رامقرب ور گاه ساطت سازد ریاین‌منظور در نامه‌ای‌کد برای ور خارجد 
انگلستان نوشت بس از مدح وثنای فراوانی از الییار خان وشرح خدمتگزاری او و 
خاتوادمای با نکلستان شین اداحه واو : 

«... مننظر قرمتمکه در یك ملاقات خموسی شامدا وادار کم تا مام وزارتو! 
باد اعطانماید . این‌خرد خدمتی به استقلال ایران خواهدبود وخیالنميکنم روسپا نیز 
باعل مخالقتی داشنه پاشندء". 


دکتر فر دو ن‌آدمیت نیزدراین خموص هینویسد: «ازجمله رچال متنفددبگری 
که انگل پا میکوشید ند او را ازکنج تبعید برهانند ووسیله اعتلای وی را فراه‌کنند. 
اللپیارخان آمفالدوله وزیر ا بن فتحملیشاء بود درشب؟۲ زیقعده ۱۸۴۷-۵۱۲۶۴ 

۱۰۸ کتاب قریه‎ ١ 

۲- استاد وزارت خارجه انگلیس جلد ۰-۱۳۹ نامه اکتیر ۱۸۳۸ 

۳- امیر کیہ وایران سدع 


۱ dom __ diflil 


که تاسرالدین شاه علطت وسید ر بمیرزا تفی خان آمیر نظام لغب « امیر کبیر انا 
اعطلې اعطاتکرد ؛ نوکران وحقوق بگیران اتکلیی وکا که ورکنق حمایت وزیر 
مخنار انکلیس نکهداری میشد ند » بای عپارزء وخا لفت را بائاء وصدراعظکتاشتند 
ازجمله علمدادان این مخالفت محمد حن خان سالارفرز ند !یار خانآمفالدوله 
بودکه دد خرآسان فتنه بزرگی بریاکرده ومولف ناسخلتواریخ درباره آومینویسه : 
«درعید قیل صاحب [ وز پرمختار انکلیس درتهران] مالار پر آمغ الدوله از 
دولت اران باعی‌شد را یشان‌همیشه حما: دولت عیکرد ند وخواستند پیت 
سالار وولت را شمیت کنند » آماامیرکییر موفق شد قننه سالار وا سر کوپ شما یدو کاتل 
یل دقتی پشکست قطمي سالار یبرد یمیت پرنی دالکورکی سغیرروس پبهنپاد کرد 
دد بین امیر وسالار مواققت حاسل شود وی امیر یر دد جواب شيل 
قملا این اقدام منافی مقام حیثیت دوت آیران میباشد وحکومت ایران 
بهیچوچه رانی‌یست آزاین طر بق باغتشاش خاتمهوهد برای آیران بیتراستکداهالی 
شپردا با وساثلی‌که در اختیار داودآرام کند و اگر در این اقدام بیست هزار قشون ما 
تلف‌گردد بمراقب آزاین هتر است‌که این شهر بوسیله دخالت ما اجانب مرتمکین 
فرودآورد وسليم شوراه. 
رلی سالار به تنہا حاشر یاطاعت از حکومت مرکزی تشد » یلکه موائی برای 
بله با جولتگردآآورد . امیر کر ابندا چراغملیخان‌کلپر را که از دوران ماموزیت 
ارژة الردم میتناخت ببنوان فرسناده متصوس برای‌تسبیب سالار په مشید فرستاد . 
چون اطلاع پیداکردکه سالار آعاده نیرد شده » سلطان مراد میرزا راکه یکی‌از افراد. 
لايق خا ندان قاجار بود با سپاهی رواته مشهد کرد . سالار در ملاقات های مکرر با 
چراتلیخان همچنان‌راه طفبان وس کفیرا دبانمیکرد و بتحر يك او وخلماء مشود در 
سدد قتل وی نیب آمدند. راعطیخان وقتی ازماجر! مطلع‌گردید: په نپر نکه‌متوسل 
شد و ییکی از گماشتگان سالارکنت من یادددی سلطان مراد خان میروم تا وی را از 


ت ازاف 


تادیځ تاجادیه ترجمه وحید ماڈندداتی س۲۸۴۲ 
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چنادان بخبرشان حر کت دهم وگاوی خراه‌کردگه سالاررا 5ایک سال دیکربدکومن. 
خراشان ابفاء قمایند د در عوض شما حم سمی کنید چمعبتی را که اطرآف سالار جمم 
رق ساذیب , چراععلیخان با این لیر نگ جان خود وا جات دادو 


باردوی سلطان مراد مپوزا رقت و پس از چند روز اردوی اعزامی بط ف مشهدحر: 


کرد 


کنهانه ب 


در تهرآن دزیر عختار انگلیس باق سفیر روس در مدد برآم دد از جنگ 
دولت ایزان باقرای سالار جلو گیری کنند ٠‏ ولی امیر کہپر در جواب سفیر روس کت 4 
«ما دمی‌خواعیم‌که خراسان مصرثاتی بشود و نميخواعيمکه] نها نی روسیه وانگلستان 
وسیله مداخله ورامور ابران بدستآور تدا». 

یا رسیدن دستورهای جدید امیر بمشهد ‏ ماطان مرایخان شهررا محاصرء کرد 
د بمحش دیدن فوای کمکی ترکمن از سرخس بیاری سالار ۰ او نیز بشهر مشید 
حمله کرو و ررز شنبه هشتم جمادی الاول ۱۲۶۶ مقارن عید نوروز همان سال سالار 
لیم شد . 

بی‌از لیم مدید :سالار بابرادرش محمد طیخان یکر یکی د دوپسرش‌اعیر 
اسان خان و روان بخش خان در حرم حبرت رضا (ع) متحصن شدند . سلطان مراد 
میرزا آ نبا را پوسیله چراغمایخان‌کلہر از حرم سردن آورد ودر اردوگاء تحت تلو 


برای تات دالار پیا خواست وتامه‌ای در روز۷؟ 
جمادی الاول ۱۲۶۶ ۵ ۔ ۱۸6۹م پامرتوشت 3 ...در هر مملکتی هر مسينی را که 


حالی که انتظام عمومی‌هملکت را بهم زان » تببپی بسا نبایند. اما در هرسلکت 
که دی داو ند درچنین ادفات » تافی باعداات ورجمت آمیختهات ... اگرآنبتاب 


من پاب تصیحت معروش دأی اقنمی شهر باري دار ندکه رأفت ورجمت ماو کا نه راغامل 


۱ شود پایں لین ایونش . جاپ مکو ۱۸۳۹ - متا ۱۵ 


sulla olk al‏ مه نونمم 


احوال آت پر هاقرما رند این رفنار هترحماته پاعث انشاد تیکنامي سر کار اعلیحضرد 
پادشاهی دعم نیکنامی آتجتاپ که مشیر کل مې باشند خواعد شد ١‏ له شپا در معلکت 
ایران بلکه در ممااك دوروست هم . یندی قیل که باقیکری در مملکت انگلستان 
باك تفرد دبایقا پوق بفتل‌نر سید کمال رضامندی دو لتا تگلیس حال مید ازشنیدنآ نکه 
آغچتاب عبرت از آنپاگرفتهازراءکابت‌اشافی برحمت آمینته بکار برندکه درهمان 
وقبکه آذیرای عبرت دیکران تبیه ی کردههای وافی مي‌دهنده در هماتوقت دافت و 
عطرفت بجهال , از راه پیردن برده» فرمایشد» لی صدحاعظم توجپی بالتجاه کلنل‌شیل, 
شموده محمد خان سالار دپسرش امپراصلانخانرا تل وسانید. مپس ,دا پخش خان 
پسر دریگر سالار و میرزا محمدییگار وک خراسان و برادر سالار را با مایردستگیرب 
شدگان تهران آوردند .در تپران میرزا بسبد غان گلریکی خراسان را رکه 
ازطرف پدوش مأمور تحریك مالارشده بود اعدام‌کرو ء ولی یزدابخش را بشید - 
امیر کبیر برای اینکه این خاتواده انکلیس پرست را برای حمیشه متلاشی کند 
هر صند برآمد خانه های آسف الدوله راکه جزء خاسه وملك دیوان بود بگیرد و 
باعوان داتمار آو «نازل جداگانه بدح . ولی پار وسکر کلتل شا 
ار حمابت علنی خوررا از آسف‌الدوله و خاندان او وسماًاعلام‌کرد . او در نامه 
جما دىا اتی ۱۲۶۶ ۵ - ۱۸۴۹م پأمیرچنین مینویسد: «..آمجناب استحضاروار ند 
که دولت علیه انکلیس چقدر مراقبت درامورات جثا پآ صف الدو له را منظور دار ند » 
ودر ابل حستند که اموال راملاکش ازضیط محفوظ باشد» و باعث این مواقیت‌دولت 
علیه انگلیس هم اینستکه چناپ عمزی البه در ایام حکومت هبواره اوقاتکمال‌رهایت 
وحمایت ومراقیت از کسان زمأمورين و سیاحان ولت علیه انگلیس منظور میکرد , 
خموس جد وجرد واهشمامی که در ره ساجبان اتکلی که در بقارامقتول شد ند» پسال 


وارد مر که شد و 


آدرده بود » واخرأجاتی‌کهگروه بود و زحماتی که درتدحس وتجسی احوال] نباکشیدم 
بود دمآ نجناب میدانندکه هم از حکرمت خود معزل‌گردید د جلای وطن شد ته از 
پابت تقصیر بکه از اوصادر شد » بلکه ببب عداوت وبعض و همچشمی بك شخ که 


er‏ توف یکیرات 


hilt Hew chebayadkard tan 
اوصاف او برعمه معلوم بود [آثاره به حاچی‌میرذا آقاسی است] باکمال تامف مسموع‎ 
شدکه ادزبای ایدو لت علیه خانه‌های اورا ضبط وخراب مینمایند,‎ 
دادن باخ دارالامار . ومنظور دأرندکه اژبرایآ نیمه عمارات واعیاتی جز تیتتخواهی‎ 
بدهندکه ورمنکل ساحبان مك نیمود ... دوستدار خود میا ند که متظوریاطنی‎ 
که قواعد يلك مر دم یران را ترفی دعتد وقواعد تللم وسمی واجعان را‎ 
ازمیان آنپا وحکام برطرف ساز ند . آماآشکار اسٹ که انجام لین تیت مطبوع و مر قوب‎ 
بہتر یسمل میا دکه ا رآنجناپ یخودبنفه دوبای تخت مممول مید اعتند تا؟ دکسر مدق‎ 
> ازبرای کم مایر ولایات گردد‎ 
: امیر کییر در اول رجب هماندال جواب زیر را بوذیر مختار انگلیس نوشت‎ 
شرحی دوستانه که دراب آمقالدوله مرقوم داشته بودبد که دولت علبه انکلیس.‎ + 
پاین‌چپت مراقبت آذ اومنظور داد دکه دریام حکومت خرامان رعایت و مراقبت از‎ 
کسان وسیاحان انگلیس واشته و اهتمامی وربا سباحان اتگلیس که در بخارا مقتول‎ 
کدند پممل آوروه وهم فوشته بودنه معزول شدن او از حکوعت وجلای وش او نه از‎ 
بابت تقمیر بود بلبعدارت شخ معینی‌برده داز درط ی آن شرح مندرج داشته بورن‎ 
که خاله‌های اوومتسوبان اوراکه شبط رخراب می تما یشدو جهکمی پانعام بآ تپامی‌وهند‎ 
وحالآتکه خاندهای مز بور یش از ایئباقبستدارد » رسید » وهمه را مطالمه کروه و‎ 
درهرجزئی از اجزاء آن بنظر دقت ملاحفله تبود مورت حير و تعجب زیادگردیدکه‎ 
جلاب سامی باهمه حسن اتصاف وتکنه دانی‌ها چکوبه خودرا راضی بلرشتن ابن‌ففرات‎ 
نمودند : لهذا برخود لازم ربدکه بجواب پردازدکه دریاب ارشکه مرقوم داشته بودید‎ 
آآصفالدوله مراقبت از کسان ویبیاحان دولت بهیه اتکلیس ندوده‌است مرجپرشامندی‎ 
دوت بپیه انگلیس از اوشنه است » اولا بجمیع ام ممالك «حروسه قدیماً دجدینً‎ 
تورالمبل درمراقت واحترام سیاحان و کسان دولت بيه انکلیس واوه شده است در‎ 
ایتسورت اگر ازآنبا مراقیتی و حنایتی بسیاحان و هأمور.‎ 
شخسی ازاونماتید وشخماً از اولپار رضامنه‌ی بکنید . ابا خصوماً موافق‎ 


وسعتوردنق 


توك بویه شده 


مرا 


امین تسف درل Gege‏ مصمم ترا ۱۳۲ 
بت احکامی‌که در دفترخانه وزارت دول خارجه ضط است بافتقار آمفلوله صاور 
شدم وتاهای که بجناپ امیر تارا نوشنه شد ؛ آمف!لموله اگرخرچی کرده مرا 
بمسل‌آورده و آدمی فرستاده جنعاً پحکم دولت عليه بوده است نید از خود اد 
مرافتی شم است» لذا ازآ جناب متوقع اس‌که در یشگونه موارد رشامندی اخود 
ددلت نمائید له ازشخس مأمور . وایشکه آزبي‌تشیری آسفالدوله اته‌اری وفته برد 


برجمیم اکابر و اساغر ایران معاوم است‌که پس‌اژ فوت خافان مغفور تغیبرعقیده داده 
ح رکفت او پلوری بودکه سر ناسر مايه نفاق و خلاف وخودسری یاو لت خود داشت + 
لکن درپرده بود تالواخر شاه مرحوم آهنارا خودسری درخرامان کرد . آولیای ولت 
عليه اد را مجپور پرفتنکردند دحمین‌که بنارا برفتنگذاشت دستورالسل یاولادش این 
بودکه دیدید وشنیدید وبمداز مراجعت از مکه معظمه که خواست بایران بیاید چون 
فاد آو اهر وخایع شده بود » خاهنشاء مرورموأقق دمتخط او دا ممنوع داشقند ۰ 
تا بسا فوت شاهنهاء میرور وجلوس هماپون اعلیحنرت قدرقدرت شاهنشاهي خلداله 
ملکه وسلم نه برسر پرسلطلت موروث + ازج رکفت سابق‌نادم نشند تشیید ددد مبانی 
فساد کرده دباولاد خودش بهتوشنجات وفرستادن محمدغلیخان پسردمگرش محرأه ماده 
عران وطنیان شد . پمداز خسارات و ژحمات معلوم تعاقبت کارشان پسداله ازبشت 
ملد پاوشامبافروجاء پوخاعت کشبد یی حرف مقصراست. وایشکه وباب الاك وخانه 


آرلرشته بودید ایور ځانين ومقصربن وت بدبهیاست حکم عابحده داردکه پرآن 
جناب موم است . اما الاك اوکه منقعت داشت درعپد شاهنشاء مبرور و بتعالسه عمل 
شه ویرپاخاته وهم حکم اموالمفصرین دادارد. ازاین‌فقرهکتشته جمیع راشی ار 
خالصه دیوان اعلی است د بی ازن ورشای پادشاهی احدی نمیتواند متزل نباید چنانچه 
درعپد شاهنشاه مبرور اکثری اژمردم دا که سلاح بدا ستند در ارك باشند پیرون‌کردند 
علاوء از آینپا بتصرسه این خاند های مسکوتی ورشه مرحوم میرزا محمد خان مال 
مخصوس دولت است اگر دیوان جیزی با نیا داده است محض فل مراحمت است ۰ 


2 oom ier 


چون لازم بود اقهار خد" . 
چواپ محکم د صریم وقاطم امیر , کلتل‌شیل وز برھختار انکلیں را عصبافی 
کرد نامه هدید آمیزی در ۹رچ ۱۷۶۶د ۔ ۱۸۴۹ م باین شرح بنراعظم نوشت : 


... هرچنه در نی فقره که دوستدار آظهاری کرده است ۰ چه ور ظاهر وچه 
دریاطن »نکن تیجه بختید انت وآن جناب چنین وربات کردماند که این قم 
مرعی داشنن بهتر از سایر شقوق است » با آنکه دوست دار استتباط بی ففرآت وا 
تی‌کند . اکر جه می‌داندکه بی حاصل است » لیکن دور یست که بك روزی نیچه و 


تمری بت ,گر حا دی 


تأمف میخوردکه امورات | بن فسم | تغاق می‌افند که بی‌چهت و سیب 
مراتب‌کلیه که در ووستی مفتضی آن نیست که بمتصه ظپورآ ید» می‌آید 

امیر درجواب کلنل‌شیل در شعبان ۱۷۶۶ مینویست «... هرچند در بع قرات 
پدوستدار انلیا رکر داید چه در اهر چه در بان بمکس هیجه بخنیده اسث » بعنی 
دوستدار چنین دریافت کردم است‌که این قسم‌هرعی داشتن برتر از نایر شقوقت. این 
عطلب درست حالی دوستدار تشده و داست ققرات تلاهر و باطن چه بوده است د چه 
نتیجه یسکس بضشیدم , دوستدار هر گر درعالم درستی خورگمان نداشت که اقوال‌غرش 
آمیزراکه درق دوستدار واشماً طالب رفتار وخشنودی خاطر آن جناب بوده ومی‌باند 
اکر امری بددستدار تعلق داشته پاشد : با ابجاح وانپام‌آن از قوم ووستدار خارچ 
باشد » تباید آنجناب پدوستدار » ورعالم دوستی, بحث وایراد وارد آورند . جنا تچه 
در پاپ همین خانه های مسکو نی در ثه مرحوم میرزا محمد علیخان بسکلر یکی ساب 
بآ تجناب اظیار داشث که الا درباب خراب‌کردن آن خاد ها ء دوستدار دا بپیچوجه 
هن‌الوچوء مدخایت‌بیست. اعلیصترت قدوقدرد قوی‌توکن پاوشاء افروجاه بتراهش 
ومیل ملو کان خو خواستند وسعتی بسارت مبارکه ځوو بدهند . له الغریق این 


۱- مجبوعه سناد راکد وزارت خاوجه اپران 


ین . 


۱ og ___ irTst 


حکم فرمودند وعلاوه میل ندار تد در ارکی که محل سکتای خودشان است + از اولاد 
آسفالدر له کی محل سکنی‌داشته باشد . نان جعیم اراضی ارك خالسة دیوان اعلی 
است وبی آذن د رضای پادشاعی‌احدی نمیتراند درآ نجا منزل نماید . جنا نجه درمشید 
شاهتشاء متقور اکثری از مردم و شاعزاد‌ها راکه صلاح نداستند درارك پاشندءبیرون 
کردند . از اینها گذشته بخصوصه ابن خانه های مب‌کونی غیال محمد قلیخان و سایر 
ورثه مرحوم عیرز) محمد خان مال عخصومی دولت است » د برسم ودیعت سپرده بووند 
آنهاسکتا اند 

دزیر مختار انیس وفتی پاسماچت امبر یر روپروش ؛ جرحالیکه‌تب‌شواست 
حقوق بگیران وجیوه خواران خود را فراموش کند , نامای که لحن آن با سایرنامه‌ها 
فرق میکردبه صدراعظم نوش <...شرحی‌ورباب خانههای میرزامحمد تلیخان‌نکارش 
ا شعاد وفتهبود .که خدای نخوانته » جوستداراقوال غرم آمیورا درب 
قبول میشماید د گوش بحرقهای مروم میدحد » خیلی بر نعجپ دوستداو افردر که نجناب 
ووستدار وا اشتد که نقص آن جناب را طالب باشد : بلکه پاکماار 
کا دارند » بای از همین قتره الب خیرم 
خوامانه ووسندار »که دو باب آن خانه‌ها نگارش داشته است» دریافت تمارندکسحش 
درستی و خبرخواهی در بارء این دولت عله وآ تناب است. اگرچه ابن تکلیفظاعراً 
دد ظر اولیای ایتدولت علیه خوش آ ند نیست یکن در ظر های اهالی دورو توديك 
این رآفت و انماف خیلی ستحمن خواهد بود. حرف درستدار فقط در عالم دوستی و 
خیرخواهی » محضی ملاحظله مراحل و اضاف و مروت است و نهایت اطمینان خاطراز 
حق و اتمان آ نجتاب داردکه در این مرحله مخصوص بعهدالت وا نصاف آ تجتاب رقنا 
شردکه ماید امیدواری‌کرور "و 

آخرین امه‌ای که پین مدراعظم ایبران و سفرای اتکلیس و روس درپاره این 


و 


ورد 


ت د ددایت د حمن انسافی که آ نجنا 


. آمتاد ودارت امود خاوجه ارات بایگاتی‌داکد‎ ١ 
این‎ 


em 3‏ متام مس وا حقوق پکیرانه 


حواوت مپادله شد. جوابیست که درفیال و ساطت نها از پیکلرپیگی خراسان داداست 
که ینا شل مدرد 

دد باب حاجی بیگلر بیگی فقرانی نگاشته بورند دوستدار مان مکتوب 
را بنظر اقدس هما یون اعلیحضرت شاهنشاهی رمانید د خاطر مپر زخایر از فقرات 
هسطوره فرینآ گاهی و اطلاع گرویدو فرمووند که خباتتها و جسارنپای ژیاد و عمد 
خبارتهای کلیه که از او باب درلت رسد و قتل نقوس که او کرده‌زباد از آست که 
بتعداد وضماو برآ بدیاتوان تلافي تپا راب ساني بعس لآورد. مبملا وقتی کمصب‌الاعر 
شاعشفاه میرود یتکومت_ غراسان مأمور شد ور عوش ایتکه خدمت پدولت تعاید و 


پاس حقوق جنین مرحمت و احساس یاوتاهی وا رعایت کنن بورود خرامان باثی‌شد 


ت و بعد از قراو سالار چند روژی در پست حشرت لوقف کرده 
مجدداً عردم شہری را جر باك د شورش نظرم بر پا نود . فوکر ای ریب متاصب 
پادشامی را از قبیل حاجی میرزا عبداله و ابراهيم نامان و سایرین همچنین قریب 
پانسد تفر سر باز و توپیی مترقف شپر وا پقنل رسانیه د خون چنددین غر دا که بقاء 
بحترت برد ودند در هیان سحن ميارك دیخت . کساتی را که از تل مستخلص شه 


بود پاسیری گرفتار گرده بکمال زجر بترکمان فروخت و مر های 


ن دا نز 
سالار فر سان او را محدداً بغر انان گشیده و اوشاعی که مشپور حالم بود برپاداشت + 
عساکر که از ویر دوات‌پرای رفعآشوب خراسان مأمود گردید »ار خود پیش جنگ 
شد آمد ارگ وقلمه سپزوار را برروی عصاکر عامور بست وفشون دوثی را یللزستان 
دد میان برف مسلل کرد وچند دقعه بفرم جنگ جمعیت پرسر شون کشید تا در قل 
سپزوار گرقتار عماگر تظامی و عد از ورود بامنجا محبوس تد. چون جر حبس کاخذهای 
چند هم برای جرأت د پی‌داری منمردین بخراسان فرستاد ء لهذا ار » تحفظن دی 
در مسمآنیظت کنند وزنچیری پاو نموده باشتد بواسطه دفع شرارت راحتراط از فرار ارو 
حصول المینان خودشان بوده است . بالجمله ور این مدت از آ شرپ مملکت و فطع 


آرام وآسایش رعیت وخونرپزی و فل وغارت وهر فوع خیاتن د شرارت آندیشه‌نشمود 


۱۳۷ tp hnurw.chgbayadkard go مادام‎ 


رآ نچه میتواست بعمل آورد ‏ علاوء بر ایثها کمان هقتولین مشپد اورا خونی و قاتل 
تین آدمکه تاحبن کرفتادی آنقانً پر 
تقمیر وخیات خود افزووم است , تاچه پایه می باشد وکاری تکرد. استکه جای‌توحم 
وتفضل درباره ار ماده باشد . د ما هیچوقت از سباست أو نگذاشتهيم و أو را پدلاثل 
راضحدواجپ القتل و دشمن دوات و سلطنت و مابه نقض راحت خود میدانیم . باین 
جهات که مجملی را از آن اتارت رفت از جنابان وزرای دولتین 
مبدا لیم خیرخواه این دولت و طالب داحت وجود ما د آسایش ابران هستند ميخواهيم 
که اسم اینطور مقصر و بای درشمن ساطت ما رابزیان تیاور ند والبته بعد ازاستحضار 
کامل مراب تتمیرات و خیانت‌هایکلی و ای خبرخواهی خودشان را خیلی دنر 
آزآن خواهند داتست که مذاکره باسم عثل او مقصري , نموده باشته . چون لازم بود 
انلهار شد شبان ۱1۶۶ - ۱۸۴۹ 

وبدین ترتیب مشکلات سالار آمف‌الدوله دیبکارپیکی خراسان که پجمایت 
سقارت انگلیس و کل شیل علیه دولت مر ریب پر انیا میکرد ندفالمه با 


خود میدانند . بدیپی است که جرم و خبا 


۹ 
ران فرمانفرما 


0 
درسال ۱۳۳۹ هب ی فتسلیفاه ازتپران باسفهان رفت تاما لیات عقب‌انناده این 
کاحیه وهمچتین مایت سی‌سال فرماراتيفرزنتی ی مبرزارا رفوس‌وسول 
کند . ادیمحض رسیدن بامقهان حمینعلی میرذار! ازشپراز احضار کرد تادر فربفارس 
در رکلب او باشد . پارشاء قاجار این بهانه میخراست با احضار حسیتعلی میرژا مسقله 
عقب افنادن سی‌سالهمالیات را عنوان‌کند و چنانیه وی از پرداخت آی امتناع اد 
بلافاصله ادرا در اصنیان معزدل وزندني ساژد . حینعلی مپرزاکه از عدف پدرش و 
زت او ویر خر دم ده وا چا وه 
رضافلی میرزا یلیالد » آ ترا ور سفر نامه خود پلندن تقللکروه است . 
حسینعلی میرزاکه پته انگلسما در فارس حکومت میکرد ه نتنپا الات 
بیرخت بلکه عملا این خطه از کشور دا از حکوهت مر کری چدا 
ساخته پود و پطور مستقا. آنرا اداره میکرد » بهمین میب در وصیت‌نامه خویش خطاب. 
پفرزنداش آنیادا رسماً تححمایت | نگلیسها فرار داد وچشین نو 
حبات فنعلیشاه » خاقان منفود از روا بط پدرم باافگریزها محر شد . فتحعلیتاه 
اکنون که 


مانیفرماید لذا 


عقب انتادهرا ی 


2... وردوران 


پددمدا پتپران احتارکره و وقت رفن این وسیت نامه وا برای من نو 


شاه پکلی‌تولای هارا بدوات انگر یز هیداتد و اعتمادی پرحا وامووا 


۱ ctebayatkard cam پسران فرماققرما‎ 


مسلحت برآن است‌که آن فرزند به بندرابوشهر رفنه قراری محکم و عېدی 
پادولت علیه‌انگرپزقراردادهوقلمه بوشهررا ازهرحیتآذوفه وستجنظ تویخاتهآرانته 
لشکر دشتی ووشستان وکوه و کیلوبه و عر بستان را جع آوریر نمووه مستعد و مظبوط 
فا رالاگر شا 
آمد ویخلاف رآی‌عاامرراتر! هقرو فرمودنه یمداز امراف عوکپ عمایون آن‌فرزند 
لشکر آداسته چون آفش سوزان ازجای حرکت کرده خناك ونر سوخته عرصهرا بر 
ساکتین بلاد تن سازادتومتور مرکادی با 
حسیتمی میرزاکه خودراآماده قیاملهپبرش ساخته بود ناگپان بر 
فنعملیشاء باوضع پیچیدی مولجمند. مرک که بکماء پ‌از ورود اسان وفات 
نمود وسیت کرده بودکه جنزهاش را بم حمل کننه ودد یکی او حجرات دقن نمابنه 
وبیمین ترتيبهم عمل‌شد . 
وفات تتسلیشا سبب‌گردید اعدتن ادلاد او هربك در سدد اقدامی برای 
رسیدن بتخعت سلطنت برآ بند . در تهران شاهزاده ملیغاء قلاللمنان که باانگلیسها 
ارتباط علتی ومخفی حاشت پا تکه وهمین فرزند. کور شافبود ؛ ممالوسف با هدای 
ازشاهز اد کان تپر انورلایات‌همدست شدموخر بشتن‌را پادشاه خواند و پا عنوان «عاولتام» 
«علیشام» فرمانپای صلور کرد. اد برآدرشر کن|لدوله را پنپر ان احضار کرد و تومویر! 
بت زفر متاو اصحمد تامفرز نداس عیرژا نایبالسلطتهرا حاضو بقبول‌سل‌لنت وی‌کند. 
در صور که رکن|لموله خود فردانده تیردی تظامی همراء فتحلیتاء بود ودر زهان 
مر کیاد همرامدی بامنپان دفته‌بود. ساپرمدعیان سلطنت یار 
-درکرعان وخراسان» حینعلی میرذا شجا عآل_لطنه فرزنه ویکر شسلیعاء 
اوعای سلطلنت میکرد ومیخواست این دد استاننرا از !یران مجزا کند . 
۷- در ماز ندران محمدفلی میرزا ملاث آراء ادعای سلطنت میکرد . 
۲_حسینملیمیرزا یز کهیمدازمر که پدرش‌بشی رازب گشت جر کاخ حمایون پر تخت 
)٩(‏ شخ کته ملاك س بر 


از 


13 اه کسام ا ا و حلوق کان 
ساطلنت فشست وینام«محیتملی شاءقاجاره سکهزد ور شاقلیمیرزا فرزند ارشدش‌را با 
لقب تاب‌الاباله «ولیمید» خواتت 

مجمدشاه که در تیر یز پدون داشتن پول ومخارج سر حیران وسرگردان بوده 
سیر یلام قائپمقام پشکارش که وز بری‌باندییر پودء قرمان‌حر کت یتورانداد. واو 
ازعردم تبر بزعبالخ کلانی قرم‌گرفت واملاادودارآئی دفاداران بسحمد اه اکرو کڌاشت 
وباپرل د نیردی کافی بطرف طهران حرکت کرد . دی قبااز درود بطهران » علیشاه 
اسان جەفر خان کاشی راکه وزارت بر رده بود بانقاق رگن لدوله به پیز 
براورش فرستاد و باو ويام داوکة اگر از ساطنت سرف نظ رکند او را ولیم پدی خود 
برخواهدکز بد وآن دیا یجان وقنقاز را باو واگذار خواحد نمود ۔ قائمقام بانیردٹی که 
گرد آدرده بود دد (سیاء وهن) #۰کیلومتسری قزرین باء ۱۵۰۰ سپاهی اعزامی علبشاء 
تلا لسلطان رور شه ویس از برخورم کوتاهی سپء علیشا آزهمپاشیده‌شد واو بس‌از 


وروز سلطنت رمد پرزش وعتر خواهی وجلب محبت محمدناهپرآمد . 

شام یاز ورود شر ان فلس اطان‌را تحت نتر گرفت وسایردعیان منت 
ازجمله حسینعلی میرا قوماغرها دا ااعزام نید و 
شامرا برخت سلطنت مستفر کرو . سرجان کمبل وززیر مختار انگلیس در نهران‌که از 
بدو پارشاعی محمدشاء پاشکست روپرو شد و بار دیگر روسپارا ساح نفون در دربار 
ایران دید: ورسد برآعدکه بافرای‌داین شاه‌زارگان وعموزادگانفاری شاه ازایران» 


ویک با نات وس 


همکی‌را در خارج جمم‌کند و بوسیله آنان درصدد تپدرید محمدگاه بر آید . ویحتی 
مرفقدد عحاءتلاللغان را اقق امام وردی میرزاکنیکچی باشی و علاگو میرزا 
بهقتقاز فراری دهد وازآ تجا بدبنداد برد . 

درهمین اوقات لت ايشکه حسینملی میرزا قومنفرماتیزومتگیروزهنا نی شدم 
بود کنسول, انکلیس مغی‌شیراز موفشد رضاقلی میرزا #بب‌ال ماه بسارشد وولیمید 
اورا فریب دهد وباتقاق دوبرادد دیکر تجفقلی میرزا دتیمورمیرزا آزراه بوشهی وبعرء 


بهنداد اعامداره. سران فرمافرهابس‌زاقهت‌کوتاهی دد بعداد پمومشق رفاهره 


ا 
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پسرات گرمانفرما 


1 | حقوق بکیرا 


رفنه وازآعجا باکشتی موی انگلستان رواله شد - 

شاداد گان تراری‌که از «جورشاه (یران» بدولت انگلیی پناء آورده بورند. 
تامه‌ای ببارشاء انگلسنان و رد بالمرسنون نخست وزیر وقت اتگلیس نوشته : تقاضای 
پناهند گی سیاسی نمودتد و نمه‌های ایشان پرسیله «خواجه اسعدباشی » بهنی مت چمیِ 
که‌کنسول اتکلیس در شیراژ همراه آسان باتگلمشان ررانه‌کوده بود » بلدن ارسال 
گردید . جوات انکلیی پلافاصله تقاضای پناهندگي آنان را قبول نمود و یکدسته از 
مأموران دواتی را اتقباتان روانه ساخت 

دد تیجه این تهپیدات شاهزادگان فراری با تجلیل داحترام زیاد وارد آندن 
شددد ,ګر بعد لردپالمرستون تضمتوزیر ‏ نگلستان دزیر خارجه آ تدو لتوهمیتین 
. درروزهای مد چسی آز وژړاء و 


آفاز گردید. وزرای انکلیس یاشاهزادگان فراری » در باره جافشیلی محمدشاء و ایجاد 
الاب ور ایران نیز گنتگوحاثی کردند وکر بجائی رمید که شاهزادگان ایوانی حتی 
یکیار نز بدیدثر ماله انگاستانو بازوید از کاخ سلطنتی نایل شدنه - چالب توجه 
است‌که شاهزاهکانا برا نی در ند بالیاسهای آن‌زمان «رآغلب‌جامم سمی‌ووعوتبای 
د بعلورریکه رضافلیمیرز ام نوسد: «ازآ نها بق بر اقیهای شایان 


خموصی نور 
یسمل میآمد > 


میماندار سه شاهزاده ایرانی ؛ جبمر فریزر بود که سالپا در ایران میزیست و 
ذبان فارسی دا خوب مي‌دانست . ریزو آنپسارا پعدریار ء پارلمان » کارخا ندجات » 
داءآهن ؛ باغ وحش ؛ کارخانه کشتی سازی » پالساسکد» انك وبالاخره مجم 
فراماسوتری لندن میبرد وگردش میناد 

هنگامیکه عاهزامگان عدعی سلملنت اران در لندن مرگرم زد وبند سیاسی و 
» سقیر انگلیس دوایران موفق‌شد؛ عدسای ویگر از شاهزادگانرا پشداد 
فرستد وآ نان درآ نجا اجتماعی علیه شاه یران بوجود آوردند. راثر 


ری بو 


پسران فومانقرما ۳ 


پادشاء ایران » میرزا حسیشخان آجودا ناشیزاکهاز محارم و قات مورد توجه او پود 
بکشورهای‌اروبائی واتکلتان‌فرستادتاندای حقانبت ایر انرا باطلاع‌جوانیان برساند. 
ووت اتکلس کرچه از حقا آن پرسر مسئله هرات داقف بود داز 
آجووانباشی رر باره رفتار تاشایست وزشت سقرای خود مطلم‌گوربد » مع لوسف 
روش نماد رهمیتان مدعبان سلمانترا بسبارژه علیه شاه ایران تشویق تمود. پور سکه 
وقتی آجودانباشی تسمیم خوورا مبتی برحرکت بایان اعلام کرد » جوت انکلبس بیز 
شاهزاد کان فراری را همراه مرجیمز قریزر پاستاقبول دازآ نیا به بداد فر ستاد وبرای 
ريك از آتان سالی ورهار لیر مواجب برقرار اسوم وآ تپارا دریغداد زر نطرکلیل 
تالور نشیم سیامی‌خود در بزتا بر ین رارداد. دولت‌اتگلیس وحکومت هندوستان 
برای اینکه در یران شورش‌عاشیعلیه محمدهاه 


بختیاری, روانه امفهان وفلات مرکزی‌ایران ضمود. سومین مآموری‌که برای خراپگاری 


بایران اعزام شد «میتتورده نام راشت که اونیز پی‌از ملاقات باهمه شاهراوگان فراری 


ومسیان سلطنت دد بین افر ین » ازراء رما تشه بافغاشتان وارد شد - 


« میتفورو »که در بغداد با پسران حسینعلی میرزا عذاکرهکرده پود خود در این 
باره می‌تویسه « ... با شاحزادگان ایو انی که اخیراً رانگلستان بودند ¦ تیموومیرژا + 
والی میرذا د رضا فلی میرزا آشنا شدیم اینها مدعیان سلطنت ایران میباشند د رباك 
درهزار لیر ازوولت انگلیی مقرری میگیرقد .۴۰ 

ارژن فلاندن فراتوی‌تیزورداره شاهآدگان قراری مینوسد « تلل الساطان‌فعاز 
دریفداد رسل اقامت اقکنده و تحت الحمابه دولك انگلبی اسث د كمك این دوك 


دد وفع ردم محمد شاه دا مورد هدید قرار میدهد د مدمی تاج و تخت ایران 


قرت رات 


ود و httpithww.chabayiadkard.oarm‏ 

فمالیت انگلیسها وحکرمت هندرستان در این موقع حتوجه ان مسلله مهم بو 
که پییچوجه نگذار ند ایران منوجه هندزستان شود 

ححمد شاه برای بایان دادن به تعر یعات اتگلیسها د برگردانیدن شاهزادکان 
بایران چندین باراطآقیان واقوام خوورا بینداد فرستاد رازعمو رعموزا گاتش‌شواست 
تا بایران مراجعت‌کنلد دیا صرف همه امااك و داراثیتان مول ز ندگي شوند . ولی 
عمال انگلیس فراربان را .افو گرده مانم مراجعتآنبا بایران شدند وبیمین جپت‌نیز 
میتفورد برای آنهاداسوزی‌کرده ومیتوسد« اکآ نها بابران بر گردند جافشان دد خطر 
خواهد بود * حسین معادت لوری تلاش محمد شاء را برای بر گرداندن شاهزادگان 
وخاتمه تحر یکات انگلیس درمورد رات وقتدهار وهندوسثان هرتبط وانشه ومینوسه 
« سیات‌داران لند‌گوشش مبکو ندکه ره برتوشعه اغتشاشات داحلی اقعقد پیمان 
ددستی یران وفړانه ما نعت مایند ودرضمن بتيرگي ووابط ابران وعتماني‌بینز ایند 
تا « فیل » محمد شاء باد (عندوستان) فکند وبفکرعبدبد حاکمیت ابران در هرات و 
قندهار نفتد . بی‌جبت نبود که شهر بفداد در این قادیخ مورت یکی از بزوگترمن 
کانوتهای فاد ومر کرعمابات تحر بك آمیزعایه اران بشمارمیآعد .ر" . 

ما مآموران انگیی با پرواخت حقوقها ومقرری های عنگفت وسر گرم کرون 
فاهزادگان فراری پیش ونوش مات عزمٹآ تان بایران می‌شدند . مپتفوددمینویسد : 
* این سه فرز ند فتحعلتاه (طل الماطان۔ لمان مزا - امام وروی میرزا) پودند که 
عموهای شاه ادگان ساب کر [پسران حمینعلی میرذا) میباشندومن وچند قر ویگر 
ازانگلیہای میم نداد نآ نبا رتم رشب را مپمان آفپا وديم . رادربزدگتر 
امام وردی میرژاستکه تقر یب جهل و 
دارد . 


سال ازهمرش میکذرد و دیش آنبوه ودرازی 


مقر تمه اوژت قلاننه سی ۲۱ 
مه یا شایه ۱9 بو 


پسران فرما تفا صم مهن ما وا 198 


پرادرکوچکتر سلیمان میرزاست کسد جواني ند الا و خوش میما میپاشد. 
-شاحزادگان امبرده شب را باکمال احترام آزما پذیراثی تمودند وغذاهای خویی ندارك 


با ما سر يكك سقره غذا خوورند و رشابه های 
الکلی هموح دفوربسمرف رسانیدنه پفسبیکه رفتی ازآ نبا جدا شدیم حسشاهزاد گان 
: 


دیده بودند وپرخلاف سایرپپردان 


مست وخوشحال بودئد 

تامسمدشاہ زنده بود شاهزاوگان‌فراری ازانگلستان وعشابی حقوقمیگرفتند 
ورس به حمایت‌هلنی ووفت انگلیی‌ودازها دای متتلف علیه ایران قحر يكك «یکردندد 
وحتی‌باارسالپول وراهتساتی هاور ین مخفی دعللی سعی درایجاد لوا رآشویداشتند. 
محمد شاه ور ۱۷۶۴ ۵ - ۱۸۴۸ م وقات کرد . جر اوابل سامثنت تامرالدین شام 
ایتدا تسورمیرز! سرهلاکومیرزا ازیغدام بثهرا 
تریح بایرانبازگفتند . 


,آمد وشگارچی باشی شاء شدوسا پرین 


و وه 

ازجمله تقاط دیدنی که بشاهزارگان ابراني درانگلنان نشان دادش سازعان 
فراماسوتری شهرندنبودکمتاهرادگان پی‌ازورود به لژ ندن؛ وارد سازمان مامونی 
انکا-تان دس . رشاقلی میرذا دد این باره چنین مینو یمد 
دیما نی ۱۲۵۴ ینجاتپراخوان رمیر زیر اهيمشیر ازیو خواجهاسد قر چمان اعت 
بغروب مانده یمیس فرمیسیان‌درآمديم تاچهارساعت انب گذشته درآن مسفل بوده از 
اسر اروعلومآن‌فن شر بف با بره گنه گرچه فوا‌دورسوهاآن محل عظیم را آدمی‌شود 
اردرفهیاشد ودیدماشدولیکن] تچه برها مشخص ومعلوم شد جنانبهآرمی رعیت ان 
قواعدورسومات‌ر! تمایسنافع بسار ازدیندیاحا سل خواحد نمو ودوچیزلاز مر امین 
است پک یآ نکەشخص باید لاقل پیست ودوسالباشه ود گرا یشک ندهباشدآزار باخد 


وی غرم 


وبدرش تیآ زد باشدوزنر او رخ نه فر اعیسان تم یگذ او ند که داخ شود وچهارمرتبهاز برای 


است مر تبه اول بابد باود باداش اقا یکماء ام ممچنین دد 


ددم ۵ 


حقوق بگیران 


hit مس‎ chebayudkard.ccam 
فیزبایه مکماء فاصله داشته باشد و از مرحله سیم لی چهادم بای کال د تیم‎ 
سیر نقود وهرياث ازمر احل که پجپتآدمی حاصل میشود نوفته وشانی باومی‌دسند که‎ 
قلاتکس‌فلان مر به را دربافت نمود ورئسآآن طابفه که مر شدکامل باشد بای آن‌مجنو‎ 
دا پر ندرد چمس اژپزر کان قرمآن نوشته را مهرمیتمابند ددراین اوان مرشدور یس‎ 
طایفه و کوف میسیك [ ام صحیح این شخص دك اف ساسکی میباشد ] پرادر پاداه‎ 
است‌که عمراو به هشتد سال رسیدم زبزرگتر ین فرامیسن عالماست و فرامیسن بمعنی‎ 
بانیامری اس‌کهآزادهباشد چه لفظ فربمعنیآژاد ۲ ومیسن پسعتای بتیه  وبانی هر‎ 
امری است و هرکس داکه مر نی از مراتب ار بعه فریمیسن حاصل شود و نکی که‎ 
حو تباش فوق مرت مناطب باشد ازمب خود باو سخن تمینواندگفت مگر ابشکه از‎ 
مرت مخاعاب ویده است ور همان مرتبه کتتکو کند زیاده ازآن سخن فت‎ 
پاری حمد خدایرا کهآ نچه باست آزاسرار فرامیسن حالی‌گردید واین عفیده که سالها‎ 
بردل بودکه] باه چیزوچه اثردرمجمع فرأمیسان باشد از کت متافع حمافرت‌اکتون‎ 
ادگ‎ 
نجنقلی هیرزا پتکی وبکر ازشاهزاد گان درسفرفاعهای که بنام د رموز السیاحه»‎ 
ینای در پا دید به لژ فرماسوتری لندن جنین متت ب‎ 


تم ویی‌الاول با هر روز جسی از امراء و اعیان سلكت بشدمت شاهزاده شرق 
گنته ازهرقم محبت دا وکمالآلفت را بجای آوردد وهم درآ تروزازمجمع فربمیسیان 
حار به رسید که درخانه فریمپسیان قدم‌گذارم : جون قبل از نکه شاهزادگان رارد 
لندن شوه از خانه فریمیسیان اتن «خول خواسنه بودم لهذا درآن دوز برای اولین 
مرنبه رظن بآ نجا حاسل گشته بانغاق میرزا ابراحبم شیرازی داخل آن خاته شدم و 
آتبطالبی که سالهای سال عقده وملال بردل داشتیم منبسط گردید آگرچه هیچ جزٹی 
از اجزاء مشاحدات ملافات] نخانه را کمن و 
همکن تیست‌که احدۍ تواند ومزی از وموز آنغانه را بیان تمایه و لیکن طریقه و 


محال است وباشارات وعقود وقرینه 


١‏ تاریخ قاجادیاسثرنامه دداقلیمیرز! خلی ۴۸۴ تاج 


سراف قر ماققی ما doar‏ ۱ 


مرسومات قبل ازدخول یدان‌خانه را باقوا ينی که خارج از بجا رعایت میشود فی ا لجمله 
بجیت امتحنار جضی ا دوستان در این اوراق ثبت می‌گرده : چنان پاش که لق 
فری میمین لفثلی است لاقینی د فری یمعنی آژاد و آزاده باشد ‏ میسین بناوبافی اهو 
آمد است «مرکباًبستای آزاده و آزاد ہناٹی این امر است . این امرخطپر در جهار 
هزار ودست ویست وسه سال قبل‌از ابن در اران حترت سلیمان این دارد للملا 
بوده است داز آن عهد تابحال حرفرقه ازفرق مخناقه عالر که بداتخانهرفتماند وخوارق 
عادات آتجارا مشاهده نمودهانه احدی از آحادای رمزی از رموز مشاعدات و واردات. 
آنچارا تگفنه است ومایل بابراز آتمرحله نکنته و ور قدرت تداعته است علی‌السالل 


فربمیسیان مچمعی از خواس و فرقه خاس بوده باشتد و ایتان را عمارتی بی‌عالی و 
قموری رفیع البنیان برده باشد ,که آن جعاعت درهرعاء یکروز درآن عمارت مجتمع 
غوند فرط آهتکه آن روزپنجنتبه بوه بافد وهرگاء کسیکه بدان خانه درآمداو 
آشمجع را ملاحظه کند چېار شرط در دغول بدان خاته از جمله نوزم‌است که اگر 
بکی او شروط اریمه مفقود باشد او را داخل پدان خاته نتمایند . 

اول آتکه آدمی مرد باشد دزن فباشه ومخنت در سکم زن بوده باشد . 


ددم آتکه عمرش اقلا وستء دوسال وسین پاشد 

سیم آنکه مجنون وضرق العفل نباشد . 

چپارم آنکه بندم ناد وآرا باعد - 

بسداز آنکه شروط اریمه در اسان جمع پاشدوپخواحد ور آن خانه پرود ادا 
مکتویی به رایس ووشوای فربمیسن وید که مرا نای استفاضه فیوشات خانه 
یمیسین است د شرایط لازم درمن جمع باشد ودرآن باب ان خواهد . بعداژ وسول 
مکتویش زباده از یکماه لول نخواحدکشید که جواب نوشته وی خواهد رسید و از را 
احتارکنند وهقرو دارندکه ورچه ساعت بدرب خانه قر بمیسین حاضر گرود واگرموعد 
اجتماع ابشان درآ مجمم فربب پاشه احتمال رود که زياده از یکنو روز صلیل 
نکنند و احنارش‌کنند چون درساعت عمینه بدرخانه فریمیسین حاضر شود پولي معین 


www.chobaynCkard etm ۸‏ وج حقرق پگیراند 


داه ازد رآن خانه داخل شود واقل‌تنخواه بست بنج آشرفی باجفلی باشد « اکابر 
زیاده نیز دهند وچون درون رود حجاب نگپپاتان آن خانه قخسی را درگوشه 
برده جربه کنند و آمتحان نمایندکه مباا ازشرابط ارجه شرلی از ومتفو بوده پاشد 
بعداز ازنکه اطمبنان بپمرسید او را بسحلی که لازمست خواهند برد به ورچاتی که 
يايد برسانند خوأهند رسانید و فرمیسی را چهار درجه باشه . درچه اول با ډوم را 
یکماءفاسله است . بېمین قم دوم دا اسيم یکماه لیکن میم را با چپارم بکال و 
تم لازمس ت که مباینت بمرساندٍ وورحرموحلهکهبدنشانه رود علامت د اتی تشخیس 
دهد وبشناسند ورجات فرق هربك اعلاتر ازدیبگری باشد چنانچه نعان مرحله چپارم 
دا مرسع به چواهرات دهند واعل فرجمیسین ببکدریکر را ازددر «نزديك تکلم تفخیص 
استد اگرجه مساقت وعیا ینت ورمیان‌ایشان بوره باشد.هر کعرا مرنبه ودرچه 
قوق دیگری بوده باشد » وی از مرحله خود توا نه سخن‌گفت مگر آز مرحله متالب 
که ازل‌تر از درچه وی بوده باشد و ایشان از درجات فریمیسیان با یکددیکر سخنها 
گویند وسحیت‌ها دارند وع ر تھا داگر یکی از فرقه فر بمیسپان را فاقه وتبی‌دستی رهد 
آغنیه آن فرفه او وا باود شرك کنند واز اموال خود سیب دهند وآگر در مره و 
غروات بایکدریکر تلافی‌کند تبغ بریدی هم فکشند دبگذرند د اکر په چن دشمن 
اقلئد بکدییگر را پقدر مقدور مستخلص د در دقع آزار کوشند د دریافت مدارج 
مذکوره هیچ مات وعفحیی عناقات ندارد بلکه پاعت استقامت و استکام هرمذهب و 
نی خواهدیرد وچون اشخاص را به مجبع فربمیسیاندرآرند اک سد تفر بوده اد 
تن به نن واخل شود و دوقر را دويك مرحله باقاق تیاورند و 


و 


بایان آن مجع 
اشخاسی باشندکه بر باشت ومجاهده به آن درجد وسیده است وقایل آن مر حاهگشتهاند. 
د درآن اوان که خاهزادگان بدان عایه رفتند مفتدای آن جماعت براور بادتاه آن 
حملکت بودکه مرش به نود وپنساللگی وسیدء مرد کین و جهان دید بود و در نی 
از مك ومواد عظیم فردکستان خامه فربمیسیان برپای باشد و صومیت این معنی. 
ته یگن وآن عمارت‌تیست. بلکه پراسطهآآن چماعت باشدکه مجتمع درآن عمارت 


پرا فرماتفرما civebayadkerd.corm‏ ۱ 


شو ند و اسباب میم دا فراهم آورند وچنان است که اگرحفت تن با زیاده آز اهالی 
آقریمیسین که مکی درجه چپارم را وراك نمروه باشند وبخواعند که عیلفی خطیر 
خرج کرد عماوتی عظیم باز و اوضاع آن کار وا پرپای کنند اواتند و شرط آن 
است که از مقتداوپیشوای سر مازون باشند در سطور وره بپر مکانی از اسکنه و 
همالك عالم کبه بخواهند ناد تواتند نسود . باری طرفه حتالت و حا 
که احدی از مخلرفات و موجووفت که واخل در آن خان شدم‌اندو 
آیشان پرازفرق مختلقه وگروستفاوتند بودماند هیچکی ارتکاب بهابرازاین رازنتموده 
وشمه ازآن رازرا آزلب مکشاده . چنان‌گوند که قبل‌از اینکه در همالك روسیه خانه 
فریمیسین بنیاد شود پاشاه را هوس ادراك مارج ذاسرار فریمیسین بسر اقتاده اراده 
نمودکه به‌بلاد فرانسه رود داز اسرار آگاه گردد دبعت سشاغل ساملنت رفتن سلمطان به 
ض‌تمتر می بود یکی ازوزرا دولت کهکمال مخالفت‌را بخدمت سلطان داشتسممروش 
مودکه احتیاج پعاحتجاج حترت‌سلطان فی تشه جراین باب تیست هر اعرخص فرهوده 
که‌بدان بلامرقنهاهقر یسین در آم د براسرارآن جماعت مطلع کردم ودرهرا 
جمیع مشامدات ومقدحات را بعر سلطان سانم سلطان وس دراین باپ معطری از 
دزیر گرفنهاورا مرخ نمودکه به بالا فرانسه رود . ویر بدان حملت تتافته و پتانه 
مسین رفته دیدنیپا وا دیده وشنیدتیرا را شېد ومراجعت نمود چون سلطان ازوی 
سژال مقصودر! تمد دزیر امتنا‌کرد سلطان پرحسب اقرار اول دانکار درآخر وزیررا 
بسیاست «کشتن تهدید قرمود ویر چون دیدکه مزال ابراز اسرار باما لك برفراز دار 
شفی درکفر تست تو‌بپلالد خوش دنداوه بسلطان‌گفت که انان درحیات خوش قدرت 
بیان این راز نداره اکنون‌که ری لطان بهاتکثاف این راز قرو گنه ات عېده 
ری نویسم ددر زير زبانمن بعداز فتلمن, خواهند با 
راز عمداسنان کشته وزير چیزی دد ڈیر بان پاد د بغر موده سلطان سردذ یروا از بدن 


تد 


> سلطان بدن 


جدا ساخته ونوشته را از رها نت برآوررند چئین ثست تمووه بودکه د هرکه به‌خانه 


فریمیسین برود سروهد ولی سر ندهد > 
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« ز پردهپوتی رشان پال طینت 

لذاپادشاه ردس 
مدارج فربمیسین وریافت نمودکه حق باوزیر مفتول پود لیکن پی‌آز بدامت اندو و 
ملال‌دا چسود خواعد برد - چون پا 
از قیاس نموه راتخت خویش که آن معموره‌را پطرس برك خواشد خانه فر بمیسین 
بتالہادہ از آن روز تایحال رسم فریمیسیان وعمارت یشان در بطرسی بر گف بر باد 
بالحمله ازاین قبل حکابات پا وفوع‌افته ومراغلب باه فرمکتان رس فر یمیسیان 
شیوع داردخا نف بمیسین در پلادفرانه!شفار واشتهارش‌را زایدازسایر یااداست..: ۶ 

جیمزفریزرکه مهم ندار شامزادگان بود وآ نپا را به آزمامونی لندن برده بود 
دوكناي که در چ اهزادگان نوشته چنین میلووسد : 


بود که هات سر خرابات تسا ابه هستور + 


ازفعل خو بش پشیمان گشته وخودبقرانه شتافته و بمداز ادرالد 


وس قرا فربمیسین را دانمثه معارفیفزوت 


«... روز بعدکه چهاردهم جولای بود؛ کارمپمی پاید انجام شود . گماننمیکنم 
عیچکدام از تاسیسات وابداعات ارو باٹی بنداه فراماسونری حس‌کنجتاوی شرقی‌ها 
را تحريا‌کرده باشد . اسرآر نی این دوسه قوه تموم آنپارا فوقالهاده تحريك 
میکند , بعموس ایراتبان که درماثل دوحی وعذهبی آژاد اتر وعاری 
تکلفات فکر میکنند . 

داستان قراماسو نری اروپاکهبشکل اغراقآمیز وشابد غیرواقع وازمناپع متعدد 
ومختلف بهایران‌رسیده چنان‌بزرگه دافراآمیز واحیاناً صحیح می‌باشد ‏ کدایرنیان 
تمورمکنند عنویت فراماسونری توأم باعصیل اطلاعات ماوراه طپیعت واسرارآمیزی 
است‌که دارای کرامات وفوای خارق لبیمت خراهدشد وفقط اعناء فرآماسوتری بدان 


قیودات و 


دست هییا بند ودیگران ازآن محرومند . 
من‌هیچگاه بايایرانی بر ورد نکردم که میل‌نداشتهباشد عضویت قرآماسونری 
را قبول‌کند. عازاوگان ماهم ازهمان نسخ بودندء دوست دهموطنآ نبا میرزا ابراعيم 


که خووش تیر عضویت فراماسوغری‌را داشت برحبي تقاضای شاهزاوگان مقدحات اهر 


۷- دمودافسیاحه نسخه خط کتایغات ملی 


پسران قرما ترما 1 


وا 


رگرده بود وأمروز روزی برد که بابد ماسم پد برفته شدن آنپا اتجاعیشوو .۰ 

جطودیکه از یادداشتهای جیمز فریزد استنباط مشود » درا بران بشاهزادگان 
عتواری تاجار بطور شوخی که پودندکه در لژ های فراماسوبری جوانان خوش آب د 
ون که تازمدارد فرقه ماسوني میشوند موزدئوجه قرار مبگیر ند دبه همین جهت وفتی 
آنان میخواستند از مهما نخانه‌ای‌که در آن بودند عرف محلل حرکت کننه : برادر 
فریزدهینویسد: «...آ نها فرقالعادهتاراحت 
شده بوداد د پرادر بزرترشان ( رضاقلی مپرز! ) که خیلی خجول بود :از عرگوه 
خصوسیت ورفاقتی که عاری از تفر بات دریاری ومممولی بوده اعتراز میجست. بنتلر 
هیرسید‌که او پرایرفتن بژ فراماموتری تکران ومردد ومشکوك است. تمورميکنم 
جطورشوخی مطالبی‌دریاره رفتار باجوانان تازوازد پا کته شده‌بود که اواپار میدا 
درمقایل فر زر عین جمالات رضافلی 
عیرزادا در مغر نامه خویش ظل‌کرده است میتورسد : د... واله ساحب فریزر ۲۱ اگر 
آنها سعي‌کنند که دسبت بم کار بی‌قاعله وبا ب‌ادبانهای افجام هتد پارفتاری که از 


بزرگتر فوقالعاد. تاراحت‌پردهاست. 


ن رفتاری بشنت مقاومت خراهد کرو». 


آن سوملن حاسل شود منوان کنند » بامشت وخنجر من سروکار خواهند داشت ۰ , + 
سپس فریزر مینوسد: «... اما خوشختانه عویتآ نها باتها بت سادگی وبدنموسطلوب 
وخوشی اتجام کرفت «بدون ایتکه بغاهزادگان اسائ آديی بشود هرسه یاحالی خوش 
رلیمه صت بسثزل خود مراچعت کرو د.., ۲ 


رم رید مرمحاهدای hitpifhwww‏ 


(۱) دمودالسیات تسعه خم یکنا اه ملي - 
() اذ نخه انگلیی آتای مسلنیفاتنام : 
Narrative of the Residance of the Persian in Loudon‏ 


۳ 


قت ل گر یبایدوق سیر دوس 
و 
قش سفیراقلیس و علماء دراین حادث 

یمیمص hilte‏ 
قل گریبایددف سفیر دومیه تراری دردریار قاجار ۳۷نفر دیگر از حمراعان 
او واعضای سفارت روس ۰ يکي دبگر از حوادتی است‌که ازنوانه و تحر يك سفرای 
روس وانگلیی در ابران حکایت میکند . دراین مورد خث وصبانیت مردم ازرخالت. 
یردبهمفیرووی دد امور داخلی وحتی مباگلمربوط پسذحپ وخاتواده چنا 
بودکه پادست خالی ودر مفایل سلاحهای آ تشین بسفارت حملهور شدند وباکشته شدن 
بیش‌از حفتادفی ازمردم با تخت و۳۸ تراز تباع سفارت روس وا جمله شخص سقبر؛ 

این حادثه استناك بایان باقت . 


بايد وانست که عدمای ازمورخان, دراین عیان تحریك ونقتین مأموران سفارت 
انکلیس‌دا بز پی‌أثیر نمیدانند ,وی چنانکه خراعد آمده نکته جالب ايشت که 
انگلیسہا تسیم گرفتند از ابن حادئه کمال بېره برداری را بکنند و بر تیجه قل 
9 شین مأموران سفارت اتکلیس پروحانیون وقت وتفوذ یشتر 
آ نان در دربار وسازمان‌های مختلف مملکتی شد . 


موه 


r نمی م1‎ deo ua diê 


بکصد وچپل ددد سال قبل یکی از سخ تر بن سا آپائی بود که آذربایجان و 
یاه وا 


مردم آ . دراین سال چنگهای دوم ایران پا روسیه تزاری در آن سوۍ 
رود ارس پمنتپای شدعرمید. وبایتکه مپاهیان روس چندین برابرفوای ابران‌بودند 
د کشتار یر حمنه‌اي درسرزمین‌عایاتغالی پر اما داخته پوو تد کهدر تاربخ را مرو گشور 
تفر فداشت» مےالوسق مقاومت دلیراند مرزداران ایران وعشا بروقوای نامتظم‌درلتی 
آ قدر شیاعا نه وپرارزش پودگهنهتنہا بقوای‌روس تلغات فراوانی وآود میساخت, بلکه 
مدت جنگرا طولان‌نر کرد . 

ددباد روسیه عقیده داشت که اعمال وستی ژترال « الکی پتروچ پرعوف » 
قرمانده فوای آن دوت سیب طولاتی شدن چشکه بین دو کشور شعاست . بهمین‌چرت. 
مقامات روسی اورا معزول کردند رژ ارال جواتی راکه قبلا معاون آو بود » بغرماندهی 
قوای میاجم بابران تمین‌کردند. قرمانده جدید زترال «پاسکویج» نابداشت کان 
قاتح آیروان واعضاء کننده عپدنامه تحمیلی «تر کمانچای» ازطرف حولت روس بود. وی 
کدیلت موقفیت در جشگهای پیشین بمقامهای عالی تظامی رسیده بود . مش آتکه 
بدین سمت منصوپ‌شده باچند حمله پر انه نها دووژمهم ابروان» و«عیاسآباوه 


دا ازعاس میرزاگرفت» به بزودی از دود ارس گذشت د شپرهای هم سرراء ماد 
خوی داردیل ودخوارقانر! سرف‌کرد ویلشروز بطرر ناگهاتي در طلوع آقاب وارد 
ریز شد » بسوی تهران تاخت. اما حمینکه بت رکماتیای رسید از لوف تار نبکلای 
اول آمپراطور روسید باو جستور دادم شد که ور هانچا متوقف شود وعپدنامه ملع با 
ایران را امضاءکند . 


پاسکویچ در روز سرد زمستان یعنی شمان ۱۲۴۳ - ۱۰ فور به ۱۸۲۸ - 
این عید نامه را اسناه‌کرد ودر مراسم امشای آن آلکساندر سر گئویچ گر یپایدوف 
خواهرزاده وی کارهای سیاسی سپاء اورا انجام میداد .گرب یدرف که رر وطن خود با 


نوشتن یك کمدی که از شاهکارهای زبان روسی است » معروقیت فرارا لی پیداکرده بود 


(۱) این یادداشنها ددسال ۱۳۴۷ شس - ۱۹۵۷ میلژدی نگاشته ده‌است. 


فنا یت ادها سا مسق رن 


درمعیت دای خوش بعنوان هششی مخموس ودأمور کفوهای سیاسی و پویژه دد مور 
ان چام وظبفه میکرد . 

پی‌از آنکه کار اسنای عبدنامه تر کماتچای خاتمه بذ برفت » امیراطور روسید 
کمان نفرت ابرا نیان تسبت بهووات وملت روس آگاه شده‌پود د وسنور داد تابهر تحوی 
هست نفون روسیه وودد بار ووولت وملت ابران حفظگرده ا بن منظور سمي‌شود که از 
شاه دود بایان ودواتیان دلجوئی رامتمالت سملآید. طبمیاست که روسها بدتوسیله 
مبخواستند از توسعه نقون انگلستان دروربار ابران جلوگیری نما یند و باین منظور بود 
که وراجراي تورات تراره پاسکو بچ خواعرزاده خودرا کهسحرم اسر ارش در کآرهای 
ابران بود پسست سفارت پر بار تهران فرسناد . 

امپراطور روسیه برای ابتکه در دربار نهران دست فیرومند و مزثری واشته 
باشد » نضتین سفیر عالمی خود وا با جلال و تکوء فراوان بتپران فرستاد و ۳۵ 
عذوررسی سفارت ويك دستهقزاق برای پاسپانی بهمراء دی بایران اعزام داشت . سقبر 
عمچنین مدایای گرانبهای از طرف تزار روس برای فتحعلیشاء و عباس میرزا رحتی 
قحته‌های تنیسی برای برخی از دران «برادران بادتاء بیمراء آورد ء کهاز جمله نها 
یل رنغهای بسار مجلل وبزرگی بود کم اکنون چند عد آنا در نالاد موز کاخ 
گلستانپافی استه 

عنگلم که خبروسیدن گر ادف بهمرزایرآندسید. عبایمیرزا تایب لسلشه, 
ظرعلیخان افشار آرومی‌راکهازاعیان آذر بایجان بوده بمهما نداری او بمرز جلغفرستاد 
وسفیر را بااحترام فوق) لماده وارد تبر بز کرد - چون در عمدنامه قید شسبود که دوقت 
روسبهستواند برای‌کارهایتجاری خویش‌درایرآن کنسول‌هاٹی داشته‌باشد ۰ 
ور بدو وروم بابران یکی ازاعناء سغارت را پعنوانکتسول مأمود رشت‌کرد - 


این اقدام سفیرروسیه » آنهم در روزعای ارلیه ورود بثبران , اختلافاتی ين 


ایران ویر مغرور وستید آتدولت بوجود آورد » زیرامعوم شد که سفیر میخواهد 


باخشرنت د می‌اعتتاثی بدولت دقرا تین‌ایران » کرهای سفارترا انجامدهد »وین افدام 
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او خواءناخراء اساد کدورت شدیدی‌کرو. ممالرسف حادئهای روی‌نداو وحتگامیکه 
گر بیایدوف در روژ پنجم رجب ۱۲۴۳ ۵ ۱۸۲۷م - وارد تران‌شد ؛ فتحلیشاه به 
محمدخان فرمانده سواران افشار وستور واد تا مهماندری آوراعهدمدارشود. دو تفر از 
در باربان‌بنامپای میرزامحمد علیخان کاغانی پیشتارطلیقاء تللا لاملان (پر فتسملیغاء) 
ومحسد ولی‌خان فاسملوی افشاروا تز مأمور استقبال ازاو کرد وباین ترقب روز بعد 
وقنی سفیر وادد شد ؛ میرزا ابوالحسن خان شیراژی دزیر امور خارجه وعلیخان ددلو 
!پلخانی قاجار ونایپ نسقیجی باشی (رگیس تفرینات دربار) ومیرزا لار 
مستوقی » بخان أو رقه وتبربك ورورگننه . 

گریبایدوف پاایتکه وسئور دات که حتیالمقدور بد پار و امنای دوات ایران 
زديك شده واز نفوذا نکلیس جلوگیری‌کنه ؛ بااینحال روژ که پحضور شاه شرنياپ و 
معرفی شد » حاضر بانجام تشر یقات در باری نگردید وجون خود را سئیر دولت فان 
مینست باتفرعن بسیار بحنور فتسایشاه رسید. 


مازندرانی 


موضوع دبگر ی که گر ايدرف از بدو ورود بایران بدان‌اهمیت. 


استرداد اسراه 
99 
فراوانمیداد» استرداد اسر اوفراربان‌قققازی و گرجی بهرومید 


۴ ای از بوینتدگفن راز اور جر مراجتت ا 
بروسیه دراثر تفن بعتی از همراهان سفیر » بخصوص ارامته میدانند . 

او برای امجرای ماوه ۱۳ عبد‌تامه تر کما نچاي کهور آن‌به‌امترداه اسرا آشارشده 
بوداز بدو وروصر سختی‌نشان میداد وازعر کو نه بباتمجوئی دایجاد مزاحمت خودداری 


درماده ۱۴ عیدنامه تر کمانچای ذکر شدہپود : 
نمام اسراه چنکی راکه طرفن دد هنگام محاربه اخیرء وساقیل از آن 
وستگی رکردهاند وهمچنین آقباع دواتین که در آوفات سایره اسیرآگرفار شده باشند در 
ارف چهارد, ماه مسترد خواهند شد . بعداز آنکه باین اتخاس ارزاق واشاء لازمه 


ادج ب دوریم مجله وذادت امود خادجه ‏ 


2 ما مدای ho Hw‏ حقرق بگران 


دادمشد موبی‌الهم را بطرف عباسآ باد ح رکت‌داده ورا تجا به‌کمپسرهائیکه اذطرفین 
برای امنردد وب اعزام پاوطان ابشان مأمور شعماند نسلیم خواهند کرد .ور بارة 
آسرامچنگی واتاع‌و لین که باسیری‌کرقارشه و سیب بعدهکانآ نها وابمت ویگری 
ازطرف دوئین فوق مسترد نشدمانه طرقین منماعدین همین تر تیباد! مرعی ومجری 
خواهند داشت . 
ایران وروس متصوماً این حق وا پرای خود قرار میدهند که هروقت 
این قبیل اشغاس را مطلالبه تمیند د ملتزم میشواد که حردقت خود امراء اف پار 
کرو یز طرفین مطافبه شدند مومی پر مترو سازند. ۶ 

درآ نموقع عده‌ای از االی‌گرجستان ؛ بخصوص زتن‌گرجی کد از زدان کرم 
زند و آفا محدخان قاجار یمنوان اسیوی بایران آورده ویمه پاجیار با پدلخواه 
پبین اسلام وسپی بتزویج اتضاس مختلف درآورده بودند » در شاط مختلف آیران 
زیاد دیدهمیشدند .این اشخاس که بیتر رخا رجال و معروفین زندگی میکرند 
اکثرا دارای اولاد واحفادی‌هم شدہ بودند . گرییا ,موف در این هور نامه توشت + 
تیدیدها کرو هو ساجت‌ها مود . از جمله تا زیر که بوزیرآمور خارجة ایران 
قوشت لست : 


دیوست عهر بان من » بعداز مرحمتهای بی‌پایان‌که اعلیحضرت قدرقدرت قل 
عالم وعالمیان بکمترین فرمودنه ونأکید بیغ در ودگردن اسراء مقر داشتند مها 
الی‌حال امیری ارسیده خصوساً ضعبفه‌که هر خاة ملاياشی است که خویش معطم الله 
پنواب تایب الساطنه عرض‌کره وپنواب نایب !له بقین ومشخ‌گهته وسلوم شدکه 
ضعیفه درآ نچا امت وحکم قرمووقد بگیر ند رد نمایند » عنوزحم موق مانده » ید 
محبت فرموده مقرر دار ندکه امروز شعیفهرا در خان مللاباشی گرفته پاورند د سایر 
اسراء را جلوری‌که اپار شد محبت تمایتد .وله الم در باب رقتن ناب لسلطنه به 
پطراشیاد قرموده بندہ عر‌کردم‌که تاخبری ازاءلیسترت قدرقدرت ایمپرآطور اعظم 
فرسد میشود وله عالم فرهردتدکه تا پبالسلطاته بلس بردو تا زماتیکه اعپراعوو 
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بدیطر برسد نا پا لسلطنههم رسیده باشه دلیکن کففذی که من بجنرال انشف بحسب 
الخواهش نواب نایبالساطنه نوشتهم تاجواب رسد سلاح رفتن نیست » و امروزهم از 
چنرال گرا پسکوج ایروان کاغذی رسد کهآ نچه مالداتیکفرار میتدابند 
ننه این طریقه خلاف دوستی دد تین درأی عالآرای 
شاعنشاء اعظم است. از آندوست نوقح دارم که بل لهعرن وازس کار قدرآثاد حکم 
محکم شدکه هرگیرا رد نمودء پعداز این ترك طورهارا مین .اه چه اماي 
رود > 

گذشته از اینہا گریبایدوق توسط مأمورین سفارت‌هم « بناگذاشت که پانبار 
دارالخلافه بیان اینکه گرجستافی در خا له شماست بدرقتاری نسایدو بدون آذن و 
استحنار امنای‌رولت ایران‌کسان‌خودرا ازارامنه وروسیهبشانه‌های صسلمانان‌میفرستاد 
وایشان ود سرداخل خانههای دروم شده آظهار میدانتندکه بایدتمایندگانه 
ااب آن خانهرا دیده اکرزن از کرجستان اش بخانً ایلچی برده تاایلچی بالمتاذبه 
نحقیخ رشا وعدم رضا در ماندن پانماندن اد در سملکت ايران نماید . ومکرد این 
حرکت از گر یبا وف ساوررند واز ناث امل اسلام باین نحوها بخان خود برومشیها 
نکاعداری میکرد . ۷ 


داستانآغا 


دو خلال آین احوال و پس از بك ساسله ازاین فبیل 
رقار عنگامی که گر بیایدوف خود راآماده رقن به ت 


پادشاهی > را داشت » بنام میرزا عقرب خواجه بواسطه اختلاف حسایی که پیدا گرده 


بود فرارکرد وبنزدگر یا موف درسقارت روس پناهند شد . 


۱۲۱ تادیخ‌نو » جها نگیی میرزا , مفحه‎ - ١ 


بحایپایش رسيدگی‌کنند ‏ بمتوانآنکه‌گرجستانی دازاتباع روسیه میباشد, 
بنزد گرا دوف رفت ومتحمن شد ودرخواست کرد اورا بروسیه بغرستد . 

آغا یقوب پواسطه اطلاعی که از داخل حرعمرای دربار قحملی شاه داشت و 
عمجنین چون با شاهزادگان ورجال رممروقینآشناثی بهمرساند پود و به « آندرون » 
رفت و آمد می‌کرد: سورتی آززان‌گرچی تهیه‌کرد د کر رب دوف داد . ازجمله‌اسامی 
دوتفر نان ارمنی که درخانهاللپپارخانآمف الدوله بودند جزه ابن سورت بود 
گرییابددف بآصفا لدوله واشخاس دیگری که لبق آن سورت زان‌گرجی درخانهآنیا 
اینکهآیا مايل برقن 


بودند پیقام فرستاد وخواست زنها را برای استملام دبازجوشی 


بروه هتنت يا ته زد فپ 


حرکات ورفتار تاهتجارگر ببایجوف »> به موجب تا رّائي دزبارایران 
ورجال دوالت شد بود . ولي بازیما(حلانی فقط به پیغام تقاهی ودعوتآوبه ترك این 
رویه اکتفا می کردند - وقنیآغا ,مقوب دوسفارت روس مشحصن شد وزیر امور خارچه 
آبران به‌ر یبایدوق نامای دوشت‌که با وفتنآغابنقوب ازابران مخالقتی تدارده ولی 
بابد قا در « محکمه حاکم شرع » طهران د با حور ترجمان مراقمه بشود*دپساز 
« تفريیغ حساب ورد مطالیات » «کسی را با اوحرثی وسخنی تخواهه بود .»> 

آغا بعقوب که میدید دولت ابر ان در تعیب رسیدگی بصایهای اوست دازطرف 
دیکرحامی خودرا اپلچی دولت فالبي در کغور مغلومی میدید جسورشده ومکرر علا 
بمقامات دولت ایران‌قحاشی وهرزه درائی می کرد ویخصوص دراد هرم متحب آقردز 
عبت بدین اسازم توهین وجسارت مینمود 

گریبایدوف که درباز 


به تیریز و رفتن ازد زن محبوبهاش عجله داشت دد 
پاسخم نامه وزیرمور خارجهیران وشت که الا مغ مقرب ددتر زو باحضور 
کول دوس بعمل آید و تانب تفاضا نمود یکی از همکاران خود را جنوان « تایب > 
خویش دد تپران بگذارد نا درغياب او کارهایش را دنال کند. ولي وزیر امورخارچه 
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ایران با این نراقت تکرو- نامه های متباوله دراین باردکه تاریخ آنا وو ووز 


شدن‌کر با بددف میباشد بشرح ز براست. 

سواد کف وزیردول خارجهکه باپلجی روس کر یا بدوف) نوظتهاند 

عالیمناها ‏ یلمد جایگاها , ووستاها : 

میرزابمقوب مباشر دادوستد سر کر دیوانبوده با تحوبداران دیوا‌محاسبات 
رمعاملات چندراشتهکه نوشتجات پا پمپروسياعه محاسبات اوحاضراست ومیلفی از مال 
سرکار دپوان وتحو پلدارها وغیره برزمه اوهست وبع تفر بطات وسرقتوا از او بظبور 
رسیده بدفتذای بسنی ازفمول عهدنامهکه البته ورنظرآن دوستدار انت امه طرفین 
هم عر کاه مط لبه رمحاسیه وموّاخته باشد اید درمحکمه حاکم شروع‌آن بلدبا حور 
ترجمان مرأفعه بشود لهذا باید حیرزا بعفوب دزمحکمه شرع دارالتلاقه تهران اضر 
شود وبا حور ترجمان ې مرافمه شده تهر بخ حاب وود عطالیات صودهباشد و مد 
ازطی مراقعه ورد عطالبات فاهراست که‌کسی دا با اوحرقی و سخنی تخراهد بود چون 
لازم بود ظبارشد , تحر یرف چهارم شیر شعبان ۱۹۴۴ ۰ . 

« حالیجاها پلند چایگاها شوکت و جلالت دسشکاها 
شهامت ویسالت اقتایا دولتراقبال همراها - 

وزیراسوردولخارجهچنابیر زاو لحسن خان‌ بقل 

مراسله چناب آن عالیجاه رسید » در یاب میرزا یعفوب بدان روش که رشته 
و یدکما هوحقه مملوم ومقپوم شد چون مخلس مض برای استحتفم و انا دوستی 
,آمده وهميشه در کوشش وسعی هیباشد که روز بروژ دوستی دا زیاد نماد که در 
یمایین دولتین متایرت د جداٹی تصود شود دریتمورت معلوم است که متلص مال 
سرکار اعلیسمسوت شام را اما سر کار اعلیحشرت امیر اطور اعظم خود جدا نداضت در 
باب [وماتیکه با موا بعوب هست اگرنانیه جیزی درذمه اوتا بت باشد مواققحنی 
وحساب بازبافت خواعد شد لهذا مخاص صافت اندیش ازآن عاتیجاء قوقع می‌تمابد 
که چون حالا رواته هتم مشارالیه را موافق عهد امه بهمراهی مخلس پااعوال خودت 


پاسخ گر ربایدوق به امه 
وزیر امود خارجه 
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روأته تیریز لمانندکه درآ نا درمسکنه شرع انور تحقيق مواتب شود با وجورابنکه 
مواق عود نامه این قبل آمورمختص اعا لیچاه نرالنیکوتول امبورگر بوده نوا 
آشرف دالاتایب السلطنه درآ نجا تشر یف دآزد و آکرچنافچه مخلص بخراهد که تفیل 
حراب مراسله جتابآنعالیجا را نوبسه باز بلول اتجامیدم که باعت معطلی خواهد 
شد پاری امردواوی چنان است که زیاد. از آين مخلس معطل نقد ژبادہ از حد از 
اعلیهشرت شاء «الاچاه راضی وختنود ووانه شود و درنگر عالیجاها دوستا : جناب شا 


خود نایب ملس وخانواده او را دربطرزیورخ میشناسید و میدا لېد که جه قدر نظام 
دان وقاعده شناس است که بای دوسنۍ رواتین را جه قدر متظور میدداود و به مخلس 
معلوم است که کاری تخواهدکرد که متافی رآی اعل‌حضرت شا والاجاه باشد که بر این 
که پیشترهم بلما نوشتهام سالا مجددا مخلص نوقع می شسایدکه پخدمت اعلیحضرت‌فاه 
اعظم عرش نمایندکه چون لازم است مثارالید تا مراجعت مغلس درایتجا پماتد بای 
اوراکمال عزت واحترام نود که خاطرجی باشندکه ازاه خل(فی جپور نخواهد وسید 
لبه مننظرحدیا خواعه شدکه پحضرر همارن شاء والاجاء بکذارت چون لام 
بود ظبارشه , تحریرافی چهارم شپرشنبان المظم ۲۱۹۴۴ - 

درجواب این امه وزیی خارجه ایران ناعه زیروا بهگر با دوف ایلچی رد ردد 


«عالیجاها درایت وقطانت همراها » دوستا ؛ درخصوص فرمايشی که اعلیحضرت 
شاهنداهی ررحي فداء بمالیجاء نظر علیخان فرموده بودتد که با دوست هیر بان ابلاغ 
نماید . از دوستدار خواهش‌کروه پود ند که کبفیت آن‌را درطی نوشته اپ اد تماید ‏ 
لتا قلمی حیدارد که چون درین روزها بستی امور جزویه ور میان است‌که ااءان 
بنوعی خواهدگذشن که ب‌نظرها یاکمال روستی ومهر بالی دولنین غر بب و بسندینتد. 
ومعلوم است در صورتبکه آندوسث بکیته در دارالخلافه طهران مقیم باشند نظر 
بفطا نت وخیرواعی واختیاری که دارند رفع اینگوتهآمور بخوتی خوامدشد رازج 
رف غایله و قباری فیمایین در گذشتن بي امور جزویه الفاق تخواحد افا واگر 


3 منامام من‎ قدlaرک‎ J 


آ دوست هنوزکه بعنی چزویات در مان است وخیرځواهیها دنبات اندیشهای ابعان 
دز تکمیل دومتی لپوری ایاقته کی‌را ازجانب خود در اینا بگذارید وخود رواده 
1 شوید شاید در مچاری طی‌آمور تایب آ:دوستع! اطلاع و اختیاری کلي وو 
گتنگوهای درستانهکه ناجاریحملات وتوقعات بکیمپتابه وسستازم احتراز آزاعتراضات 
وسخت گیریهای مشاجرانه است نباشد ودر این اول وعله کرها بخوتی مقرون تگردد 
پی‌ازاین رهکتو بآ ندوست اعلام می‌شودکه | کر خودلازم میدانند دراین روزهارواته 
شونه حمراهان خود را بېمراهی خود برده پاشند !کر کسی دا ځواعید در 
اینجا پرسر منزل دمکان معینه بگذارید دبگر اورا ان مداخلت در کر دار دولت و 
امثال‌آن ندهند تاخود مراجمت نمابند واگر خود توقف میتمایند بپثر وخویتر .چون 
لازم برد اظبارشد . فی‌چپارم شبر شبان ۰۱6۴۴ 

گریبایدوف که این قبیل مخاقت‌ها را عیدید بتحريك و تشویق آغا قوب و 
دیگران بشدت عمل خود در مورد استرداد زان گرجی وارمنی میافرود . 

درینکانیکه سفیر رومیه بمراجمت آتن‌اسواو داشت » عدمای بانوی گر چې 
واومنی وجرد داشنتدکه سا لا قبل باخویشان خود بایران آعده وسلمان شده بووند. 
لیکن سنیر روسیه بدن توجه پاینکه آنان پمیل خود پایران مهاچرت کرده وعمس 
ایرانی بر‌گریده ردارای فرزندان متعددشدما ند اسرار واشت که هسکی آنهادا پروسیه 
پازگردا ند , 

دراین‌سیان اسرارگر با بدوف درمراجعت دد نظ 
آسفالدولهبيشتر بود . پافشاری اددرمراجعت انز 
براددزنفتحىليڭاء وداثیباس‌میرزا یبال لطنه وازهمسپستر لرفدارعلتی انگلیسها 
یود گرب بدوق برای اینکه با خانوده سلطتتی ایران وموس عهرء فوی سیاست 
انکلیی در ابران از کند , اسراو در یازگشت این درزن‌گرجی داشت . 

وزنتیجه اللهپار خن آصف‌لدو له برای نجات ورزن مذکرر به‌انکلیسپا متوسل 
شد . در تامه‌ای‌که مفارت انگلیس در تپران بوزیر آمور خارجه انکلیس فرستاده در 


۳1 


WT‏ ی مسا تون یراد 


این باره هینوسد : 

۶ ,.,گریبایدرف غرور وخودځواهی فوا لمار‌اۍ دارد. اوچون درسال ۱۸۱۵ 
[۱۲۳۵ه] مآمور با گردانیدن ۱۵۸ فر ازاسراء دفراریان روسیه آزایران ہودماکنون 
که بار دیگر بااشتن مقام الافری باین‌کشور آهده » سعی دارد بسار دیگر بافیمانده 
مپاجر ین فرا: بان واصراه را بروسید برگرداند . سفیر جدید ووسیه نی از اعزام 
مامورانروسی بخانهها وحرمسراهای در بار بان قاجار به نز بائی‌ نهاري فشارفرقا مادم 
ای‌که او برای بازگروانیدن درکنیز گرجی از خانه آصفالدو له میآورد» سب شدم‌که 
او ازماکمك بخواعد. گرجه اصفاندو له حمیشه جائي مارا درهمه امور حفظعیکند. 
لیکن متأسقاته ورین عر مامیتويم باوگکي با 

درگزارش دیگری که وز برمختار !نکس دد تهران درتاریخ ۱۹ اکثیر ۱۸۴۸ 
( ۶۱۲۶۵ )۔ برای وزیر خارجه انگلیی فرستاوم ود باره آمشالدوله ینو ید : 
<.- . آمفالتوله خود و تعام افراد خانوادداش ؛ حمیشه د کاماژ ور اختپار دولت 
انگلستان پردماند.. من منتظر فرمت کر باك ملاقات تسوسی شامرا رادا رکنم یاومقام 
وزارت اعطاءنماید. این خود خدمتیباتقلل اران خراهد بد. 16 

تلالملان حاکم تبران در تمه‌ای‌که برای عباس هیرذا نایب اسلطنه فرسناده 
دراین پار‌هینویسد : «... مرا مقرب باطمیتان حمایت ایلچی ناسزاها یشرع ودب 
اسلام گت وبطلماء وفناژه رشنام داد استخنافها بدوفت فاهره و استبزاها بعلق ایران 
تمودکهآعل خبر اع از عالم وعامی رتجید کف وطاقت نیوردند. دداین اه دوف زن 
از ارامته ولایت عمالی در خانهاللپیارخان قاجار بودند , 


بلدهای ایلجی پار خبر دلوت وبراو مختبه نمودتد که این دو تفر آز اسرای 
گرچنان هستند. ایلچی پمطالیه‌برخاست ء اللهیاد خان گفت اینپا از ولایت عثمانی 
میباشند دخلی بشما ندارد. ابلجی‌قبولتکرداسر اروشدت کرد اهنشاءاللهیارخان‌حکم 


فرمودند حردوتفرژن را اآدمی ازخوو به‌خانه لچی بنومند تا یلچی خودازآ نها یرسد 


(۱) تا وذادت خادچه انیس ۱۳۹ - ٩۰‏ 


۱۳۲ Blofemwwclbayadkard cam 


۱ اللهيارخان حسب‌الامرمفرر و مصول 
اما ایلجی مردرا پس قرستاد وز ترا تگاهداشت ‏ قاعده اران معلوم است‌که 


ازن در خانه تاعحر رد. علاوء بیآن» آنشب سیرزا 


ریبایدوف سفیرددس 


chebuyacdkard com Ww‏ اواج حقرق یکین 


دوزن‌که در خاته ایلیی ودند پلاحظه این اوضاع آمونلهمبکردند وعردم بی‌طاقت 
شدید تاوقت صبح‌که آدم رقت ؛ آن دوزن‌را از خاته ایلچی یادرد ساود .»* 
بدنبال توقیف آن دو زن‌گرجی در خانهسغیر رو + جهسانگیر میرزا چنین 
میتویسد یدن این خبر آتش یجان وی تاب ونوان شد و پفکر 
چارء خود افتاد وبعلمای اسلامکهور دارالخلاقه بودند نهار تظمکرد ودر دولتسرای 
اقضلا لاء مجتهدالعس والزمان حاجیمیرزا حمیح رحمت‌اله چمعآمده زبان بتظلم 
و تدکی کشرد وازعدم اعننای شاقان حتفورنیز دراین باب ظهار دانگی‌نمود وحاجۍ 


عیرزامسیح رحت‌اله نط بتکلیف مسلمانی‌کسی بنزد ایلچی مز رر فرسنادءطلب‌نالیه 
اهلاساا‌راکه برده‌بردنمود. یلچی دوجواب سختان درشت‌کفت رقرستاده مجتهدالمسر 
والزماتی را خائباً ر خاسراً معاووت داد واحل اسلام از دیدن ان اوشاع پر ر 


محلات ومسالات را خبرروه وچ بع‌کسبه ورعای! از زن ومرد آساحه پو 


واکر 
توکر اب دولنی بز بجپت اسلام ترك آمدن بسار که مبارکه را کرده در حولت سرای 
مجتهدلعس والرمان چمع شدند دمیرزا مجشهدرا از دولت‌سرای خود بسجد چام 
برده دورب اسواق وخا نات را بسته بسجه جامع مجتمع‌گذتند وکثرت وفوفای عظم 
از عام وخواس در مسجد پا آمد .>" 


پر ازاجتماعمردم درمسجد چامحء اسر له وزنانی که درسفاردرو مه توقیف 
شد بود ند پعلماء پیقم داد «که‌تدامت‌ا یشرفاسلام رسیتمابم وساحب ولا کته 
حال که امنای دول ایرانبادولت روس میٹاقی ستهانهکه کسته ندارند بجاست علماء 
که برمسند شریمت فشستهاند باعث نجات ماگروند . چون این پیغام عطساء دين هین 
رسید » مسجد جامع طپران‌راانجمن ساخته ‏ امه مردمرا حاشر داشتند دمشود آن 
بود که کر پابسرف جمامتی را از اسراه که در دین سلما ني رامخ بودند مرخس 


ورد 


۲ -کتاب احولات مفی مود a‏ 
۷ - تین ی ۱۳ 
ہا ے قاوستنه مرج ۳۷۵ 


تقل گر بیایندف HHnww.chcbayadkard cum‏ وا سنا 


دلی سفیر دوس بتقاشاهای مکرد عیرزا مسیح اعتناٹی تکرد . چون احنمال 
حوادث‌شومی‌میرفت مپرزا او لحمن‌خان ایلچی دز برامورخارجهکه ازحقوق بگیران 
انگلیس بود رهمچنین سایر مقاعات دواتی بدگر با بدوق بیغام دادت کهاز هیبان‌مردم 
بترسد وزنها واسراء مسلمان‌را بگرداند. فتصل‌تاهورنامهای‌که بهعبا عیرزا اعد 
السلطنه مینوی ؛ دیز فاده بان عیجان مردم دپیامی که برای سفیر فرستاده کرده 
مي‌گوید : داین زنهاراکه سالهاست مسلمها تد وبالفعل يکي ازآ نها حاعله » باز بفرست 
وحرجا اسیری مشخص داري اعلان دار تاباز باقتدشود ولی این نامه فقابده‌یخقید ۳.۰ 
مرانجاپدون چپارشنیه شنم شمبان ۱۷۴۴ (۱۱فودیه )۱۸٩٩‏ مردم قهرانپازار 
را بسنند جمعی ارآ نها بطرق اقامتگاهگریبایدوقف حرکت‌کردند تازنان را آزجنگه 
کسان او در آورند . در تبجه زد وخوردی که من مرم وقزاقان مستحفظ سفاوت روی 
داد بواسطه شليك گلوله بنکی‌از مسنسفظن: بسربچه چهارده سالهای که دریین جمعیت 
بودکفته شد , باکشته شدن این طفل برهیجاتات مردم «مپاجمین افزویه شد و عدم‌ای 
درآن میان‌که بسقیده بسنی‌ها از عمال آسفالدوله بودند. فر باد می‌کردند که د آقا 
میقرمایند باید ایلچی روس دا یقماس آن طفلك کشت . » 
ازآن طرف وقتی خبر اجتهاع مردم وقسد آنها دو حرکت بطرف سفارت روس 
تحعلیشاه رسید به علیشاء ظلالسلطان فر ز ند خود که حاکم ېران بود دستور داد از 
وقو عمرحادنه‌ای جلوگیرتی‌کند. لاف سلطان نز باهزادهعا‌وردی عبر زار کشگچی 
باشی ودومه هزار تفر کت کچیان دوانخاته ومستحفظین‌ارك وسر بازان درسدد پراکنده 
ساختن مردم و جلوگیری از حمله آ نپا بسفارت برآمدتد ولی مرو با نان نبز بستیز 


نویسنده اسخالتواریخ 
آنچاکه پای‌دین درمیان باشد د مااز دوت دست بازداريم اتك | 
اڌبهر دشم ۔ اکر شا حمایت دشن کتید حشمت شما نگاهنداريم 


TTP TOW TREY mm‏ مرو رین 
و لخست این‌تیغ‌عارا برشا برا نیما قوسر بے گفنند:دکه اگر دوات خلاف رآی‌ما قرمان 


دهد ؛ جمپوراً از ادشاء روی پرتاپیم ویاله نیز مدافعدکنيم .. دآز 


غوقا بجاثی کشیدم بود که درداز‌های ارك ۷ دوسه ساعت بسته شد" » درآن روز نان 
فریاه می‌کرو ند ویر ندان فتحلیشاء میگنتند دیروید زنان خود را تلم روسباکنید. 
نرقاری لایور شی است‌که پدوشا هرروز بآ کلاب رامعطرمی کن" . 

گر ببایدوق که‌شاهداجتما ع مردم تپرآن درجاوستارت بود وخطرر! درجندقدی 
می‌دید خردعیرنابمقوب وود تفراژز نپایآسف الموله را بیرون قرستاد ودرهای سفارت 


غا بلکهآ تس فتنهر! فروتشا ند. وحتی وسترر داد موجودی پول‌هایش دا لب بیان 
جمیتم یرنه تایه پپتوهرمآرامگرند. وی مردمخنبآلود تامپرزا مقوب! 
دیدن پطرقتی حملهپردته اورا درچلو در سفارت پاخنجر وشمشیر پاهپاه ساختند 


وزتهارا بخانه میرژا مسي مجتېد قرسنادند . 

گر یبا دوف برای رفاع دجاو گ یاز هجوم مردمبهعه ساکنان‌سفارت وستحفظین 
وستور داد به‌بامپای خانه پروند وآز پلای باعپا دشکاف دیوارها ررسدد مداقعه باشند 
عوقتی عده زیادی ازمیان سبل خروشان جممیت عسبانی ازدو و دیوار خانه لا وفتند 
مدافعین شرو يليك کردتد درنتجه عشتادیفر آهپاجمین و۳۸ قر ازساکنان سنارت 
شدند ودر یبن گشتهتدگان سقارت چنازه گر پپایدوق سفیر» آدلونگا دییر 


روی 
جوم ویزخكت سفارت؛ هنی ایرافی» كشاهراده گرجی » باك افسر روسي » بازده قزاق 
وچند ستخدم ارمني وگرجی مشاعده شد. نله (مالتسوف) در اول سفارت وشت نف 
دیگ رکه درگوشهای بنپان شده‌پردنده ازم رکه چان بدر بردت کهدر مراجعت پروسید 


مغرو وخئن کشور خرد شبادت دادند واعمال اورا سب خث 


+ - تاسخ| لواد بخ جلد اول ۰ 
۲ے روت لٹا ۰ جلد تیم 
۳ - قادیخسیامی ودپوماسی اب ران لیف د کٹرعلیاکیں یناسنجه ۲۵۲ 


avy hitpiffwwew .chebaytudkard.eann قتل گرببایدرت‎ 


درباره علل‌قنل گر با دوف نظرات مخناقی ابرازشده‌است شر بعوزارت خارجه 
اهران مینوسد «... بسنی‌ها محر کین بجاو حادتهقتل‌گرریایدرفرا مأمورین انگلیی 
د ایادی آنپا مثل آسفالدوله و غیره میداد ولی این نفیده مشکل بتظر سحح 
ماآیده زیرا ادلا درآ نموقع پعلی‌چندکه‌چای بستآ نها اینجانیست ازجمله جلوگیری 
ازنقون وپیشروی یشترروسیا درایران همچنین درگیری خودآ نبا دروسپا پاتمانیعا 
پواسطه قنیه پردان» سراشتان ایچاب مبکرهکه ین اران و ووسیه ملیوسفا برقرار 


اینحالگرنت اتن در ترپ جار یه مینویسد: دروزینکه مردمبسفارت روس 
جمعبت کسی فربادکردکه اسبهای روسها درلوبلهسفارت! نگلیی 
عیرآخودگرجی 
ودولفر قراقروسی اسبهای روسپارا بخانه‌های خودپردند وبا آتکه مردم درحال طغیان 


وتورش ودند م معپذا جمعیت عنان شور و تخیس را از رست نداد و دست به 
کوچکترین اسیاب و اناته متعلق بسقارت انگد تان نزدند و کمترین خارتی وارد 
اور ...۴ 

ازحمه چات نامه تهینآمیزی است‌که پساز این داقع وزیی مختار انکلیس 
خطاب پدوذر امورخارچه اران دبا قنل سفیر روس هینوبسد؛ «باحیرت واستکراه 
تمام خبر قتل مشکر بیرحما ته | بلچی ددلت علیه روس وحمراعان ومتهاغان أو ازاب 
عرحمت جرالب اواب مستطاب تایبا لملطنه یمن رسد . درتواریخ‌ کل دول ودرتبامی 
عالمازیدو الم الی حال » چنین واقعه وحادهای واقع نشدءواتنق فتاوه ات وتنام 


دو ای که ی ادب تر بن واخبتتر نکل دولعالم مباشندم عمیشه بر خود لازوشته ند 
ووارند حفظ وحراست واحترام وعزتایلجیان وفرستادگانی راکه‌ازجانپ دو ی بدولت 
وممللکت یشان وارد میشونه » حتی ابشکه ورین چنکک ومنازعه این قاعده کلیه را 


۱ مجله وذآرت کادچه شماد,م ددره سوممفحه ۱۳۷ راهم تیمووع 
۲ - مفحه ۲۳۷ قرجمه وحید ماذتدداقی . 


Hharww chobrsyadkerd cum ۹‏ ۱ حتوق بگیرانا 


اما درایتجا دربن جوستی وعصالحه در 
پادشاء در مسلی‌که سداي شورش و عنکامه و غوغا بکوش رجال وکسان و 
نه فرستادگان ورات بقل 
ریش نظر اولیای دولت‌که موافق قانون دوستی دولنپن آن بود وواجب بودگه‌ایشان 
را محافظت ومحارست نمابنهانلمینان و خاطر جمعی بلمر» ازمیان رقت د عبچکی 
اند یکویدکه فوستاده هیچ جواتی میتواند در ایران خامارجمع وآدام بنشیند با 
آن است‌که رولت نسنواهد محافظت وحراست نمودهباش بااینکه درقوه و لت نیست 
اما اگراین دوفت آپرو واستقلال خودرا میخواهد باید بپروشع‌که بتواند خودرا ازم 
رد تامی «یي‌اعتباری «ستخاص‌سازد آم شب‌کندکه بگویدکه‌ماراضی با بز‌هقدمه 
نبودمایم باد تا(فی وبادا کلی بسدل پباور ند وکسانیکه محرك این‌قتل عظیم شدماند 
امل این عمل بودهاتد پدست دوت بزیه روس بدهند هر کی که باشد و عرمتصب که 


متنسبین اوعیر سید وقریاد پا گانرا می: 4 


واشته پاند وهیچ عذرو واسطه وبتاعی از برای این کسان اسلا ومطلقاًتاید پاحدهر گام 
دولت یران اند امال رتتافل جایز دارد درینخصوس مشخص وواضح است که باین 
مغدمه راشي بووبانه واگر تمیتاند بات نمایند که درین مقدمد دخیل تبوهندکل 
دولت‌های عالم بدولت آیران جشمن خواهند بود بس اینجاتب از اولیای دوت ایران 
شپادت 


شایسته وپاداش دربن یاب چه 


خموماً از آمذاب افرار واعتراف میخواهم که مولت خووم بداد که 


است که بعمل آورند وتتخیص بدهند که پعدازین 


صلاح سصت‌که باذرلت ایران دوستی را بطروق سایق برقراد داداد پاخیر ؟اینجانب 
امیدکلیدارد ومیخواهد که قبول کنه وبداندګه دوا ابران میواند اینکوده شپاوت 
را بآسانی بدهد اکرچه این راه تعجب وتحیر داردکه تاحال هیجیات از گناحکاران و 
مر نکببن دا نه تل رسانیده‌اند وده محبوی‌کرده‌اند.. 

نان حکدنالد را باینخوس فرستادیم که امنای دولت آبران نوشته 


دی که دارند در این پاپ بمشارالیه بدهند وامیدوارم که پرمن لازمنشود که 


تراه مماحبت وآمد درفت یاو لای این درلث کرد باشم بکیتان مکدنلدهم جک شد 


Ee ما۳‎ chebayadkar dı0 ag J 


که پبکنقر صاحبمنسب روس وشش لفر دیگردا که باقی مانا بداراللطنه تیریز 
برسانه که تشو بش للم بابن باقی که ماندماند ندحند , برهن لازم است کمبگريم که 
اگر مرئی اس تہائی کہ بای امد عیب تباید فور تامی کان انگلیس که در 
ایران میباشند حکم‌خواعمداد د کلا باخرد ازخاك ابران یروت خواهیمرفت. اضوس 
این استکه لازم شد ولابد شدم که باینوضع بآ جناب بنوبسم» اها دولت !پر ات گارخود 
را بچای رسا یداد که اگر واضح وی بروه اظپار نکنم ,گاهست تمور وخال نمایند. 
که دد قید ابن مطلب نیمتم . قحریراً فی شهرشمیان سته ۱۹۴۲ > 
درپشت نامه محلحهر «جان مکدنلد کیز افوش امری الى الله » 


نقوذاتگلیسیا بااینکه این نامه قوهین آعبز و ژشده ازطرف سفیر 
دد بین علماء انگلیس بعرزیر امور خارجه ايران نوشته شد : بااینسال 


اا5 ممگرفتنه ازاین حاوئه حداکثر استفادمرا بقع 
خودینمابند. بخموص ک‌گر یا یدوف مأمور تدا شت تاباچاب‌قاوب در باریانوهو پان از 
توسمه وق سیاسی انگلیس در ابران جاوگیری‌کند . 
نوز یکماه ازحاوثه نگذشته پوو گهعمه متوجه شدند ,کعتمشین‌گر بادوف: 
میدان داری سیاست آیران دا بدست انگلیسپا داده و آنبا عرعملی که میخوآهند 
افجام میدحتد . چون اجرا کننده بلوا و شورش ررحاتیرن بردند : پیداست که سفیر 
افگلیس همه تلاش خود! برای فردیکی باایندمته از عردم قرارداد . 
ار انکلیس ۲« سرجان ماکد وناد کیز »بودکه در دوران جنگوای 
ایران وروسیه یکشورماآمده‌بود. اد مرمیان ارددی ابران وروسیه رفت وآمد میکرد, 
حتی هنکام گفنکر در بار ءہدتامەسلح تر کمامچای تیزشر کت داشت وواسطعیرآیان 
وروسپا بود . مکدونااد که سمت مشاور نظامی ابران‌را داشت » ته تپا زبان فارسی وا 
کوب میدااست بلکه‌ررمبان همطیقات ایران عمال ودوستانی داشت 
فقید سید نقیسی میلو سد «چون مراك | ینواقمه شوم روحا نیون هتقذ 
لمران بودند پیداست‌که مغر انگلتان‌هر باید خودرا پایشان تزديك کند - این بود 


زمان ور 


تپران ویر 


4 او ere cehek‏ بو حقق یمان 


کهاز لندن اجازهگرفت ازيك طرف دلپای پرنوقع روحانبونرا بدست آورد داز طرق 
دیگر دباو وشخص پاوقابر! باهدیه رتمارف جلپ‌کنه ...۰ 

مکیونالد؟ درنمه‌ای‌که بوزیرخاوجه انگلستان فرستاده:مینویسه *...اکنون 
که بفرتعامه عليه روسها بارچخود رمیده آجازهمیخواهمباروحا نیون ایران بضصوس 
ساچ مبرزا سی که درشورا لین مردم نشا ساس داشت است» ملاقات کت و پاهکاران 
وی تماس بگیرم . آسف لدوله بهن قول داده است‌که وسائل ملاقات و نزديك شدن 


مراباروحانیون ایران‌فرامکنه"... اجاژهمبخواهم ازحکومت حندوستان وعالیجناب 
تقاضاکنم که حدایای‌گراتبپاٹی بتہران پفرستید از جانب ملکه انکلستان به حضود. 
شام وملکه اران و روحا نیون ودر پار یا رکنم .۰ 
طولی تکنیدکه از لندن اجازآمه وحتی مدایانی با 
که پدریار اپران د بهکسانیکه هتر ند بدهند ویزوچه او در ېران نیزمامود بت دادن 
کهازجا نب ملکه انگاستان به‌حضود ملکه‌ایران شرفیاب شود وحدابای‌گرانباثی تقدیم 
کند". سرچان مکدوناله بتهران آمد وبدون اینکه منتظر وصول حداپا بشور» در سد 


برآم بخانه روا نیون متنقذ هران بردد. 


برای او قرستادد 


در آنروزگار عنوز همه مردم وبلریق اولی متترعین دوآتشه فرنکی را لجس 
وبرون تامش وا حرام ورفت‌رآمد د نشست وپرخاست باورا مخااف آثبن‌عقدس اسلا 
٩‏ - هفتمین سافتامه دیا , ص + 
رب میجان ما کنو ناد کیز دم سال ۱۸ بشما بد گی کمپا نی‌هندشرقي ودد اتا نگلیس 
بمت‌دزیر مفتاد پتهراتآمه . اودر دوران جنگهای ایران وروی مقیمتبریژ بود 
عااز نزديسي هامدتجز به هند‌تهر قتقا اذاپرات باشد دعپددحواقع لزدم وال مذا کر 
ند کهود ایر ات ودوس بخود . ماکدونالد یکسالدتيم مدا تثل گر پیا پدوف در ۰ ادر 
تیریز فوت‌کره. دوت انگلیی و کمپاتی هتدشرفی باناسله(حانکمل) دبیر ادل مناوت 
رابا سمت شارداف پکنات سقارت خوددر اپران دنوب کرد د بسا ادادت لقب (سر ) 
یاو اودا بمتام دزیر مختادی ارتاه دادند. 
٣‏ هتشین سا تا ی۴۰ 


قتل گریابوت com‏ 5 


میداستند دیاش آین فکر ناپامروز در این ہرز بوم باقی مائده‌بور . 

بهمین جهت نمایندگان خارجی بپیچوجه نمی‌توانتنه منیا با روحانیون 
کقنگو یا مراوده داشته باشند . بدین بب هریك از سفرا بك عترجم ایرنی و بالق 
هسلمان از مردم عند وعثمانی‌راشنته کهآ نان عضو لایننك 
انگلیسہا چون درآن زمان درهندوستان موق 
کهپاپدان سرزمین گذاشثهپودند ملعا بان هنه ژودتر ازطوایف دی کر بایشان‌گوویده 
بود ند ؛ لذا سغارت انکلیس در تهران برای ایشگونه کارا در ایران سلمانان هتد 
دا بر دیگران ترجیح میداد .در این حوقع راپ فير انگلیس در تهران با مردود 
دولتبانرنکی ای این مہا 


.و بسیار مژثر سفارت بود ند 


ودرا مستسکم‌کرده واز روز نخست 


بهعتد دسپی‌برگشته ازآن مرزمی‌بنام «جعقر علیخان» 
.سفیر انکلیس ازاو خواست تامااقاتی 
مس رکه محر اسلی مردم تپران ور واقمه فتل‌گر پایدوف بود فراهم آورد 

حاج میرزا مسیح هثل همه هردم آن روز » هنوز فر نکی پخانه خود راء دآده 
وحتی بچشم خود ندید بود . وقتی نواب باو پیشنهاو ملافات باسفیر انگلیس راکرد + 
او از این ماقات امتتاع نموده اما توب باآن اوه شیرازی شی رین خود » وی‌را قانع 
کردکه هرطوریست سفیر انگلیس‌د| بغانه خود راه دعد داسلامدا از پشتیبیی نماینده 
دولتي که حامی اسلاسست محرو نکند . حاچ 
ارویائیان خبر نداشت ودر این باب از نواپ سوالاقی کرد . تواب گفت : «وارترین 
مله برای فرنکیان دوی زمین ننستن است داین‌کر برای ایشان تکلیف شاقیست , 


ناه وحاج‌میرزا 


زا میم ممللقا از عادات و سوم 


او ارف دیکر حاجی‌هم بپیچ تبستی حاضر نمی‌شد مندلی را که در آن مان علامت 
کفر بود ء اگرچه برای چند وقیغه باشد در خانه خود واردکند . عاقبت قراد براین 
شه که سقیرانگلیسی رویپابه «ارسی» اماق پذیراثی حاجی پنشبند. 

خاید خوانندگان جران نداد اوسی چیست ٩‏ پطور که منم در خانههای 
مجال آن‌زمان ور تمام‌طول طالأرها واعاق‌های مجلل: ہار چوب‌بزرگي کارمی‌گذاشتند 


٩‏ - دجوع شود به نسل « خاندات نواب» هین‌گتاب 


3 1 حقوق کیره 


که بسنه بطول لا رکاهی یك د کاهی سه تاپنج دعانه داشت , یعنی پنج درگاه از چوب 
ددست کرده پوداب وور پآلای درگاه اژووطرف درپدته جوب شیشه کاری بود که دومبان 
آ تپا فاسله بود ودرهر درگاهی دری برد ء پاك با دو پارچه از اول در ميان دو پندته 
حر کت میکرد وبالا میرفت وباگین هیآهد د بدیشکوته بازد یسته می‌شد . این تالاره 
حميشه در طبقد ددم عمارت داز سطح حباط بالاتر بود ماز اندرون اطاق وربائین ارسی 


یاشردرض چوپ شدی بورکه بآن دهرم » میگفنتد و تاحدود ده باتزوه سا تیمتر اف 
اطاقارفاع داشت وورگاهعارا روی‌آن قراردادءبودنه وارسی‌هارا که پاثین می‌آوردند 
روی آن تراد میداد . در خا نهعای درچه دوم ارسی‌ها را یادست میگرفند و بالا 
می‌پردند و روی جلتی که بسته می‌شد قرار مي‌دادند .اما در خان‌های اعبانی درجم 
اول ارسی‌ها بامطلاح خودرو بود ۰ تی طتامی ند داشتکه پوساه فوقره‌ی قمر 
آنرا که می‌کشدند ارسی بالا میرفت وسر «یکر را که می‌کشیدند پاثین می‌آمد 
ای رویبله حياط 
مسیج میبایست ارسی بسالارو وخووردداشته پاش . ہر حال عا 
اتگلیس چنانکه قراریود وراول شب که عوآناويكك شد بود وهروم‌اود! درراه میدید تد 
وارد خانه حاچی مسبج شده وپی از ادا تشر یقات معمول آن زهان پراعنماثی لواب 
ووی عره بایامطلاح دریگر وستانداز ارسی نقست ویتوسط مترجم سر گرم جلب‌نوجه 
وربودق دلسنگ حاجی شد . 

سکدو نالد در مبان کتتگو ودر حالبکه از حمهجا یخی بود » دیدپند کت 
پپلوی دستاد آدبزانست. شاید تمو ر کرد که وستگیره ایس ت که حر کسی آ نیا می فشیند 
جدمت کید تاخسته شرو . بمحض اک ا تت کرک مم کید ناهان 
ارسی چویی سشگین پراز شیځه‌های سقبد و تکار نک از بالای کالار برروی شانه او 


اله این بند همیشه آدیزان بود . پیداست که تالار پذیر روا 


اج م 


بشدت حرچه تماعتر فرودآ مد واگر درآن لحظه جمعی از توکران <اچی‌مسیح ونوا 


وخرد حابی پاری تکردء بودند شاد آرسی برفرق اوفرود میآمد وجان بان آفرمن 
لیم میکرد یلاق شانه‌اش خورر میشد . 


قل کر ایدو مه ۱ یو 


پیداست که ضریت ارسی که برشاه‌اش فردد آمده بود » حال مشاسیی برای 
گفتگوهای سیاسی‌بافی نگذاشت واورا بحالزار رگردن مجروح وپشت کوفنه پفارت 
معا لجهت‌کوتیدند . 
واقعه نواب هندی هر چه آصرار می کردکه سفیربقیه برنامه را عملی 
بندتن دیگر از روحا 
پاندن بودته واز آنبا وستور اجرا گرفنه بود بایان پرساند » سفیر انکلیس از ترس 
جات جرت نمیکرد وحتی جدامعتقد بودکه این واقعه انافی نبوده وحاج میرزاسیج 
تخمص دو کشتن سقرا دارد » جنانبه در عرض چتد روز گریبایدوف را کشت . 
اما چون از این امه‌ای رید وگزارش شدای راکه سفر طرح‌گروه برد خوامتند, 
بتاچار او بار دیگر چان رکف گثارد وحاضرشد دیدن سا 
بانواء 


نهران برود و تقش‌ای‌را که با آب وتاب 


روحاتیون پرود .دی 
شرط کرد که مرآقب‌چان او باشد احاده‌ای روی نسمد . 

این بار قرعه بلام حاج‌مل باقر سلماسی اقتاد . اوکه از آخونمهای وتبا دیده 
آن زهان بود » در دستگاء ووات تقون فوقا لماده‌ ای واشت ورایط میان دریارتهران و 
عامای تجف بشمار میرقت ونواب هندی ازاد وقت‌کرفت وسقبر انکلیس ناچار یتوس 
چیمود ودآرد خانه اعباتي تالارمجال 


شد . حالا دیگر زستان رسیده وهوا سرد شد بود وبرخلاف روزی که 


ولرذ بسیدپی وخم پازار اس دوزهای اهر 
حاحماز 


اوبخانه هیر 


سیم رفت‌بود ارسی‌هارا بائین کدیده بودند وجائی بود که سقیر برآن 


پساز ورود وی بالار خاته و انجام تشر بغات مشدماتی سفیر الگلیی بهاطراف 
نگریست ور گوشهای از شاء نین تالار که ور عین حال مدر مجلس بشمار میرفت 
دستگاء عجیبی ازچوب دبدکهآنرا بشکل فلکه‌ای ساخته وروی دوپابه باژکرده پووند 
ددر میان دعانه بالایش کتابی باسفحات باز قرار داشت . سفیر بدون ايشکه بدانداین 


«رحل» چیست وکتابی‌که برروی آن گذاهته شده « فرآن » است » طرف آن رفت و 


کتاب‌را پردانته وبروی زانوی خویش گذا 


وخرد در ميان رحل تشست . پیداست 


hltphwww.chobuayadkard. ccm ۳‏ حتوق بگیرات 
در خانه آخوندی سالوی مانن حاح‌ملا باقر سلماسی که مان رراکاری هفرط خود راا 
فرتگی نودت 2 
بنشبند » چوآقعه تاگراری روی میدعه . 


بزخد وآترابردارد وروی زاوی خودبگذارو 


میخور 
وبجای آر 


انیود که آخوند بېپچوجه نتوانست درحښور نوکر ومسور وکا نی‌که دراطاق 
بودنه تحمل این حاوته را بکند وبا حمه احتیاجی که بملاقات بغر انکلیس داشت 
یبور شد فر آن را باکمال عدت از دسنس بگیرد واو وا باخشونت تعام از خانه خود 
برون شاید ی 


دد تبجه بررز داق جدید سفیر انگلیس تامدتی از رقن بخانه روحاتیون 
بربی ازاتدن واصراری که حکومت هندوستان 
دریرقراری واه بن‌ستارت ورو<ا نزن . شت سرانجام بمکد: الد رامچپور ساخت 

بخ صندالدین محمد بر زی آماد‌کند. این شخ مروف 


که خردرا بای ملاقت با 
پداغتن رابطه حنه بااعیان وحتی تور در مجالس بزچرمش ونوش وساز وآواز انیا 


امتناع داشت. ولی وول دستو 


پود ری باروس‌ها وشمبی وعتاد ستتی‌داتت وچون قسستی اژاملاکش جزو خالاروسید 
شده بو قبل‌از آغاز جنکه‌های دومایران دروسیه داوطلب‌رفتن بعتبات وگرفتن حکم 
جما وفتوای شرعی جنک باروس‌ها گردید . پدمین‌جیت بمحشمراجمه نواب هندی 
پدون میچ قید وشرطی حاضر بملاقات شد و حتی کرسی کوچکی درگونه الاق برای 
آماو. کرد وروی آنرا بالحاف وفلییه پوخاتد . مدالیش ملاقات ین 
نوأب وئیخ: چون‌نوابپاوگفته ود که عکنو ناله درعند مأموز بت داشته رعارت پچاۍ 
خورون داد + رلافاصله دستور تهیه چایدا داد در حالیکه درآن موقم چای درابران 


رواج زیادی نداشت 

سرانجام درشب موعود ودرتارتکی محضسقیردارد خاته شخ سدرالدین شد و 
چتانکه قرار بودآورا رمدو مچلی ووی‌کرسي چای داد وبلاقسله ك کاسهکوچك 
چای دنبات برایش آوردند. منثیی چون درآن‌ابام نوئیدن چای درایران معمولنبود 


رفقط در دکانرای عطاری «چای‌سپز» مینروختنه نوکر شیخ مقداری چای سبزخر ید و 


قتلگریبایدوف 1 


بام‌گردن وربختن درکاسه» وسال پذیراثی اژستیر را آماده کرد . مکنونالدکه 
وفربفته سجیتبای‌گرم وشبرین و دلیسب شيخ شده بود بدون نوجه کاسه چاي س: 
سر کشید و خستگی راء پیاده وکوچههای تاريك ېړ پيچ وخم پازا" اتردرثامامزاده 
یحبی‌داباوشیدن جای رفع کرد. پیداست‌که چندساعت بعداز مراجمت سنیر بمارت 
سارت چهحالنی باو وست داد. زیرا بطوریکه میداتیم جای‌سی از قد مالاا 
مسپل قوی در ایرانممرف میشده است . سقبر انکايس‌هم که از همدچا بی‌خبر بود 
کاسه چای کرم وتبات دا مرکنبد ولی از چندساعت بعد گرفتار اسهال شدیدی شد 
بطوربکه باگسفته دررختځو اب مانه و بدن تر یب‌سومین ملاقات اوپاروحانیون بدون 
تیجه انباپگرفت 

اما ملاقات‌های بعدی سفیر اتکلیس تایچ بسیار خویی ببارآودد دازآن پس‌یین 
مفرای انگلیس دبعنی از ملایان واعل عمام کفتگوها واقداعاقی دد جربات بود.! 


رن 


tip Hw Chebayatkiard cum 


۲ - تقمل ابه مات وذیرمختاد انگلپ‌دادانشدند فیدسید نیس ددهتتین 


1 
میرژاسعود گرمرودی انصازی 


اوه قسصنمرمرل مسا hllg‏ 


گرفتن «رشره» » «مفرری وحقوق » و«تعارف وپیفکنی‌های منظم» که پد یج 

بصورت استمراد د تیف درميامد ء تنما اژطرف انکلیسپا معمول بوده پلکه رقبای 

آنها بستی روسپا نیز دست کمی از آ نان نداشنند وهمان شیوه را دنبال عیگردند . 
حتأمقانه باید افرار کرد که در دوران حتکرست 


اربه ویعد از آن عد‌ای 


خود فروش و قروما ید وجود داشته‌اند , که اتواع رشره» مقرری و تعارف را از جاب 
هرووات خارجی قبول میکردند . ابئان بیشتر کاتي بودندکه باشخص سفیر دیبا با 
سایر دیپماتهای خارجی درایران و کشورهای جهان ار تباط داشتند وهدق نمایته گان 
خارجی نیز پیشتر معطون بدستگاه سياسی ابران و کسانی بود که با سفارنا نههای 
اروپائی سروکر واشتند , تمهمه دروانیان. پدین لحاظ خارجیان فقط ازمبان اینسته 
از مأموران دواتی «مواچب بگیر» , «خبر جین» و حعأمل» پیدا میکروند . 
سرجان‌کمیل وز بر مار انگلیس در تهران, درتذکاربه ٩‏ صفحه‌ای‌گه برای 
جانشین خویش «سرالیس» نوشته. ترحی راجع بمیرزاسود سوعین وذیر امودخارچه 
ذکر کردهکه بسیار جالب بنظرمپرسد . کمبل دریاده این‌شخص می ورسد :9 .ر جوم 
لاه بخود من گفت‌که میرزا مسمودسالی یوهزار دوک از روسیا 


اس میرزا نا 
بول می‌گیرد 
ا- بابگاني داکد انگستان ۳۷ ۔ 30-۲۰ 


مزا سمو د گرمر ودی اتماوی WY‏ 


شابدیکار بردن‌کلمه (موکات) که واحدپول راببهلند در آن زمان‌برد درگزارش 
یر مختاد وقت انکلیس در آیران امباب تعچب باشد. لکن آین تکتهرا بید نذکر 
دادکه از دوقرن پیش‌از آن علندببا داود آسیا و بپای خلب فارس شه بودند وتجار 
علندی در آبرآن بدادوستد اتنال داشتند ویه‌همین جبت (درکات ) ينی پول طلای 
هلند درسرتاسرایران رابج بود وجون, دار نآن متهم نمیشهکه ازروسها, اتکلیسها 
ا ایر بیگانگان روه گرفه» لذا محقوق «هتدگان» ارجح میدادند که بموامل و 
مستمری‌بگیران خود دوو گات هلندی nı‏ ۱ :نوت( مسا 
سرجان کمیل پدبال این نفل قول از هبای میرزا » اضافه میکند. 
چنگی عبفیهیرزا خراسان. میرزاء مود باروسہا کته داش دا 
را بآ خبر میداد » بعنی چاسومي هیکرد ... 14 
در نید تذکریه کل » فیرژا بخان آجوداتباشی که پستور مد شاد 
برای مذاکره بااولیای درلت امکلستان ؛ پلندن رفته پود ؛ شمن شرح مذاکره خرد با 
ردپ لبرستون وز بر امور خارجه این کشورمینو بسه : «... سژاللارد پالمرستون یکی 
این بردکه وزرای وات عليه ایران از مولت روه مواجب ومقرری دارند وامورات 
راکلا بخراهش آ ندولت میگذرانند. جواب‌کنترکه تر ار مملکت داری وساطنت جولت 
علبه ابران متل ولت انگریز به مملصت وزرا وجمپور يست یلکه جمیع اواهر و 
تواهی پحکم و فرمان پادتاهی ووحنا فدام پود. از وزرا وامناه احدی را بارای آن 
تخواهد شد که تواند دخل «تمرق نما بد «دیگر پیشکار بز رگ دردولت علب که عمده 
احکام بتوسط ایشان جاری مشود جناب لانت اب فترالسام یله الانام حاجی 
میراآقاسی سلمعالٌنعلی هسنند محض قوام وین ومات متحبل زحمت کساند ایا 
پمال دیا احتیاج داعتنا نداد وتا امروز از سر کار شاهتتاء الم ناء ولی نعمت خود 
خلداله مله وساطانه نیز مواچب دمنمبومرسوم دلق بوا تکردماتد تایدولت دیگر 
چدرسد . همچنین جناب میرزا مسعود وزیر امور خارچه دوك عليه از حکومت و 
مرحمت شهریادی علاوم بر اخراجات خود مواجب و مداخل دانته عطلقاً احتباج 
Jil -۲‏ موی EOF FY‏ 


تس 


وجریان حواوث 


ا سره سم وطورای http fhm‏ حقوق یکیرات 


تدارند که از ررات خارج بل کف بنولت خود غیت تمایند استد چنین نسبت 
بچنین اشعامیمسترمافترای‌سحتیبوده ابیت ی اقات اکر فرضاً اعلبحضرت 
امپراطود اعظم دولت بویا روسیه ازداءددستی ومعیت بادوك علیدتعادقی 
بامو اجب واتعامی کې ان وکران دادات علیهبدهند خلاف معاهده میا نما 
راهد بود .> 


میرزا تن 7 


انی چون مبدانسته که هررذا مسعرد از دوت روسید 
پول میگیرد » برای اینتکه از قبج این عمل زشت یمد کرفان پول دا ( تسارف )۰ 


(مواجب) و (اعام) از جا نب دولت وپادقاه روسیه دانسته رآ ترا رشت وخازف معاهده 


نول نشمروه است . رسلاو چون چوا ن است گرفتن پول ومفروی وا از کے 
میرزاسمود تکذب‌کند , اورا بامیرزا ابوالصی‌خان ایلچی دومن وزیر اعورخارجه 
ال از اتکلیمپا مقرری میکرفت » مشایسه کرد 
رکه پسدراعظم انکلپی بکویدکه شاعم بوذ یر امررارچه ایران رشو میداوید 
درهمین ملاقات بوی انلپار مبدارو : «چنانکه ووت بهیه امگاس اکر بزمدت بيست 
سال‌متجماوز وکماپیش است که به مبرزا ابوالحسن خان وزیر امور خارجه سایق ددلث 
علیراجب میدهند 

یکمدر بیست رپنچ‌سال بعدازگرارش‌کمبل و آجودا 


ققیدمینویسد : د ... پی‌از مراجمت عبات اعزامی عباس میرزا به رومیه برای عذد 


ایران که مدتسی و + 


مرو مبچده لت اینمنیرا ہدوت عیه‌پست نکرده‌است 


باشی. عباس اقبال وا نشمند 


خواهی از قتل گر بایدوف ؛ امیر نظام زتگنه ومیرا مسعود انمادی » یش‌از همه په 
رو دامرالور ووس انلپار تعلق آشکار میشموداد . ورماه شبان ۱6۵۱ ,۶ ۱۸۳۶ ۰م 
محمد شاه امیر تارا از ریز بتهران احا ر کرد . همه تصور میکروتدکه اوجا 
نمایتدگان انکلیس وروس 


میرزا مسمودگرمرووی ویر 


حیرزا اپوالقاسم قانتام خواحد شد . امبر ظام شب 
را ور طهران به‌ضیافت عیمی «عوت‌کرد . دراین ضبا 
دول خارجی ومیرزا وااحسن‌خان شبرازی سارقالذکر راهم دعوت‌کرد‌بود. موفعیکه 


۱- لهه خی می تاودا نمی س ۲۰۰ اع ۲۰ - اپزیسشر نامه بکوشش وصت 
دمتممه سیار جامع ومحتنانه محمد تغیری درت پايات . 


عیردا یود گردرودی اصارعه 3 


نوشیدن جام شراب وگفتن سلامتی آ غاز شد » امیر نظام در توشبدین جام‌خود » سلامنی 
کل امپراطور روسیه وا مقدم پرباواهاتگلیس باندکرد .این امربرای ور مختار 
اتکلیس ناکرا آمد وبه رام کفت دای کاش چنابملیاندنراهممثل پلرزبود که 
دید بودبد ' د چون امیر نام پیوسته عجایب «تنعمات پطرز بور ک را پهرخ حاضران 
٠‏ الس پاوگفت «خویست‌که او (مپرزا مسعود) از جایپ و لذایة پطرزبو رگ 
قط پاووستان تفل سحبت بدار ند » سپی فروای آ اروز الی رسا مراب گله خود را 
پیشامد به امیر نظام «میرذا صعوه نوشت داشان را دراین وله هلامت‌کرد .»3 
پاوجردی که عباس میرزا ایب الساطنه د امقام مدا ستند که صیرژا مسعود 
مزجور بسگانگان است » معذلك اورا ممزول نمیکروند . علت این امر وایشگی او 
بغانواده فتحعلی شاه برد .بطوریکه در تواریخ تشتهند: قسایتاء ازهسر یهودی 
خودکه بنام [ مریم خانم ) بود پس از ازدواج بدیین اسلام هشرف شد‌بود « دخترۍ 
داشت کهشاهباو لپ (شیاهالله) داد 
شیاه ال لطنه زشترو » کرتقد,بدقوار»لوس وبدخوی بود. این عانمبملته 
داشتن رسفا اچیل وپنجسالکی شوهر شکرد.رمنی‌کسی حاضر نود بوسر بگند 
فاد را پکېرد " chobayaikard cam‏ ما 


ازا 


۱١۶ میرذاتفی‌خات امبر کبیر (بهتل از س ۲۰۲ اذ سفینامه اسنوادت) س‎ ١ 

۷- لاصی دابا خویدهومترجم مماسی کاخود بکی‌از بزماند گان این خافواد. 
است + دد ره خیامالسلطته مبتویمد : 

«ددساسلهمقالاتجوست ادجمند آ*ا یل داثینتحتعت ران ترق گیر ات اتکی 
مرایرانه مطالیی دربارة خانم هیال فوفت شده بودکه جادارد چندکلمهای ددپادهآن 
تومیع بدهم ء 

بخلاف آنچه آقای رین نوشن‌ن خانم یاهمان باتوی عامیهعادی نبوده انت 
دبعت موش واستمداد دب خور داری‌کامل اژعترمای مرسوم آنزمان یکی از دشتران مو گل 
ددیاد سلماتی فتحماییشاء بودمات و بزدگان علم وامب‌آن تسان هراوه ویرا میستودته و 
خوانتادش بودند . 

خانضیاعا لد اعلنه جدمادوک ارجا ت‌است واذطرف د رگر تانوادهای مسبود نماد 


3 مک ناهام م۱ سترق ېران 


باوچود که عدہ‌ای از مورخان ضراءالسلطته را صاحب چنین سفاتی میدانند ؛ 
بااینحال تاهزاده احمد مبرزا عندالدد له که خور از خاندان قاجاریه است در بداره 
ما لساملته مینو سد : دوشاء ییگم خاتم ملقب سنیاءالسلطنه از بن مریم‌خانم متو لد 
شدند . ضیاعا ل اطنه را مهد علیا والده خافان ورتزد خود نگاه واشته بود بمداژ فوت 
مود علیا چواعر واسیاب تجمل آن مرجومه پشاءالعانه واده شد تمام وستکاء او از 
حرم خاند خارج وجداکانه بود از طویله وقراش خانهوغیره وگرهای متیر داشت ار 
آن جسله شمبانملۍ خان وزپړ شیاءالاطنه در آن زمان از خوانین بیار متیر بود + 


خاقان مغنو مترای محت وا باعل لطنه واشت در صربر و تقر یر بگانه بود 
پمنتضای الاسماه تتزل من‌السماه آقبش‌تموته ازحسن منت وجمال ار یود . وستنملهای 
ات محوسانه بھر کس مرقرم میشنه بط 
؛ مصاحب وکتب اوه وزیارات متعدد نرشته 


خاقان مر حوم را 
معا لته بود 


است. عموم رها احترام تام میکردد . ولیعید مرحوم (عپاس هیز) این بیت 


اتظام :میرقندد مکی ایزهمین تیدا يامو سوم خياءاقىلانەدادتە. 

«دسوزه قم یاف جلد اه مجید موجود استکه بعط ی حوم سیا ءال اعلا می يد 

دسچنین تقاتي‌ها وشاوا تعیب تفر شدای ان این بافرۍ قاضلا ۵ هنرمند باقی 
باه استک هر کدام دای اش هنرک فراوان ی‌اشد ...ی این توشیحدفاعی که 

انم یک ددیاره ییائی این انواست . یه بقلومی‌دمد که ایك مادوذیا ددوعهخوش 

تاه » دختری بو بودآیدکه بتولآقای والین جنان زشت وډ و بدقانه اشد که شوهریۍ 
دا تعره . اسآ نکه نومه هی ایعان نیز نهآ رح بر شیرسند . 

عن آدجد ماهدی خود اذاین داویه دفاع میکنر ءدرقیه دفاع در پادة وزرای خارجه 
قدیمي ۰ بحق بهعیدهجناپآفا عبدالصین مسود انماری ۰ جتایان آقایان سراد 
اف یھی ومیگران اوک ع رکدام وین شهرت درسشی ا مودد 
قبول عامه هنن 

عقلیم تگادی تادیخی ۰ امریست سای ودقیق وامیدوارم دوست فاد گر امیآتای 
دالین | گرددهی مورد تی میکنت . لاقل دد ذییائی د خایتگی بانوان با شخمیتی چون 
عیام بلط تردید تقرمایند - 


براش 


با تشک رات اص رخدایار 


میرزا مسعودگرمرودی انساری 4L‏ 
وا قرموده و یاه لساطنه نوشنداود : 
ای طباءالسلعلنه روحی فداك صد گرییان کردم از حجر تو جا 
خاقان مرحوم قوموده : موه رهطم مارد 
چ وو | 
درچشن میااوخافان‌صمسا له حطرت‌سلطنت وحرمخانه وتممشا مرادکان ذکورا 
داناتاً مهمان شیاء لسللنه بودند. بثپارچه جواهر ممتازهم بنیاءاللطنه در این روز 


نور چم هن شیاءالاطنه 


وحمت میشد وجه ممینی برای بازی واشتنال شاهزادگان تسو بل شیاءالسالنه بوږکه 
جلور راچمه قرش میگرفتند , سفراً دحضهمیشه ملترم حضرت بود قعاید داشعاوي 
که گنته هیشد در خدعت خاقان مرحوم قرالت هر کرد . اگر توسط وشفاعتی هیکرد با 


خواهشی نمیکرد ودر 
عهد سلطنت خاقالی عرکس پخواستگاری او 
آمد تسکین شموه تایمد ازرحلت خاقان‌شجیعه 


حاجی‌میرزا سود وز 


مور خماوجه شد ی 


که از حرمسخانهبیرون مبرفت مرحوم شاهتشاه 


خلد جایگاه محمد شاء بدیدن شیاء‌السلطه 


تفر یضقرما شدند تمام شاهزادگان تاشانه وزير 


آمور خارچه بانفاقواحترام ایشان رفند. وقلی 
که مرحومان حاجي میرذ!آقاسی هیر میدی امام‌جمعه اعليآله مقامه برایاجرای تقد 
آعدند خود شیاه السلطنه ازعغب پرده محبت واحوالیرسی ازآ نها مبنمود . پحاجی 
میرزا آفاسی‌گفت چون شما ازعرفان دم مبز نید وا طرف حاجی میرزا مسعود وتات 
دارید وکیل من‌هم ید میرزا نصر له سدوا لمع له اردیل با شدکه سار یقت است. 


11 حقوق پگیران 


میاه لسطنه طبع دوژون وشرهای لطیف واشت . 
تویسندهناریج عندی‌سپس درنرمیف قاط ضیاها لانه درشعر ادب مینوسد: 
+ پرویز میرزا فیرالدوله که در اوقات فراغ خاطر وبزم نشاط ساقی خاقان مغنور بود 
وفتی مربرهنه جامی بحدرت خاقانيپیمود د درظر پادشاه سیار مطبوع اقتاد این 
معراع را درحق ارترمایش تمودند «قدح در کف ساقی بی‌حجاب>. بخیاءالساملهاشاره 
شدکه اسر عپریگردا عرین‌کنه مر تجاا مرن کرد «سییلی‌است دربنجه آقابه که اگر 
این مسرع از دیگران هم اشد ضیاء چتان آنرا برقع ځوانده که حق او ادلی از 
دبگراست». نیزطبهمان‌تار بخ عضدی بعدازوسول خبرمرگخیای‌میرزا بپالسلطنه 
فتحملی شاه بحدی مغموم ومهموم شدکه چندین‌روز عزادازگردید وسهتبا نه رو 
ازشاهزاده‌ها واز زتها ورخترها بعرری‌ها وهیچکی‌را جحضور خودراه ندادققط آخوند 
طالقانی در ان دوزها برای شاه کناب میخواند دذکر مصییت میکرد وشبهسا بجز مادر 
شماع الساطنه حاجیه اسناد جه ابلخانی واز وخترهسا فقط خیاء الساطنه که بسنی 
نوشتجات محرمانه را میبابت پنویسد کسی در جنوو شاهتقاه لبود 
باوچود که «احمد میرزا عندالدو له وسایر مورخان فاجاد. پدین ترتیب دد 
ره زیائی وکمال وسواو یاه اه ود سخن دنه ؛ باایتحال معلومنیست چرا 
او تمی‌وحفت سالگی ویابتولی چبلوپنیسالنگی توص فکرده است؟ شا ید چون‌مادرش 
هم بهودی بوده‌کمت ر کسی بازدراج بااورثیت داشته است . اما عیرزا مسعردکه چاه لب 
فبرل برست بود » این فداکلری را کرد تابوسیله ازدواج باه لته قرب ومنزلت. 
ممنوعی دروستگاه حاکمه برای خود دست وپاکند . پرا اینازدواج میان در بایان 
و فتحلیشاء حکاتهائی رواج‌یافت. ازآآن جمله می‌گفتند دهیرزا هسعرد مساكه وبخیل 
لماع پابپودی زاده‌ای ساخت وپاخت کروه ومی‌خواهد ماحب مقام شود . * 


تز احدی 


ا تادیخ عضدعه عرح‌حال زتاه ؛ دختران هپسران وترادد احوال فتحهلی شاء در 
طول عمرش ما که ددشبات ۱۲۰۶ ددپمئي پاپ دسیده ات . اخیرًدد رن نیز 
تجدید چاپ soa‏ است .` 0 chebayadkaId.‏ و از 


میرذا مسعود گرمرددی‌انماری Hp Herwe chobayadkisrd. cam‏ 
ثم مقام ازا بدش‌مبآمد 
واو را مردی مزور و متقلب میدا لست وحتی لمیخواست که برای عذر خواعی ازقتل 
گر بیابدوف ویاست منفیگری هيثت اعزامیابران به لیس برد . بدحاکهفتفام 
پصدارت محمد شاء رسید » اجازء نداوکه میرزا سحود بتبران بباید » واو را بشید 
گعته خدن فائر‌فام پودکه آن عالی جناب بطبران با کشت وبه 

فشار روسها وزیرآمورخارجه ایران شد . 


بهرحال عباس هیرز! آعتنائی پمیرزا مسعرد نمی‌گرد و 


فتاه . اما پس! 


فو ہین ار بے لوب یت شمهای از احرال مرا سمو را بمتمری 
از نچه که دور ددران دزارش انجام دوه شرح دهیم : هیرزا 
مسحود؛ پبرمیرزا عدار حیم گرمرودی ایشلقی‌است که خدحت درواتی او براثر مختصر 
آشتائی یازبان فرانسه آغاز میشود . جربان بدینقراوبودهاست‌که در دوران سلعانت 
فتلیشاء هی از فاون امپراطور فراهبرای شاه رن رسد که یکی در 
تبران تمیتوانست "را بخواند زیر! کسی‌زبان فراتسه پلدنبود. یکی ازارامنه داوطلب 
شدکه نامه شاه اپران را به بقداد یرد وآ ثرا بفارسی ترجمه کند و برگرداند, برائو 
انتشاد این خبر میرذا مسمود پارومیه رفت د از میلنین بسوعی فراسوی آموختن 
زبان‌فرا نمه پرداخت بطوری کهپعدً #حدی قوا فت تکام گند و 
مجتبی مینوتی طمن بحث در باره الین محصل ایراتی دد ازد فرانسری ا هیتوسد : 
دیکی از ساحبمنمبان انگلیسی که او را [ میرزا مسعود ] مپشناخته است میگوید 
عیرزا مسعوه که زد یت آنگلیسی فرانسوی ورس خواند. » خوب قاضل شدمو در 
اد یات فردکی پیځرت‌کرده است 
بدین رتبب می را مسعود برای خاطر دانئن همین چند کلمه فراضوی 
اختعد و درسدی یفن مقام و شمبی ا و شین سقامی که بدست آورو 
عتشی‌گری عباس هیرزا بود ‏ در شان ۱۸۲۸-۸۱۲۲۴ که خبس قل 
گرییایدوف بتبریزدمید » عباس میرزا عد‌ای از متشیان خود واز جمله عیرزاسلقیب 
ماهبا بال شنم شمان وس جا . 
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مبرزا مسود ؛ میرزا مالع شیرازیدمبزا تھی ( امیرکپیر بعدی ) را به لیس زد 
رال پاسکویج فرسانده قرای دومیه در فنقاز فرمتاد تا را از حنیقت چ بان قال 
گو ببایدوق معلم سازد . مأموریت ابن چبارنفر ‏ نکر رایع وعلل قتل » وحمچتین 
آثوار خبرعزیست محمدحیرز! (محمدشاءبهدی)فرزنه آرشه مبایمبرز ایب دنه 
ومیرزا ابوالفاسم قائرمقام بروسیه‌برد. بنکماهپی‌آزودود امه تفر بهتلیس‌ومذاگرارت 
مقدهاتی‌که بممل آمد ۲ نایندگان ایرانمطلم شد ند که او لیای روسیهناهحادژه دقل 
ازفرور وتمسب گر ببامدوق میدانند و اغتراش شدیدی که موجب 


سقیر خوووا نا 
پروز عواقي باشد ندارند . بدن لحاظ وباورنظر گرفتن سایرمسائل وشاید عدم اعتماد 
بروسبا که مس میرزا وقائم مقسام را در وونیه نگهدارند » فرارشد خرو مېرزا 
پسر دیگرعباس یرذا دسعمدخان امیر نظام زنکنه بچای تافام بنان‌هیشت وسبی 


هیرزا سعود گرم رودق انصاری 
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۸ م وارد تفلیس شدند وازآ نجا میت عیشت ادليه برای عذرخواهی عازم پطرو۔ 
بررگه گردیدند . تفمیل سنارت خسرر میرز! را (معطنی افدار ) که یکی از عتشبان 
عنوهیشت بوده نوشته است ‏ دراین سفرنامه عدم توجه په میرزا مدمود بتوبی نموداد 
است. فقط ورچندجا آسی از ادبرده شددکه مکی از نبا موضوع شرکت اد درمجلس 
بال > د دیگری نشستن ورکالسکه هنکام عیمت برای هلاقانهای دسمی است . «دلین 


مقر + روشتهارها دست مان مرن گنه پود رز سود 


«عترجمی » و« انجام تغریفات » را داشت » ر یدین لساظ در باده گساری » قمار و 
مجمالس عیش نیز وکت واشت . کاپیتان «مینیان» انگلیسی که در پفرزیور گ بحنور 
و اجازه گرفت عمراء 
مسعود توشته است < د هیرزا عالح وهیرژا مسعود چقمارعدق مفرطی داشتند | ودریکی 
ازمنازل راده رخا نه یکی از نچبای‌روسه بازی مکردنده دان روسی اژآن تروستها 


بودواین دوعرد ہی تجر به حریف آونمیشدند . 


بشت او بایران پیاید ‏ درباده میرزا 


خرو مپرزا رسي 


دد دوران پاوخاهی محمد شاه و سدارت حاجی میرزا آقاسي . 


دوران وزارت 
هی ردا مسعود گرهرددی بدمتور حاجی پرزارت امورخارچه 


اپ تأ لیر فراوان داشتند: 


منسوب‌شد. نابنوشنه حمین باوت رز روسپ د 
۶ ... میرزا مسعودگومووو ی که مر دی ز بان دان بود درارابل زمامداری حاجي‌بقرحان 
ملوکانه وبظن قریب بیقین درائرفعالبت عمال تراری بوزارت خارجه منموب‌گردید؟», 

گرچه اد در دبیم ال ۱۷۵۱« بافشاد روسپا بوزارت خارجه عتصرب شد و 
این‌عنوان پاوبوده اما حاجی‌میرزا آقاسی که خودرا بمبارعاقل وسیامتمدارهی‌پشداشت. 
اختیادتمام کارهای خارجی ابر انرام مثل‌سابر اموربه خود هنحمر کرده بود» چنانکه 
هر آواخر سدارت او خارجان تیا کی را که برای گذرآنیدن کارهدای خود مرجع 

1- میطله با ۰ سال شم شوه ۸ س ۷۱۸ 

۲- تعتیق ادزم «ناجی مرزا[ناسی» مجله نا چاومین کان س ۲۵۸ ز 
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واقمی حساب می کرد بد حاجی بودا, وحاجی به آمرمحده شاه درحفیفت ویر خارچه 
ایران محسوب مي‌شد و میرزامسمود بهطوان وز بر اول خارجه دمیرزا محمد علیخان 
بعرسم کابب اول وزارت مزبورز بروست وی گار می‌کروند.. 

پادجودی که حاجی میرزا آفاسی ۲ میرژا مسعود را اسماً د وزیر دول خارجه » 
فرصت بود تنا او وا از وستگاه سدارت طروکند : 
انه واغتر اش بدست روسها تدحد » منقظر فرصت بود. تاارشکه در 
مال ۰۱۲۵۴ ۱۸۳۹۸ .+ که خیر مرگ «ویلیام چبارم* پادشاه انگلیی تهران 
وسید ‏ حاجی میرزا آقاسی به دفرهادمبرزا »که درغیاب مسد 


هی‌خواند »با پنحال هبیعه 


عتتهی برای ایشکه 


اء اهنوا ۱ 
الایاله) پکارهای ممکتی رمیدگی مینمود پیشنهاد کرد تامیرزا صعرد دا برای عرش 
تسلیت بخراسان بیش «مکنیل» دز پرمختار انکلیس بفرسند . دلی وقتی هر زا مسعود 
بخراسان رفت » بدستور حاجی ار را به « غوریان هرات » فر سناد ثد وتامال ۱۲۵۶  ,‏ 
۴۰ . م در آنسا نگاهداشتند , ویمای وی میرزا ابرالح‌خان ابلچی را مأمور 
انجام کارهای وزارت امورخارچه کرد" . 

درسال ۱6۶۲ , د ۱۸۴۵ , م باردیگر میرزا مسعود پمقام وزارت امور خارجه 
سبد . در دوران ووم وزارتش کارهای این رزارت خانه مغشرش بود . ضیاء اسلطنه 


عمسرش همه کارها را قبه‌کرده برد وحتی مهمر وزارت را هم دوخانه ونزد خریش 
ازوزرای خارجه سایق ایران | منظور حاجی میرزا مسعود گرمرودی است ] دقتی یك 
تن ازهینت فمایندگی انگلیس را ورطهران به حضور طلییدتسندی را دنور او به 
مپربرسانت ۲ همیشکه سندیرای مهرحاضرشد هرقدر یی هر وزی رکشتتد اند -پس‌از 


تقحص بسپار قیمیدند که هېروژیردروزار تخارجه پش‌خانم وزیرمانده و څا هم برای 


:۷- تشر به وزارت امورخاوجه دودح اول - ایا ای رکبیر اقا س ۲۴۹ . 
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یرتا مسودگرمرها ادع ım‏ ندرنطهان نم بو 


بعد از مر گه محمد شاه و ساطنت دمیدن تامرالدیشعاه زيشمده ۱۲۶۷ ۶ 
۸ .م امیر کبیر با دماطت طیاهالملطنه اورا درپست وزارت خارچه تییت. 
کرد و در آخر ذیقعده لو را پاهمین سمت به سفارتخانه‌های خارجی 
معرفی لمرد + ولی چون امیر میدائست که ار قاور یالصام دادن کفرهای رزار تخانه 
هز بود تیست ؛ هیرژا محمد علیخان شیرازی وا که نازه ازسفارت #وقالماده بارس 


بر‌گفته بود بضوان دایب اول وزارت خارجه برقرار کرد ۰ معپذا عملا میرزا 
مسمودکه پیر و ناتوان گشنه و دوران عمرش یسر آمدہ بود ؛ بهیجوجه قدرن نداشت 
که‌سپاست خارچی هملکت دا اداره‌کند و حتی بملاقات سفرای خارجی‌برود بآ ان را 
چخبرد . سالآخر عمراد را میتوان ددران هرج وعرج وزارت امور خارچه واست . 
حیجیك ازسفرای خارجی مقیم‌درپاروقت نمیدا تند که کار ها یازا بچسقامی دجوع 
کنتد وخوم میرزا مسعود لبز بعلت بیماری وکپولث نه چیزی می‌قهمید ونه میتوالست. 
یم کیرد 

باوجرد این دوهمین ابام میرزا هسعود فقطسنرای ووس وانگلییرا مپذیرقت 
وبساپرسفرا ب‌افتنائی میکرد. این‌ردیه سپ شدکه دردوایط ایران و فراسه تبرگی 
پشآید و نامدای زنه‌ای مبادله شود . ور آن زمان «کنت وومارییژ» سفیر فرانسه 
درتهران بود. او برسر چندستله جزنی ازجمله حمابت از خلینه تنوليك‌ها و اتباع 
فراضهه ندادن تثال هبایوبی باد واصرار جرعقد عحاهده تیار تی غالباً اوزارت امور 
خارجه آپران کشکش داشته. حتی بکباو نشانی‌راکهرر عېد محمدفاه یعنی پنجسال 
آخر سللت این پادشاه باو دده شده بود » بوزارت خارچه ایران پس‌فوستاد. اوبارها 
دولت اپرانرا تېدید بقطم رابطه گرد وقبل از اینکه اقدام بدین‌عمل بکتد «مهزیررا 
بعامیرکبیں و 

«جتاب‌چلالت وبالت نہ اباکنایت وکنالت! تسابً فعامت ومناعت کناب دوستان 
استظهارا حبان اعتطاداً مغفقاً مکرماً۔ دیروزعالیجاء میرزا عباس منقی این‌سفارت را 
ترد جناي وز بر دول خارجه روانه نمردم ومراساهای پهایشان در باب دادن اعلام نامه 
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دفرمان‌خلیقه نوشتم. جناب معظما ليه نوشته مزبورمرا ضبط تکوده بعالیچاه » مپرزا 
عباس یم دادهبود کە‌جلاب جلالت مآب امپرکیبر را دراین پاب حمت‌افزا شوند . 
مغاراله خدست جنابالی مشرفشد در باب علام نامه وفرمان خلینه صغرب الخاقان 
هیرزآمحمد علیخانر! مأمورفرمودندگه امروزسیح زور ورخا 
حاضر شون وت مزپورمرا تمام موده لیم خمایند ۳ 
دول‌خارجه مرسلهای بهروستدار رسبد جواب ]تراهم نوشته امروزمیح زود باصحابت 
مسیوییکول! وواغه خانه ویر دول خارجه امود . دا سه ساعت ممطلی مشارالیه 
مرب لخاقان میرزامحد علیخان کهنيامه وز پردول خارجه که احوال ارد واخذ 
نوشته می کد د اجان میفر امور وخلی بسن تدارد و پایدیا وزير دول 
تخار جه گفتگو ورفع ورجوع شود. وزبر دول خارجه کداحوالي ندارد واگرهم داش 
باع اخذکاقف نی‌کند . مقربالخاقان مبرزا محمد هلی‌خان‌هم که کار نمی‌وسد . 
دوسندار متحبر است‌که اولیای دوت عليه دداین ارفات چه کساند . بالجمله توت 


جناب وزء ردول خارجد 


دیروزعصری‌أزچتاب: 


مزبورهر! دوستداربه شاب وز ردول‌خارچه نو 


اطلاعرهد. چون معظرالبه نوشته‌تدارد وآورابپیچوچه می توان ملاقات‌کرد آن‌توشته 
دادر جوف این مراسله روانه خدمت جناب عالی نمودکه ملاح فرماینه وکمی‌داهم 
مآمور قرمایندکه بی‌حالت مسطلی اعلام امه و قرمان خلیفهر! په هرطوری که شود 
می‌خواحد پتورسد د به دوستدار روانه‌دارد. دوستدار بتک آمهداست از س‌که دراین 


باب به‌جناب عالی ددیکران ژحمت داده‌است چاپار این‌سفارت سه‌عنته است معطل 
است‌اکزهم فیالوقع رائی ددترشتن اینباتدارداین‌همه معطلی صورتی ندارد : چراب 
سریح داخل کارسازی است . این وس درهیچ رولت ازدول روی زمین متداول تیست. 


دوستدارز یاد آزاین نمی‌وا ند صبر نما ید وسبر کردن درستدار ازمحالات است. ژبادچد 


۱- هباه۵۳۵۱6 مب ر هتگ‌نایسی بهفرانبه وا لینتیدر باپ با یبوشیخی‌است . 
۴ سبوا محمه‌هلیخان هیرازی دراین موق نایب‌اول دزاوت‌دول خاوبه‌بود . 


عیرذاسمودگرمرودی انماری و 
سدع آید» 

چون وزارت امور خارچه درآ تمرفع ؛ کسی‌را کهبتواند چواپ سحیح به سفیر 
فرانسه بدحد در اختیار نداشت » تسه پینوان اعتراض تصميم بقطع دابظه و 
حرکت ازایران گرفت . امیر کر وشاه,امتملالدوله و میرزاشقی‌را سنارت قرانمه 
فرستادند نلاز جر کت او جلوگیری‌کننه. وئی سخ رکه مورد بیاعتنائی فرارگر شه بود 
در رجب ۰۱۲۶۵ ۱۸۴۸ . م از ابر ان رفت وسقیرانگلیس درتهران حافظ منافعاتباع 
قراس در ایران گردید 


درهمین ایام حاجي میرزا مسعود نیز زندگی‌را بدرردگفت وزارت امورځارچه 


به نیابت پمیرزا علیخان شیرازی واگذار شد . نهر به وزارت امورخاوجه ابران بایان 
ددران دوم وزارت او را دییع نی ۱۷۶۵ - قودیه ۱۸۴۵ -ممی‌داند . ولی مرحرم 
اقبال مرگ اورا در رمیع الاول ثبت‌گرده است؟ . 


hitphwwrw.chobayzatikar dear 


ام تقریه وزارت آمورخارجه شماره دوم دود اول . 
۲- امیر کھہر م ۲۴١١‏ 


۱۲ 
don‏ 1 
عبدالله خان امین الدوله 


در میان استاد و عدار کی‌که از دوران سیاه سلطنت فتحهلیشاه باقیمانده است 
آ اچه که ور باره د سر توشت کارخانه نوپریزی اصفهان » نوشنه شدہ؛ 


یار جالب و 
نی و اسف انگیز است, درآن ایام رابت فراتمه و انگلستان در ایران » بقدری 
شدید بودکه طرفین از هیچگوفه فعلیت تخریبی عليه بکدیگر دریخ تمبکرد ند 
طبیعی است دد این میان دوش تتهابچنم هت ایوان هیر 

نامه‌ای‌که بایب | لسلطنه هندوستان به وزارت خارجه انگلستان دربهار خاند 
تویریزی توشته‌آغاز مبارزه را اعلام مبکند. دراین 

١‏ ...از سقمان اطلاعبانه‌يم که هبشت اعرامی فاه بایران يك کارخانه 
قوپ ساژی در این شپرتأسپس خراهدکود. چون له اطلاعي دریافت 
نداثته‌يم , میدیم خبر تأمیی این کارخانه ۷ چه حد سعیح است . ولی آنچه که 
میتوام بآن اذعان‌کنم شتک خبردهنده از اعالیاصفبان است د بالاعات واخبار 
دست اول دسترسی دارد و آزطرفداران و دوستان ما میباشد. بنا براپن خراهش میکنم 
که ازفراسه در این باره 


امه باب اف لطنه مینریند: 


برای اینکه بدانیم درآ نوفت ساخنی کارخانه توبسازی و نوپریزی در اسفهان 
اهمیت واشته.ف_تهانی ازگرارش کل ذفابربه »یکی ازافسران اعزامی دوات 
۱- بایکانیداکدآهین ایس تمه ۳ماری ۱۸۰۸ 
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فراسه بایران را قل ميکنيم. فابویه‌که همراء هيثت زترال گاردان بوده در ادل هاه 
توامبر سال ۱۸۰۷ وارد ایران شد رروز۴ دسامبر باتقال سایر قرا نسو بان بتهران رسید. 
هنگامیکه هیثت فراضوی بابرا ن آمدارتتی اران فقط سهوستگاه توپ دا 
که شاه عباس کیہر آنها را از پرتتلها گرفته برد و همچنین چند توپ کوچك 
از غنائم دوران جشکهای دوس د ابران » دد قلاع د سرپازضاندها وجرد داشت . 
ی ازفلاع 
روی خاكگذاشته و دور آنا را سنك چیده بودند د هیچ یك از نها یه ونکیهکاهی 
اشت. بیکانه توبی که سر بازان می‌توا نسنند[ ترا حر کت رند دردربار شاه متفر بود 
و فرده‌ای ای آنآ نرا از روسپاگرفته بودند . این توب بیچاره همه چا همراه شاه در 
چاودیکه حنی بکروز آنرا زیر چادری 
جا داوب وشا با آن فشانه روی‌کرد وکلولهاش ورست بهدی خورد,» 


قابویه درباره این توپ ها نوشته است که «توپ‌های مز پوررا بالای دیوا 


ترا سیر جوست. 


حرکت بود دا 


فابویه درگزارش های نلامی خود شرحی حم از زابورك وز نبور خانه میدهد: 
هز بورك نوعی توب بوده که لوله بسیار کوتاهی داشته و گلوله های کوچك درآن 
میکذاشتند. حريك آزاینکلولها نیم لبود (۲۵۰کرم) وزن داشته وسربازان درموقع 
حمل زابورك آترا بر پشٹ استر باستو می بسند وبهمان ادازهکه اثرگلولهآن قطمی 
مود ترریآتيوگيبود درز نبور خانه اران فقطذ ۳۱۵۰ 
فی ونظامي اداشتند خدمت یکر 

پس ازآنکه ژدرال گاردان هبشت فظامی همراه خود را 


ریچی که بپیچوجه اطلاعات 


»رف کرد؛ کل 
ن ترخانه توپریزی در اسقبان ساخت تا توپشانهمنظلمی برای 
ارش ایران ندارك دباید. فپربه ازشاهاختبارات تام خواست 
ژاتویه ۱۸۰۸ - ڈیشعدہ ۲۲۷ ۔ اختلدات لازم را باو داد. در موافقت نمه‌ای‌ک بین 
زنرال گاردان استاء بشد؛ مقررگروید که ور مقابل اعتبار و ستمزد کر گر 
و ایائی‌که حاکم اسفهان بلاعوش در اختپار فا ويه مبگذاردوی سالی 
توب کامل پاهمه وس 


تیوه را امور سا 


اه موانجام ور 


اه عراده 
شبیه به همان توپ روسی کهازنظر فتسملیگاه عز بز وعقدس 


سقوق بکیرانه 
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بود تحویل وعد . گزارشپای نظامی قابویه حاکیست که وی از دوژهای اول فوربه 
4۸ نیسیه؟۱۲۲ در سهان بوده 
قا بوبه دراسقبان بکلی تنهاوبی کس بوده و ازاطرافیان خویش ضوارء هياده است. 
نارای اصنهان یز کهسمکن بودهاست بالومحشو باشند, بفول‌خود اوسوداگران ناگی 
پودتدکه‌ازهعه کتورها مد بودند پاارامه‌ای که‌اکر باو ترديكعی‌شد ندبرای سودجوٹی 
بود واگر ہاو تعلق م کفتند لزاوترفمی‌داشتند. در دامه‌ای کفا وه بپدرش نوشته هی‌کوید 
چتدین بار خواسته‌انه «دابای‌کرانیها باه بدهند ولی‌اد ددکرده است » ذیرا با رای 
تارانی برد استکه می بید. بکند ویارای کلهائی که ناد کند. با 


کثیشهای نساری‌س که در آنجا بوها ند بیش از یگران مورد احترام نبودماند. 
خلیفه ارمنیان تنپا درفکر نفم‌خود بوده و کشیقاتی که ز_بردست اوبودهاند زندکیآنها 


۱ - قابوبه ددپاده مرحم امفهان که ددآت زمات ییاد پر رشانه و نله دست پوده اند 
می‌تویدد ...یلاس هار تفر توک مال این مردم دیاین انا بیچاگائی هشن 
هر بردت دگرنه هکس توانننه جانجمال خودد! اذست ایتها بدد 
پرده است. من کاخهاعه بسیاد پد گه آبنه پوش دید.امکه هنود قسمتی ازتقاشی ماعه آنیا 
فیست وچرت پا چکنه درآفها سیر هی کردم چندین دستادیسمرا یت می‌کردندکهقسر 
هاي خامات ]ود منم میدز رکه درا که سار اق متاع مردم منک 


ک شوشت اش از اب 


هرد بودء ډامروزه اتھاتددی موه یأست وجز آن چیزدیگرف نیست.| گرمدتی ددین 


Per joseph 1 
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به دد نام‌های متعددی‌که از اصتمان جکمان خود نرشته اهردمایسن شیر 
بدگونی فراوان‌گرده ومبگویدکه اعیان شهر حمواره با بیان پر کنایه واستماره د میالقه 
واغراق باو سخن مي‌گفنهاند » نزد او مي‌رفتهاند ء قلیان می‌کشدها ند و تحفه و هدیه 
بسیار پراییاد می‌بردها ند » ولی درحغیقت اورا کربب می‌داده!ند د می‌کوشیدها ند اورا 


رقت کارش ماتع شوند. اوه شخمي بام اسلان خان که مها دستیار دوست 
وفاداراوشد تیزاز جملهکسانی بردکه «رربادداشنهای قابویه ازاو یکی بارشدہ است . 
اسلان‌خان گاهی رگ فا وهو یزد رگاهی نیز وی‌را تقید میکرد | ۱ و بقدری 
تزديك بود كە 
مبکرد و کالم بسرش میگفاشت . 

درایندای ورود اوپاصفهان دا خان امین الدوله پسرنایب حکمران اسفران 
یز بااو خصوصیت و معاشرت داشت . عیدائله خان پسر حاج محمد حسین‌خان امین 
الدوله اسقهانی است‌که درآن هنکام و یرمالیه قتحعلیشاه و حکمران اسقهان بود و 
فرزند خویش وا جانشین خودکرده بور 

چون درفرمان فتحملهاهقید شد. بودکه همه مخارج کارای تویمازی فناپویه 


قا بوه پأسربرحنه از 


اید از مسل مالیات اسفهان تأربه شوده حاج محمد حسین خان سدواسقیانی وعیدا لله 
خان امناندوله بتدریج سیت باوکینه ورزی آغازکرد ند وعبدا خان درصدو پر آمد 
ار را نابودکند. ااینو, قامات مسلی تشمت فابوبه وادرعمارت حکرمتی اسقهان 
علزل دادند وبرای کرهای فنی‌کاروا نسر اتی را در اختبار اوگذاشتند که طیعاً بمنظور 
توپسازی ساختته تشده بود » بعد قا بوبه اختیار داده شدکه کارکراتی دا که لازمدارد 
خودش اشخاب‌کند » ولی در مدت چتد حفته‌ای‌که از ورود ار باسقهان گذشت , كماد 
مأموران دواتی بیمینکارها ختم شد. قابویه می‌بایست نوپ بریزد ءآ نها رااش ببهد 
و سوراخ کند دپایه وصنددق پرایآ نبا بسازد د برای اینکار نه نبا حیچیا از ماشیر 
های ساخت اروپا در اخنیار او نوده بلکه ساده تین وساثل را بز در وسترس نداد 


و کارگراني که با او ورد نمیتواستند این وسائل را آماده کنند . در این شرا 


httg:fevwwt.chebuyadkard.cgm.‏ توق گیوانه 


فابوبه از آنجاکه در وران کرد کی در ولاوتگاهش واقع در «پوتاموسون» 
نام «پیزدن» فن نراشکاری را آموخته پودء از انرو اتنا باجست خود بك دگل‌کش» 
درك مته و يت چرخ ترا ساخت وسپی کارگران را واداشت نا از کر او نقلیدکنند 
و چند چرخ تراش وگل‌کش بسازند. او برای محل‌کارخانه شخماً طرح وماختمانی دا 
دیخت ویاکمك بنایا اصغپابی بناثی محکم وزیا ساخت . 

دقتی‌که باکرشتں با توافت چرخ دندانه داریسازد وآ هرا بیکدریگرسوار 
کنده مردم شهر اصفهان دسته ده میآمدند وبا حبرت أبن اختراح مهم را که بکماك 
آن حرکت افقی تیدیبل بحر کٹ عمودی میشد + تعاطا میکرددد .گرچه بدا خان 
امین الدوله نز بتماهای چرخ اخنراعی او آمد » ولي سای رکارگزاران همچنان منکر 
بویهبودند وهدگی عقیدهداختندکهارگاری ازییش نخواهد برد . 

معرذا فابربه ا ساختن قالب‌گلی برای شش لوله شوپ » مقدما ت کارخویش را 

فراه‌کرد. دلی مشکل کار اد عدم وجودکوده ها وب آهن وس و مفرخ بو 

فاپریه در دد برآمه ازکورء های کېنه اتگلسپاکه در اسغپان ساخته بورید 
بامختصر نبیر ی‌کهدر کور‌عاداد محنوی] پارا آماره ژوب‌کرد.ولی مشکل 
مېمتو ار هه مترغ بود. اد احتیاج بمس وقلع داشت ولذابه بدا خان امین الدوله 
حراجعهکرد. بدا ځان چند حقته او را معطل نمود ولي نی پا سماجت وی مراچه 
شد پافراد چماقدار خود وستورداد تا هر چه دیکه مسی در اسفپان است از خانه های 
مردم جمع‌کند وآنها را بگرخانه قوب یزی ببند. فردای آنروز مردم شهر با چشمان 
اشأث] نود و بگه‌سای‌خوورا بکارخانهآوورند.قبویه ازاین‌منظره‌چنان مت شد کردم 
دایادیگهایشان برگروانی وخود نامزاگوبان ترد نایپا لسکومه رقنه باوگات «حمین 
امردز بطبران میردم د مخالات و را پا ساختن نرب مشاه اطلاع میدهم.» 


استنا 


عیدانه خان از این نهدیسد مرعوب شد فردأی آن روز چند شش مس برای 
توپسازی بکارگاه فابوبه فرستاد . و کلنل فرانسوی هماندم آ نپا را وارد گوده ها کروه 


و مشغول دیختن لوله توپ شد. 


نه روز متفول ذوب کرون مس بورد 
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دلی هتگامیکه دقابق باز کرد ن کوره افر ارسیت کار گران اسفهانی ازدردن فازگیاخته 
عراسان شنم از همگاری با او امتناعگردند وتاچار وی‌اهرمی ہدست‌گرفته ویاروشر بت 
سخت چکش ازکرد دفار گداخته از آن 

سراژیر شدن این مایع سوزان فابوبه راازپا درآورد و اویزمین افناد. کارگران 
مور کردندکه مروه است. باافاسله مسرانب را بحاکم اطلاع دادند , عدا خان‌که از 
خبرهر اد خوشدال‌شده پود با عدمای ازاعناه دوات و مردم آمفپان چون‌به کارخانه 
رسید, تاگپان مشاهده کردکه فابویه با شافتن در کرره ها همه قالب ها را پراز وار 
گداخهکرده است. 

ابوه 


ا 


سد «قرباد بارلك اف وماشاء ال کارگران فتارابر کردء بوو ودرشین 
عده دیگری از ترس فریاد میکرد ند وعد‌ای بیز پاچشمان ازحدقه جر آمده ارم خیره 
تدم بودند. .۰ فابو به سیس شرح میدحدکه جسگونه برای سوراخ‌کرونلولهه‌ای توب 
گرفتاد مشکل شد و سه ماه برای تهیه مه‌ای‌که فوله ها را سوراخ‌کند , فمالی ت کرد 
است بر حال وقتیکه اداعلان کر که با مته هاوافزاری که ساخته که های عظبم عفر غ 
دا دونیم خراهدکرد ولوله توب خواهد ساخت همه باو ميشندیداد و گویا خود او نیز 
اوش شت داشته که سوفق شود - زیرا در آغاز کار ابزاریوکه ساخته 
بود مقاوعت تیاورد د آزهم پاشیده بود و او پخاطرآ تکه‌کارش خراب نتود؛ ککارگران 


را مرخص کرد و تتها دو ن را نگاء داشت و سر انجام ہی از چند روز عیب را 
بیدا نبود . 

اما باز هم در موق ع‌کار متوچه شد که دستگاههای ساخته شدۀ عیوبی دارد دلی 
با پشتکار بی سابغه‌ای آن عيوب را عم دفع‌کرد؛ دد مین هفته‌ای‌که کار تراش لوله 
ها دا دتبال میکرد منوچه شدکه خر بکار بہاقی در دستگاء او روی دهد . وا نشمند. 
کین سورد فیسی زین با میتویسد « 
عمدی واشته‌اندکه باو خیاعت‌کنند و مائم از ببشرفت‌تارش باشند د حتی بی‌برده است 
که از خارج بکارگران وی پولی میدادءا که نگذارتد پیشرفت کند . چیزی که برای 


نه میدید که برخی ازتفرگران 
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دی باه گوار بوده ابشست که سرا نجام کتف گروهمحرلة ابن خیانت های پې دده 
عبداین خان مایب الحکومه و املان خان دیس توپغاده بودها ند .پیداستکه حال 
روحی وشدت تأثرری دربرایراین اوشاع گونه ممکنست بوده باشد. تاچارمی باصت 


با این خیانها پسازد و پسوزد . 

دیماه ژد ن آن سال ( دیع اثثانی ۱۲۲۳) روزی متوج د شدہ استکه یك با 
چندتن شبانه بکارخاته رفته و يکي از ابزارها را تافص کردا تد د ېمین جپت ناچار 
شد استء‌ارآن پی‌شب وروزدرکارخانه پماند و برای همیی‌کار ازرارالسکرمه برون 
درفته د ورسحن‌کارخا نه چاورژده است و درضمن‌کارگران و توپچبانی راکه بآ نااعنماد 
نداشته از آن محوله بیرون‌کرده وبه احمدخان نام فسری که زبردستش‌بوده مأموریت 
کنیاهکارخانه رده است تاکس دیگر با جازه ورد نشود. .۱ 

ددتآییدآ بچ که رتست قیدسهید یی نوشنه استسندی دربا بگانیحکومت 
هند وجود دارو که توطله وخرابکاری در کارخانه ټوپر بز ایران در امفپان راء در آن 
تاریخ تابت مرکند 

این‌گزارش دا بک از مأموران اتکليسي مقیم اسغهانکه جاسوس و خبر جبین 
شرکت هند شرقی بوده به بمیشی فرستادد ا 

۱ جون ۱۸۰۸از امقبان به پمیئی. 
اب چا( لتماب وبلیام اس باقاه, 

آفای‌محترم حفتخرم باطلاع‌جنابعلی برسا کهکارخانه تور یزی‌کاییتان قابویه 
با هه اشکالاتی که در تأسیس و ساختمان آن وجود داشت یار خوو ارامه میدهد.عالی 
جناب عدا خان نایب الحکومه اسفران سی فروان داشت تاازگارقا ب به جلوگیری 
فماید و حتی پترغبب آد چندقن اژ کار گران خدحت ویر! ترك کنتند و با دستمزدهائی 
که شخصا بآتہا پرداخته موفق شدند » افیا راکه حفته‌ها برای ساختن آنها زحمت 
کنیده بودند خراب‌کنند. نایب الحکومه سمي داشت فا و به رااز استفاده از کوره هاٹی 


اب تاریخ اتماعیوسیاسی بات س ۲۱۵ 


که تجار اتکایس قبلا ساخته بودند هنع‌کند ولی اوپاکمك دونفر ازتوپچیان و احمد 
خان که زیردست اسلان‌خان رثیس ترپکالهکر میکرد» کورهمارا تمرف شد. بموجی 
دستوری‌که قبلادر,افت‌کرده بودم . مبلفی یمنوان مقرری به اسلان خان دادم و حوفق 
شم او را با خود همرادکنم. بدا خان نایب الحکومه فز بمن‌کمك فاوأنیمبکند. 

تکرمام. «نتظر وسول 


هنوز دستوری ددباره ورود هیکت اعزامی بد بار شاه درا 


دستور میباشم . 

که خدشگزار یی شاه .دید ی 

اپچادکارخانه توپ د بزی در اسفهان که به ابتکار ژبرال‌کاردان و تازش همه 
جانبهکیتان قا بوبه فرانسوی انجامگردیده در آن موقع اعمیت سیاسی وتفامی بسیاری 
داشت دو لي‌که تیخواستندایبران دارای نبروی فلاسی قابلی باشد » تلاش قراوانی 
برآی تابووی‌کارخانه بعمل میآو ند. 
بکطرف روسپا وحشت داشتندکه دوجنگرایآینده. این نوپما مانجپپطرفت 
آنبا شود د ازطرف دیگرانکلیسپامبترمیدندکه بااین توپبالشکریانایران بتحريكه 
رمك پئون بمرزهای حندوستان بازند.بهمین جهت عمال هرود کشورسعی داشتند. 
از تسس کارخانه توبریزی جلوگیری کنند . اتگلیسها که در اسفهان عدال و عوامل 
زیادتری داشتند دوخرا بکاری‌کارخاته آژروسها چلوارپودند. دافشمند فقید سبید فیسی 
بقل از گرارشهای ضابوبه منویس : ۶...ازگزوشهاشی که 
ریسا رمیا یدکه یدای پ الحکومه اصفیان پرحایج محمد حمین خان 
امین لدل اصفهانی حکمران اسفیانو وزیر مالیه وربار فتسلیشاهآ لت اجرای این 
مقاصد نارواوپست بوده دنه تلا کار گران را قحريك میکرده است‌کهکارتکننه ووسائل 
لازم دا از میات رن وکار شکتی و اخلال‌کند : بلکه یومائل با مشروع دبگر هم 
دست میرد ا 


ددین زمینه داه 


- بتر میرسد داوبه دیاسن بکن اذ عوامل اطلاعات و جاسوسی شر گت هند شرقی 
یا دوت انگلیس در اسقمان بود . 
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تجمله مرت از بیلباقتی و بی اطلاعی اویه بفتحملی شاگزارش میداده 
وامیکوشیدہ است‌کاری بکندکه او را از اسنہان احیار کن 

با اینکه درکارپیشرفت کارخانه وساختن توب همه گو نه خرابتاری مشد فابویه 
با جدیت بکارش ادامه میداد .اما تاگپان عیدالله خان امین! لدوله از تحویل چو 
زغال , مس ولوازم دیگر وحنی دستمزوکارگران بار خودداری نمود ور گران اررمته 
جممي اماب گروند . 


اسقهان اسماً با اوبود به اسغپار 
نخواهدگرد - بهمی‌جپت بدیدن او رفت دگله وشکات فراوان از عبدالله خان کرد ء 
حاجی محمد حسینیخان او را بشام دعوت کرد و شمن استمالت و «لجوئی بداوگنت : 
«عردالله بچه است و از این‌کارها سر ورتمیآورد ؛ کردم ترتیب‌کارها را میدهم» اما سه 
مفتهگذشت دنه از پرداخت ومتمزر عقب‌افتاده کر گران خبری شد ونه از لولم کل ۲ 
تتهاکمکی که بهار شد ارسال ۱۹ خر بوژه پنوان تسق حاکم بور !1 

فا بویه برای اپشکه مرورا علیه حکمران تحر بك‌کند» درهای کارخانه را باز 
گرد وبمردم خبر دادکه برای مهاهدث توبهای ساخته شده و همچنین رین 
جدید ووژها بارخانه ایند 
ت فیط دوکارگر درکفرخانه بافی مانده بودندکه فابوبه وستمزه آتها را 
فخا رداخت. هرهم اسفپان وقتی‌چتشان بهوله‌ای نوپ و کورهها تا داوطلب 
شدندکه دون دستعزه در کارخانه کر کنند. وقتی این 


آمد . فایویه امیدوار بودکه وی مانند پسرش رفتاز 


به حاجی‌مجمد حسین‌خان 
رسید » پیغام فرمتارکه .با قاپويه مالند فرزند خود رفتار خواعد کرد د عنقریب هرجه 
لام دارد برای او خواهد فرستاد » ولیفابویه فتادة او را از در کارشانه یرون 
کرد . 


سرانجام حاچی محند حسین تبان روز ۲۴ ژوئیه ۱۸۰۸ ( ۳۶ جادی‌الاول 


تادیخ اجشاعی و سیانی اپران مقس و( 


یدنه خان امین العو ۹ 
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۳) یتارخانهآمد . قایوبه پالحن جدی وحتی خشن با او صحبت‌کرد وگنت سم 
است تا ۱۵ روز دیگر بتهران برو د عاجرا را با تیاه ور مان یگذارد و میس 
بفرانسه بر گردد, دزیرعاله فتحلیشاه ظاعرا زتصمیم اب 
قب‌افتاده وهم وسایل کار برایفانویه فرستاو. 

دد دھڑ پاتردهم هاهآدت 1۸۵۸ - ۲6 جمادیالاخر ۱۲۲۴ - پمتاسیت جشن 
دلادت تاپلئون , فا بوبه دراصقهان همه توبپاثی راک ساخته برد بصد! در آورد وبا نبا 
لیات کرد . بدیتگوته رسماً اعلان‌کرد که کار خانه ری محصرلش‌ر! بیرون داده است . 
درشمن جشتی نیز در کارخاته منمقد ساخت ۰ عده‌ای از اعیان شهررا دعوت کرد و 
روف در حنور نا عراس دیتی وا پچاآورد . در آن مچل جهن » ۷ مه شب 
ابوبه با مردم اصفهان دریارة مفاخر کشور خود سخن گفت و شرحی از تمدن فرانسه و 
مساوات درمیان مودم ودالت مطلق و اینکه ح رکس در نبا بوامط یقت بهر مقامی 
مینونه برسد » یانکرووزیداست که این‌میطی جشن يسابقه چه اتری ممکن‌است ور 
میان مروم اسفهان ورآن روز کرده یاشد . 
به زیردستان د کارگران خود تقو کلام بې زده پود که در 
غیت وی هکار مطل غمي‌ماند . چنانکه هر بایان ماء اوت ۱۸۰۸ - رجب ۱۲۲۳ - 
که وی سخت یار شه » درمدت بیماری وی‌خللی بکار ورد تیامد . اورش‌از_یکماه 
ومیرزا اسمعیل طبیب 


وحشت کرد و رو بعد 


هم وستمزد 


بستری بود دثب سخت می کرد «دراین مدت معالج دک پر 
امقیانی بودند . 

درآغاز ماه اکتر همان سال - شمبان ۱55۳ - فتحملی‌شاء به فاپبهفرمان داد 
نوبی راکه تاز ساختهبودهبطهران بقرستد . وی ژنرال گاروان را ازاین 
فرمان یاخبرگرد » د باعجله مشغول ساختن بفیً توپهاثی که ازاد خواسته بودند شد . 

فابوبه با ساخنن چرخهای بیار محکم و خیلی سبك که اسیا بتواقد با را 
بکتند ,توا وا آعاده حمل بهرانکر .او سرگرم ساختن چرخها بودکه در پاپان 
ماء تومیر ژترالاودان وی را بتهران احما ر کرد 


بيست عرا 
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چون بتهرآن رسید» متوجه شدکه در پارنپران احساسات سابق‌را نسیت باعيشت 
تظامی قرانسه ندارد و احتمال عپرود حه مجبور پبراچمت پفراسه پشود از اشرو 
برهت به اسفهان بازگدث و در روز ۲۵ توامبر ۱۸۰۸ - ۶ شوال ۱۳۲۴ ۔ با پیست. 
عراده نوپ ارام وکر از اسفبان عزیمت کرد - مفرش از اسغهانبنهران پنچ عقنه 
طول‌کشیه . زیر! در آن زمان رامی که بنوان از آن‌توپ عبور داد وجوه ناشت وبپمین 
جبت برای بردن توب‌ها از گار وگاحی کارگران بپن‌راه استفاوه شد . 

قابوبه عاقت روز ۲۱ دساء‌بر وارد تپران شد . اما خبلی زود متوجه گردیدکه 
قراسویان اعثبار سا پرا ندارند . حتی‌فتسای‌شاه حم ازکار او یراو گرفت و میگفت. 
صندوقبانی که برای حمل لوپ ها ساخنهاید ؛ عی‌بایست بوسیلهدوامب کشیده شود . 
کاری‌کندکه حمل نہا ايك اسب‌کافیباشد .اراد دیگری که میرزا شفیع‌سدراعظم 
ورکار اوگرفت این بودکه رری لول توا دکمه‌ای برای تفانه‌گرفتن نساخته بود, 

قابه درنامه‌ای‌که در اۋا نوي ۱۸۰۹- ۲۸ذیقده ۲۲۳ ۱- ازتهران پر اهرش 
نوشته می‌گوید : 
توبهای مرا امتحان‌کروند » هرچه سعی کردفد آنها وا بشکنند توا سند 
ویالاخره آنبا را جراباری گذاشتند و در را بستند » وضع من مانند آ دت که در این 
یکسا هیچ کاری نکرده بش ...مور دکنکه ازنظرمالی با من بر وت میکنند 
بلکه بانمکس » چون حکمران اسنمان عز کار گران هرا دادم بود ترا چهار هزار 
فراناك ساختن این‌تویبا برای ثمام شده است . سرف ا 
که شرت داشته باشم داوخ نه ذربائی برای شاه ایرانتأمیس کرده باش ...> 

درا یتوقت دوت اران چم از كمك و همراهی فرانسه پوشیده بود وور سدر 
اشن متحد دینگری برهیامد .نگل سپاکه از دور ناظر تام ج 
ازتسیعات ثاء ودوت ایرآ که پوسله عمال مخقی خورمطلع شد پروند استقبال کرد ند 


مخارج فقط برای أبن استد 


بان آمور سيای بودند 


وفورا درد جاب ایران پر آمدند . انگایسها مرهمارد فوردجوفزرا بايك وسته از 
تارگان مجپز بخلیج فارس فرستادند. تمیندماعزامی بثاه این اطلاع دادکه حاضر 


.chebayadkar d corn ۹‏ ] حقوق یگی‌انه 


است‌عمهشررهاثی که فراتسویه بایان واردآوردم ند جپرا .آنها مبکقتنیقرار 
داد یت استحکام ودوامي نداود. متحدواقمی ایران دولت انگلیس است وآ ندرا 
کهابران از فراصویها انظار داشتهاست ؛ میتراند با فرصت کمی از انکلیسها بخواهد. 
دکتر خانباباییانی مینوسه 
«اقداعات انکلیسها وطرفداران آنپا دردربار بسرعت رق درهرجا پراکندہ شد 
رکانیکه ازسایق طرفدار انگلپی بودند وجرآت خودنماثی تداشتند چانی گرقتند و 
بازار شورتای مییبرواج گرفت گاهی استتکاف ضرانه را از قبول پيشنیاد ایران 
بدین جېت میدانستند که پرومیه چېت حملد بایران معاهده سری بسته دی 
سرایران‌دا بوعده شبره‌میمالد. گاهی زمیگتنند که این دولت در اسپایاشکمت خورده 
واتسادیه عظیمی برد و دراروپا برحال نشکیل است وجرن دراین ایام اخبارپاریس 
هم برخلاف مممول روزبروز کمترمیشه رواج این شهرتها زياد تر میگروید . سریپ 
کاردان هم چون ازپاریس اطلاعات رسمی داشت یواست ددبدخشمکین هراق 
را ساکت نماد وخود ار روزگار را در الدیشه پر 
قنحعلیشاء ودربار بان همدربلاتکلیقی برمیبردند. آ نها تمیخواستندسقیر انگلیس 
دا پثیرشته وسثیر فراسه را اخراج کند ۔ رتیپ گاودان نم گرقت مااقاتی باه 
بماید بلکه بتواں تا مدتی از آمدن‌سفیانکلیس جلرگیری دماید . 
1 بت روز ۱٩‏ دساعیر ۱۸۰۸ - ۱۸ شوال ۱۲۷۳ سرتیب گاردان 
بدربار رقت و باتتحعلیشاه ماوقات کرد . 
ہس‌ازآ نکه تسملیشاء از گاردان دریارم توسیدن جوا زطرف امبراطورف را نسه 
عیپرسد وجواب متفی میعتودباو مبکوید. : «صا چنه بار کی کور فرانسه مرامله 
نوشته‌ايم ولی جواب هیچکدام نرسیده « روسها درطرف شمال قشون مارا مود د تعرش 
رار دارماند ... ووس‌ها وعشمانی‌ها کها شان را وتان وفادار خود می‌دانید هروقت 
که موفع بدست مي‌آوروند مارا در اتاد باقرانسه ملامت مبکندد وبما میگویند آیا 


tae‏ خان دول Ptphwww.chebayadkard.eom‏ چا 


آتحاد بستن با دولنی که هرگزبقول خود وفانمبکند واگر بخواهد. ازعينة آن‌ر نم ید 
بچه کار میاید . اما باوچود این تحر بکات متوالی باز دوستی ومفای حقیفی خود را 
بت بناپلئون د فراسه از دست ندادمایم » حملاتی که بمادارد می‌آیت با استېزائی 
توهین آمبز سختی همواء است. گر 6ا پائون سواسر روه را برآی کشیدن اتقام مادر 
خون دآتی فرو بگیرد باز نی‌توند ازعهده رفع بدنلمی که وامنگیر اوشه پآ - 
آبا امپراطورشما حاضراست که ام بلند خود را که مغرق ژمین و ارپا را فراگرفته 
آزنیان رده باعدم یفای یمواعید مقدس خود بای آن ازو بش بدنامی بزرگی باق 
مگذارد . دات انگلیس برعدد دشمتان تپلترن افزوده . ها برای آتکه ود مقایبل 
عالمیانعلانه خود رامیت بملت شما وصداقت خود دا درپیشنپادهای خویش باثیات 
دسایده باش یکی از مقرای انکلیس را با وجود هدایای هنکفت و پیشنپادهای 


ی‌اندازه باز گرداندیم » ممپذا دوات مز بور جنوز یمافشار مي‌آورد و عنقریب سفیر 


دیگری از راہ دربا با هدایای تقبس ,حدوو جنوب بسه مالك ما خواهد آمد اگر ما 
اورا برف ملاقات خود برس نیم عدآیای فرق را بتقدیم خواهد رسانید . 

دولت انکلیس تشون وترپ ونان پار داره واگر ما داه ورو اورا بسالك 
خود سد مایم برماحمله خواعد آدرد.لعری که بیش از همه اسباب زحمت مادم بن 
است که جولت متارالیها سبت پم بیشتر ازفرانمه ازدر کرم درآمده ومی‌گوید که شم 


مدنراست از فراتسهپیست هزار قبته تنشکه خر بداد وهنوژ ترسیده درصورنیکه ما 
تر از آن بسا سليمکتيم و درازاء هیچ مطالبه تمائم . فرانسه پرخلاف 
جع آداب مرسومهتاکنون برای شما هیچ قم هدبهای زاووربوحالآ نکه ماحاقر رم 
قشون | تگلیس 1گ ازقول اتاو با نولت 
سرچيجي کند بابران حمله خراهد برد ودرخلاف این صورت عاضر است که در متابل 
ررسها پدفاخ قیام نماد و گبستان را بشما برگرداند . اینپا مختمری است از شرج 
تهدیدات رپیشنپادهای | نکلیس ؛ حال خود دریاب گرفتاری مادرشمال وجنوب فکسر 


جاتو د 


بیشرازآ نجه درقدرت اوست تقدیم با 


" مه ها سونقق باه 


کنید. دوری و مکوت فرانمه را نبز بنظر بگیرد ۔ آیا ممکن است برای ما که دد 
شال و جتوب با روسپا د انکلیسپا هزد بجنگیم + 
سکوت ناپللون و دولت قرانسه رتنکه‌آمده بود ابتد! از فتحعلیشاه تقاضا میکند شمت 
دوذ باد مولت داده شرد. شاه قبول عیکند دلی باد میکوبد رید 
هم بشما خیری تعیرست .گاردان میگوید ۱۵ روز ویگو هم بسدین مدت اشافه‌کنيهء 
بقیناً جوایی خواهد رسید . 
تفاضاهای‌کاردان هوا 
باقی میماند . 
ولی پس از انقناه مهات مذکور ؛ باز هم جوايي ازفرافسه میرد . فتحایتاه 
آزاین ہی طمن شد که دوات فراسه ان مداخله دوسیاست كمك بای ران کناره گیری 
کرده است. اد چون دید بتنبای توانافی مقابله با روسپا درشمال وانگلیمها درجشوب 
را دنار ؛ لذا تصیمگرقت تا به سر عار قورد جوز سفیر اعزامی انگلیس فجازء ورود 
بایران را بدهد 
سرتیب کاودان ورود نما 
و امپراطوری خود میدأدست.ولیفتحلیشاه درجواب ارگنت: 
«... مگو ما لم‌داتي‌که دراروبا دزي دربار هم سقیرفرانسه مفیم است و هې 
سقیز انگلیی. جلوچشم ما در بداد وبمره بعتی درخاله مملکتی که ازمتحدین فرانسه 
وا دشمتان اتکلیس است هم نمایندگان انکلیمی لقامت دارند و هم مأمور فرانمه , 
این حرکت شا د اعتراض بامریکه دولت فراده بقبول آن درخاله عشمانی رضاوادء 
نسیتوانه محر فطع ارناط ما باشد,.۲۰ 
گاردان که هیدادت فراسه بکمك ایران تخواعدآمد »ورود سقیرا تگلیی 
بایران را بپانه کرده روز ٩۷‏ ذوحجه ۱۷۲۴ - ۱۷۲فور یه - ۱۸۰۵ با همه اعطاء حيتت 


۰ سرنیپ کاردان که شود از 


ددپایان این سست باز 


میکند د با تظارجواب اپائون د درلت فراسه 


ات دا یل دررادداشهای خوداز مفحه ۱۶ تا 


دا خان امین الددله رهام ماج sia‏ 


خود هران دا فرك گنه بطرف ابر یزحرکت کرد 

ودرا ل کاردان د هیکت اد پس از ورود بتبریز؛ باردیگرتسمي‌گرفتدد مدتي نزو 
عباس میرزا ولیمود بماد تاشاید وسانلی فراهم آورند ء آمه های نازه‌ای رخ 
دهد تا چتواقد ازآمدن سفیر اتکلیی جاوگیری نمود وروابط ابران با ووت راتا 
را قلم نمایشد. 

رال تره زل فراسوی‌که خود ناترگتگوها بوره مینوسه «... ۷اوایل- ۱۵ 
صقر سمیر زا زوگ [ وزیرعیاس‌میرزا] در نکی ازحجا لس ملاقاتلولاتی‌انبارراش ت که او 
قبلاازچواب:هراناادعزارد بو آنا که «دوفت رانا نکلیسپارامثليك مه سیرزیر 
مرپوش درطیران دگاه خوامه داشت ۷ بوی بدآآن اسپاب آزارفرانسویها نشود. اکر 
عم از ابسن بابت مختمر کراعتی فراهم آیمد خواهشی‌کهدولت ایران دارد است که 
فراندو بها نامر اخوش سایه وا برای خاطرارتحمل شایند. هروقت آیران خواست 


این قطعه سیر را در حلقوم فراتسونها بعنف فرو کند » یشان حق هرگو نه مخالفت 
۱ 


شدرید را خواهند واشت...» 
ژنرال‌گاردان تصی‌گرفت اقدامات جدی بنماید. به همین سپ بامیرزابز رگ 
پل - ٩۲‏ سفرملاقات میکند . وزیرولیعپد ازاد میخراهدکه همان روز 
جواب این ده سنوال وا بدعد: 
۷ اکر دوت ایران» انکلیمپا را خارج‌کنه و اقب آن مجبود بجنکه با 
یشان بشود. آ یا امپراطور فرانسه حاضریکمات ایران حست باه و 


در روز ۱۹ ابر 


۲ - آبا داپلگون میتواند درصرت بروز جنگ بین‌ایران واتگلیس دواتروسیه 
دا بحال بیظرفی دکاهدارد و اگر با ایران نجدید خمومتی کند پپاری ایران 
فیام نید > 

سرتیپ‌گاروان‌که نمیتواتست هیبگونه جوا بی بوزیر ولیعید بدهد بناچار روز 


4 پاددهتهای زثرال تورزل سفحه ۸۲ 


ا سنه ۸۴ 


2 cam e 


۶ آپر بل - ال دیع الاول با تمام اعضاه 
قبل از زیمت از ایران اد بهاپبتان فابو به مأموریتمهم درسگری نزواگذارکرد» پود 


خود از راء عثمانی عازم فراه شد . 


که‌گزارشی آنراهمر اه خود بپاریس پرد. 
او فا بوبه را مأمور کرده بود تا در باره اکن استفاده قرانسویان از خلیج فارس 
ایران‌گزارشی نبیه‌کنه . فا بو به‌گزارش خود را بام « گزارش درپاره 
اشاب مر کر نظامي در خلیج قارس » نوشت و درآن پیشنهاد کرد که درات فرانسه 
جزابر هرمز وقدم راکه درآن زمان دهایها تدرف‌گرده بودنده خر یداری‌کند. 
پسرگاردان درمقدسهکتاب باودانتهای پدرش در بار عکست مسیون وفالیت 
عمال مشفی انگلیسہا ویولباثی که رقبای او درایران پخش کرد ئد 
. انگلیسیا از ما خوشبخت تر شدند و عات این 


رقتاریت که هیشت دوات قرانته و اتگلیس هراین مورد اختیار تمودماتد. 


دوت فرانه هیتی بآن مهمی‌دا بلاقکلیف رماکرده ودرموفع جنان بحرا 
ادضاعی پآن شکل معطل و بیحرکت گذاشت » حولت اتگنیی برخالات , از ابراز 
پاداشتن موقمیتی 
بهترازفرا نسه‌ررواخله | ران سر ماه بوسله ال فعال ودرخار جبدستیاری کنسول‌های 


فعالیت مستمر و انخان تصمیمهای فوی و ماقلاته زعانی یاز شت 


کارآ گاه به عملیات میمی شرو ع‌کرد. بول مثل باران عر یخت وچمون اعلا وون 
مز بور از همه چیز بحدکمال پود نظر صاب اه درهیچ مورد خط یکر د د کشیکباة 
چابكآن دولتقرمان دفکرحکومت مقندر خوددا بر طرق که لازم می‌شد می برد 
پمرگاروان په‌شرردیکوی که سباست فرانسه ررابران وارد کرد آشاره 
«ی نمام ابن احوالات بایدگتت که روسیه پیشتر پاعن شکست طرح نا 


شد تا دشلی انکلیس؛ این اولین ضرری نبردکه از دوستی آن روات عاد ماگروید . 


ررهاي بعد‌کهازابن ناجیه شامل حال فراسه‌گردید بمرانب وخيدتربود. 


۱- تادیخ اجتمای و نیامی ابرات مق ۲۱۸ 
۲- ودوت سر تیپ کاردان مفح۳ج 


تیدا شا آ یناه ۷ 


ایرات درپیش گرفته پود 


«... توجیی که من بایران گسرده بوجم چفدر درست ر بجا بود برای عملیاتیککد 
درنظر داشتم اعم از کید بد رومیه باحمله یه هند و اتکلیی از ان نقله انته بیترو 
منامیترمحلی‌تمیشد پدستآورد. برایافتاح باپ‌مراوده با بنهملکت یاقامای‌شروع 
کردم وامیدراری داشتمکه ایران داعم مثل عشمانی دوحلقه دوستان خود یاورم مور 


کردم‌که ابن کشور بمنافع حقیفی خود پی برده است ولی درست در موقم مقققي هرور 
از اختیار من بیرون رفنندوژاشح شدکه مسامی ورات اتکلیس ازجم کوشدههای من 


ا 


وپدونتر نیبخا ہو بەشکست خورده ازعمال رحقوق بکیر انا نکلیسپا ازا برانر 


httpiffwmwchcbûyaclkard. cum 


۵ سیاست نابتون در ایران سنسه‎ ١ 


ون 


hila Hwy .chebaaytadkard.carn 


سرهنګ بار تلمی سمینو 


درمیانحغوف بگیران! نگلیس درا یران‌گه با 
مي‌کنيم .که پررسی زندگی وعملیات نپا ,خواشندر 
چاو 


درتیمه درم قرن پیستم » مکرر 
چنه مياست وحتی چند سازمان اطلاعاتی کار میکند . ولی این‌اهر دد نیمه ادل قرن 


اوزدهم - بعتی یی نخستین ۱۸۰۰ میاژدی وو جود منین‌عوامل رجا ای ۰آ نرم 
در کشوری جون اران ید فاجارید .نان شگفت آور است رکه ار استاد و ماراء 
منعفن تاریشی بروجود آ نیا ولالت نمیکرد . باورکرون آنچه که میکردند » مشک 
بنظر مبرسید . 

هد اتا بابو اتی فرانسوي اژادی آشنا میشوید. که من داشتن تابعیت چند. 
کذور متتاف: درابران پسرهیبرد. داز حکومت «ندوستان واتگلیسهای ایرآن‌حقوق 


میگرفت وورعین حال برای ووسپاهم خبرچینی هکرد دباسمت « آجودان موس 


ولیعید» ودره سرعنگی قشون , از دولت ایران تبزماعی ۱۲۶ اشرفی «حقءهاش» و 
مسق آچودانی» در بافت میداشت ! 


او که در پ بان عمر به ابیت ایران در آمد » سالها در خدمت وستگاه دوآتی 


Jl mie‏ یو بطم مسج .کر 


بوه و ازحکومت حته یز مقرری میگرفته است . چون خانرا 
مانده ویعنی اعتاآن با اپرانیان اژدداج‌کردهاند وحم کنون 
چند غر از اولاه ذکور این خا نواده در خدعت دولت حستند از معرقی پیشتر او و بردت 
نام خانوادگی جدید پازماندگاش خود دآری ميکنيم 

نصتین ستدی که از وابستکی این شخص پدستگاه دولتی انکلستان و کرفئن 
حقرق ومقرری ازهند و ووات انکلیس است » پارگراف هنتم ان کار به سر چان‌کمپل 
سقیرکبیر انکلستان درایران به سرعتری آلیس جا نشین خوش درستارت انگلیس‌در 
تهران » می‌باشد .کمیل هنگام عزیمت ازتهران ببس هی نوس : 


علنل منتیت بوده واذ دولت هند عاهی ٩۰‏ دو پیه ددیاقت میگرده از جمله 
چاسوسان مامت . اد پس اذ ترك خدعت کلنل «مندیث» به خدهت و لیعهد و 
سپس شاه زاده ملك قاسم میر ذا دد آمد. اوز بان قرانساد؟ خینی خرب صحبت 
هیکند ودرعین‌حال که بر اگ ما کادمیکند باددس‌ها ثیزارتباط دارد. سمینو 
باخسرومیرز! بهپطرز بورك فته دا امپراطور دوس بعلت خدماقي کدانجام 
داده مدال نظامی گرفته‌است. همچنین او ازرد سیا صتمرگ ددریافت میداد 
هنگامیه ولیعهد عازم‌هر ات بود سمینر بدستور روسابخراسان رفت که 
انیا اطلاعات لازم دا بدهد . دی براثر اقدامات ی که ماکردیم او دا از 
خراسان بر ردان اینحال استقاده از اد بسته بنظرخودتان مي‌باشد.»۱ 

«پاتلمی‌سمینوهکد مدتهاجرایرات مقامات حماس دا 
بود . برای ایشکه این خانواده میاجر را خو 


> دارای ند تایمیت 


انیم قباد آمچه را که دکنر احمد 
توكلي عنو عالرتبه وزارت امور خارجدونویستدة چند کناب پراوزش دوبارة اجداد 
خانواده مز بور نوشته‌است نقل می‌کنم. دکترتوکلی هې تود د 


پدرسمینو پنمآمبروز و سمیتو از تباج دولت «ساردنی» ودر ولات 


ویو بادختری نام «دررڈ ینی‌ماد ینا بلاردی» که پدرش ناخدای تنامی‌قدون 


۷ اساد زارت خارجه آنگلیی ۶.۳۷ گزادش شیمه شاوء پك. 


13 حقوی بگیران 
adkı‏ 


فرانمه پیشازا شلاب کبیر بود ازدواج گرد 

رال زان فرانسوا الار»فرانسویکه درسیاء (رنجیت سنگن)راجه لاهورخدعت 
می‌کرد : پسرعم خانم مزبور است . پیر بلاردی دراول انلاب از فراسه مهاچرت کرو 
قبرس گریشت و درآ نما ساکن شد ‏ کدنی‌حائی خرید 


وبدرش ببیر کرستی 
ودرخدمت ووت علمانی آنا را بحسل دشل قعون نر به سوربه و قرس با برعکس 


کار واداشت . 


او دراین سرزمین بودکه بدرود حیات گفت . هتکامي که فوت کرد « بارتلمي 
طفل شیر خواره‌اي بو که غیر ازمادر کی را نداشت . ماور بار تامی ازد پدرتر 
که عفت سال درجزیر؛ قبرس‌ساکن بود رفت - 
بلاردی در اواثل امیراطوری تاپلئون ادل بعزم مراجعت بقرانسهبايكگهتی که 
بتبه بود. ارس چلرف فرانه حرکت کرد. وولتکرگاهعا انکلسباآ کشت 
را توقیف کردند وخاندان سمیتو رابه مالت اتقال داهند.دومالت همه مایملك بلاردی 
وسمینو راگرفتند رکشت و محمولا تش وا توقیف کررند . 

افراه خاندان سمینو نکال در مات ماندند.بار نلم یکو 
مدرسه اظامی پادشاهی سیسیل دد تزدیکی « ایزولا » بتحمیل مشغول شد پس ازهدتی 
باكماك دوش ازدوستاش شغلی در ك‌کشتی بلست آور وبا افراد خاندان خود بتوتی 
ونت ددرآ تجا بافظارفرصت مناسپ ماند . 

ماررپارتلمی با وجودیکه فر اوی بود ووطنش را حم دوست و 
با شخصی بتام « هاتری اوکار» رگیس قسمت صحی 


توت 


به دم دتاپل رفت » دردع یو 


لشگریان زتر ال « مورای » معروف ازدواح گرد . 

باتلمی سمینو چندوی مد آزاین ازدواح مدرسه متوسطه تاپل را بپابان راید 
ویر ۱۸۱۳ در مدرسه تعبات قراولان خامد مورا اسم نوشت . بعد ازآنکه قفو 
کی ناپائون بروسه به تیه معالوب نرسیدو مورا بناپل بر گشت , اعلام داشت که 
فرانسوبانی که در خدمت او حستنه تابم پل خواعنه شد والا بايد فوراً اپل را ر4 
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تمایند . بلافاسله یس آزین اخطارهانوی او گار شوهرمادر بارتلمی سمیئوتاپل را رك 
وعازم خست مراردوی ابتالیا که در شمال آن مملکت نحت سر پرستی شاعزاده 
* اوژن پوهار نه » فعا لیت میکرد گردید . بارنلمی سمینوعم با اینکه تحصیلاش خاتمه 
یاقته وفرار بود باخت درجه‌ای مفتخر شود » تر ناپل را نرچیح داد وبپمراهی مادر و 
تا بدریش بال ابتالیا رفت . 

هانری اوکار از طرف ارگان حزب اردوی ابتالیا که دراودین بود ؛ بولایت 


« تیردل » مأمور شب د بار لمي حم با درجة نایب سومی برای خدست صحی بآ ار 
چون بارتلس ازحی جاه طلبی خالی نبور با بن شقل محقرسرفرد تباورد . بېمین جهت 
آن کاررا ترلدگنت ووروویف قراولان فرج ۸۴ اروری ایلیا درحهر ورن اس خود را 
ثبت نمود وهنگام عقب شینی قشون فرافسه ازطرف ژارال کوعل ددشهر دالادیآسپانا 
پدرجه نایپی مفتخرگردیه ومپس پمادرش‌که درناحیه سفلای؟ لپ بود » علحق شد . 

بارتلمي سمیتو مد ازجندی از یك نواختی زندگی خود کسل گردید د ایم 
گرفت بناپلتون که پا مسودی سرباژ در جزیره لپ بود پپپوندد » پهمین ظر به پندر 
+ ژن » رفت تا بوسیلهکتی خود را ان جزیره پرساند . 

در همین بندر شنید که اپللون از راءخلیج « زوا » باه فراه پیده شدہ 
است . بارتلمي با اينکه اطلاع بافت که تابللون باز گشته است » در نصمیم خود باق 
ماد ودرسر راه پسراخ مادر خود رفت » ولی وقتی بفرانسه رسیدکه آیام حکومت مد 
روزه ناپشگون بناپارت بانتیا رسیده و اد فراری د محبوس شنه بود و خاندان سلاطین 
بورین بارویگر باشاهی فرانسه باز گفته بوند. 

چون‌قشون جدیدفر اف ازقبول طرفداران فپئون خودوآری میکرد » بر تلعی 
سمینو ازخدعت سر پازی صرف نظ ر کرد وزد کرۍ پیشه ساخت وروسال مشغول این کار 


ومترصه ترك قرافسه بود فا شای بیاری بخت کار تازمای پیداکند » ولی چون حادرش 
همین اوقات فرت‌کرد » اوخواهر ودوستان وشوهرماورشراگذاشته په مارسی, رقت وور 
ابا شخسیآشنا شدکه چابخانهای سنگی‌دآشت . این دوتفر شر یات شدند وازمارسی 
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په بندراوسادر روسید رفتند ودستگاه جاپ خود را بآ نیا مشنقل نمردند وچون در این 


آرقات درروسبه چاخاته سبار عمدور بود » دراوائل سال ۱۸۲۶ دراین بندر پکارچاپ 


سسینو که زبان میدانست , غالا مکلوب موتانیها آمده ورفت میکرد و در آين 
کلوب بسا حزب سیاسی معروف< اتسی »نا شد د پتاعراده «ایسیلااتی » معرفی 
گردید ود کارهاي سیاسی آرشر کت جست. بہمین جہت کار جاپرا رهاکرد ودر فشون- 
کلی به د قلداری» ( در روماتی) همه دارائیش را که معاول سه هزارفات بود خرچ 
کرد . آواز عرگونه‌کوشتی دوراء استغلال ,وتان خرد داری رډزید و دد تبجه همین 
ختمات بودکه بعدها « آئن اول » پادشاه پوفان پس از اعطای نقد پر نامه کتبی ار در 
سال ۱۸۴۵ بوی نغان طلای شواله تجات دحندہ آعطاء تسود 


سمینو وراواخڑ سال ۱۸۲۷ پس آزایتکه همه داواثی خودرا ازدست داددبود » 
بادا بازگست وتاجری ازمارسی باوترحم کرد واطاقی باو داد در این سفر سمینو با 
تاجبری انگلیسی بنام « مار » که مردی ال بود آختا شد و بك سقر دریابی بسواحل 
« اتجاز» رقت ولی ور۱۸۲۴ مبتلا به تب‌گردید . پاویننپاد شد برای بهبود به‌نلیس 
برود وسینوعازمافلیس‌گنت ورین شهر باکلتل ‏ موتیت » انگلیسی که در خدمت 
کمپانی علد شرقی بودآخنا شد .5لئل ازآب وحوای بر برای سمینو حکایتهاگنت و 
اورا یندم تکمپانی هند شرقی در آورر و ماهی ۵۰ روچه برایش حقوق تعیین کرد » 
بشربلیکه هشگام مساقرت بایان برای وی اطلاعاتی جمع آوری‌کند . لزه « هتری 
ولاك » انگلیسی سمینو پیشنهاد کردکه در تبر یز با ست عماون و مپندس جفرافیا و 
زیردست کلنا, د مواتبث > مشغول کار شود - 

سمیشو این پیشنپاد دا بذیرفت دبه یریز سفرکرد . آدود سال نحت نظر کلنل 
«موتیت » انکلیسی کارکرد و نقشه جامع و دقیقی از شعال ایران نبیه امود که بنام 
ژخرال «موتیت» دراندن منتترشه . این نقشه قسهئی اذگیلان وآنرپ یجان ودریاچه 
رشهرارومیه رایخ ی نشان میدهد ۔ بارتلمی سیتوورمدت؟سال با حیت قوف لمادمای 


سرهنگه پارتلی سب 1 


پانگل ها خت میکرو و اتظار واشت باو بچشم بعه خووشان نگاء کنته و پهن 
جبت با 
دهتد ‏ ولی انکلیسها و اعتای شر کت عند شرقی موافقت لکردند 3 حمین امر سبب 
رتح سمینو ازانگلیسها شد وینپانی بسوی روسها روی آورد . 

آودراستعفانامه‌ای‌که به مکدوتالدکیز اقگلیسی ووتیر بز فوشت د آمادگی خود 
را برای حرکت بفرانسه اعلام کرد . لیکن آغاز دورء دوم جنگهای ایران و روسیه 
راجت اورا غیرممکن ساخت . 

با وجودیکه سینر دداین هنگام از ظرات اتگلسما پیروی نمیکره » با 
حال بآ نها درارتباط بود ومقروی از آنپا میکرفت . 

درحین جنگهای دوم ایران وروسیه مدای ازساحب منمیان انگلیسی بموچب 
مهد امه ابران و اشکلیی ور قشون عباس میرزا خدمت میکردنه . ساحپ منمبان 
مذکورکه اکثراً ازلاهور بار ان اعرام شده و درامتخدام دولت ایران پودند » بدستور 
وزیرمختاراتگلیس درایران ورای ابنکه تجزیه ایران ععلی‌گردد : همگی از جننکه 
با ووسپاامتتام‌کرده ستعنی شدند . 

عباس مپرزا نایب الساطلنه به سبنوییشنهادکره تا برای اداره یکی ازستونهای 
تظامی به امتخدام فشون ابران درآید . سينو لفاصله پیشنهاد عباس میرزا دا قول 
کرد وبا صمیمیٹ فوقالعاده‌ای درچنگها شرکت کرد . بعد از شکست ارتش ایران و 
تحمیل فراو داد ننگین ترکمانيای + عباس میرزاقرمان منصوسی به سينو داد و 
خدمات سادقانه اورا به فع ایران ستو 

برای اجراء مماهدء ننگین وتحمیلی (اتگلیس -روس) در تر کمانچای » عباس 
میرزا او را مأمور مخموس در کمیسیون ارامنه مها جر که روسها آتها وا از رود ارس 
میکنرانپدتد ‏ کرد , سپي باو بمایندگی دادم شد که در ت 
شرکت‌کند . 

خود ارمبگوید « این کاردا چنان به اجام رساندم که مورد تسین دو 


ادکرد تا دد سلام های وسمی - ور حور عباس عیوزا - اد را شر کت 


حدودایرآن با روسید 
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اران و روسیه قرار گرفت» . اید در همین مأمورینها برو که سمینو بخدهت روسید 
دوآعد وانگلپاکه ازاوناراقىبودند باوي‌شروع بدشمنی کردند . 
خسرومبرزاکه برای عذرخواهی ازفتل گر یب یدوف پروسيه رفته 


ییا 


برد گه دفت ردرمراجدت به ست «آجووان مخموس ولیعید »و پا درجه 


مرهنکي وماهي « ۱۷۰ اشرفی » حقوق اجالب عباس مبرزا مفتخرشد . 

سمیتو در ۱۸۳۰ اجازه خواست که بفرانه بازگرود » ولی عباس میرزا مانع 
شد واررا حأمورقهون‌کنی: مجنوب اررآن‌گره . سمینودرفشون کی بزو وکومان باتفا 
عباس‌میرذا شرکت جست وسپس مأمورخراسان شه وورحمله پسلطان رهسپارامیرآباد 
قوچان گردید . بی ازفوت عباس میرزا » آوھمچتان درقڈون محمد شاء باقی ماد وود 
شک رکنی هرات (۱۲۵۲-۹۸۴۷) نیز شر کت نمود . 

سينو در ۱۲۵۴-۱۸۳۸ بتپران برگعت د با هسرد ارال (ایزیدود بروسکی) 
که درجنگپای هرات بقتل رسرده بود ازرواج‌کرد . اددر۱۸۳۹ مصمم شیک ایرائدا 
ترلګکند » ولۍ مولت های ابران وروسیه هیجکدام باوکسکی نکروند . 

سمبنو بناچار بارریگر پاتگلیس پا رویآورد . اوپاکماگ اتگاپا بخاله عتمانی 
رفت ور آنجا « ژترال تی > فرانسوی‌که فرماندهی فشون عمامي وا داشت با یکی از 
دختران سمبتو ازدواج کرد . سمینو بار دبگر اران بر گشت و درهمین شور مرد . 

پطور هدو یکی ازشمارههای مجلهیا د گار توشته‌شده سمیتووجند خارجی دیگر 
دریکی آزسالبئی که وبا تپرانشیوع پیداکردازتری بکوبماوندفرآرکروند وسمیتو 
درعماتجا در گذشت . 

آزاژدداج‌درم سمینوبا همسر بروسکی» پسریپنام «نیکازه بدني آمدکه درارتش 
یزدد تبران بودله - یکی ازا نها با دکترمول 
فراسوی هستار ایران‌که یکی ازعوسین لزفرآماموتری یدای اران بود ازدداچ 
گردودخترسوهشی بیز ستدوکتر«8گر گرین» هلدی درآمدکه ازابران رفت . 

اکنوتکه ازجنگهای ابران وروس وقشون‌کشی عباس‌میرز! نکری بمیان‌آمد 


آیران بغامات عالی‌رسید . سه دختراد 


سرهنکد باوتلمي سمینو com‏ ۱ 


یی متاسیت نیست نش مخرب ادگلیسبا داددایین جنکهااززیسان مرهشک دردویل 
فراضوی یبان‌کنيم . دروربل که وریین سالهای ۱۸۱۷ - ۱۸۹۳ درایران بودمیلوب 
«.. اگرژنرالکوتلورفکی قرمانده قوای مهاجم به سواحل بحر خزویسخنی میروح 
امی‌شد ؛ بیگنتگوپیتروی درسه سٹون پسوی ابروان ونتجران واردیل ادامیافت 
دیش از نکه دلت ابران بتواند اقدامی برای دفاح ازتبران با عتی مخایهآروتهای 


ذخیره شد درا بن شهر بعم لآ ورو پایتخت ایسران یدست روسبا میافتد . وی دوسا 
بملاحظه‌ای‌که اینجا تب نمی تواند داردبحت‌آن شود با وساطت سفارت خودئان در 
ایران « سلاح درآن دیدندکه بقبول وضع مو جود 5050 تن . البنهقبول 
این وضع چندان بنفع امبراتوری روسیه نبود زیرا متا رکه جنک بخش بزرگی از 
منطغه زربا وزرخیزدآران» که ورساحل چپ ارس واقم است جروست ایرنبان میماند 


دبمورت داءارتبالی بنارا در جستانهرهی آمد وابراتیان مهایهربیم‌ترا ناد 
ازاین راء در منلفأکوهسنانی گرب 

سرهنگ دروویل سپس بشرح #بووتدن آن قسمت آذار تش ایران‌که افسران 
آنکایسی فرعا دهان آنبودد پرداخته می‌تویدد: «.. نبروهای فبلی نصوس مان 
جنگی اسلاندوز دلسکران تقریاً باعث اضمحلالکلیه قوای نمی آبران‌شد و بجرات 
مبتوان‌گفت که ازتمام توپځانه ایران‌که یك اسر انکلیسی در رأی آن‌بود وهمچنین 
از ذخا بر و بارویته اردوی و لعیدکه همه بدست ووسما افناده بود » حتی باث‌چادر پا 
یر ایز اه یا 

اگر ورود دوبحت سیامی باهدف تلف این کناب مبایشت نمیداشت چه مطالب 
گفننی که مینوادتم راجع بملیاتپنبانی وگیج‌کنده وعجیب سفارت افگلیی بیان 
کت . ولی فقط آشارتیبمراقب فعلیی‌های سیاست مزیور میکنم د میگذرم : معاعده 
گلستان اسولا محصول فما لیت سفارت انکلیس بود ‏ اما ظاهراً ایاعر پاسپاست کلی 
دوأت انکلیس منناقض می‌مود ‏ زرا سیاست انکایس در این بخش آنیابایه خودر! 
بر ضیف روسپا بدست ابرا تبان نهاده‌بود تخود را از گز ند هرتباوزی ازجا نب روسیه 


ان بتاخت دئاز پروازید > 
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تسیت بهند » بەتنہائی « بابکمك ایرانیان ور امال دارد . کوشش سفارت انگلیس در 
تماماین جربانات معطوف بر آن‌بود از تفوق روسپا دردولت مرکزی تهران جلوگیری 
شود ؛ حتی افداماتی بسمل آعد تادستن ماد پیمان مار که جشکه قبول این شرط از 
طرف ردسپا باشدکه امپراطرر ررس سق اعزام سفیرکییر بها ران‌را ندارد وبا بد امور 
باز انی دو کشور پوسیلهنمابندمکسو لی بی‌همیت وقاقدةدرت میاسی حزوضل گر ود 
مق رکذ ول مزبور نیز شهر استرآ باد پیشنهاد شده بود تااز مراجعه وی در بار وملاقات 
باپاوشاه اپران بپروانی جلوگیری شود - 

فیم این مطلب ار آسان است‌که طیعاً پاستی بچنین بادداشت مضحکی داد 
عد . زیر انگلیی در ایران دلیل قابل قیولی برای مدعای خود ارثه‌نداد 
امادر آقدام سنارت اتکلیس آین نکته نبز 
متارکه جشکه بین دوکشور همسایه وسازش آیران و روس ېراس اقناد و بهرومیلهای 
میکوشید تاازایجاد وحدت‌مین ووکشورهز بور جلوگیری کند وخودر! ازضربتاحتما لی 
جبران ناپذیر وشیر قابل مقابله‌ای ورهند در امان وارد .ء 6 

اماقساد ور بار فتحملیشاء وخالی‌شدن خزاثن که دراثر چنگه‌های ایران وروس 


میشوره که سیاست دولت اخیر از 


و قدرت دولت ودرپار ایران باقی نگذاشت 

پیا جنگهایایران وروس فتحملیشاه بوضسی‌گرفناز شده بودک بپیییوجه نمیتوااست. 
از خست خود جلوگیری‌کند . هنگامبکه سرجی آی سفیر جدید انگلبی بهایبران 
آمد حدایائی وا جمله تال که یار نی برای نفدم بحتور شاه بیمراه آوردهبود 
که فرار بود چباراسب ازتژاد عالی یو برای بستن بن در ابران خر بداری‌کند وبقاء 
تقدرم دارد لیکن این مطلبد! بعرض شاه وسا له . تیش ارس برای خرید 
اسان اختماس داده شد جریا شد ووقتی سقیر آنکلیس‌کفت‌که « ششمد هزار تومان 


برای ینار منظور شد است» شاه چواب داد؛ «بسیار خوب ؛ ششصد هزار تومان را 


پیش‌آمد. بود امکانی پرای احاء ارت 


بمن بده اترا از خرید اسب مماف دارم».سر چې آی‌که تخست امور مکرد نانز و 


١‏ سفرفامه دروویل 


سعنگه ادلی سیر 3 


وقتسلهاء زپول را 


شوخی چن سخن‌گشه است ء سرانجام پنشنباد وبرا پذیر 


کرت 


پس از چندی کالسکه اسب را پعدایمید. خوش بشید .. ۷ 
درلت انکلیس پس‌از اينکه زاین حادنه مطلع مبکردد » درصدد برعیا ید که 
دوبار تتحطشاه را بکلی رهاکته #ایران بدامن ووسپا سافتد . ولي خطری‌که از رام 
ایران عندرستان را تهدید میکرد سبش نایار ویگر ایگلیں در صدد احباه ارقش 
ایرآن برای مقابله باروی برآبد . آماشرط تجخمیس كمك مالي بایران رابدین صورت 
قبول میکدند + کەفتصلبحاء این‌کسکپارا تماما دراختیار عباس‌میرزا بگذارد ومتارج 
آرنش‌زیر فرمان اوقراد کیرد. باوجودیکه تظردوات اتکلیس درآن‌زمان اقویت‌ایران 
واحیاء ارت برای جلوگیری اذ هچوم‌های احشمالی روسیا بہند بود؛ باأین حال عمال 
انکلیسی درابران که نحت نقون (حقوق بگیران) د جاسوسان محلی خود قرارواشتند. 
خاافنظر ووت برع خود قار میکروند . 
برهنکه دوووسل, میتویسد : سفیر انگلیس دد اران بااقسران درج 
دادان وسر باز ان نگلیسی که‌بعنو ان مستتاد از شآ یر آندد بن کشود بسرمی‌بردند 
بمیل خود علاوهبر حقوقی که از طمیانی هندشرقی دد یاقت می‌داشتند ازمحل 
کمك‌مائی بابران نی زپاداش‌می‌داد. اذایند اميك استو ادساده ادتش‌انگلیس 
قر بب شصت‌تومان یاداش دریافت می‌دانت .4+ 


اتگلیسهای حشیمابرا که پای‌بند اوزش واقمی ارتش ایران نبودند دریست‌هزار 
لیرم استر لینگه كمك ما یودرا بدتحویل‌مقدار نایژ اساجد ومهمات مز پورمحدوو 
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۷ے تمه دروویل متسه ۱۳۲ 
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hitpithumw.chobayasikardt cam‏ 
سانزمان جاسوسی وضد جاسوسی امي رکبیر 
و جاسوسات سقارتخاه‌ها 


« میرزا تقیخان مظهر طن‌پرستی » 

« بود, بمنی‌همان اصلی که ددایران» 

« مجپول‌است . آنچه میدادند داو > 

«نمیگرفتخرجمعدد م گر دن وگاشد.» 

تون اسو 

٤م‏ میررآ تفیخان اهر گییر 

بلکه دشمنان او وکسانی‌عکه و جود امیر مانع اجرای نقشهه‌ای تیطانی وشوم آنان 

میشد, از جمله مأموران سقارنخان‌های خارجی ناگزبر از | براز احترام بان شخمیت 
ارزعه دوران ناجار بودند , 

دورجورافی که سرسپردکی وحقوق پگیری از سفارتخا نها ړوی » انگلیس ر 

عتمانی برای فر بب باتفاق رجال وفت » امری عادی وحتی افتخار آمیز تلف میشد ۰ 

آمیرکییر نهتنها این سنت شومرا هرهم شکست. پلکه چنانکه اشار‌شد با بکقتهد کنر 

بلك » بولهانی راک مخواستنه بمورتوتوه بری‌بدهتد وناحش‌را درردرف لیست‌حقوق 

پرخاتان 


درتاریخ میینما باغرور وافتخار آمیخته‌است 


نار پمسرق نایور ون‌وی رس نید ند اج 


سازمان جأسومی د جب جاسومی امیر کهپی لین 


وفاسدیین داخلی اورا کشتند تااین سدپزد ک ومقاوم را از راء توسعه تفون و ساط شوم 
خود درایران پردار ند . 
+ یکی از چهره‌ای بر خشان و اباك 
ددرات قاجاربه است که اگر پست دژخیمان ناصرالدین شاه کشته تقد برد چهیا 
سر فوشت |بران را دجار تحول میمی میساخت. میرزانقیخان معالف سرسخت دخات 
خارچی‌ها در امور داخلی ایران بود . وی میدانتکهتا دستهای اجااب ازایران فلع 
شود ونفونسفرأه دول بزرگه زین تروده محال‌است مردم این سرمین روی آسابش 
وسلات وسمادترا پهیند. سنارت امیرکیر ماف بادورانيبودکه اجتاع آیران 
ازعلم وحکمت جدید دورافتاده بود دیدیپی است‌که درین‌امر؛ و بویژه بی‌خب رکذاشئن 
عردم از دنیائی‌که سرعت رو بترقی وتکامل میرفت, عوأمل خار چی نقش مهمی‌داشتند. 
میرزا نقیغان برای اطلاع یافتن از جزئیات امور کشور وباخبر شدن از رفتار 
حکام ظالم وجنا ی 
بح بدان [سازمان جاسوسی وضد جاسوسی امیر کبیر ) ام نهاد , وی برای اطلام از 
کارهای دولني‌ها و کرو نکنان ومتتفذین اخلی‌عمای (خقیهتویس) واشت که بینپابتخت 
فویمان همه وقایم هر بوط 


بدون نردید میرزا تقی‌خان امیر 


دنظامیان بامردم ء نشکیادتی برجود آورده بودکه امروؤ میتوان 


د ولایات درحرکت دبا در شپرعا میم بودند . و این 


بردم وعمال دولت و ظامیان وخبرهای شهرها ووهات را سادفاته برای او 


ارسال اخبار بری پوسیله جاسوسان وخبر وهندگان ومزاخذات امیر زمر مین 
وجفا کارا آ قدد منظم و سریع بود که آغلب مردم معقد به «غیگوئی» و «کرامات» 
امیر کبیر شده بودند هار عفیده هی‌کردندکه وی ازعالم غیب امالاع وارد واطلاعات 
خود رازآ نچا کب می‌گند 

تتکیلات کب اطلاع امیر که رآن زمان بنام « منهیان امیر > تامیده میشد ۰ 
آ قدر در ولات و در دل عمال دوت ایجاد رعب و وحشت کرده بود که حررنج نفری 
که دورهم جمع می‌شدند » تسور میکردند یکی دو نفرشان ۶ شفیه نويس »و پا نو 
تدکیلات «منییان» عسشند . hitgifhwww.chebayackard.cam‏ 


ciebeayadkird cam 3‏ مج ...توق بگیرات 


عتهیان در ین آفلیت‌های مذعبی نیز رسوخ فرادان راشتنه و از کارهای آ نان 
املاع خاسلمی کردند. تاحائیکه وقنی‌درسال ۱۹۶۷ . « ۱۸۵۰ . م ملاشیخملی یکی 
از رهبران فرقه باییه صدیم به قتل میرزا | بوالقامم امام جمعد د حجوم بکاخ سلطتتی 
گرفت » پلفاسله یات نفشه وتوطه او برسیله منپیان بطلا امیر وید داد موفق 
شد قبل‌از انجام نرور دسنه جمسی همه اطراقیان مالا را دستگیر ر اقدامات آنها دا 
خدلی ساؤو 

چالیتر از نشکیلات‌سازمان جاسوسی» سازمان ضدجاسوسی وتشکیلات «منپیان» 
مر بود» اینگونه تشکیاات‌را وروستگاههای ورای کنو نی‌جهان‌سازمان (تداطازعات) 
ویاضد چاسوسی» می‌تاهند . آین‌سازمانپاکه دنبای قرن‌يستم ودول بزد پابهپیعرفت 
تظامی » سیاسی » اقتسادی و اجتماعی را برروی؟ نها فراد دادماند + ددژگادی بوسپله 
امبر کبیر بوجود آمدکه سیاستمعاران وجهانیان از اعمیت آن بی‌خبر بودند . 

یکی اژعلل مهم بوجو آمدن سازمان مذکور ؛ بی‌خبری دضعف ی بود که 
دد دوران ساطتت محمد شاه (۱6۵۰- ۱۷۶۷ 
بود . در دوران سلعطنت این پاد 


۱۸۷۷-۱۸۳۴ ) بوجورآمده 


بدخواهی‌های احبقانه حاحی‌میرزا 


سوه سیاست و" 
آقاسی؛ ایران را از هرجهت بوضع نکیت‌باری سوق واوه‌پود. فرن میامی نمایندگان 
دوس وانکلیس ومداخله ایشان در کارهای داخلی بارج 
۲آتجاکه شاه و سدراعلم و وزرایش گاحی در اقدام به 


دنپایت توت دسیدهبود 
رین کارا برای ایشکه 
قبلی بانایندگان خارچی فدعی برتمی دا 
این ددده کهپمد از قتل قالممقام همزمان یارری کار آحدت حاجی میرزاآناسی 
اء را بحداعلی رسانید ؛ بطوریکه میتوان گفت 
درهمه حال آ لت دست ومچری نظرات سفبرروس بودند . بدهسین 
سیب غالبا بییدربار ایران وسفارت نگلی کش کش وحتی در پار‌ای اوقات جنگ 
مخفی رگاه مپارزات وکتتگرهان زنندہ علنی درگیرمرشد. . حاچی میرؤا آقاسی در 
یکی‌از مراسالات خود به محبدشاء چين مبتویسد : 


ماد سفراه وج دون مشود 


سیاست دوس در شاه وه 


سازمات جاسوسی دضه چاسوسی پر گچیر زین 


۵ ...رین بنده می‌خواستم ا عباس آباد" بروم : اما پواسطه اینکه جناب 
دزیر مخنار انگلیس تشر بف خواهند آدرد شواستم . نه‌پنده عیمیرم له نیا دست 
می‌کشند . فەوجود عیاراه حت کامل مي‌پاینه که‌پدد 'بتہاد! از کور درآور ند . حالا 
جناب وذبر مختار دولت؛ منتظر ابناستکه کی از نو کرهاۍ مششخص درخانه شال و 
کلامکرد. برو وعفر بخواحدکه چوا دبر ملك اپرانرا تسرف گردید » یدانم مقدر 
بک 

پسی بار اعلیحترت شاهتتاهی روحنا فداء واقلقسم عظیم ؛ تردیك است په 
هرگ مقاجات بمیرم . میا دارم لهآخرت هآ ړو. نوکرددلت دوسیه مرابه قراولی 
بیندازد دریگ چیزی باقی شمافدهکه‌به سرعن بیاید.. لاحو ولاقرتالا بالل املی!لمظیم. 
باری مقرر فرمائیدکه یکی رفته عذر بخواهد .اقلا عالی‌حاء شپبازخان برود و سوار 
شوید پروید گویم من قرستادم قبلهعالم وعا لمیان روحناقداءاستحتاز ندار تد مس؟ 


چیست ویرای بچه ‏ 


همین صدراعتفم زبون وذلیل, که بايك اشارءاش عدعا ایرانی فتل عام کور 
میشدند د بااموال ود ئیتان غارت «چپاول میشد » حتی درمابل مترچم اول سثارت 
نداشت . آو یعداز یکی از مااقات‌ها بترم ارل سقارت روس باسحمد 
ن مینوسد 5 9... ور نال فیصد زاو ومسا 


علاوه املاك اپروان‌را خبط کرده» علاوء هروز بر مختار صتهزار نامر يوط که بهتون- 
۳ 


بول مرا جولت روسیه برده ؛ 


تیی نی‌تواگفت من توشته وگفه‌ند  ..‏ 

امیرکبیر که در دورن سنارت عظمای این مرد زالایق وخووخواء میدرامور 
دولتی برد وأزعمه افمالواعمال و تحر کات وقساد ونباهتار بهای سفرای خارجی درایران 
اطلاع‌داشت: برایآیشکه ازجزئيات اعما لی که در سار نتا ن‌ها انام میگردیده مطلع 
۱- شبات کو ای اا ی اا جندهاحدانی یک 
ہرد ا ۰ htt www .chebayadkard.corm‏ 


۲- سیردا تش خان کر عپاس‌اقیال سفحه ۲۴۹ 
۲ ایا منت 0۹ 


hittoiffwww.che:baytdkar deur E‏ توف بکیران 


شدہ دشر بات قاطمی بکار کنان سنار تخا دعا راررکند» عدمای از (منهیان) ترییت‌شدسرا 
کهکار (شد جانوسان) فعلی‌را نیام مدادند ؛ روانه خدمت مفرای خاوجی میکرو 

هریت از رجال وسر جنا تان ابران‌که محرماته پاسفراء انکلیس » روس وکاهی 
عتمائی » فراسه واتریش سروسری داشتند » ضه جاسوسان آمیر پلافاصله از ملاقانپا و 
حتي‌گشگوهای آ نان مطلع میگردیدند . 

پارهاانقق افتادکه امیر بدین طرق از تامدها وگزارشهائی که سفراء انکارس 
وروی برای تخست وزیران د وزرای خارجه دول خود مپفرستادند نیز مطلع میشد و 
حتی روئوتت آنهارا داشت . 
نپا عواعل مخقی آمبر»خرد مأمور وسا تردن تامههای سقراء انکلیس به 
خراسان ء حرات گرد نکشان داخلی میشدند - 

ایتان قبداز آدکه از تپران حر کت کنند » قاهه‌عای مز ورا بنظر رس خود 
میرسانید ند . ولی امیر کببر بآ نها دستور میداد که نامه راید مقصد بوده بعدست خاثنی 
کسارفعکانبهبامفیر افکلیساست پرسانند وآخگاه الآ نان أمور ان‌سری‌مخمومی 
خودر! مبنرستاد ا بمحض آنکه گیر نده نامه دستورات سقیر انکلیس را اجراء کند ؛ 
اعمال آورا خنثی‌کننه واحیانًاورا دمتگیر کرده واژ کر ب نار سلژ ند . 


امیر کبیر در سفارت روس ٹیزجاسوس وخهر دعنده‌ای 


چاسوس افیر در 


داشت کهمدتبا سب وحشت ردا نی اولباء سفارت وح 
2 با مبب دحت رسرکردای ولا سارت وخی 


شخص سفیر روس شده بود. سفبر ووس بارها پیز تفحص و 
بازدرد دقیق اطافپای سنارت » اعضاه خود را در گوشه‌ای‌که اطمیتان داشت سدای او 
بجائی فمیرسد جمع میکرد وبا نا دربرهاوضاع مملکت آیرانگنتکو منمود . ولی 
روزبعد اعی که ازماجرا حطلع شده‌بود » بت بد صحبتهانی‌که در دال درهای بسته 
سقارت شده‌یود بەسفیر روس اعتراض عیکرد زیندریج سفیر روس و اعطام آ: 
هقد شد بودند که (اجنه) پاامیر کبیر ار تباط دار ند . اباك پس‌از گذشت یکصد بال 


تخاند 


جاسوی امیردا در سارت ای + توسنده کاب انوارالامیر» کی میتویسد + 


ماتمات جامونی هند جاسونی ام رکییر er‏ 


,اروز پیرمردی از اعالی ابران‌که تایب لمان سفارت روس پردسکتریی از 
آسفریدره وخواستحسبالمعمول شخماًیهمجلی امیر تظام داخلشده مکتوبر!پدد 
دجوا بگیرد وبا تک امیر نظام مفروقرموره بودکه احدی‌ر ازورود براومانع نشوند 
سمپذا ملزمان امیر مات ازدرود وی‌شدند . تایب پ‌گمان اینکه اورا نناختهاند 
گەت هن حال هکنوب سفیرروس و 
شخس‌اول ایران منم شموده وحقآ ارا نداشته‌است. گننند مر که خواعی باش عیبایدپس 
ازسدور جراب ترفیاب شوید. گفت پی‌اجازه بگیرید . یکی ازا یتان بهاطاق امیر 
تظام رقنه وهر جعت همووو گفت مکتوب خودرابدهید تاپرساتم که اج 
ایپ‌کفت من بر حلاف مرسوم میتوام فثر ما .کنتند پی‌مکنوب خودرا بر گردانید 
کب تکلف‌کنید. تابب باکبال آشنتگي تأملی‌نموه واعادة مکنوی را مفرون 
باصواب دید وآ نر تحویل داد تابه امیر ظام پدهند و یعزودی جواب چکیر لد و مدقی 


لمان سقار ام تون احمی‌هر! ازودود بر 


ورود تبارند . 


داز 


در اظاربود دجوایی فرسید ریه هری از خدام می گنت که جواب سفیر جهشد وچوا 
مرامعطل دانته‌ایدمورد اعتننیواقع تمي‌شد وازاین اتظار و تحمل خلاف عاوت به 
زحمت افناده بخودمیہیچید تامیر وشکیباثی ادنمام شد اوا خودر! پلندکرہ وجواب 
مکتوب‌سنیرر! مطالیه نمود. امیر نظام اسفای سدای او تمود انګ زوکه این 
آوازکدام جسور بود عرش گروند نوکر سفارت روس است و جواب ه کوب سفبررا 


می‌خواهد. فرمود اورا پاور ید وچرن‌ررفطای حیاط تمایان شذامر کرد تااورا بامفقات 
پیاپی ببازردند - سپس امو به حبمش نمودندرمفغول به‌انجام امورسایرین شد و بکان 
کارا آسودهکر 
رفم‌شتگینماید وخدابرا نادد پس بعضی امورزواه می‌ترمود تاتدرجاً دیواتخانه 
خارشتهوب‌تبایی ارف حیاطقدم می زد وازکنار یبور م‌فرمد اطاقی 
ممادف شدکه یپ درآ نجا ترقیف شدود - فوراً دایب آزجای پرخاسته تعظیم کرد » 
امیر نظام عنفت ارشده فرمرد . کیستی » عرمن‌کرو نایب غلامان سغارت روسکه آمربه 


حبسم فرمودید . امیر تگاهی متمیباند به وی کرد وفرمود ببرون با وچون یامد بهاو 


رون می‌رفتند . بس‌از آن بای دیواتشانه آ مده راه م‌رفت که 


r‏ ردام موه خآ 


گنت از لباس و لان تو چنین میقہسم که مسلمانی .گت بلی مسلمام. قرمود به این 
کبرسن وحسلمائی که بایدیقکر تهیه آخرت خودباشی چ و اسنگه‌کفاررا"برسینه می نی 
گفت سالهاست‌که نوکر سنارتم وپرورده نعمت ومحل امانت وچاره جزاین نداشتمام . 


لیکن اکنون حرق امر پفرمئید جنان می‌کنم.فرمود آزامروز می‌باید نوکر سن باشی 
واوامر مرا اطاعت امائی , عرض‌کرد منت‌دادم داز خدهت سفارت استعفا میرم . کفت 


میرذا تقیخان اعبررکبیر 
تخواسنم ازخدمت آنان‌کناره کنی بلکه ایدحمانجا باشی ربهمن خدمت نمائی. پس‌از 
آن فرمود ماهیانه وور نچا جععیلغ است گنت جهار رمان . فرمود فلات راقرا 
می‌شتاسی ؟ عر‌کرد یلی ازمنسویین جاکراست, گنت بهار توصیه می‌کنمکه ماحی پنچ 
تومان محرمانه بتریدهد - باژپرسید که خانه‌نو در گجاست ؟ محل خانه خویش راکه 
تان‌داد آعیر فرمود درهماگی توفلان سید:فرشی خانه ندارد ؛ معروض داشت که 
خانعدارد. فرمود خدمتی که بادا نجام دهی فقطهمین است‌که هروقت حطلبی درستارت 


کمراجم بلایران وایرانیان اسث بعنوی ‏ 


مامات چامونی وشد جانومی یکین ra‏ 


برد سید می‌گوثی واگر مطلب بهلاتیالهار وفشا شود قین میدان کهحکم به قتل 
ترخواهردادداکنرن‌سرخمی که بصفارت‌خانه عودت‌کنی وبکوئی که چاکران ام نام 
مکتوب سقارن‌را گرفنند وجواب مرا یه موفعدییگر وعد داماد . 

واوی حتابت امعم روسی دار لفون قل می کندکه او می‌گفت اعالی مغارت 
رون می‌گلتندکهایرانان بی چبت قائل بوجود جن تیستند د میباید امپرنقام تخیر 


جح کر ید و میب 
متبوعة خود آزابرایان پااجزاه خوش مذاکره نماید چون پاسی ازشب می‌کذ: 
هسدووی ازمحارمکه یکی آ نها حمین تایب غلاعان‌بود جرآغهاپدست گرفه واافبای 
سفارتخانه وخلف ستور وشیروا نبا وزوآیای‌ضارتحتی یتالنخلیه [ ] راملا تیش 
هی نمودند وبسآژاملسسنان سخنی‌راجع بدابران می‌گننند وممپذافردای آن‌شیمکری 
از ایر نظام بسفیر می‌رسین که از مطاوی آن اطلاع امیر نم را بر مذاکرات شب 


دکه قر ووی زمانی که می‌شواست سخنی برنفع وك 
به 


ازتباط علماء عیرتاتفیخان درعین حالیکه به‌ین‌اسلام دآثین مسلمانی 
انتقادفرراتداشت رهمیشه درمراسم‌مذهیی شر گت میکرد, 
اژوخاات عماء وروحانیون درامور مپاسی و حملکتی پشدت 
ختنفربود . اودر تمام دوران سدارتش برسیله جاسوسان وخبرگزاران و عنپیاتی که در 
ستارتخادههای خارچی داشت. ازارتباط علمم وروت نیون باسفراه وکا کناندیپلماسی 
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از جمله‌اطلاع پیداکرد بو کسیر آیوانقاس امام‌جمعه‌تهران با-قارت‌خاتسای 
روس وانگلی ارنباط رويك دار وازآ نبا هدایا وعقرری دریافت میدارد - این‌گونه 
گزارشما زعینه کدورت وسردی فراواتیرابین دستگاه درفت و چاممه روحانبت فراهم 
ساخت وهرروز که‌گزارش جدیدی از مأموران سازمان ضدجاسوسی آمیرعبنی برارتباط. 
پسنی ازعلماء وروحانیون با سنارتخانهها با میرسیدء دامنه کدرنپای فیمایین توسعد 


Dip Herwew chcbayadkard com r‏ حقوق بیان 
مببافت واخنلاغات شدیدتر می‌شه .نا پشکه بکیاز «شفیه توسان» امیر که در خدعت 


آسفارت روس بود بهاطلاع میرزا 


ضد جاسوسی خو بتر 
روحائیت وجود داشتند سول کند. دقتي گرارش‌ها تکمیل شده وبتظر دی وسید صد 
اعظم متتدرابران بلافاصله آ پارا پاستحنار شاهرسا نید واجاژه خراست تااز امامچسه 
1 


خودیکه دراد 


پازخواست بتعاید. روز بم قرستاده امبر بدانه مامچسعه رفت واورا مورد بازشواست 


قراردام وازاینکه فپول انقیه دان وهدایا را اطلاع دولت وشاء نس سانیده است سر[ 
موز وتشیع‌کرد» نہدید به مجازات نمود ‏ 
ان نخستن پاری بردکه اممجممه تبرآنکه یأث‌فام عالی روحاتی بود ارف 
در اعم نودید میشد وعملیاتش تحت کنترل تراد عیگرفت 

بعداز این‌داقعه میرزا 
دهد ,ولد 
بخصوس افراد جاممه روسات 


استفاد کند داین کر ازجمله کارها و عدفهای اساسی 
اودر مبارزات سیامی پود ولی بمحض آنکه میرزا تقیخان خواست شدت ممل نهان 
دعد» آمام‌چمعه دست توسل پدامن کلثل نبل وزیر مختار انگلیس دراز کرد واز او 
امتمداد چمت . 

با بسانت که میرزا ابوالفاسم اچد تپران نهتتها پاوزیر مشتاران انگلیی 
مقیمایران ارتباط داثمداشت ؛ بلکه 


انخست وزیران انکلتان نیز نهد 


میکرد. در بابگاني عمومي انگلستان امای از انی ق ب لد بار زج 


تست وزیی انگليس, بررویکاقة زرد رتگي وجود دارو که ور آن امام شبت بدولت 
انکلتان آنهاراخلاس فرآدن‌نمود است. فتوکیی انامه که هم‌اکنون ور اختیار 
تکار ده است بامهر امام چمعه و خط ار تتگیم شده وتارج آن ژا نورد ۸۵ امیباشد! 


اد وزارت خارب اتکلس ۰-۱۵۰ ۴.0۶ 


اما موس ود جاموسی امیر کییی mv‏ 


باری؛ امام جسمه پنوزیر متتار انگلس متسل شد و باو شتایت‌کرو که هرز 
تفیخاناحترامی داک‌شابسته وسزادادشخص اول روحانی پایتعت است بچای سیآورد 
بارء پیلور مستقیم دخالت‌کند. روزھ نوامیر 1۸۴۹ 
کلنل شبل دیدن میرزا تفیخان رفت و ازامام چممه شفاعتکرد. میرزا تقیخان تیار 
نجاکه شخصاً علاقمند است حمواره روا بطووستانه خوش را اما ج مسقا 


واز وزپرمختار خواست تا در ام 


کند ‏ علاقمند نیست واقمه‌سوثی دخ‌دهه . امامدنی است‌که امام درامور دولنید1 نچه 
کهدر صلاحیت وی قیست دخالت میکند وأفزودکه اگر این روش آدامه بای یامن در 
مقابل کلراو وسایر روحاغون وآخوندها مقاومت میکنم و تفا هیدهم و خانانشین 
میشوم > 

درهمین ملاقات مبرزانقیخان هیر کیر موضوع ار تباط امابچمعهرابامفیر روس 
ان وهدا با ازور تردکانل شبل مار‌کرد وجزیات اقدامات وگنتکوی 
رکه ازطر بق مأمورین خودازآ نبا اطلاعیافهبود باوی درمیان 
. کلئل شیل در آنروز فیمید که امیرکییر حتی در خاته مسکونی او نیز 
یات آعمالش‌را گزارش میدعند وطبیمی است که زین 
امربیت د حبرت فراوانی اورا فراگرفت بطورینکه طی نامه‌ای به لردپلمرستون دزیر 


وگر 
ویرا بایستی روط 
گذاد 


مآموزان مخموسی دارو که 


خارچه متبوع خویش دراین بارهم فوشت : 
ع اژوان ۱۸۴۹ doom‏ موه سا و1 
لرمعرزم : 


وزير مختار دوسیه اخیراً اه دان الماس فشان یکه »ورت آمپر اطور نیزدوی: 
آنتقش شدمبود بهامامچمه» إعداءکرده. این‌هدیه امراطورروی موجب‌حرف وکننگو 
وحم چشی‌زیادی مبان یقات منلذ وروحایون شده آمت. اجه ازلعف امپراطور 
سیت بخود لت و عمداً امتناع میررزدکه موضرع قحفه مپرآطور را باط لاع شاد و 


امیر کبی رکه اوروابط گرمی ندارند پرساند. پ‌از چندردز میرزا تقیخان باماجممه 
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فرسناد کمرفتر اد اۆلحاظ قبول عدیه و اطلاع ندادن پدوات بسیار نپسدیده و 
تاتایسته بوده است . 

اهامجمعهکه پرقابت روساتیون 
اتقیهدآند نامه وزیر مختار روس‌را پنر مزا ت 

جالیترین داستانی که ازسازمان فادجاسوسی اهیررگبیر درب 
خارجه انگلیس وجود دارد ؛ ابشت‌که وزیر مختار آادوات درنهران برای دسرخ‌در 
بین(خفید تورسان) و (جاسوسان امیر) متوسل بعرشوه شده‌است , 
ار برایکسب اطلاع از اسامي جاسوسان ونی 
نویسان‌تشکیلات شدبتاسوسی: عبفی از حکرمت عندوستان كمك ما لی‌گرفت تما پرواخت 
(یول)حوفق شوو کان راکه وراطرا 

کنل شیل عینمهای‌که روز۱۱اگست ۱۸۳5 بها با لملطته توشته قاضاکرد 
است که «... مبلقی دوحدود میم لیر برای شناختن جاسوسان امیر چهررتهران وچد 
نمابندگی میباشد . اصور میردد سرف چنین مبلغی بجاو 
ضروری باشد..» ولی باینکه تایبا .اند هندوستان وحتی وزارت خارجه انگلیس 
اتب زرا دراخنیاد اد گذافنند » شبل مرفق نهد درسازمان امیر نفوزکند ونه حتی 


بخود یژ پې برد دروسشت اقتاد وروزپد 


دد ولبات مورد نا 


خود امیر کییر وا باپول یغرو . 

اؤینرو E‏ روز ۱۵ دسامبر ۱۸۴۹ به‌وزیر خارچه انکلمتان فرستاده 
.. پول دوستی که طبع ملی ایر تیان است دروجود امیر ب‌ثراسته 
و ا ا این مملکت مپاشدکه فقط وتفط سم اوت و پیکغتی 
وطتی‌را در دل دارو ...۴۰ 


جاسوسان آمی و کبیر 


جا لباینست‌که وزم مختار انکلپس پساز د 
برای اطلاع ازاعمال (خفیه نوسان) امپر: هتنا موفق نشد 

دسقلدت افلیس ‏ دب 

3 ۳ آنپاد! بشنامد, پلکه آموران اغیرازداخل سفارت اتکلس 


۶۰ استاد وزارت خادچه اتگلیس جلد۱۵۲ دیف‎ -٩ 
ناه ۱۴۶ دیف و‎ 


افت اعبار 


سازمات جاسومی ونت چاسومی امیر کی A‏ 


awww. chobayzdkar dca ۳‏ 
نز اطلاعاتگر ایپاتی بدت آوروند . ری 


یکی ازحوایت بسبار دیس که مأموران شدجاسوسی امیرموفق بکتف آن‌قدند 
ارتباط محرمانه «کلتل چستن شرل » انگلیسی باال_پارخان آمفالوله بود . ام 
برسیله مأمورانی که در سفارت انکلیس وحنی درخانهکلنل, شیل داشت اطلاعبافت‌که 
دابط بینآ ندز شنمی بنام میرزا حسیقلی ‏ منقی محلي سفارت افگلیس میهد . و 
آزیترو خیلی‌زود موفق‌شد جاوتومته‌ای راکو بر مختار اتکلیس پاکمك آسفاتددله 
چیدپود بگیرد وآنرا خنثی‌کنه دبراثر وفوع این حادثه بود که دزیر مختار انگلیس 
فیمید صدراعظم ایران دزواخل سفارتخانهاونز تمداوی جاموس ودآموو مخفی‌دارد 
در نامه‌ای‌که کال شيل بر تاربخ اول وامیر ۱۸۵۱ به لردپاقمرستون دزیر خارجه 


یس , ره به جاسوسان امبر در خانه وسقارت خوش نسوده چنین 


متبوم خود يا 


نبران توامبر ۱۸۵۱ - شماره ۱۵۴ حتور محترم ویکنت پالمرستون 
لردعزیز + 


«پروز اعتمادالدوله دامهای از امبر نظامعلیه حمیقلی میرآورد. منقی آیرانی 


میسیون این نامعرا به آمفالدوله نیت میدهد زمر! اووشمن شنصی اهر تظام است 


ددفعات متعدو پخانه اومراچعه وبرای از زحمت وناراحتی باه کرده است . 

من حدس زدکه برترامت نامه خصوصی برای امیر نظام بنویسم وموضوعرا یاو 
اطلاع دهم واکنون بك نسخهکپی آ ثرا درجوف برای اطلاع بیشنر شمااوسال میدارم . 

اعتقادم براین است که شکایت سدراعتم ایران بکای بی‌اساس‌امت واوکه ذهنی. 
پرسوعلن ومتارن‌دآرد» براثررایرت جاسودانیکهته‌داد؟ نها مساما شا بکنردرخانة 
خود من هستند » گمراہ شدہاست , شکی برایم باقی نمانده که اطلاعات اوی 
آ تیه که دراخنیار «اقرار دارد » میباشد. اودر فرستی دبگر هم شتابت بی‌اساسي 
عر انگليي این میسیون مطرح‌کرده انت 


d. corm ۴‏ | خف یر انا 


لون مزاج زیاد از خصوسیات اوست ورقار ار باحستقلیمیرژا و همه افراد 
عرش حمینطور است او ٹہ آنهاوا صیحت عیکند داز رفتارشان 
دارم‌که حینفلی میرزا وظیف 
داسیت بهسیسیون ادا میکنه وبه گزارشهای امیر نر یبی تمیدهد پابزرگواری که در 
شا سراغ دارم بازمم‌کوشش میکنمکه زحسات ونافلی میرزآرا درفارس جیران نمی 
تخستوزیر اپران دربارة آن موشوع قول داده است ولیآ را اباد پرده دعهد شکنی 


مورد | 


بسختی اتقاد مینمارد بااین وسف بازهم. 


ازآن: موضوع‌را پایان دادهام امیروسنورواده است‌کهفرمان نخست 
وزیری‌را مار تمایند . 

بهرحال سیروز بعد نوزدمیرژا سر رشاقلی میرزا دیداری از حمینقلی سل 
آورد وفرمان فوراً لفرشد » عمل پعدی ما پرای تفم‌شخصي رأهنمای اسلی اوست در 
حدود ماه پیش گزارشات نخستوزیر دوسیه برای حکومت خویش تهیه شدم است. 
او قداکاری فراوانی پرآی برینانایکبیر انم داد ودوخواست او مینی برخلم سلاج 
پرنی دالگوورکی بسیار مقبد بنظر میرسد وابلاځآن برای سفیر ساور شده وبهرحال 


او طلوفدار ین مأمو ی ژوستن هيل 
جلسونان تا رر سالها داز قتل امیر کییر » سدراعظم دیگری پیداشد 
که اوهم جر خانه وزیر مختار وسقارت انگلیس جام رمالی 


۳ دانتهاست .انا دهم ی کیو پر شای نعردء 


بلک اوراحمتوطه گر ان‌سپاست کفتند.اومیرزاءلی امفرخان|تايك امین السلطان‌است . 
جیرول (۱۸۵۷ - ۱۹3۹) بکی‌از رجال برجته انگلیس است که 
دد ۱۸۳۷ .مس ۱3۸۹ . م وارد وزارت خاریه بر یتانیاشد. اواز پلجسال داقر 
هاثی به‌قلمرو عثماتی » کشووه‌ای مخنلف آسیائی » أیران؛ عنددستان»«صی طرق - 


سردا 


- استدودادت خارجهآنگلیی ره 1۹۴ - ۴۰0.۰۱9۳ 


مامات جامونی ومد جانونی کیت mM‏ 


سجور؛ اروا وامر یاو بالاخره اهمه مستعمرات افگلستان رفث - اودرکتاب جامع و 


مومی که درباره دوران مأموربتش درخاورمبنهوآمیا ونته؛دربارسازمان جاموسی 
میرزاحلی‌اسفر خان ات بك صدراعظم ابران» درداخل سنارت انکلیس درنبران چنین 
مینویسد : ۶ ... بدون انه بشخصی تمت بزنممیتسوان یکسی که سوعنظن دارد حق 
دادکه اتاك بیشتر اطلاع وارد درسفارت انکلیس درتهر ان چه میگنرد ناوزیر هخاد 
آتکلیی از دمتگاه 5اك ...<1 hitoithwrwwchobayidkaı dıı‏ 
جر تاد آنچه که چیرول سیاستسدار انگلیسی میتویسد » اسناد و مدارك 
باقیماند هر خافواده ابا که در اختیار ابراهیم سفاثی محقق دقویسنده «رهبران 
عشروطه» میباشد ؛ وجود سامان جاموسی ورا جاسوسان سدراعطمور سارت اتگلیس 
دامسلممبدارد. صفائی مینویسه صنملی نوا چتنسال هنشیسقارت انگلیس درتهران 
بود دزسال ۱۳۰۹ ف [ ۱۸۹۱ .م | به افگلستان مناقل شد و ووی متأمیاتی که با 
امین لساطان داشت وپولهاثی که امین‌السلطان باو ی‌رسانید, بسنی از مطالب مو بوط 
بابرانرا برای امینالسلطان محرما نه‌گزارش میداده 


تمای‌های شباده د محرماتة حمتعلیخان تواب با اناپله به تدریج موجب سوت 
فلن زار ال«مایتکی» ابسن ظامیردپتگوء رس‌دازمان جاسوسی واتایجتی‌سرویس 
انکلیس در ایران خد . گرچه سرارتورهاردنشکه شخ به حسلملیشان قراب اعتقاد 
داشت » ولی گزارشهای که (ساییکس د پنگی) بوسیلة جاسوسان وخبررجین‌های خود از 
داخل دستگاه « سدارت عظمی ۶ و حتی خانه نك پدست آوروند + ارتباط محرمانة 
حسملیخان وا با اتابك برای عاردینگه سا کر 


بازجودی‌که «نواپ» خود واجداوش تب 


انگلسنان «ازستخدمین رسمی‌وزارت 
اینکشور بودلد ۰ پا اینعال هاردیننکک از ویر خارچه تقاضای تعورض 


امور اجه 


1 The Mddel Eastern Question or Some Polftival Problems 
of indien Defence, P. 300 
۲۱۴ استاد بای دودان قاجار س‎ -۲ 


herww.chebiyagkard. ezm ۳‏ ما حقوق بگیر ات 


آورآکرد. دواب ایتداتقاشای مرخمی‌کرد, چند ماهی در فراشه , آلمان وانویش بسر 
برد وسیس بهلندن رفت وور وزارت امور خارچه درادارة امور ایران مشتول بر شد. 

«رمدنی که هواب درف امه وانکلستان بود ؛ یزتامه‌ها وگزارشمائی برایاتابك 
می‌فرسناده که برای تمونه چپارنامه اوعینً شل مشود : 


۸ ذیقعده ۱۳۱۶ - مانت یکادلو - هو 


«قربان حضورت بردم درعر بض قبل عرش‌کرده بودم که مانکهخان 
بنا برقابت نظرآفا و بغپال ممالی خود وزرای مختار ارویا را در متزل خود 
«عوت‌کرده بود که اهزاوه شما عال لله آنہا را ملاقات نمایتد آغلب سفرا 
وقته بودند سکرسفیرا نگایس دد پار بی که رسیدم یکی از نایب‌های سقارت 
حقیرد! به قپار وعو ت کرد ددر ضمن صحبت معلوم شد که سیب حمالمرافعه 
درسحکة عدالت لتدن وخدعه حالکم‌خان ورعمل امتاز لاناری اورا معتمد. 
راتکلیی از اندن صورت‌قناوت 
قاضی‌آن محکمه را بتوسط همین تابب سنارت که خبر عهمانی تحمیل‌گرده 
بود وانفقاً همان روز بمعلالمد از رسانیده بودند لهذا ہی از آن رسوائیها 
خیلی تریب بنظرشان می‌آمد که چگونه با وجود بوت ابن خیانت مکرداً 
دولت ابران اورا مان خود قرا داوماند ونیزاین هغابرت وبدوفتاریکه 
شماعالاطنه بانظر آقاکروه پود درتزه هم نفرا واضیع شدماست معلرم امت 
خود نظر آها به آنا گفته است و همه دیق افعال نظرآفا را مي‌کردند و 


تمیداقد وبا امماشرت تمی‌تمزند پلکه مق 


بعقیدة حفیر رفتار ظرآقادراین‌مورد سحیح بوره است اگرچه بنده ارادقی 
بهاو تدارم ول‌معض امتحتار باطتی حضرت اشرف آین خرایش دا ینمايم 
خداوند رحمت گند شاه مرحوم را که آولاوان خود را خوب می‌شناخت که 
مانم ازآمدنآنہا بفرنگستان بودکه مجزرسوائی تیج دمگرتخواهد واشت 


سازمان چاسونی وحد چاسوسی امیر کییر ۲۳ 
مالک‌خان محض خیالات ایشغدر نمجید و تعر یف از شما عالملشنه می اماید 
که ازحدگذشته است و برهمه‌کس داضی‌شده است که محض ریاست . 

قریات بردماین ج رکات‌راکه آزآبنآبنای ملوك وت کان آنا میبینم و 
می شتو موو چو ع فر ما انت اخری حطر تاشر ف کدم یکن‌هوش سم پدوهیرود 
دلم برای حالت حالیه حنرتاشرق خون می‌شود که غررب‌تررین مخارقدنیا 
جنرت اشرف را ور لن خود می‌‌که حبران ومات که با ام اوشاع چه 
بایدکرد عقیده عفیرایشت‌که چندان طولی دیگر ندارد وناین‌طایته ری 
مملکت باشنه ایران ترقی نخواهدکرد و عماًقریب این ملت بیچاره ستهور 
بدست|جتبی خواهدشد. شنیدم که نامر الم لش از چ ران هد کرد ندتمیدان. 
حقیقت دارد بان شك تبست‌که او پافرمانفرها بیکیست و هردو جشین ملت 
ایران. فرماتفرماکه شنیدم پسمت عبات رفاست احتمال‌ميده پفر نگستان 
بیاید پول زبادی جمع‌کروه ادت وتمام همه در بانکهای هندوستان و آندن 
بتوسط ساببکس‌گذاورہ است مالیات قاوس را هکه برداشت: اء که 
تواست از وجیزی بگبرد فربامت بروم ان شمابرانبراتقار هل اروپ 
خیلیخیل ی کاسنه شدماست مقلا امیراقناستان دراتظار سبت بشاء ایرانحثل 


۱- یلا ینف یناما بشما ول کن۳ ۰۱۳۲۰-۸۰۱۵۰ اویه انگلیس 
مآبهادا آزدر پادطردکردهبد. دأتشمند فقد محمودمودمینو سد متفر ق‌کردن طرقدازان 
جدی انگلیی از ددپادیکی از نامات بزدگه اتاك بداد مهرفت مخموما ناما لك که 
اداد.محتلفراماموتها هم بادیوده(تادیخ رویط سیامی فیر نها گلی)جلدشنم ۱۷۷۴ 
مود محبرد دد چا دیگمرید ۰ «مپرتا علی استرخان:بیدخوامان خوددماه یا 
بدعاکره . تمام ادا از اطراف شاء پر کنده شود وهر دا پطرقی فرستاه . فرمنفوما 
داکه پیشاذعر کي حرادت‌داشت بهبتدد دهکرد. میرذا محم علیهانتوام الباه را به 
خراماتفوستا . تاصرالمقدا یناه سکومت یکرهستان دوانه کرد وعلاه اللكرا یکرمان.» 
جلدم ستحه ۱۶۴۸) - 


13 


ما مداد :۰.۰.۳۱۵ سترق کیان 


آمپراطوردوس است میت بهامبر اغا نتان جیزی که حقیر خیلی دد یغ هی 
خودم ایتست‌که تقدیر روزگاو حترت اثرف را هجیودکرده که بازقیول کار 
باه وا پذیرد وهرآن خون‌دل بورد ولايد ساترت وحفیان وناکان 


باشند خدا شاع است که یام تتهائی حقیر شم بحال و نم حشرت اشرق 


می‌باشد که عردم چه تحملات باید بکنته دصبر بف‌مایند 

قربات بردم اتگلیسی) ازخمال عرزات (ا) صرفنظار فکرده‌اند 
همی‌دانند غض ب که بشاه تماند منظور آخ ر الامر بعدل‌خواهدآودد 
کسی داعه مخل این کاد می‌دانند حضرت اشرف است و بنظر متوقم 
مي‌ياشند پس ازآتکه پنکو وارد تهران شده است هم تلگرافا و حم مکتوباً 
من‌اکره و ارسال مرسول یاقرعاتفرما رده و هرجا باشد منماید قبل از این 
بکرات عرش کردم که تا این وزیرمخفار [منظور ماردرنک است] و این 
اجزاء اد [ پنگر - سایکس] درتپران مي‌باشتد حنرت اشرف هدام اید در 
احتیاط از نها بکوشته که ستمرا درخال رر وسااندن می‌باشاد و محش 
حملت عر کردم که خیلی سپل است‌که مثل پنکووسا یکی دا از ابران 
لخاس ممل اعتماد ما نیستند. 


یعنی بمچرد ايشکه پفرمایند رم 


الینه معزول می لمایند باز هم عرض می‌تنم که گمان نفرمایند حقیر محض 
عداو 


اینها این‌دا عرض عی لماید چراکه حقیر بااین بدجخنی دراینجا باز 
هتم واحترامم ینز آنپاست واگرعداوتی باآ نپا دارم محض عداون| 
که ایا محض حطر 


رف وھا ندا شت که ترت اثرف را ازتر آنها 
می‌خواعم لاقل بلکه خلاس تمابم معلوم است ری رأی خود جرت 
!شرف است . تواب 


a سازمات جاسوسی ند چاسوی‌امیرکبیر‎ 
Ta Tr CeBIT 


هلا coum‏ نطو ران موز وق سقوق یکیراند 


در نع دیگر می‌تویند د 
«فرباتت شوم دوياپ تدارفی‌که برای هیرذا واس دزن مسترتابلی عرش 
کردم باز یادآوری می‌نمايرکه خبلی لازم است و نیز در پاب فراعت اموال 
مسروقه خودم جارت هی مایم که توچه حضرت اشرق دداین‌یاب خیلی لالم 
دبجاست د این اقات کارم قدری به تتگی کشیهه است ر در داقع اگر ابن 
غرامت برسدکسکیآست ا حشرت اشرف تاهروقت که حکممراجمت فرع بند. 
زیاوه چبارت است وخبای امتدای چواب ووستخط مارګ وا دار 


کم 
«قریانت شوم در باپه حمینقلی‌خان قبل از این عر غه کردم و خودش 
عریته محرماده نوشته است. از پیت ترفی ملعب اد در سفارت اندن خیلی 
واچب است چرا که اگر ترقي‌تنماید د پر علاءانماطنه بسفاوت مستتاری 
نماید وحستقلی‌خان باعقام اله باقی‌ہماند احتمال کلی عردع | 
دهمین‌قدر کر عم‌که حاله ور سفاوت ایران می‌شود مدتی در حالت تمطیل 


تباید 


خواحد ماند و خیلی بی‌انمافی است که س از چندین سال خدمت ترجیج 
پلامرچح دار شد دیگر اختیار بسنرت آشرف امت 
حسنعلی اوا 

میرزا علیاسغرخان انايك ددددران عدارنش » بادادن حف هدابا هسران 

دیلماتهای خاوجی مقم لیران ۰ در پیشرفت کارهای سیامی‌اش موففبت هی ست 

می‌آورد - حستعلی‌خان :ولب در راعنمالي اد هژر وده و در يکي از قامعا یه اقاپك 
ن مي‌نویسد 3 

قریان‌حتودت بردم دیروژ عرترجمه تلگراف شه فرستادم البته پنظر 

حترت اجل اشرف وسیده آست کاقذ میچر تلبت را باتحقه‌که فرمودید برای 
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ذش محض یادآدری جسارت هی نمام که اگر حاضر است مرحمت فرعائید 
که باچاپار اتکلیس فوراً فرستاده شود اینکه دد بادآوری جمارت می‌تمايم 
محض فرهایش خوو حترت اچل اشرف است وتیز باید کافذ [ خوانده تشد] 


راوجمه نما وحاضرنمايم. ژیادی ارت ات حنلی‌توایا» 


۱ 


۱- مجبوع انتدآیاهیستاتی‌که تاکتون متتشر ده اسه 


0 
میرزا آقاخان توری (اعتمادالدو 4) 
1 

درن زمامداران قاجاربه مبرزا آقاخان توری اژهمه دسواتر است. او ددعصر 
تاصری هم ممروفیت دی یبدا کرد وهم با دای ازدسشگاه دوك وور ارب رکنارشد. 
مدا مشپور به (میرزاآهاخان) قرز ند مورا اسدالْ وزیر جنگه آقا مصدخان بود 
ممروفت محر قتل او نز میباشد. أو در تاریخ ربع الاول ۱۲۲ ههام منود 
شم وماده تاریخ‌اش (عتمان ثانی) است و فر تش درتاریخ ۱۲شوال ۱۲۸۸ «.. ۱۸۶۴ 


اتاق الثاد. 


میرزا آفاخان‌که بعد ازرسپدین به مفام صدارت لقب د اعتماد الدوله »گرفت + 
بعات وایستگی یشاوادای‌که درخدمت سلاطین قاجار یه بوده خی زود بمقاعات عالی 
سید وآخرین مقامی که در جوران سلنت محمد شاه داشت وزارت جنگ بوو. 

بقارت اتک ایس در اسران از اواسط سلطنت محمد گاء تاجار با دای از 
دریارین ووو نبان ماس تزديك برقرارکرد وسعی داشت عواملی برای نون انگلستان 
در وستگاه سلطلت و دوات جمع‌آوری نماید. تکلیسپاخیلی زود موفق شد ند دوستان 
وفادار وعوامل « سرسپردمای » برای خود بیداکنند. بکی آزآن‌عوامل مبرزا آفاخان 
نودی بردکه در مدت کولاعی جزم عمال انگلیسها در ابران درآمد و حتی ا 
انگلستان را قېزقبول گرو . 


میرزاآاعات نو اعتمادالدولد ۱ ۳۹ 
آمد. استکه ور ایام که محمد تاه ناخوش وغلیل بودء مبرزاآ قاخان 
یا جپان خانم مېد غلبا روابط سری پیدانمود" و واسله بن او وسقارت انلس شد. 
ولی حاجی‌میرزاآقاسی صنداعقلم وقنی از روابط میرز!آقاخان پامپه علیا مطلع شدء 


میرز) آقاخان ورگ اعتمادالدوله 


۱ - میاست کر ان قاجاد جلد اول سنحه ۱۳ 


dant 3‏ 1 حقوق بگیراند 


برای ایشکه اسرار فاش نگردد » قفل سکوت بردهان زو و به املرافیان خوش نیز 
دستور دادکه پهبچوجه از آنچه میپیننه ومیشوند مطلیی درجائی باژگوتکنند. 
وابطه مہد علیا با میرزا آقاخان نودی بتدریج بآ نجاکشیده میشودکه هرجه در 
اندرون تامس‌گفنته اور زاآقاخان‌لاعمیدادهومرزاتیزماجرا دا باطلاع سفارت 
انگلیس میرسانیده است. همیتین میرزا آقا خان آ نه را که میضواست باطلاع شاه 
برسانده به مهد علا تلقین میکرد داد فظرات و اطلاعات او رابشاهبازگو میکرد. 
تاصرالدینشاهکه از روایط غیرعادی میرزا] قاخغان با مادرش مهدعنیا مطلع شد 
بود» شاهزاده محمد ولی‌میرذا پ‌رقتحملی شاه را مأمور رکه دراندرون مپدحلیا مقیم 
شود ووستور میدهدکه کی‌پنون اجازء اوبا «توای"» ملاقات تکند. 
هسی‌بیند » نامه قر وا بخط شکننه و 


۱ سید من چه‌کار دارم بان 
دخل وتموف بر شما و بکر دوت شماکردهام با وجوو که 
« من ازهمه‌کی بااحتیاط توراه سروم شما آزه رکس نامحرم تر میدانید. ازقمر 
د که آمنمپمتی حرفپا شنیدم . کقتمکاهست [ کذا] خدمت شم عرض تکردہ 
د باشند, خراستم يشما حال یکلم دالا یمن جه پادشاهید و مختارخداشاعد است 


« نه پا وزیرتانآشنائی دارم دنه نوکرهاتان مرامیشنامند ته منآ نپاراخدارند 
«عالم شما را سامت بدارد پیشه من مثل مادر اس دصاگری انت . بحق 
«عدا این حرفها را هم که خدمت شماگقتم از مروم تنیدم عمه‌کس میگفنند 
+ اگر میدان بای نکفت نمی گفتم مین هرگز از حرف زین خدعت شا 


کک 


اہ اسرالدیتتاه بمادرش ونوایه شب میکرد 
۴ اتپوخنه ۱-۹۰۸ ۱8 خرانه استاد سلطلقی 
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10 
نامه دیکر از مهد علیا بشاه 


« قربانت ببگردم. قرار شاهزاده ها همان است ووزبکه ازسفآمدم دایمه الیته 
«تکول فقواهم کرد حالا اکر پشت‌گرون اهزآوه ها هم بزنیدبيقاعده وی ان 


+ تشواعندآمدہ آن 


داه دیگرداشت»ازخدمت شما که محرومبودند مبرز! 
تی خان ه که ایتطایه راو شاهزاده های بیچاره را ازسگ کمتر گرده پوو 
عاززهین وآسمان بر پنه شنه بود بجت ایتکه خفت نهرندیادرد ول خودغان 
« را د عرغان وا ناجار رو بین می‌آورند حالا بحمد اف این اتقات که پارتاء 
«ورحق اعل ار ان فرمودتد همهتارشان راقهمیدنه عرشنان وا پاوشاه میکنند 
هبه من دیگرچکار واله مهم بحمدا آسود. دم پملیقلی میرزا گنت کدی 
* دران باب بشاعزاوه محمد و لی میر! نوشت‌که بشاهزادهه! کل" اعلام بکند 
ند کان را 


«که روزهای عید بدیدن سن یایند در وفتهای ویگر مرخص 

< هم دادم پنظ‌ضا برسد پفرمتيم پیش محمد ولی‌میرزا والسادم > 

چندی‌که اژاین روا یط نامترو ع‌گذشت ؛ محاجی خبردادندکه مبرزا آقا خان 
شیپا بعد از یمه شب با لبای مبعل از سفارت انگلیس بیردن مد . حاجی ناچار 
عته‌ای را مأمور کرد نا تپا ور اماراف سفاوت انکلیس مراقب رفت وآمد ابر نان با 
اعتاء سقارت باشند وضمناً مدای آزچاقداران و تب‌گردان دمتگاه سدارت خو 
دستود داد تا اکر شهی میرتا آفاخان ازسفارت خارج شد فوا «سکیرش‌کنند. 

در یکی شبها که عیرزاآقا خان برای دادن گزارش امرار محرعانهدولتی 
بسفارت انگلیس میرفت, مسرآفبین درد از را بحاجی اطلاح دادند د دی همان شب 
یسور وتگیری عیرزا را سای رکود ر درتیهمأموران دونی شباند. مرآ 
دا پس اروج از ستارث با بای مبدل وستگیر و پایپیده سئول سدراعظم پردند. 
|[ قامي » در محل فعلی کاخ دادگتری پود 


متزل حاجی 


ره ۱۶۱2۱۰۸ خزالنآتاد ساملی ‏ 


tar 


اون وال ماصاای Herew‏ جاح حترق بکیران 
دد این محل علاوه بر اندروای و پیروتی » تکبه پزرگه دو بقه‌ای یز برای 
بین امطبل ویر عليق وغل در اختیار درا علمبد. سض 
» حاجی هیرزاآقاسی تور داد ویرا درطویله حجس‌کنند. و روز 
بعد پدستوراو همه اعتاء د ارکان درلت دراطاف پڌرائی جمع شدنه وصدراءظم دستور 
داد مپرزا راباهمان لبای‌مبدل به حضورامناه دوت پیاور ند د پاهایش‌رابجرم جاسوسی 
فلك کنندا ۱ 


فردایآ نروز از میرز! آقاغان مقداری جر ينه نقدی‌گرفتند سپس اد وبرادرش 
دا یکاشان قبمیدکردند. واصون توستده ومورخ انگلیسی توشته است ه... یکی از با 
دابت بدسته آمفالدوله که مابقآمقام 
زاآقامی پسازآ نک او را زد ند «مجردح کرند 


از تپران‌طر شد... کب 
این واقعه ور سال ۱۲۶٩‏ ۵ - ۱۸۴۵م رویداد و پس از آن تمحمه شاه در قید 


حیات بود وحاجی برسند صدارت قرار داشت, میرزاآفاخان ازکاتان یرون امد و 
بحال تبعبد درآ مج زندگی هکرد. 

چن از م رک محمد تاء وعول حاجی میرزا آقابی از مفام صدارت ؛ میرزا 
آفاخان ازکلشان هران آهد. وان مینویسد ۵ ... ورین گام او بجاو یکی از . 
دروازه های شپروسید و از کاردار سنارت انکلیی تقاضا کردکه باو اجار 
بدهد..» میرزا تفیخان امیر نظام‌که خبر آمحی او رایدون اجاژه تاصرا لدب 
شندهبودفورً امربمعاردت اوبگاشان‌داد؛ ولی میرزا آقاخان بدون ایشکه اهتنا پدستور 
مدراعظ پنماید مسقا په مفارت انگلیس رفت و خود رایرپنءمفارت جای داد 

ناخ اثواریخ مینوسه : «مبرزا آفا عان چان سواب شمرد که اگر با 
ادطریق مشاصمت سیر ند ورات الگریز بحمایت ایشان جنبش خواهدکود .»> 


1- مياستگیان دوده قأجاد - مفحه ۱۵ 
۲ - تاریخ قلحادیه - منص ۲۳۲ 


مبرذاآقاخان تودی اعتمادلیوله tar‏ 


کفردار سقارت اتگلیس دقنی آزایستاد کی میرزاتفیطتان مطل ع گردیدہ مستقیداً 
"یامپد علیاکه امپر ز1 فاخان‌رابطەداشت تمای‌گر فن واوراواسط قر ارداد تا 


بوده در کتابخوو نامه تذکر تار بخی» دراین پار سی نو وسده..ماحبان‌متاصي سفارتخاند 
انکلیس بمیان‌ارك سلطا نی درآمدند وورخدست مهدعلیا وسترکبری ممروش داشتند که 
سالهاسکهدوتهای!نگلیس وایرانباهمازدرمودتوموالنند. ومودرنکدردگررا اژدست 
تمیگذارند. مااز قبل جولت خودا بلاغ ای‌خبر میکلیم که هر گز رضا تخواهيم دادکه 
کسی‌مانند وزیر لشکر (تقب اول میرزا آقاخان) ازاین دد دورباشد .. » 

وسات کردار سارت اتکلیس وساحبان متامب سفارت تیه متت داشت و 
هدعلیا مادو ناسرالدین شاء سرانجام «ستورداد آررا پاجلال وشکوه قراوان از سفارت. 
بقمر سلطنتی بیرند . واتسون می‌نویسد د 
مادرشاه از باز گفت هرد مطرود استقیال‌کرد وخوش آمدی که مردم درحین 
عیودوی از بازار بمقصد فصر هماو نۍ تثان دادنده حا کی آزاین بودکه‌یا اومورد علاقه 
آهالی‌باش وا نکعوسته آذ بایجاتیکه‌ويريمکي ازمخالفان آنها بشمارمیر فته مور 
ci‏ سس وا 


رت مردم ات > cont‏ اه 


پس‌ازورود میرزا آقاخان بتهران, میرزانقی‌خان امیرکبیرکه‌از روابطخصوس 


اویاخاي تواب شنم پوده درحشورجسسی وی موردعتاب وخطاب قر ارداده پرسیده 
کی‌شمادا بان مد کردہ بو و 

خانم شبل حمسو وزیر مشتار انکلیس ورابران میرزا آقانا 
پس با بعیت وحمایت رسمی رولت انگلیس دررآعد و راستله مپدعلیا و سفارت انگلیس 
څد وهردوش سعی میکردند ناطرفد‌اری از انگلیس ادر شاه زیادتر کنند . شارژدافر 
اتکلیس درتپران دو نامهای که روز ٩4‏ سپتامیر ۱۳۹۸ به ارو یا آمرستون فوشته‌امت 
باره می وید : <.. درمالقات خسوسی کیا مهدعلیا نمدم اویمن اطمینان‌داد 
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که دائماً بقاء تلقین خواحهکردکه نظر بات ورامنائیهای انگلیسپار! یذیر 
1 ایام ادارءاعور مملکت ووحقیقت بدست مهدعلیا مادو نامر ال 
وتاء جوان وسدراعظمش‌که پس‌از مرگ محمد شاء بتهران آمددبودند. عنوزدر اداره 
کشود تقش اساسی ومجکمی نداشتند حمایت جدی سنارت انکلیس از میرز؟ آقاضان 
شده تاشاه ومیرزا تقیخان امیر کبیر نتواننه اورا از هران طردکنتد وبا موحبات 
قطع ارتاط او ومفارت را فرام آورند 1 

چناتکه جراستاد وزارت خارجه !کلیس آمدماست درگزارشهای رسی‌سفارت 
ادکلیس از تهران کرادا صریج شد که مپرزا آقاخان اسرار محرمانه دولتی‌ر! اعا 
نچهم بوط بامورداخلی ایران زتصمیمات مملکنی بووه رباعذاکرات سیام کهفیسایین 
شاه وسدراعظلم وسایرسقراه صورتمگرفته وزی مختار اقگلیس گزارش میداوداست. 
نامه چارم اوت۱۸۵1 رزبرمختار انکلیس بهلردپالمرستون مندرسواکننده وملتضحی 
درین باره است جلور که اکنون پس از گذشت یکمد وپنجاء سال‌فیز ؛ تقل آن شوم 
آوراست. حستقدر میتوان گف ت که امن وجل «تر یف‌وعنوخاندان‌اسیل ایرانی!» عثل 
پست‌ترین جاسوسان همعاسرار «ملکتیوا بانکلیپا اطلاع‌میداده است. دکترفربدون 
ان در داقع جاسوس انگامتان در دریار تاسرالدین 


آدعیت میئویسه ۰ ۰ . میرزا آق 


بود. 


بالاگرفت + میرزا تقیخان در صدد برآمد که 
نمید نظام پرادد میرزا آقاخان در 
ان فراهانی که از چاب 


وقتی کار جاسوسی میرزا آ 
اورا مجاات‌کنه واز طهران طرد 


بن تمم امیرمتویسد:.. چون بلیتاکہانی مپرزا 
نرت اقیس شاحنشاء روح الما لین دآ » مسحو امور جم پور خلایق بود د بارأی کج 
دطربغه لج درقکر جان و دوو نمودن ما بتدگان از اسان اقتاد لبد دوت انگلیی 
دا اذآن شرا لمرید که فعال مابرید بودمکمن اس واستیناس خود نمووءء با الت 


+ امادوزارت خارجه انگلیس ۱۳۸ - ۶۰ 
۲ - امیر کیب دایران مح 19۰ . 


میرزاآقاخان نوري امبادالدوله ۹ 


تیه بآن ناه پدیم د از لوح خالر خودنقش عافیت سنودیم 
این بار نیز دزیر مختاد انگلیس رسمی و لور علنی یاری‌میرزا آقاضان 
شتات د پااراثه سند رسمی تحت‌الحما یکی وتابعیت انگلمتان ار را از ندان ر تبعید 
تیاه دای dco‏ 0 
وزیرمختار لی نامه ۱کژرئن ۱۸۵۰ خود بهلردپالمرستون حعایت علنی‌خویش 
دا از درزاآقاخان چنین فوجیه نموده است 2 
. بات آتکه هبرز؛ آقاخان آدم اقلا وفنه‌انگیزی است امیرنظام از او 
تیف ومحبوس واموالش‌را 
ام وشپرت سفارت انگلیس در 
طپران دارد خواعد مد . دراین سورت وينه خود خواهم داف ت که بدحمایت میرژا 


پدست آدوزی اورا 


آفاخان برخیزم ومانع شوم‌که نسبت باو رنح وآزاری برسد. درابن‌بارہ ازهیج اقدامی 
شور تخراهمکر 

مرانچام دسیسههای مهدعیا ماو نامر الین 
رسید وروژ ۲۵ مشرم ۱۲۶۸ (۱۳ دوامیر ۱۸۵1) مپرزا تقی‌خان امیرکیر ازصدارت 
میزول‌گردیه . 

همینکه فرمان عزل مپرزا تقی‌شان اور شد » فمالیت کلنل شیل دزیر مختار 
اتکلیس برای انماب میرتا آقاخان صدارت عظمی که دودان صدارت امیر شروع 
شدم بود باوج خود رسید . کل شیل امیدوار بود که یاکمات بی‌دريم مہدهایاء هیرزا 
آقاخان راکه ورقه بیت انگلتان واشت بمدارت عظمی برساند. او درگزارش ۱۴ 
توآمیر ۱۸۵۱ به‌ارد پالمرستون چنین می‌تویسد ° 
.. لب‌گذشنه (۱۳ نوأمیر ۱۸۵۱) پدمتورشاه چهادمد تفر افرادگارد سلطنٹی 
وفرماندهانشان بتاخ ساطنتی احتار شد ند ددر سقیب این احفار پیامی به آمیرکیبر 
فرستاده شد که بموجب آن بری اعلام گر دید که از مقام سدارت عظمی ممزول است 
ادیش تسخه ای 


اء ومیرزا آقاخان نوری به‌تیجه 


= 


or 


یر رق بو 

مقوط میرژا غی‌خان بر دمیسه‌های دزیاری پا كمك پعفی: 
سورت کرفت » [اشاره سفیر انکلیس بپولہاٹی است که خرح کرده ] در رای دستگام 
فتنهیمیني درباز فاجار مهد علیا ق ار وارد . جانگین آمیرهنوز تمیین نشده ولی‌چناتکه 
جندماء قبل پیش‌بینی‌کردمام وسال یز محرماهاطلاعرافنهم اعسادال وله مدداعظم 
ایران خواهد شد - بکی از مشکلات حکومت اعتدادالدوله مخالفت روسهاست بااو 
که‌این مخالت براثرادتباطات بسیارتردیك این‌شخس باسقارت انگلیس میباشد ...۲۰ 

همانطوربکهکانل شیل پیش‌ینی‌کردهبود : بالاخره میرذا آقاخان پاکمث مهد 
علبا رای صدارت درف گرفتهشد ولی قبل‌ازهرچیز سیبایسنی مسل تابعیت انگلیسی 
او حل‌شود. تاصرالدیتشاه بمادرش‌گفت: مادام کسیر ابیت اتگلیسی‌داره تمیترا ند 
بمفام سدارت هظمی متصوب شود . ازطرفی مبرز! آقاخان ازترس شاه نمخواست فرك 
تابیت کند ودر عبن حال برای احراز مقام صدارت عظلمی نیز نلاش میکرد ۰ وذیر 
متا نگلیس دوناعه مور خ۱۸ نوامبر ۱۸۵۱ خویش بهلردپلمرستون. : 
. اعتمادا لد له می داشت ورقه متا لحمايگي خود را تگاهدارد ولی شاء 
جداً اسراو میورزیدکه او باد ازچنین أمتیاز برقیمتی رف‌ظر کند . پس‌از دو دوز 
پالاخرء میرزاً آقاخان برای فل بسفام صدارت مجبور بقبول چنین شرطی‌شد و سندی 
را امناءکروکه برجب آن‌دیگر تحتحمایت دوت انکلیس ست 

لیدی‌شیل هسر کلئل شیل وزیر مختار انکلیس درکتاب «شه‌ای از زددگاتی و 


رقتارایرانیان»درین‌باره مینویسد «بعد ازعزل میرزآتفیغان امیر کبیر از سدارت 


هیرة ا قاخان نوری عریضه‌ای پشوهوم توشت‌که چون دادمیخواحد مرا سدراعظم ایران 
کند لذا استدعا دارم این بتسرا از تاپیت ووات اتکلیس هعاف فرمایند » شوعرم در 


۱ آمٹاد بایگاتی عمومی جلد ۱۴۶ - 9 
اطا 


مبرزا قاتا تور اتاد الول var‏ 


ووت انگلس اج‌کیان انت 
سرانجام میرزا آ5خان پیاز کسب اجازء ازکلنل شبل دزیر مختار انکایس و 
ترك تاپمپت دولت نلان » نامه زیورا پشاء نوشن : 


حاشیه عر بش نوشت «افتخار 


این چاکر قدیمی پدو برپدر خانعزاد و نمك پردردة این آستان مپارك پوداست. 
محمدحستخان مرحوم وآقا محمدشاه مر حوم وخاقان مغتور شامع رحوم عبرور» خودم 
واجداوم پارت خسست کرددايم جصداقت رعیټ و نوکر انه اد شاهتعاء روحی اء 
هستوکسی را پارای تخاف ازاین حرف وکفتاو بيست واگر خدای تکرده ازا 
قدیمی جاننثار خیانتی دد لنی سر بر ند مورد موّاخته شاحنشاه ردحي فداء باشم لیکن 
استدای اکراین‌است اگرعرم‌شود تحقیق‌شود د بعداز انبات عفوبٹ شودتحریر شی 
مرم ۰۱۲۶۸ ودر حاشیه این نامه أضاقه میکند : 


دان بندة در گاه درذیر حمایت هیچ دولتی بجز درظل حبایت انعا 
آیران لدان ملک تنم وامید !لطاف ومرحمت از این استان مروت نتان داشتدام و 
دارم رقم عپریشت سفحه بدا آقاخان بناستاك»؟ 
آرلین گزارتی که کلل‌یل وزیر مختار اتگلیس در آیران بای لمرستون ویر 
خارجه اتگلیس پمداز اتماب هیرژاآقا 
مها توامیر ۱۸۵۱ - 


سد با چالپ وخوندنیاست : 


chebityudkard cam‏ مصم وا 
«ردعن 
اعتمادا لدوله بسدارت عظمی منصرب گردید. در مرحله اول احتمال فراوان 
میرف که هیرقاتقیخان مجدداً ام سایق خود بازگردد . 

سدراعظم تازپامشکلات زیادی مواچه میباشد :یکی اینکه آمرکییر بافدرت 
کافی همچتان فرما دح یکل قشون دا داراست . دتمام ماحبمتمبانی‌که او خود گماشته 
اک بستا حکوعت اعتادالدوله 


۱ - شدای آز ذندگانی وراد آیراتیان + چاپ نات ۱۸۵۶ صفحه ۱۲۵ 
۲ - آزمجموعه اسناء کتا بخ نه سلطلنتی . 


پوده‌است نوز پرسر کارند ودر برخي 


blir therery chebayidkard com ۵۸‏ حقوق بگیرانه 


خواهد شد ویامیرزا تفی‌خان تیعید خواهدگردبد . 
وبکر این که اعتماوالدوله برخلاف میرزاتقی‌خان تدر روسیه بوده ون کشوو 

عشمای‌دا دیه ونستل اواز امور همالك اروپا وتأمیسات آن‌علم واطلاصی دارد.بعلوم 
داعام چدیدفاقت امتتامت دبایداری امیر استکه‌بتواند درمقایل تجاوزات روی‌ها 
مقاوست‌کند بهرحال ترك تتا لحمایگی اتگلیی از طرف میرژا آقا خان مشکلی 
برجودآورده داسیت بابن موضوح متتظر دستورالعمل. میباشم. باقوجه بان که تحمیل 
امناء سند نرك تحتالحماییگی | نگلیس ازمیرزا آقاخان بزور انجام گر 
اعتباری‌دارد؟ بااینکه هر گاء اعتادالدوله وقیف ابید ماش نبفحد می‌توانم 
بحمایت او پرخاسته مداخله‌کنیم ٩‏ وای بېرحال اکر او بسفارتخانه میتاه جدت تحت 
حمایت روات افکلیس قرار خواعدگرفت .۱۰۰ 

دوران سدارت میرزا آقاخان اعتماد الله برای انگلستان دور پیشرفت و 
تسکیم نون سیاسی» نظامي قاری بود وآ نچه عمال بدولت خواستند انجام شد 
بزرگترین ضر ښی‌که در این‌ددران به پران دارو شه ؛ انتراع هرات از ایرآن بود . 

در رچب۱۲۷۲- مار ی۱۸۵۶ کد چنگد کر به بایان رسیده بود» حسام الساطه 
بعد آزتصرف غود بان وبا بهرات نزويك شد . انکلیسیا دد ۲۱ د بیع ادل ۱۲۷۲ 
۱۸۵۶ م چندکشتی جنگی وباد ب ری ازتاوپان خودرا در 
شهر پیاده کردتد ‏ میرزا آقاخان خودرا وحشت‌زد. قشان داد وازاینکه انگلیسها 
چتدین‌هزار نفر بنطیج فارس آورده بردند وقمد اشقال سرتاسر خاك رن را داشتند. 
وستپاچه‌شد وشاعرا ترسانید دادر آدار کردکه بدون در نک فرخ‌خان کاهی‌سندوقدار 
مخموص زا برای عقد سلح با انکلیسها بارس بفرسند . حنامسلطنه قاصد های 
بادیمابتهران فرستادد باه و دوت نوشت که از آمدن کشتیهای انگلبس به برشهر 
نگران فباشید ءزیراآ با هرگز نمی نواد ابراجان بالات بان . ولی یرذآ 
خان همچنان شاه را مي‌نرسانیده تاجاثي‌که در۱۱ نیقسنه ۱۲۷۲ فر خان امین الك 


آیااین‌سند. 


وشپ فرستار ند وعده نا 


(- استاد بایکانی عمومی ۱۳۴ = ۶۰ 


۹۵۹ http وروی یداهن‎ _ e Iie 


پپار یس اعزام گردید . حاوالاطنه جر ۷ سار ۱۲۸۲ فلع هرات را ہعاء اللاع داو 
وبهاد توشت‌که دورش مپاهیان هند شروع شده و اگر اجازه می‌فرمائید باهمین قشونی 
که همراه دارم پههندوستان هیروم . درحال حاضر درهندوستان سياهیان هند ؛ هرروز 
حزاران نفر از انگلیی‌ها را حتی فرزندان وزان آنها را با بیرحمی میکشندا . 
ولی میرزا آقاخان باوجودی‌که تابیت انگلسنان را نلاهراً ترلکرده بود با اینحال به 
كمك اربایان خود شتافت وتگذاشت امال لماه پمهندوستان پرود وبشاء اعلاپراشت. 
که اگرحمامالسلطنه بە‌حند برود ساطنت ایران دا هم پرایکان پدست خواهد آورد و 
سا قاجار را منحل خواهد ساخت - اغوای شبانه روزی سدراعام بالاخره کار خور 
وا کرد وساهده تگین درهفم رجب ۱۲۷۳ درپاریی بهامذاه رسید . 

محمد حسن خان اعتمادالسلملنه در خوابنامه سا روژیای صادقانه می‌تورسد + 
«مپرزاآقاخان نوری در اس محاکمه چنین گنت : در اواسط ستارنم ددم امورات 
مختل است ووضع مفشوش وعزل من آزمدارت قربا اظپور . جنگ نکلیس‌و! سیب 
شدم‌کهپادشاء را مشغول دارم ومقام خود را محنوظ واین‌کار براستی پرای دولت وعلت 


ایران منرت واشت جزآ نکه من‌سلاح شخص خود را در آن دیدم. درآن واقغه خپلی 
بهایران خسارت دادو آمد ؛ هرات را گرقنم ولی بوشپر ومحمرء را ازوست دادم و رو 


غائلة ترا مویرا مأمور فر نگ کردم امامیل سداشتم 
کار بزودی با نجام پرسد , پلکه استخوان را مہما امکن لای زخم می‌خواستم پرخلاف 
متصود ومنظور من او خود پولی ازا نکلیی‌گرفته با تباعش اینکر را کروند وعاجلانه 
کار صلح را پرداختند ومصالحه را منعقد مرد . اکر شتاب نکرده بودت فتنه و بلواي 
هند پروزگرد‌بود وانگلیس‌ها مقطرب وعستاً سل می‌شدند رکار بدلخراء ما می‌گذشته . 
رات را واگذار نمي‌کردیم دبنارر خودرا مسترد می نمودیم» بلکه بقسمت بزدکی از 
اففانستان دت هی نداختبم وخسارت جنگی قابلی هم از دولت انگلیس می‌گرفتیم . 
-٩‏ کتایچه جاد مخملآبی - شماه ۱۲۷ - کتایغاته اش . 


hllpthweww.chrbayadkaneh corn -‏ حقرق یکیرات 


افبوس‌که عجله فرخ خان نکذاشت و آن مقدسه برعکس تتیجه داد . عرات از دست 
رفت بلکه حوتابت ما درافتاستان باطل‌شد ‏ یران بجایآ تکه منتفع‌شود میلخ‌گزاف 
تنرد شد . چون دراین محتر جزراست‌گنتن گربزی تیست خود مکو که این کار 
برش شخصی بود نه از روی دولت خراعی عمینتدر شد که جنگ با انگلیس چندی 
عرزل مرا پس| نداخت جنانکه پس از مسالحه ۹ 
کشیدند ومرا باك 
حمد پومف‌خان هراتن میرزا ان را وسواکرده مینوبسد «.. . اتکلیسها 
بیرزا آفاخان نوری سدراعظم یران رشوه‌ای وعدهکرده بود ند واوخبال پادفاءژیران 
دا ازضبط هرات متمرف لمود وحکمی بمرحوم حمام!لسلطنه نوش که حرأترا تخلیه 
تمود‌بمشهد بر گرد که وولت انگليس دست از مساربه بثادر فارس برداود . مرحوم 
حمامالسلملنه ور جواپ نوشت که حال سزاوارنیست دول ابران هرأت‌ر! تغلیه‌نمایده 
رقالماده تصل خدہ! ب وآ نگاء بباری عردم قزاباشیه کهتقیه درطریقه 
آشکار شدهاتد وخرا یی وسدحات‌کلی اهر حبث وحوجهت بدولت وملت. 
ایران فراعم میشود ‏ ولیمیرزا آقاخان سدراعظرکه تصمي‌گرقه بود هرادا بدولت 
انگلس واگذار کند در جواب حسامالسلطنه نوشت ععلوم میشود شمارا خیال سلطنت 
دپادشاهی بر اقاده‌که بهراتمانده جواب تطبقهرولت را [بنطور دواد . اگر خود 
را جزء ددلت آیران و خیرخواه پادشاه مپدائید فوری هرات وا 
پرگردیه ۴١...‏ 
میرزا آقاخان پساز دافعه هرات برای ایتکه #امرا مشغول بدارد اورا تغویق 
به‌عیاشی وخوشگتراتی هکره . دالشعند فقیدخان ملك ساسانی میتویسه : « ۰ .: دد 
یکی از روزها کهتاءپد برای سان قشون یمیدان مشق میرفت میرزا آقاضان در 
عریندای بشاء نوشت دهواسرداست ممکن‌است بوجود عباراه صدعه‌ای پرسد دونا خا 


ی نگذشت که مسند را از زم 


تیه نموده بشید 


- خوابنمه پا دبای مادقانە س ۵۹ 
ایغ عینالوقایع سفحه ۱۷۹ - ۱۳۰ 


میرداآفاخان نوری اعتمادالىول 2 


برداریه رید ارغونه! عیش‌کنید 
ازحمه جالبترایشکه روز دوشنیهعید غر بان ۱۸۵۳۰۸۱۲۷۰ .شاه درداددیه سلام 
نشته وشب همانجا پم برد ولیز عیدغدبر هماتسال شاه در داودبه بوده است . عیرذاً 
آقاخان در عریشه پشاه میئویسد : « آتجا پشت کرہ قاف است سه شب متوالی عبش 
رتاه “ hlipthwww.chebayacikard. cum‏ 
آکنون چتدکلمه‌ای از نوشت‌های میرزاآقاخان درباره روا مش 
باانگلیسها از نامههای خود او تقل ميکنيم .در نامدای که 
اوروز هتم شوال ۱۲۳۳ بهفرخ خان امینالملك بهلندن نوشته در حاشیاشی چتین 
مینویسه : « .- - شارژ هافر دوس دیروآمد حرف باد یامن ژد . . .گنت ... شا 
زیاد حمایت از انگلیس می‌کنید بسیار خندهاگرفت . روز 
[ که ] انگلیس [ها] ازشما دلنتکههستند می گویند صدراعظم رقیؤ روس است » حالا 
ری بەعکس می‌گوید,شمااین‌قدر تواشتیدبازبن دانی وزرنگی‌های میرزا ملکم 
خان آنجا حالي‌کنید باباجان صبراعظم مدنیبدنام دوت اتکلیس بود ددایران حالا 


چرا دشمن‌شاشد. من نموشمن انگلیسم» نهدوست... تددشمن روس نهدوست» خیر خواه 


دفاع از خود 


تاذ شما سید پود 


دوت ابران و انه زاد این حولت ء هرکدام با جولت اران دوست هتند من 
بهاو دوست سدین‌هستم والافلا؛. در حالیکه سدراعظم!نگایسعآب بااینتوشته, خود 
دا خدمنگزار صدیق دولت ایران میداند ؛ بااینحال ناشران* کناب (استاد و داراه 


۱ - ادغوته(داودی ضلی) دااوون میرذا سر حستلی مدا شجا الان راخت 
دازآ نکه اوداباایرشاهز اء گان بود پیل پر دند واملاکشی مماد‌شه؛ میرن آقاخان نا 
دانبلرقکرده وید اذ چندی پا پسرش داودیه فد 
۲ - بقل اذاھرختہ سای ۱۰۸ .. ۲ ۱۶ وسياستگیان دون فاجاد سفحه۱ 
۲ - ایض سیاستگران دودهقاجاد س ۴۰ 
۴ شاد ومډارك سیامی امین لول س ۱۳۷۳ 
۵ - کریم اسنهانیان ‏ قښدټاله دوقنی زنر انلو 


com r‏ 1 قوف کیان 
و احقوق ب 


ت امنهر له ) در پراش چنین مینوپسند : 

«میرزا آقاخان توری لته مقام ذکر آن نستزارفداران چدی سباست 
انگلیس ور ایران بود وهمه اورا پعلین عفیده می‌شناختند . در «جالس مشاوره راجع 
په‌چنک وصلح با انکلیس به فرحی‌که در جلد ارل منزنالوقایم ذکر شد عمای 
طرفدارچنکک بروند ووجود میرزا آقاخان‌ر درمقام مدارت درچنانوسفی پسلحت 
تمی‌دانتنه . انگليي‌هاهم که از وجود او متفده‌کرده بودند کی از شرابط سلچرا 
عرل اوقرار داد تابرای‌جقظ مقا‌شود ژردتر به‌لح‌راشی شود ویاممزول‌شود وغابمه 
مدا خلهنگلیسهاورکرا تخاب سدراعظلم خود در مبان مروم‌شعیف تروبالسبه ین شود »۲ 

درحمان ابام؛ میرزا آقاخان برای مقا بله باجنین شایعات د اقداماتی‌اين تأمعرا 
به حطرر شاه وشته : 

عرینه جناب اشرف امجه ارف سلمهاله به خاکپای حمایون سر کار اعلیحطرت 
شاعنشامی روحنا قداء - 

قر بان خاکیای ميارك شوم دستخط مار ك که همه حکمت لقمانی بود و فساحت 
سبحا نی وکامالا جوهر غبرت مردی وعرداقگی آزجمیم الفاظ در بارش و انح ولایح » و 
واقعاً زیارت کردئی رده زبارت شد . نه‌کسالت دارم ونهیعادم و تهنکرده کار» حاطرم 
ومتتظرم بهر کونه فرمايش وهر گونه خدمت , حتی جان که در راه خدست ولی نعست 
متاعی است حفیر. بدقول ملاها هذاگو عذامیدان .آن پدرسوخته‌عائیکه مراانگلیسی 
قلم می‌دادد وابلیسم می‌خواتدنه که شاد بجهت وحشت این حرف درفع اتپام تن‌به 
مخاطرات عظیمه دهم ؛ دملحیکه راهعفیت است گذاشنه رافی بجنگک وبار آدردن 
گت شوم تافسادی شود وکل بهنوائی رسد » آخر کرونه آنچه خواستند : باارشکه 
مي‌وانتتد وین اسدر اعظمی دیگر انکلیسی نی‌شوم. ی‌همه ایام 
بجهة این بود که‌بنده ودولت را بهمرارت بینداز ند . حمادت زیاد شه شدآنچه شد, 
حالا آن جنگجوها راش بعمسالحه وحرقهای بیمایة خیرخواهانه شدند . 


ا 


سیردا آقاخات نردیاعشمادالدول r‏ 


هرعاقلی میداد سران سپأء وس خیالان بار گاء که خود بايد در حقیقت گلوله 
آش باشند ومایه خووش چرا ازبخ افمردهتر ند + وگوبتعة این‌الاصلاح واین المعز . 
ذیراک دد اصلاح » شرط معظم عزل سدراعظم آست , ییکی فپست پکوید : ای نمك 
تاشناسها حق فمك ولی نعمت کو؟ گومن رقتم دولت بهاین ذا این جگونه 


دوانی است وخلفش چمنگونه شیر تی در سای این دولت جمگونه راحث می‌کنیه ,با 


خود درلت یاءظمت وشن چگرنه می‌ماند؟ بمداز تمامی دولت وملت بازشباسران 
سپاهید وارکان بارگاه 4لاحول ولاقوة الاب > 

دردوران سدارت عظمای » میرزا آقاخان نوری بملت ایشکه 
أو متهم به «تابیت انگلیی » وضحت ینب پوه » دخالت 
بیگانگان در امود داخلی ایران بحه اعلی رسید , تا جائیکه یر اوقات فستگاه 
«سدارت عتلمی > صرف خنثی کرد اینگوعه فالیتبا بطوررنکه میدیم شرت 
انکلیس می آو پداتجا رسد که شخصاًگفته دبگران را نقل میکند و « انگلیسی + 


ردن خودرا کنر 


خدمات‌یر زا آقاخان 


1 

مبرزا آقاخان راي موجه جلوم دادن عملیاتش و مبارزاتی که بت رخافت 
خاو چیان در امور ايران شدہ » در ششمین سال" زمامداریش دستور میدحد ؛ صو ر تی 
ازافداماتی‌راکه علبه خارجبان ویاخاتتاناخلیکه پمزدوری ناین د گان سالی‌خارجی 
جرآمدہ بودتد » آنجام دایم نحت عنوان «تضیل خدمات چناب اثرف ارفع سدواعظم 
دام اجلالهالمالی» ثهیه کند و بشرح زیر برای ملاحظه فاسرالدین‌شاه قرستاده‌اند: 

۱ - فقره ممانمت‌کردن مپرزاهای سفرا » از آمدن بحنور جناب صدراعظ . 

۲ 


چوب تزدن مقس :که در دوزتامه پاسمه شده . 
۳ - بیرون آوردن عباسقلی خان وحسین‌خان از سفارتقانه . 
۱ - استاه ومدارك میت امین الددله س ۴۰۸ . 
۲ -«ودان مدادت میرزا تمرالدغان اتادالدولد پرری . سروف بسرنا [قاخان 
اذمحرم سال ۱۷۲۸ تامحرم ۱۲۷۵ حجر قمر ۱۸۵۱ - ۱۸۵۸ م بطول اتجامید . 


con 1‏ ال مدای مصوم Baa‏ بیان 


۴- عماتعت‌کردن ازداخل شبن کفتیهای جنگي ررس مرواب انزلی؛ باایتکه 
حاجی میززا آفابی مرحوم حټ ږو تې دادهبود - 

ه- رل استیوسن فودول اتکلیس از نب 
آمدن اوم موقوف شین . 


یز «آدردن ادبطپران» وبعدبابران 


۶ - موقوف تموون‌بیدق عشمانی درپای تخت یران وییدق زدن درلت ایرا‌جد. 
اسازمول . 

۷ - اسامی توکرهای فونسرلکر,پای روس‌وعشانی داکرتتن وحتالآنکه درعهد 
شاه مرحوم جراب سخت داده بودند . 

۸-وفتن بسفر سلطاته ‏ که 


سالبود قدن ومرئوف شده‌پود . 
٩‏ - عزل دولناروکی,وژیر مخنار روس » بااینکه قرار بود سفرا حتاپایران وا 
عزل هیکرد ند ازفبیل مرحوم مپدیقلی میرزا وعبامقلی‌خان جوانثیر دمحمد رطاخان 
فرامانی . 
۰ عزل قوضولهایاسترآبادوگلان 


۱ ممنوع داشتن نیمه خارجهرا از سهاری وخر یدن ملك درایران . 

۴ - تسرف رووخا ن‌های سید ماهی » کهاز دولت یه بود ددردست غیر پرد 

۳ - موقرف داشتن غیراز تجارت داخله ,که باعت شکست و پربشا ئی تجارت. 
ایران بود 

۴ اجرای احکام قوسو لپای ده لتابران برسرتبعه ایرانی درعملکت روسیه 
که سابق نمپتوانستند قوصولهای ایران یك کلمه حرف بنند 

۵ - موقوف نمودن بست سار نتانهها وقو نسو نها 

۱۶ پرچیدن باط کشیشان یتگی دنائیدرارومید . 

۷ - فقره میرزا عاش‌خان نوری «که من سغارت کلیس شد 
شده واز سغارت فر اسهم یرو ن‌آمدء وانکاساهم ین عهدیستن حرفی آژاد زد . 

۸ - کشتهشدن خان خوارزم و آورون سراو بنامه او .که بتحريث انکلیسیا 


وموقوف 


میرد اقا خات نوریابادالموله ra‏ 


بهشاء خلاپ برأدر توشته بود - hitpftwwwchebayadkard.carm‏ 
٩‏ -ممتوع داشتن سقراءر ازآمدن ب 
۰ - هماهده باود لت فرآنسه ومر 
- شکست آمافط »كمبتحريك انگلیس چهبندرعبای آمده‌بود؛ ومداخله 
تدادن اتکلیسهارا دراین باب . 


تبعیت دادن جاج عبدالکريم قندهاری . 


N 


۴ قفره پول‌گرور اووس 


۴ -فقره پولا بر بشم مزا داود. 

۵ - پبرون‌کرون عباس عیرژا ومادر اورا ازایران. وبر گرهاتیدن مایراو رااز 
مر که میخواست بلندن‌پرود؛ ومطیع کرون عباس مبرزارادربنداد ,کی ك کام هحرف 
از مادرش وانکای پا تمی‌شنود 


۶ - موفوف‌داشتی‌ پول لبط ازتبعهایران دریلاد قغاز که خلاف نون ووس بود. 


۷ فقرمپمربیدن میاه پبونبلیط روس باسعلبل عمایون آمد. آورابدست 
روس دادم از ایران اخرا کردم 


عاد میاه که نذکرم رعیتی پدست او داوه بودند؛ اژاوگرند ‏ و 
انگلیس تست 

٩-کذرانیینکارپندوعباس‏ را با امام ممقط, بدون مداخله سنرای خارجه و 
استحلاص مال تچار» و سه مساوی‌گردن ما 

+سگرفتنپول سبزعلیسرامی از دولت روس, که بتمیر یرون آورون منت 
قدغتی» مال اورا خبعکرده بودند 

١‏ واگذاد وون دوسا اراد مرحوم خان پاب 


پعنگافد مر ج داوگه ت 


پندرعياي را 


ان سردار داء با سیمد هزار 
توعان ادعای طلب که از دیوان یموجب پرات و سند افتتد. 
۷ فقره اسپاهای قورخاته میرزا اسمسیل میزان آفاسی گیلان‌که روسپا شیط 


کرد بودند وگرقته شد, 


7 حقرت بکیرا 


۳- وتا خوردن آدمهای طاسون صاحب [ کارداد انگلیس ] از کسان 


شا امه . 
۳۴ زلف بربدن شاعزاده هاء که آمیزش با ابلچی کبیر شای واشتند . 
۵- پی‌گرفتن مال تجار از ایردان و سقط . 


۳۶ فقره‌گرقتن هرآت ‏ اعتقاد مردم خسارجه و داخله این برد که اگر شک 
فیماین آبران وانگلیس یشود ويكکتی انگلیس پحرالمیمبپید ,کل بتاور ومالك 
ابران پیم میخرده د ایران رگردان مبشود. یتکسال هم جنبکه کردیم هیچ ایران یم 
فخوود سپل است- ما لیات‌گرفنه شد ردم تنببه وسیاست شدند . 

۷ صاحده. با رولت انگلیس + شأن‌ایران . 

۸ رفتن فر خان باندن, با ازشکه حسین سفیرایران را واه تساو . 

گرچه تاصرالدین شاه پس از ییکسال وچند ماه از این تاریخ میرزا آقاخان را 
عزل و به یزد پسیدکود »وی در آن هنگام در زیر آن سورت » تقدیر نمی دهن 


منمون باو و 
«این خدمات شما خیلی‌بزر گ است عملم هیچ دز یری در پتجاه سال نمیتواند 
اینهمه خدمت بدولت بکند و حال آتکه شا در پنچ سال گرورد. .انشاء ال امیدوار 
هتم در دیا وآخرته هروه » آجر عظیم به ینید وال 
خدمات‌شما از اینها پینتر است وهمه رانمیدنم . 


خواهید دید. جر حال هن ۰ 


خپرتوال ۰۱۲۷۳ 

بطرریکه ذکرشد ازخدحات سی وهشتگانه سدر اعظم : در مدت بتجمال» بتیر 
ازدوسه مورد,يقیه همه بوط به خنثی رون کار ای نمایند گان خار جی ومزدور ار انی 
و حقوق پکیرانآ با در آیران بوده است . این دسرئیها د تاهکا رها بعد از معاعدم 
نتکین تر کم تچای پمنی ازسال ۱۲۴۴۰۳۱۸۷۸ آغاز گروید. این معاهده شومدخالت. 
که فست اعظمٍ 


روس واتکایس را درایران ضورت شرم‌آورومداومی درآوره تا 


p hw مارتحا‎ | ak موادت آمود‎ 


میرزا[قاخاث توری اعد لدوله ev‏ 


اوقات زماعداران اران بخمرص دداعروناه روف جلو گیری‌ازوخالت بیگانگان 
دراموردا خلی کشور میشد.تمام سعی دکوشش صدراعظم وشاه برای‌آن بردکه از وخالت 
تاروای فلان سقیره با فلان‌کنسول جلوگیری نمایند. وبه بپانه جرئی دا موجه آتبا 
پامخگورنه ویاازخراکاری وزیویند و مزوری حقوق بگیران یران یآ نان جلوگیری 
شود. ‏ تخاب میرزاآقاخان بسمت صدراعم که مروف به تاپعیت انگلیس بودهءنه تنبا 
دامثه توتمات اتکلیسها ازخدشگذاری صدیفشان راز یا کرد بلکه سای رخارجیان نز 
نوفمات ایجائی از ایرفن دا 

کاروخالت سفرای‌خارجی‌درامورداخلیابران با تجارسیدکه خود میرزاآفاخان 
نوری هم جدا درآهده پفرخ خان امین الملك مینویسه : « وفت‌که مأمورین انکلسی 
درایر ان ۵ 
راگذاردنده با آیشکه دشمن واقعی دوت ایران بودند د در اشمحلال دوت ایران و 
آفتتاش آموراخاه هر ممکن بود بعید بردکه ازآ ناناشی شود بازدستی یش چلم 
خودگرفنه ثلث حرکات ورفتاد مأمورین انکلیس لآ نبا ای 

آما انکلیس‌هاکه ازووستی میرزا آقاخان حداکثر استقاده داگرده بودند؛ برای 
اینکه پ از شکت مفتتحانه یروهای ایران در بوشپر و محمره و تیه هرات در 
برقراری سلح هم ازرجود اوستفده‌ند ود نظررقیب هم (سياست وآروته)بازیکنند 
ادرا طرفداوروی اعلامگردند,دولت افکلیس رای آینکه حداکثراتفاده زاین (نسل 
وارونه) زین راینماید, رز آفاشان (قیمه سایق رآدشمن افکلیسومانع ملح قلمداد 
کرده و قاضای وزلش وا کرد 

میرز!آقا خان‌که آزوشع خود خاقف بود. برایحفظ مقام صدارت ومال ومنالی 
که اندوخته بودء نام زيل را په فرخ خان امین لدو له توشت: 

دبرادر مکرم من نوشته بودیدکه جنا ی لاردبالمرستان انپارنمودهات که من 
با ووك اعکلس خرب نیتم .و من یمد اشتال خواهد داشتکه امورات دایر؟ مان 


٩‏ اساد دق ما مردیتاینالدو لس ۴م 


۷ ہنا س ۷م htlpithwww.chebuyadkar d.ran‏ 


ررقناردادند؛ مأمودین سایردول هم میدان را خالی دیدهپتای #اخت وتاز 


A4‏ 1 توق یگیران 


دوين مواقق قاصده بکذرد د این عبد دوستی و هودت مخت استحگم پذیرد 
خوب بود این فرد را از برای جتاب سمل وان 
بجرم عشق وام می‌کشنه و شوغائی است 
توفیز سر بام » که خوش تماشاثی است 

من بدوستی اتکلیس هیچ تمانده پووکه تام شوم ؛ وسالا هم اگر بد خواحان 
من درحشور اعلیجبرت د لی اععت من سعایت از من می‌تماینه می‌گوبند با انگلیس 
دوستی مفرط داوده روس د دول سای کهدزتهران سفارت دارند بهمین ملاحظه ازمن 
وحشت کلی داشتند و دارند ؛ چه طررشد که چد خواء انگلیس هم فلم رقم - دما که 
آمیالماك همتید در طهرانبردید داز ایسن اوضاع کاملا اطلاع دارید » چه شد که 
ملاب وا درست حالی تکروید ۶ 

یازفرست ازدست نرفنه است» به شعاموکدا می نویا که در لندن جناب اپتان 
را مخصوعاًملاقات کروه وحالٹ فیل و سد مراکما هوحقه حالی تماید و یگوئید من 
ی‌عقل نیسشم که ددست دولت انکلیس دا از برای دولت‌خودم ترجیح به دوستی دول 
وگو ندحم . 

داقعً امینالمفكت اگر ذهنا دلبای دو لت انگلیس باشد که من‌بدخراء آن مولت 
هستم : ازبرای من هم اشکال دارد من بعد توانم با سفرای آتهاکلوی سورت بدحم ‏ 
قبل آزاینکه قیمایین روم ! و روس معالسه شود وعلوز مناژعه و جنگ برفرار بود ؛ 


باهمین مسترموره که حالا اساب برودت شد است در داودیه پاره[ای ] حرف ها 
حسب الاهرزدم و بلکه سواد دادم که به یوت خورش بفرستد » وصریح وعدة موانقت 
وشراکت با دول متففه را کرزء بودم واز جانپ آنگلیس اثر تکلیفی لاه نفد . 


اء انگلیس بودم آن اظبارات چه برد ؛ د اکر 


ستو مورهاثلهارات مرا یه دو لت خودش ففرستاد ایرادی به این طرف وارد تخراهد 


اگرمن با روس متغق بودم وېدخوا 


مراد دو 


نی است که چون دآرت مردمین دوم شرفی بوده استآن دوع 
دا دد یراب این نم عم میخواندند - 


میرداآفاعان تور شادالبوله ۷۰ 
آمد . خلاسه این مطللپ را درست حالبی نماتید و واب آن را به من اعلام نمائید 
۸ شیر وال ۱۷۷۳ > 

دراه این تامه بخط خاصرالدین شاه نوشته شنم«این رقبه وا داز خواندن 
ات پار کید که با hebayadker dın‏ ۱۳ 


آماپی‌ازای که هفت سال ازسدارت میرزا آفاخان نوری‌گذشت » تاصرا 
یکبارهمتوجه شدکه در دوران صدارت او چه ستعاتی بسرلت وملت آبران واستقلال 
مملکت وارد آعدہ ویجه چهت هرات از اپران چدا شدہ است . 


هخبرا لساملنه هدایت مینویسد: «میرزا مادق فوری درعر تفای که بش 


ددازده فقره خیانت برای میرزاآقاخان شمرده و متمهد بات میشود: ملجمله مواشعه 
اررا بادولت انکلیس درام برشپو وعرات > - 

رسال‌ای درمیان اسناد باقیما نده خا ندان آدرپ الملك وجود داردکه هم اکتون 
دراختیار مپدیشان اعتماد مقنم‌میباشد. نویستده این وساله عیدالملیخان ناا 
است که نظرات خود را در ادارء مملکت د انتباهات ناشی آز صدارت میرزا آقاخان 
برای تصرالدیتاه شرح داده + 

دسم الله الرحمن الرخيم. پنداژ حمد حمدا وتمت رسول وآلابلهار ر 
از وشمتان دین و دولت از ترجه امام عمر عجل الله فرچه ممروض یش‌گاه منود 


اهرالنورمیدارد که چون درروبوم علیل‌درخانه تشته وباب صحبت پروی هردوست 
ویگاله پسته نسته ودم وخواطر یخویشان مشفول ‏ درسرای بخود بسته از خروج و 


وخول - اگرچه قلب عباراه حترت شیر باری برجم دقابق ولطایف امور و پهرامری 
از خفا وفاپود مایت املاع وآگاهی‌دا دارد وچیزی په ضعیر هن پوشيده تیست و در 
حقیفت هرچه عرض شود کمال,جسارت است خاصه امتال این نوی که درمنسبآفتاب 
وجود مبارك بتکسسه معدوم و نابرد از ره‌عم‌کمتر است » و لیکن چون شرط ارادت و 
بتدگی وس ملاحظه ول 

۷ استاه و مدادك آ-ودیت امین وله م۳۸ 


نت که آنچه دانم و به ینیم و با بقل فاقص ۰ 


۱ cam 12 


بندگان برسد بمتمه عرش پیشگاه حضورباهرالنور برسانم باین ج 
شده که خبالم برآن داداشت که بعضی از واردات و خیالات وبرخي از آ نجه بخواطر - 
فاتر گذشته برکته تحر بر ورآررد, که چرن خداوند بیچون وجرد مبارك پادشاء ونفاق 
حکم وانتظام امردوست اور سیب آسودگی و رفاهیت پندگان خود فرار داده د همه 
روم رانست با اد پمتزله عیال د اطفال خردسال مقرد فرموده؛ وس حسرگاه پادشاء 
اشد امسر جولت او بنایت مذکوش وباعت استیلای 
دشننان پرسرحدات وثفرر مساماتان خواهدش و آنگاه ظام امور جبع بندگان خدا 


آمرش ور بین رحایا تاذ و جاری ت 


ازم پافیده مپتود د این خلاف غرض خداو ند از وجود مبارگ پادشاعمت در شرع 
حرام ین دبا تمامی دولت د دین است فلذا بایدپادشاء کمال اهتمام در فان اسر 
خود بقرمایش دایعا که وجود مبارك حضرت شهرباری بمتز له ول عالم است د مقام 
دل مقام بامان وغایب از آنظاراست وکی راچز از آوامر و احکام واراده د فرما پشات 
ماطان دل لیست مگر بتوسط مترجمین کهآ ها عبارت ازیدشم وگوش وبزبان د دست د 
با واعنای رئیسه وجوارح او باشند واین دوستی‌را خود دل پاید میات ایشان بیندازد 


و هراقب باشد که همیشه باهم سفاداشته باشنه وایطاً بايد در ین این اسفاء د جوایح 
اصلا خلاف دوستی ویکجهتی نباشد و باهم کمال صفا دأشته باشند وسفای ابدان هم 
بجهثة خواطر امتثال فرمایشات دل باشد دچیزی رابرای خود نخواهند ۴ ازسقایآ نبا 
باهم امورآت سلطان قلب منتظم وهر یك ندمت خودمشفول وهمه باهم درمتایل انجام 
عیام دل سعی بوده باهم موافق ومتفق باشند وشکی دراین لیست که اگر سلطان دهم 
بخواحد یکی ازایها اکتفاکند واختمار و نار پرعتو وأحدنماید اختلال کلی در 
امرش راقع میشرد چنانیه بديپي است که انان آگر بهمان چشم اکتفاکند د کوش د 
زان د دست دپارا دوامورباار شریاك نکند وبا نیندازد, یکسرء امووش ازهم هیپاشد 
ویا بکوش تنها اکتفاکند و چشم را پوشیده وسایر چوارح را از کار بزدآرد » مفاسد 
کلیه حامل خراهد شد . پی «قسهکه ازروي خلقت خداوندی در همه تفریبرداشته 


شده چنین استنباا میشور که حرت شهریاری هم که قلب عالم میباشنه میبید اقتعاد 


chebayadkerd.com dull: dT‏ م۱ وی 


حر بات رایشتلیمأمور فرماید 
ببگری بمحل زپان دوبگری درمکان 


بی نفر وذربر نفرماید : بلکه وزرای متعدده فرار 
که یکی بمنزله جشم ددیگری بجای گوش و 
دست د دسگوی درهقام پا نی درتام سار حواس وجرارحباشند وبا آنکه هربك 
ماحب شغلی هستند ولیکن درا چرای کلیات أحکام وامور عقه دوروز لاقل د 
شوری دشسته در تظم امورقشون با امر عزل تسب حکام ریا درحفنا نغور وسرصدات و 
فرسنارن وخواستن عسکر وسلح ونك نمودن با دشن وحواله و اطلاق برلایات با 
تیف وادت برعلیای پعن ولا یات باکر قرخ با رواج عير و عدم قدعیر غلات و 
سایراچناس با در بیرون فرستادن متاعبای ولایشی پا ره دادن افضشه ومتاعهای دول 
آنگد آن سک را 
فوشته پپیشت اجتماعیه همه باهم بحضور پاهر التورهشرف شده پرستر انورترضه دارنه 
د پی‌از امنای ازدیار معدلت مدار در آنچه تعلق برعاباد با یا دام عصا گر وسرحدات 
وموم مودم دارو فرمان مبارك ساوز شود وبه مهرتمام وزواکه رسد در وقاقر خلود 
یت ود وحکم جاری شود و درآمور و نیکم رانوشته مام دژرامپر موده بامتای 
اعایحترت شانشاهی درمحلی ضبط ولیت شود : يراکه زین قرار د درجنین سورت 
خبط و خا راقع نمی‌شود و آگر عم راقع شرد چندان مفاسد بم نمي‌رساند . بخلاف 


خارجه و درهرامری باهم نقشد شورکنند ر چرن همه متقق 


آتکه هرگاهامرعتحصر بشتص واحدبدود چون اوخروستقل درامراست ومردم دریگر 
یل درمودددتیسنند پیعر تاه شطاشی وخبطی 
داقم بشود آزتری‌جان خود قدرت انظپار ندارند و عسلاوه طرف ثور و سلست لطان 
بستند و دریزمی که پادشاه باوز یر خلوت نماید رام ندارند تامعلوم شود که اوییگونه 
عرض میکنه آ یا خلاف داقع مبگورد با مطایق عرش میکند. دابا عمانکه عنصو 
رد شه جمیع خیال ارشحسر سلاح امرخود خواهدشد وهرکار بکند ملاح رامقد 
مپدارد جنانچه شاحد این مثال و مرات این تمثال من جمله حعایت جنک انگلیس 
استکه داقع شد» ذیراکه پی‌از جواب‌کردت سقیرانگلیس ونگون نسودن یدق او 
همان آن بان تأمل ددتدارك امرقتون زا ضباط آمرسرحد وفکر کیفیت دتوا و دییر 


که زیر دست او واقع شدماد و 
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راه جتکه و مال امرباید جناب وزیر پر آید . و حال آنکه از زمان اضلاع رشت 
دواتی با دولت متحابه واشتعال بیره عداوت د دقوع شمومت و مخاصمت نايوم ورود 
آنہا پندر ابوشهر عشت ماء تمام‌کشید . سه ماه بلکه متجاوزقبل از آنکه واردبندر 
شونداخبارچنک تمودند وباوجود این اما درفکرحقنط سرحداستحتام آمرقشون برس 
نیام وبس از آنکه سکرآ نبا بی‌دعوا وبدون ممارش وارد پندرشد » اد آگرعذرهای 
غیرموجه آوودکه جنرات انکلیس ها خلان قاعده ددلتی حر کت نمرده بی‌خبر چرا 
به ندر وارد شدتد . وحال آنکه آنها سه ماه بود خبر کرده بودند داز روژیکه علم 
خود را خوابالیدند خبر نمودنه ۰ 
واضح آست‌که این مسامحه ومماطله درچنین امرعظیمی خیالت بدولت و درجز 
خدمتی بزوگه پدولت انکایی ست ذیرا که همین امردوات وا بدنام وآ تا راسرافراز 
ويك نام تموده وحالآفکه ازروذ اول بایستی جمیم بندرات را آش زد وخالی از 
سکنه موده در جاهای صعب جر چپارفرسشی با بيشت که ممن و محل هرور و عبور 
دشمن میباشد » توب و سر باز قلبلی گذاشته و امل انام میم انکلیس را بهده مثل 
ایلعانی فارس وخرابنفارس‌گتافته: بسدر وستخط مبارك وخلعت و هنمب ووعد و 
انات حشرت شپریاری نوازش نمرده امیدوارنمایند, تا بجان وعل‌کوشیده خودداری 
نکننه هآ نکه پمهده شجاع للك مقرر شودکه ميشه خوائین فاری را یراد تفوق وده 
و سمرفت مننکر باحوال اوواشته‌اند ونگاه شکست فاحش اورا بیزاررعگه فتح مابان 
قلمداد کننه و پاراری وزحمت سایر س‌کرده‌گان را مدت ته ماه در میان آفتاب مقایل 
دشمن (خوانده نشد) پاداری نموده خدحت‌کردند اسلا قدر و مقداری‌گذاشته نود . 
تجاعالملك با وجود شکست خوردن هر روزالطاف و خلعت و منصب شده د توکرهایٍ 
بز رگ مقرب باد افد بمیاسلا نامان مذ گور نشده.ازطرف‌رأ تک چبلوپنجهزارقدون 
مستعد دداتی بودهبسمت پیشاود عندوستان حرکت نماید د رگاه بگوید من تدانستم 
که بایدبندرات‌ر آتش زد خالی‌نمود دروخ میگویده میدانست «مپقهمید دشنیده بود 
که وولت روسیه چهل متزل شهرهایآباد خود راز سرحد روم آش زده خالی اژسکنه 


مبیتاآقاخات نود اعشادالدوله مد ان رمطاحون ص۱۵ ۲ 


موده و حال آ نکه پندرات چزخانه های‌گیری جیز دمگری بردو هر گاء بگوید من 
توشتمه یم رصاحب عنمبان نشنید ندبازدروع میکویدچکوتهیشودکسی راکهساطان 
ور منز تال مبارك خودقرار دادهباشد, مردپتوند تخلفازحکم اوبورزند. پس 
هعلوم است‌که با خود درجزء آنها رابسائله وسساعله امرنموده ویاحکم محتکم تتمووءم 
ویکی دیگریی ازآ نکه وزبردیدکه پنج دہ روز با یکماء‌گذشت وحکم اورا نشنیدند 
چرا مراب را بحرا تورعرښ ننموده تا پاوثاه خرو حک عدکم پفرداندء بامواخله 
ومیاست‌کند. با عزل نموده شخص دبگر تعیین‌کند وچر! تعطیل را جایزدانست وحال 
آنکه درچنین موافع مهمترباید لمح حکم رولت تمویق نیند. پس معلوم شد که این 
امور دانته و قیمیده کروه و بار جاتب داری وات افگلیی را منظور واشته و هرگاه 
بکویدکه من هرگاه طرف آفکلیس دا منظوردانتم از امل باید بنای چنکه با ايعان 
نگذارم دیاب خصومت رامتتوح انمایم چنانچه خودم درمجلی شور یک پی زگ تن 
پندر با جمیم اعرا و اشراف داعبان مملکت ردی دادم‌گفتم و همه شنیدنه که باید من 
عحض بجهة رفع ہمت از خود وملاحظه خبال مبارڭ پاوشاءکه‌گمان بد در حق هن نزد 
روا جنک برنگردا دلایه ایدجنگ بکم در چواب‌کفته میشود هرکاه متظور او 
جنک ملاحظه صلاح دوت د یلك سای بوده را جک را از راه هرات و طرف 
غندوستان نکردهکه بحمداة ازگرقتن هرات اسم دولت ورعمه ار اف عالم لد و بشت 
دولت قوی شه بود واژتظر همه درات ها !رین دولت بعظت وبژ ر کی چاو کروه پو و 
جنک را بکتاز درا انداخت که او پا توبرای فوی که خامه کشتی است بتدورا خراب 


وقنون دا بی‌پا ودوات را بدنام تماید میخواست‌گنار درا راخالی‌کند و در چهاد بتچ 
تا قفون آومششکی برآ ید و در خشکی دعواکند شکی نبست‌که توب 


ت بیردن بباوردباتوب جلومیپابست دهواکنه وهرکز درقوه نداشت 


فرسخی 


بزرگد راضمی‌تو 


که پتوانه ازگردنه های صعب و راه های سخت ارستان بسمت آیران 
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بعد انگلبی چاره نداشت هگر اینکه بابد از ددانپای خارج منتها ول کند و آنها را 
راسطهکند وراضی شودکه این دوات باد صلع نمرده قشون خود راازسرحد هنددستان 
بردار ند و ور مقا ایام سلح حرف هرات را نس‌توانست بز ند سول است که تام 
افتانستانی و ترکتابی با برای باشد ولیک این قدو باشدکه قهون اران از سرحد 
نرکستان تچاوزتکنه ودر ضمن ممالحه تمام خارنهای ايراني راکه درسرهرات سایق 
رلاحفاًکنیدهبوداد وضررهائ که درتخلیه درات دست دادهمی‌اد بلکهد‌کرورهم 
علاوه مي‌دادکهکسی کاری بهندوستان اونداشته باشد وان آموهم ورمورتی بود که وول 
خارجه دردفام وساملت برآ ند وشا یدک اسپاب منفعت درام مشاهده میلمود اد در مقام 
آتلاف او برمی‌آمدندکه اسلا ازوولت ار ام دان نگذار ند پس با این همه محامن 
جنکه ازسمت حرات وحصول مفاسد آزسمت بندرات اسلا" مئوجه سمت هرات تشده و 
جنگه رابت بندرانداعتن دلیل عیانت بدولت وملاحله جایداری ووك اتکی 
است و همین‌گاد سیب هز بد تهمت خواهد بود ته رفع ېمت د هرگاه بگوید من دبدم 
که ازعملکت !نغانستان عبور ممکن تبث زیراکه از هرات ا سرحد خا عتعوستان 
سافت بعیده بابد طی کرد و آن استمداو حاصل لبود حواب گفته مبشوو اما هرات که 
بحیطه تمرف آهده درعقی برای عرانیهاتمندهپودکه بتوانند سر کشیگنتد خاصه با 
دجود اقندارممکن بودکه] نها را ازآ نجاکوچانید و بخاك خراسان ر غراف‌آوردن و با 
حاکې قندهاربوعده حکومت اقتانتان واز ورخترگرکن ونوشته وی دادن باوجو 
حمول اقندار یتر ین طوری می‌شدگناآمدکه قشون را مپورسات دادء وراء بدهدکه 


ازخاك او حور نویه دارد عند شوند و خویش هم در خدست‌گذاری دول یاشد برضا و 
کمال ممنوئیت خدحت نما بد چتانچه از جمیع سرکشان اففاستان د ازکاپل و فندهار 
حدایا ء تعارف دپشکی د تکاف برای حسام السلطنه آدرده و تمام سرعست‌کتاری 
پیش آورههبودند موسا که پااقاعنه ایاعر رای شدمك کرو وافاعتهرا باس مك ودقع 
کارازجا حرکت داد شکی درآن نیت که هرگاه مه را میدوا بمال هندوستان و 
امع ات فادون انگلیس نطمیع می نمود خودداري نمی‌نمودند پس هراث از ایشیا 
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دلیل خیانت این ددلت ابد معت که دولت اکرم است میباشد و برهان قوی برطرف - 
داری وملاحطه جاب درلت انگلیس است وعرگاه بکوبدکه اگرمن طرف داری دوك 
ادکلیس دا مینمردم چرا جزء شرط سول ممالحه عزل سرا میخوامنند قرار بدهند 
جواب داده مشود که همین هم تلقین بودکه از یرای امتحتامآمرخوو به يچار امین 
الماك شده بود تالین‌حرف از آنجاگنته شود دپادشه درا بن‌هتکامه مستاسل شنم برای 
نام یك خود جزممالحه وزارت رزب ر خافن خوورادانستهونهميدم فرار بدهه وال سپب 
خوابانیدن بیدقآ پا وجواب‌کننده ها واخراج تماینده خود باوشاه بود دخلی بوزیر 
تداشت ابن جمله ممتره که دخلی بهیچ چانداروبتانیستآ نپا یندازند ونمي‌انداختند 
پسسملوم شدکه کل اینها باصطلاح زبان ژد گری‌ورنگه ریزی وساختگی بورهومااحیله 
دولت انگلیس بودء دای برای سرشکستگی دوآت ایران وبدضامی هردم را بسچد 
جمع نمودنو طاب ترت از مردم کردن و پول جېادیه پا دوهزار تلم دتم از زنان 
بیچاره د اطثال معیرگرفتن و تام رعایا وا بای اسم خراب‌کردن و حالآتکه مذکور 
شدکه‌مام رم باگنند ازددن این وجه جیار به مضیقهاددیم دباشد وشامينهيمپعرط 
اینکه حرات واگتارتهود رسواثیکدائی ازرعیت برای دولت حاصل وننگه پی‌داون 
رات براین دولت‌گذاشته شد و فریب سی ارابه توپ و چند هزار تفنگه ضبط دوك 
انگلیس شد وچه قدر قشون کلف وبیپاشده ورعیت بکسره یربا رفت و با حمه انیا 
خدحت نایانپدولت انکلیس شد و خیانت آشکفر نبت پدوات سلطان اسلام خداوند 


خود از خیات کادان بیدتر ون طور ها اتفام انغاء ال بزودی خواعد کشید دد این 


عریضه بیمین مختصر اکنفا یشوه > 

در زیر عریته مذکور حسین اعتماد السلطله چنين مینوسه 
مرحوم مبدالمليخان اديب الماك جهن باطیحنرت اصرالدین 
بلط مرحوم پدرم مجمد بافرخان انا الساطنه است ۰6 

برای اینکه اسناد و مدارك اهمال وستی واحیاا خبانت میوزا آقاغان نوری 
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دا تكييل‌کنيم » لازم است نامه قکان دعنده‌ای را که ناصرالدینطاه خطاب باو اوش 
رکنم : 

«جتاب اترف صدواعظم عر یمه های شبانه تماواقمامارا مار ودلمردتر ازهمه 
چیزعیکند روزا که پحنورهپرسین وقرهایشات هارا میشنوید همه راه قر بان اساعت 
میشود میکوئید دما خیال می کنی مکار عادر سث شده شههاکه باندرون ميائيم عریضه شا را 
حیدهندگه سر تاسر خلاف مطالی ارت که مافرحودءيم , 

حسام اللطنه در نزدیکی هرات منت كمك ما میباشد شیر تاريخي هرات 
هحاصوه شده داپراتبانی که درشهر سکنی دارند از داخل‌کمك میخواهند و ما په شا 
اعرعیغرماتیم سو بازو پول بفرستیدشما مپنو یسید آردوسخارج وسر یاز دمهماتلازمدارد و 
چنکیدن با دولت بزرگی مثل انگلستان ملاح يست . مگرمانميدانیم اردو پول و 
یمات میشراهد پس دوت سرباز ومالبات ازمردم پرای چه روزی م گرد آین‌مهمات 
که ازفدیم بود د در زمان امیر تدارك شنم درکجا بیصرف شده است [؟ ۱] روزی‌که 


ومرکزیت درسالکت برو غا 
آن که سيم تسف کارها در راء تمام 
پا یتخت داد دمرتً مخارج دولت‌راهرماه میداد دمباغی هم ورخزازه 
برای روز میادا بی‌انداز داشت چھ شد پول ما یکبا رفت ما با انگلیس ها جنگی 
نداوم آما واهی هم نمیدویم هرروزہ خورده فرمایتش‌گوش بگیریم وقسمتی ازمملکت 
راجدا سازیم . 

جرا درزمان سدارت 


وفتی سفیر آ نب شرفیاب میهد 
سدراعظم شاه خودش را میتر ساند و سردازماك که در جنکه است كاك تمیرساند تا 
اصفهان رام‌خوامند و دیگر مردم ایران شاه وصیراعظم لاژم سارت اکیدً میتریسم 
گوش مارا خسته ساز بد ماحاضریم چواهرات مثطنتی راکه برای چنین روز ها ذخیره 


شده پنررشيم و شنس خودمان بهرات رفته در اردوی سردار خورمان حسام السلملنه 


متا آقاخات نودی اتادم ولد 
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Ez‏ 
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دچ نف و 

مگ نه وو 
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اک رش زار ات 
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آخرین صفحه نامه ادیبالملك بهفاصرالدینشاه 


chebayadkard cam A‏ ما وا حتوق بگیران 


سربازیکنپم اکر رانید بعابه وخدمت‌کنید والاواشاام ۱ 
تامرالدینشاءتعمیم بهفزل عیرزا آقماخان نوری 
منتهی ازترس اينکه عبادا سفارت انگلیس » از 
عزاش مباوگیری‌کند وباحواوث دیگری بوجودآ د درسدر بر آمد قبلا پیش‌بینی‌عای 
اید. دستخطی که ناصرالدین تاه درباب عزل میرزا آقاخان خطاب‌به وزراء 
اعیان دور باربان ساورکرده یار چالب وخواندنی است. اصرا شاه مینویسه : 
شق ادل درسرآشرف امجد,آقای‌ظام! لماك وزیر اشکرقراول احترامیگذار ند 
حاجب‌الدرله درست حفظ کندکه كش حر کت نکند و بك پول‌سیاه آ نها حیف تکند 
میا نةس روثت‌است وبلاقاسله وزرای مختاررا اعلام‌کند بدر خانه نیایشد پاحضور 
شاه زاین قرار بآ نپا حرق بزند بابتوسط امنای دولت‌که قاعدت هردولت خاصه دولت. 
پادشاهیران این‌است درعمل دا خله‌خود مختار است وآ نچه تیر ودیل بدهد اختباو 
کلیه دارد ردد قدیم پارشاهان ابران وقتیکه تفییرات‌کلیه پاکلیه وزرای خردمیداد ند 
انجه شلیدا بم اثری ازخود آ نپا د ازدددما نغان نمی‌کذاشتند عمهرا تمام مبکروند 
لیکن عقیده شاه ورای خیالات پادشاهان سلف است میخواعد کلوهارا موافق عدالت و 
بقول فر گیا سولی زیون بکند. اگر بگویند چرا درقفرء میرزا تفی‌خان آن‌‌شد 
راست است » لیکن بخداقم مقصود مناپدً اینطور نبود » ادخودش پيجهة واهمه‌گرد 
ودرفکر فسادات کلیه افتاد مبچشاعدی بهتراز این لیست که وقتیکه فرمان حکومت 
کاشانرا برای او صفحه ميبگذاشتيم ودرکر امنیت و رفا 


ي سرانجام 
عزل میرزاآقاخان 
کیره 


ار 


ت وفراهمآورین اباب 


رتلیف ماراقبول نکرد ودرفکر هرگی افتاد. آتچه‌کردخودش 
وبشووش‌کرو. حالحم بدا قراول احترام در صدراعظم نمیگذاشتیم دبا بن‌قدر جزی‌عم 
درصدد مناك حرمت اد نمی‌افتادیم . لیکن چون اژعفیده صاف وپاك دقلب‌ها آکلهنبود 
اند همینکه 


آنایش برایاد بودم 


وخالات‌گنشتکان رامیکرد ومردم اودگو اورا بحس واهمه بچهة 


۱- اژمجموعهاسنه کقر تمرقاله کاسمې و روژفامه سقاو» رب 


میرد اقحات نورىاعتمادالنولە A‏ 


تورا ازشتل عمل عزل کردیم وسطلن می‌ماند ضا بد تا باین خیالات‌که درنظراو 
قوت میگرفت ومردم «ضدحم ساعت بساعت قوی هیگردیدند وکلری میکرو کارا و 
دول دوست مارا بزرحمت بی‌چپة می‌انداخت. آنوقت ماد توااستیم که عقیده قلب خود 
را که‌درحق اد بجر راحتی اد والتغات بارست پکسی‌حال‌کنيم. لاہداً آ‌حقدار (خواند 
نده) پشمافرما یش خوومان‌را حالی‌کلاورا درقراول احترام نگامواحتم مختمر فر مايش 
این است‌که او یکنفر است وحریصی در جمیح امورات دولت ومعاوم است یکنفر آدم 
اکرهی‌هرقدر استراحت‌نکنت پازنیتوانت ازعهده این امودات دوثئی ازداخله وخارجه 
وتشون بر آ ید وجون احدی‌راهم طالب تیست‌که شر بل کارهای ووت گند چندبستکه 
امورات وولت ما عموق‌مانده است فلا بهمین جهة ما او را عزل فرمودیم که در گوشة 


استراحت‌کنه وبقدر انداز* خانه ننن خود واولارش مواجب و حرسوم‌هم ور حق او 
برفرار خواهم فرمود وعن که پادشاء بزر ‏ ابرا هستم بسفرای پاوشاهان بز رگه‌دوست 
حم عهد خودم وعنه مر بح رسمی هیدهم‌که ابداً بجان وهال او واولایش ضرر و آسیبی 
1 


بدا نخواهد رسپد درکبال امئیت د آرامی راء خواهند رفت همینطور که من‌وعد‌سر بج 
دادم شاهاهم بابد دعدۀ دسمی یمن بدحیدکه پجرفا وحبس و نرسها ببپوده که خالا 
ای واروشود شماهارا بی‌سیب زحمت بدهد آیداً آعتنا تکنید درا پنمورت درکمال 
اعزاز واحترام وآزادۍ وامنیت تمام روانه خاناش میکنم والا اگر شما وعده هید 
تکلیف من بیست که اورا مطلق‌النان کنم شاید قره واحمه پیجپة ممدر امری تودکه 
پاعتذحمت‌ها ودولت‌دوست ماشود.دداین سورت دریگ نمیتونید بدو لټ خود بنوسید 
که پادشء ایرآن عادل نیست دبغیر فاعده سولیزامیون حر کت میکنه . 

شق دوم این استکه ته حبس‌کنم ون بفرا اعلا‌کې» «منخط بخووش بتویسم 
کهتو معزولی برد خانهات بنشین وازجان وال یسن یاعد بمد بسن اعلام کنم کار 
htpiorarw.chiebayadikarcd oom‏ 


وزرا ایران دا یر داد 
شق‌سوم این امت‌که پی‌اذ عزل کردن پاحبی‌کردن پتوسط کی از محارم‌از 


۷ حتوق پگیرانه 


ابلجی‌ها خامرجمع شویم که حمایت تخواهندکره ازآو » پپیچوجه . آ اوقت ستخط 
عرلاوراپفرستم:اینسشق‌است, شماعاکه ده لتخواه ماعستبد به شیتیدیاهم شور یکنید 
هر کدام راکه مصلحت دانسته عر ‌کنید .ال بمبا ر کی ومیمنت ٩۶‏ 

متأسغا له میچگونه سندی در پاره مجلي مشاورای که تاصرالهبنشاه خواسته 
برد «بررسی اعمال لو پفي‌که یبمل آمده در وست نیست . ولی سوا نجام شاه روز ۲۰ 
مسرم ۱۳۷۵ سینمیر ۱۸۵۸- فرمان‌تزل اورا نو 
تفتکداو حسام لسلطنه داد ادر سوعاتك شمیران ( سرچشمه خرکوش ) بعست 


آ 


ووستخطر! بهحینقای‌خان ماقی 
۱ 
خن بدهد . چون هنگام سدور ومتخط سدارت. شاه به او منیت جانی پی از 


عزل دادمبود »اور به بزد میدش گروند. میرزا آقاخان شش سال ومد زه ۸ 
اسفپان وفم بود ؛سرانجام ددروز ۱۷ شوال ۱۰-۱۷۸۱ عارس ۱۸۶۴ م درسن پنجاء 
وه سالکی وفات‌کرد اش وا بهکر یلا بردند د ورسسجد شیع | لعرآقی که از ال 
تقی‌شان امرگیبر ماخنه ومدرسه سحر ایدم بود ف نگردند. 


http Herww.chebayadkarrl.com 


تغط شاه درمجموعه مناد دا تمد ققید قان مالسا نی شبطاست ۰ 


1۹۹ 
میرزا هاشم خان توری اسفندیاری 
ما زرا 

یکی از مآموران مخفی وحفوق بگیر انگلیس در رنه در ریخ روایبط 
سیانی انگلیی و ایران از اونا بروه شده میرزا هاشم خان نوری اسفندباري » چسر 
یرذا دحيم خان عمثیره زاده «حمد اسمعیل خان د کیلالملث کرمانی است . 

این مردکه اکنون درشجره خانوادگیش تام ۷۴۷ زن ومرد در کرمات » تپران» 
رد » دسواگی بزرگي بار آورد ء ناجائیکه رابله ایران و 
انگلیس بخاطر اد وعقتبازی حمسرش باسنیرانگلیس قلع شد وباحمله فوای انگلیی 
پرشور «هرات» برای همیشه از ايران منتزع شد , 

مبرزاهاشم خان در دوران سالنت مسنضاء غلام بچه» اندرون برد وسپ در 
حعیت تاسر]لدرتشاه ورقبر یز پمقام لام پیشنخدحت» رسد وهتکامبکه دامر الد 


ما سرآن وفارس دیده 


پادشاهی رسید بتشویق میرزانقی‌خان امبر کیر داخل‌قشرن گردید . هسرد پروی 
خانم » خراهر «گلین خانم » همسر نفدی ناصرآثدینگاه بود که میرزا هاشم چهارمین 
شوهرش میباشد . 


حسر یرذا حاشم خان که دختر احمد علی مزا پد رفتحهلیهاء یز بود » بعلت 
زیبئی فوق‌العاد» خیلی زود بازهان اعتاء سنارت آنگلیس آشتاشد «پتدریج مپرژاعاشم 
خان نیز سفارت افکلیی رفت وآمد بدا گرد .ارتاط داثمی‌میرزاهاشم درو ین خانم 


۷ AY 


htlpifhvwww.ol‏ حقوق بگیرات 


با اعاء سنارت انگلیی بدانجامنتبی شدکه سرانجام بدستور شاه فاجاواوراازقتون 
اراج کردتد و او بظاهربشغل متعی گری سفارت اتکلبی ملمرب کودید» متعاقب 
۳ ورتا تان ۱۲۷۷ ۱۸۵۵ م. اعناعخانواده او باتغاق اعنام سنارت انگلیس 
به زرگندم رفتند و درچادر مخصوس زندگي خویش راآ غا کروند 

وقنییناسرا لدین‌تاء خیرداوند‌که خراهرزن وی‌درسفارت اقامت‌کرده وشوعرش 
نیز صنودسمی وحفوق بکیرانکلیی شده سخت بر آشفت و بوسیله میرزا آقاخاننوری 
صدراعظ به مثیرا نگلیس رریاره استخدام میرزا هاشم اعتراش کرد . ولی سفبر که 
«مری» تم وا 
عمبانی‌کند » تصمبم گرقت میرذاعاشم رابسمتکنسول دولت‌فخیمه اتکلستان 
ازلندن ی زکسب نکلیف کرد. وزارت آمورخارچهاتگلیس 
ز با یشنواد او موافقت نود و ازین جیت بوم که زیر مختار انیس ملی نامای 
بوزارت خارجه آیران اطلزع دادگه پزودی میرزاعاشم خان پسمت‌کنسول اتگلیس در 
شیراز بآن شهر عزیست خواهدکرد . ولی میرزا آقاخان اعتمادالدوله درجواب وزیر 
مختار نوشت که نمی‌تواند مقام جدید میرژا هاش را برسمیت بتناسد ذیرا که وی اؤ 
دوك ایران مشمری مي‌گیرد ونبايددريك زمان درخست دو دوت ایران انگلیس 
باش . وز رسای نامای جرجواب سدراعم اعلام داشت . «... ازوقتی که دوسندار 
میرزاماشم خان نه درخدمت مولت پود و نه یك 


اعتراش وولت آبران دا وارد نداست. د برای ايشکه تاصرالدین‌شاه 


پایران آمد وجند وقت قبل از 


پول مواجب پادرسیده است .> 
اعتمادالموله باوجواب داد کهآ با شما «.. توقع دار لمیر زاهاشم خان درسقارت 
یاشد ودوات مواجبسش راهدیه ,فرستد ؟ اه قبل از فکه بسفارت بیا بد هرساله مواجبش 
را گرفته است 
برای اینکه خواتدگان گرامی از آغازتوکری وجیرء خواری عیرا ماشخان 
مطلع گردتد فستي ازنمه مزا فاعان توری رابه حاچی میرذا احمدخان؛ صلحت 
گذارایران دراسلامول شل میکنم : 


میرفا هاشم خان نوزی استندیاری Ar‏ 


مدوتا .مر انا .له کات سابمن جریا رفتارچتاب سر مور ورمنتار 
لت انکلیس بآن عالیجاه رسیده است دبرحسب مأمورتی که بان عالیجاه دادم شنه 
است مسرانب سلوك و رقار از را پجناب لالب ایلجی کبیر دوات انگلیس مق 
اسلامپول که باعتماد صادفانهاولیای این دوات علبه شیر خواه حقیقی این جولت و از 
دموذکار و دد مطلب اطلاع داشته و دارف و پاعتفادات جولت و مات ای ران پنوستی 
دولت اتگلیس علم وخبیر بوده د حستند , اطلاخکمل دادهاید ,.,» مفدمه این دامه 
از آنجهت نقل‌شدکه خوانندگان گرامي بداتند که مولت امران در ابتدای ماجرای 
فطع دایله ایران وانکلیی ء چریان رابه همه دولخارجي بوسله نبایندگان ساسی 
خود اطلام هیداده است . مبرزا آقاخان ہی ازبیان موابط ایران وافکلیس 1 
افتناحی که هسر میرزا هاشم خان بوجودآورده نموده و چين مینویسد 
چتان که خواهت شد برد بعتی اوقات بجناب معزی البه زحمت دادء شود البته فبول 
خواعش کروها بد واین نکنه راحا لی کردا که آن اعتفاوی‌که جناب جلالتمابایلجی 
کییر بجتاب مسترور» داشتندکه پعداز رووا 
ومردت خواهدگذعت و من بعد ویگر زحمتی که خارج از وا سوم محازت و مناسبت 
باشد بادلیای دولتین داده فخواهدشد پعکی تیجه بخشید جای‌آن دار که گنت شور 
حول معشر! لماشی واقعاً همین‌طور است جناب شیل‌صاحب که جای‌خود داردتالیجاه 
طاسن صاحب بااینکه کبال سختی را داشت و درمدت خارژدفری خودش چند دفمه 
الیای دولت داو نجاند ودر سرکرها د هطالب بیحق د بی‌عنی از قبل عل حاجی 
عیدالکر یم وغیرهکمال سختی راکروو مراد دوستانه دولتین دا تدیل بتره مراوده 
کردکه ابدً این معنی با آن اعتقامی‌که او لیای دولت علیه بدوستی آن ووت داشتتد 
بخیال تمرسید وحر کات او سیب شد که مانب نا ای کنیر فگاشنه و حبت 
جناب ممزی الیه داده شد ؛ اماهیج ملاحظه نشدکه رست بینگامه بز ند که با رسف 


بر بار وولت ابران کر ها پدوستی 


علم حقیفت بیم مرارت از برای این دولت دنه باشد . باز راء سحیحی از برای آ خر 
کار برای خود می‌گذاشت .این وزیرمختار دست بالا برخواسته مئل ایتکه گویاربططی 


Af‏ من آطلمومطاصرات Litter‏ حتوقه بگیران 
عمل خارچه ارد د ابآ در بند مرایده و دوستی ددلتین ایرات د انگلیی نباشد 
زعافل آزاین باشدکه دولت اکلیس جه احتماما تک رده وجه مخارج وضررهاوردوستی 
این دوت‌کشیدہ است . کارها پیش‌گرفته ست که هیچ ساحب شعوری ابد اقام بان 
کارما نمی‌کند خاصه در آین اوقات اوغاع روزگار طررویگر وپليكك هر دولت قم 
دیگراست. اولیای این‌درلت بعدازآن همه سختیپا که از شارژوفردیدند نه شنید ندکه 
وزیر مختاری از دولت انگلیس مأمور بافامت ابن رولت علیه شدہ است , یش خرو 
خیال کرد اندکه عجب اغاق خوبی آفناد - درآرنوقت که درلت انگلیس مشفله بزر ك 
دارد دوبتی این دولت هم‌که پادرلت اتکلیس کمال اسنام را ارد واین وذ برمختار 
هم الین باك نوع محرومیت واختیار و دسنورالعمل از دولت خوری دارکه ما توانم 
با اوقرار و عداری داده وسرفه از برای دولتین حاصل‌گردد وقر بب باعتقارات اولیای 
این دولت پا کمال شوق ومیل ورود اورا منتظر بووند . بعدازهدتی اتظار خبر ورودش 
بود که عقربالخافان مصطفی خان س تیپ پسرمرحوم امیرخان 

ب تر وبأشان‌تر کنر در دول ایران یافت می‌شود با تدارکات زیاد 
د دستور السملهای‌کافی به مومان داری او ماموز سرحنخه واورا (ووکلمه مو شدم)که 
البته ازتفمیلآن ارلیای ددلت انگلیی استحضار دار ند وجناب جلالتماب ایلچی کیبر 
کماهو حقه مطلم هشند وار د درطهران کرد رمکرر درحضور مپرظهور همایون و چه 
پیش ایتجاب وچه نزو اعیان واهراف ایران اهار رضامتدی از افداماتبکه باو شدہ 


رسد محقق شدای 


سروارکه از او 


بود کرد . حتیگفت من قبل ازا ن‌که وارد ایران بشوم می‌شنیدمکه مردم ایران کاملا 
ازرسم وقاعده استحضار ندارند .این خلط پودهاست که شهرت پافته است ماقاعده دأفی 
خلق ایران‌رابپتر ازهمه جا دیده وآ نطو رکه درخاك ایرآن پمن خوشگذشت درخاطر 
ندارکه پیچ ستیری درعملکت دیکر گذخته باشد . مدتی اولای ابن دوات منتظر 
بردتدکه امروز دافردا وزیرمختار اقدام بحرق و گنتگو خوامد کرد و حقصرد اولبای 
این دوت بحمل خواعدآ مد . دیدند هیچ اقدامی ند و ادا حرفی ازآن شرف گفته 
تشد . فک ر کردي مه شاد انتقار ورود وزیر مختارفرانسه رامی‌کشد که چون ددللین 


میرذا حاش‌خان وری افندیاری ۸۵ 


انگلیس وقراننه باهم عهد وانقاق دارندهتظور دادند باهمدیگرحرق بزشد ویر 
مختارقراسه هم وارد شد و باز چیزی طول کشید اثری ظاهر نشد ؛ بله کارهایکه از 
ادبردن کرد چندفتره کارهایۍ بی‌معنی‌که باز بسك وسباق مأمود ین مایق و رارت و 
ازسابق درحالت اولیای این ددات مونراقتاد متلا اول تپری که از 
ترکش او بیرون رفت حکایت فرعاد میرزا پود که ان وزبر 
و مدتی اولیای این ووت دابمرارت | نداخت و بمد ازآن حکایت ماوق فراش‌خردش 
برد که باشخمی دعواکرده بود مدتی بمرارت این‌کادبوديم . بعداز آن حکابت اندره 
خباط شدکه دی دبای ,وت را از زحمت د مرارت فارخ تگذاشته پی‌ازآن 
غلام سنارت عدکهازجاوغلامهای سر کارمنامت مدار مدعلا و تر کبری دامت 
بخواهد از امیا این مراتب مطلع شود 
لازم است سئوال و جواببای طرفین را بخواند و ازآن استحنار کافی حاصل, تمابد . 
خلاصه هر روزی ی مراوتی وزحمتی داشتیم که کارهای داضله مبلکت راگتاشته 
مشقول سئوال وجوآب و کارهای بیعنی وزیرمختاربرديم ومنظررمان این بودکه اگر 
این وزیرمختار منشاء امری نشدم‌که براستحکام دوستی ددلنین فا بد : لامحاله پاعت. 
برهم خرردگی دوستی د لین تشود تا اینکه | 
خان زد وکینیت او این لوراست که رالد وری و پسرمیرزا موسوم محمد یې 
خان همشیره زاده محمد اسمعیل خا 
وقی که سرگارهمایون دوحفاء با چان 3 


وکنا رون آهده پردکہ اگر آن ما 


روز ها دست به هنگامه میرزا هاشم 


است . اول در اتدرون شا 


مرحوم بود د 


یرون در کاب مار 


بر بایجان رفت و در رکاب همایون باز مماووت با دوست تومان مواجپ بمنصي 
غلام پشخدمتی سراقرازشد د بعداز جندی استدعا کرد که داخل اهل‌نظام خدمت کند 
اسشدعای اوقبول شد ‏ درا ومدرسه وارالتبوت دحت می‌کود » بعد از جندی که 
موکب همایون درشمیران تشر یف داشت «عالیجاء طاعسن صاحب شارژدافر بود بکروز 
دیدم ازتارژوافر کاغذی وسیدکه مبرزا هاش‌خان رامنمنتیاول سفارت کردم. وابای 
جوك عليه بسسش الللاع چون خلاف قانون‌کلیه دوت( بك کلمه خواندہ ندد) 


com 17‏ اهدعب e‏ ق بگیران 


بود که نوک مواجب خور وخانه‌زاد دولت خود دست ازلوکری دولت بردارد د بجای 
دیگر برود دنوکرۍ نماد و این معن سیب میشود که متبد هر کی بتیال خودش 
ایور رفتارکند فیا لور میاه شارژداقراطلاع داوندکه ما اورا نوکر حقیقیدوات 
عليه میداتيم د آودا متل یك شخ فرادی ایسن دوت می‌پنداريم که په پست سفارت 
آمده باشد و حرگز ارا پست فوکری سفارت نمیتوانيم بغناسیم د اگرمن بعد بك 
کلمه‌کاغد ووشی بخط اوبس نوشته شود ازفیولآنمعذوري. شارژداقر بد از ستادگیهای 
زیاد وستوال جواپ بیار بآ نهمه سختی ودرختی که ازاد درسرعطالب بیمعتی‌ملاحظه 
شه پود ووافعاً ادلای این دول ازسوء سلوك ورقار اوبتنکه آمده بردند چون این 
ماده رابی حساب و ایستادگی خوون وا در سر عطلب بق دیدم و هیچ توانت 
تأخیربحوالی وحواشی اینمطلب یند تباید پاتماف پیش‌آعد و اودا منشی‌گری‌سفارت 
بی دخل کرد وعوش او میرزا فطل برادد عرحوم میرذا حمینقلی مذشی سابف‌سفارت 
را یجای ار آوردمرسماًاعل(م کودکه میوزا ل منشی اول‌سفارت شد اونیای دوك 
عليه کافث رسمي اورا قول‌کرده د میرژا فلا رابه منثی‌گری سفادت شناخننه و 
چندی ارهم مشغول انشاء بود ۲ آدعم یقفا خلافی که باسغارت‌کود ازشغل معزول و 
سلینان خان اقفاتی حالا متشی سفارت است . بعد از آ نکه اهر این طور شد و میرزا 
قتللٌ منشی سفارت شد چادری که از برای منشی اول ور بلاق از چاب سفارت زده 
می‌شد مزا هاشم خان را شارژدافر از آ جا بیرون کرد و مهرزا فان را در آنجا 
نعاند اولیای دوت بغارژدافر اعلام کروند که میرزا هاشم خان وا از سفارت پیردن 
بکنبیاید درس توگری‌خووش خدمتنماد شارژوفر گفت خواعش‌دارم با اینکه آدمی 
روانه نماثید اورا راشي کرده از سفارتخانه ېرون بیاورد يا ان بدهید او را ایک نفر 


آدم آزجانب سفارت پیش‌شمابفرستم دلجوثی از ادکرده بسرکارش برود . چون این قم 
مداخلات مأموزین |نگلیی ر ادلیای دوذت عليه مکرر دیده دتجوبه کردهبورند که 
اعت مر ارت آولیای دلت می‌شوته چنانکه در پاره میرعلی‌تقی خان 
وخان باباخان خواناری و فرهاد میرژا شده بود هن توا نستم خواعش شاردف را 


بهمین دستآو 


میردا ماشخان تور امفندیاری 2 


فیول تمایم گفتم ځودش باید بدون مداخله سفارت رون يايد و محبت و اثثفات 
بهبیاد چناتکه حمین‌خان ظامالدوله وعباسقلیخان لار بجانی و کوچاشعان ودیکران 
که پدون جبت به بست سنارت آمده بودند و بی مداخله سفارت بیرون آمدند . 
محض اینکه جناب شبل صاحب خراهش دوستانهملفوظی‌کردند که بآ نها ححبت بهود 
کمال محیت و مهربانی] تها شد سهل است بعد از رفن چتاب شبلساحب هم پایتکه 
مقدور بود سیت بآ نها تعرض بشود و شیل صاحب هم اینجا بودند که اکر علاف آد 
تعپد ملحوی‌سااحیله نشرد اقلا خبالتي کشبده شود مع‌ذاللك روزبروژ محبت دا تغات 
در بارهآنبا زیادنر شد خود میرزا هاشم خان راضی ند [از سفارت] بیردن بیاید 


طامسن ماحب هم بمد از چندی قبل از ورود میوموره پیش من آمده هار جات 
که اگرچه عیب من است اما ووت انگلی دفتار مرا درعول مبرزا هاشم خان نمدیق 
کرده است و من هم اژاین مبرپانی دولت اتکلیس اظهار وضامندی کردم پاپشکه دسم 
تست امرگتخته را از تر بگیر قد وتجدید مطلع نمایند بعد از آتکه این وزبرمختار 
وارد شد نمیدانم پچه ملاحظه زیر سراورا بلند کرد که برخودش قرارداد که درپست 
سنارت بماد د در این بین بازادلیای این دولت پاین متام بودند که او دا اضی‌کرده 
آزیست بیرون پیاور نه و اوراضی نمي‌خد . این میرزا هاشم خان زنی دازد که بعد از 
چندین شوه » اورا اختبا کر واز قتا نا یت میان خلق نداشته اما دختر مرحم 
شاعزاده احمد علی عیرزاست د عمثیر؟ وجه مکرمه وحرم محترم اعلیعظرت أقدس: 
حمایون شېریارۍ ووحنا فداه میباشد‌که اعظع د نها و بزدگ رین حرهپای محترمه 
سرکار فیله عالم روحی فداء بان دد این مدت که میرذ؟ هاشم خان دریست بود 
زوجه اد ماده یآنجاها میکرد قحرفهای بد و زمزمه های با قباحت که 
ذ کرش هایه افتضاح دولت وهات امت دددست وذیانهاک مردم دار الخلاقه از 
خارجه و داغله افتاد اولبای دلت مجبود شدند و کاغذ مجملی ورکال ارب 
وبا پرده بکل ستارتخانه های وول متحایه مقیمین 
بجة آن عالبجاء انغان شد یقیالاینکنه شاید صاحب منعبان سفارت 


دارا لغارفه توعد که سواد آن هم 


نگلیس بایمعنی 


نامه وز بر خادجه به سقارت اثگلیی 


می ذا عاش‌خات نوری امفتدیادی خر 


متنیه وآ گا شود ویش از 


درعقام هنك حرمت منتسبین بحسریم د پر یایند ایس 
هنی در مذاق سفارت آنگلیس مور تمد وبازبپمان رشته سابقه رقتارکردند د سپل 
راهاشم خان وستورالعمل دادندکه همسر خود را بهقلپاث بروه تزديك جاور 
و عتزلهای سفاوت بقاصله با یوار سکونت هد . تابد چهای که دراینحعنی تا 
وکمال‌شورت داهم دسا تواب ساطان حسین میوزا پسومرحوم احمد على میرتا که 


براددژنمیرزهاش‌خان باشد از شهرت این نی وتماتت مردم ستوه ده اول پیش 
هامای دارالخلافه وکل ملاوطلاب شپردفتهاستفنء با آمباره مه گرفت وکاغنی یمن 


قوشت که : من ملجاء شدم وهمشیر. خودم را حبس کردم که سوا اف سلطان سین 
میرژا د استقتاه همه نان شد وزبر مختار دست بابن هنکامه زرم سئوال و جوابپاکرو 


که‌سواد کل‌آنها موافق تار یو تمره پیش آن عالیجاه ابناشد 
رای‌اینکه دبالساجرای معاخقهزن میرزا حاش‌خان را بادزیر مختاد اتگلیی 
بانیم نامه میرزاآقاخان نوری‌رافط کرده. بقل از امه ۹۴ توامبر۱۸۵۵ممیو «بور.» 


سف کبیر دقت فراه ورتهران به «والوسلی» وذیر خارجه قراضه , بقبه ساجرا را 
فرح تسم hile Awww.chebayackird.cum‏ 

پا ارسال نامه صدراعظم بسفارتخان‌ماکه در آن بثایمات شهری ور ارء زن 
یرذا هاشم اثاره شده بوده سف انگلیس بدین نامه صدراعظم سخت اعتسراش‌کروه و 
میکوید قمد سدراعم آشست که پدین وسیله أزقدر واعتاو سنارت درانقار نان 
د یگانگان بکاعد وبرایآنکه چیران تہمتی راکه زدداست بکنده بایددیی 
بیاید وعذرخواهی کند . 

خود سفیر کلیس ور گنتگونی با «بورمه سب رکیر رنب الها میدارد که 
البته طامسن کاردآر نغارت تبت بعزن میرزا هاشم نظری داشته لیکن بمنظور خود 
ترسیده است . سفیر انگلیس این جملعرا بالحن استیزاهآمیزی گفته تاموفقیت خوررا 


۱- نامه دیع الاول ۱۷۷۷ مبرذا نخان فودی به ممالحتگذاد اجان دداسامیول 


بقارت 


ی exam‏ 1 حتوق بگیر انا 
درهمان تیه نشان دهد . 

در عمان ابام «لایارده نجایننه مخالف دوات انکلیس در مجلس عرام آ نکشور 
نطق مفسلي یراد می کد که خلاسه آن چنین است : * میرزا عاشم نامیاز کلرکنمان 
دستگاموولنی !بان مدت‌ها بارژسای مافوق خود د رکشمکش بودت آن‌که برای‌استطلاصس 
ازوست اولای امور بقارت انگلی دوطهران پناهتده‌گروید . حسترموره وزبرعفتاو 
چان او مقارانیه را پعنوان مأمور انکلیسی پاتفاق همرش 
ذاهاشم میود يکي از منسویان شاه بعني خویش یکی از 
حرمهای خاداست, درمسالك شرقی غالبا دخالت وان درامور سیاسی وجب خطرانت 
عنیمه میگردد چنان‌که برخلاف شایعات داستانی تار همین اخاقیرد که حنتج بوقوع 
جنک ما افق ستان‌گننه » مارا دچار آن‌همه رتچ و عشفت ساخت . همین که جولت 
!یران دانمت میرزا عاشم زن خود را وحمایت انگلیس بشیواز می‌برد 
عاجلا اقدامکرد نزن اورا ربوده ویطبران عودت واوند . از همیتجااعتراشات شدید 
هتر موره وجوایهایمقابله سدواعظم ابران‌که بو از مسالمت و هلایست نبروه بود 
شروع‌گردید. خودشاه ابرآن‌نیزازمقامشامتساطنت ارول کرده ملاحظه‌دژن مق مسلط 
رابیك باود کنارگذاشته پاجان ودل داخال ممرکه‌گروید .., ۴۰ 

وذیر مختار اتگایی پی‌از اینکه شاه ووونت ابر انرا ععبانی کرده و آن‌ها را 
رادار به‌نشان دادن عکس!لسل‌کرد » برای تلافي نامدمائی‌که مرزاآقاخان بسفارت 
خانه‌های خارچی مقیم| بران نوشته‌پود, نامه‌ای‌بدو لت ایراننوشته د شمن او لېما وی 


مادر ابران برای معا 


بشیراز روانه واشت 


اذایران خواست 
۷- سدراعظم پایدشضاً بسفارت انگلیس‌باید ومعذرت پخواهد وتام امات 


راکه زره است درتزد سفرای خارجه دوایران کذب‌کند , 


۳۹ 
۷-متنکادل این مخنرانی نابر نشگوهاعهموانق دضالغدا <یر خن مجلی عوام 
بخواهش تویسندهادالهداتتدایت . 


کات وزارت غار به نراشه 


میرزا اشخان نوری امنندیادیا 0 
؟- مجتهدین دملاها که بتحررك سدراعظمبفیر نکاس ېمت دهد بیدنپاو 
آسف بکنند . 
۳ شاهبایه یکی آزاعفاء عالیرتبه دد لتوا پسفادت پفرستد تا مطالب آخربن 
نامه اورا انگارگند . 


۴ زن میرزاهاش که ترد برادرش بازماشت شدہ است بایداجازء پایدکه بمثزل 


تاسرالدینشاء بوسیله سدراعطم بهاو جواب داد که بپیچوچه تفاضاهای او قایل 


فقو 


مری بساز اطلاع آزاین پیام شاءنامه زیررا درروز ۲۰ توامبر ۱۸۵۵ به وزير 
امور خاوچه فوشت + httpithvww.chabayiadkard.oarm‏ 


جناباشرف طب نامه‌ای که دوشنبهگذشته پمدراعظه پیتام پائ که دیروزبرای 
آن جناي قرستادم تظربایشکه رفتار دولت ایران باعث پائ ین آمدن برجم سنارت فطع 
زدابطنیاسی بووین تد است» بهاللاع آ دیتاب مبرسانمکافسددارم باهیثت‌سیامی 
انکلیس بکنور عشمانی بردم وممنون خواهم شد اگر دوت ایران بسح آتکه آ ماو 
حرکت شنم :مهمانداری را تم ن‌کندکه یامن تمرزپیاید . 
حمچنین باطلاعآن جناب عیرسامکه کنمول انکلیس ضمن غ 
در تهران خواهد مان ومام امور اتباع انگلیسی وکارهای کمانی‌راکه تحت حمابت 
آن اواره تند خواهندکرد دوستدار مری» 


مزا سعیدخان وزیرخارجه نامه مریرا بنظر تسر ادن میرسانده ریس 


اني 


حر کتاو ولقاضایش 
ن میپماندار مطلم شدم . فیالسقيقة اگر منافمی که از وجود سفیر انکلیی 
ایگاتی‌داکد وزادت خادجه . 


اد htlpifiwwwchebuyidkar doom‏ حقرف ببرات 


"تیدا مشود حماست کا هی ینیم» نفع دددد ت ددآد کس ت‌که مواقعه‌کند وبرود ۰ هر 
وقت سداقت خودرا باسداقت دولت انگلیس واتظاراتیکه قلاً از دوستی آن دارم با 


ورد رده جون‌همیشه‌حامی متمردیند لجوجها «امقهای خنرراست این اشخاص 

دابدون اینکه لطمهاگ‌بان‌ها واردآید بطمع بالابردن مواجب دمقام سفادت 
خاله‌ها دعوت می کتد, حنی مايدکه آین‌دولترا خوار و سرافکنده‌کنند وبطودی 
درامور وخالت می‌کنند که‌حق مهمان ازحقوق ساحبغ هبتر شدعاست ۰ 


مطایق عهدنمه , سق دآری‌که در سورت تاراشی بودن از قسولهای خارچیء 
ننمال وعزل آن‌هار! بخراعیم آنها تی میل مارا درخموس شخصی مثل میرذا عاشم 
که نوک درلها دیک ازاتباع ماست مسترم ليشار ند ویر مخالفت خود همیشه 
حییت خود واعتبار ما دا از باد میبر اده میرزاهای بر در تهرآن‌کمنستند که آنا 
بخاطر میرزاعاشم» وکر حقرق‌بگیرما؛ هم خودشان وهرعارا مورد بحث خودیدییگافه 
قرار دهند . 

درخصوص اینکه فرشته‌که قتسولی درتپران بحامیگذارد, اگر عقمودش صستر- 
اتوس است ؛ رار ومفدسچوتی او شمن اقامتش درتبریز ده کتاب رای رخواهد گرد 
واگر کارهایش در 
ما نس کهمی بند, پی‌چهفعتمادی پم متیر که درمضسسجوئی معروف استحی ترا یم 
داشته باشیم ۶ گر سقیر انکلیی برود » بگذارید مستراستیومی راهم برد. بگناربه 
یکنفر دیگررا بجا بش اسبین‌کند, سوادی ازاین وستخطرآدر جوأب‌نامه سفیربفرستید 
وجزئیات دفتار ادرا برای دزیر انگلیس بانتمام حقیقت قضیه تیه گنرد . آگر دوت 
| نگلیس میخواهه دلت مارا خوار وسرافنکندء کنده البثه متا زمانی که قرت دادیم 
تنبپیچ بی‌احنرامی نخواعیم داد. پیشتپارهای سفی, انگلیس ملوری‌است کهنمی تنم 


قتکه مری‌وزیر منتارباعت سردی وسوء‌قاهم بین دد دولت شد 


میرتاماشم‌خان ورای امیادی r‏ 


آرا قول کنب - یكسواه ازاین ستخطدا برای سفیرکیر دسخههای دیگررا رای 
سفراء خارجی که اما حتماً دراین قنید موافقند بقرستید . 

مورء وزیر مختارانگلیس پس‌از قرات اعطاه جواب برد بعیرزا سیدخان 
زیر امو خارچه یرال فرستاد : 

1A2 توانیر‎ ۴۵ 

جناباً جلاات مب ر 
اعلیسترت شهر باری‌که دیروز بافتخار آ يتاب سادر شده بود وصواد؟ نرا نردا ب 
فرستاوند در جوف این نوشته فان دارد وا مجناب خواهش پنمایدکه اسل این کلف 
را پبینه بدست اعلیحنرت شپرباری برسانشد . زیاده چه زحمت دهد . حررفی ۱۳شهر 
qy di ga‏ 0[ 

چون «ستخط اعلیحطرت اقدس شپرپاری دا این سفیر بدقت ملاحظه کرد دا 
مشموش اتسار بې‌رسانید لازم است که اطمینان کامل از نبایت احترام که میت 
شپر باری امن سفیر داو بدهد وهر کی پاعلیحشرت شهر پاری عرش کرده 
اتک ابن فر شنصاً بادر حالت مأموریت خووخفت دولنی باخللی بشأناعلیحضرت 
پادشاهی را الب است ؛ دروخ شنیع رخدست سر کار اقدس حمایون عرش کرده است + 


ارنستکه بآ جناب بادداشتی درجواپدستخط 


محش انتکهاسپاپ برودت راکه فیمبین این سنارت دارایای دولت ابران بهم رسیدد 
است فراعم بیاررد , خلاف حقيقتهم سر کار اعلیمصنرت شهر باري عرض کروماند . 
چنانکه بای ستبرهم نوشتداند که پیوتد توکرهای متمود«مخالف دولت ایرانرا دد 
زیر حمایت میگذاره وساحب عنصب‌های این دولت دا بطمع ژیادی مواجب بتوکری 
سفارتدغون میکند, عقمودآزاین همه دروغ, اتزجار خاطر مبارك اعلیحترت اقدس 
شپریاری آزاین سیو بوده است . و حال اینکه اشخامیکذ این حرفا را توشتهاند و 
مذکوو وانتهند خوب‌املاع دارند ازایتکه ازوفت ورود ایسثیردراین درپار احدی 


- بایگاشی وزارت خارجه فراتمد جلدو؟ بر گه ۵ 


ar 


۳3 


ازساحب منمبان وچاکران دوت ابران بحمایت دولت انکلیس یامد است . و ققد 
" دوفقرمعباحثه‌که دراین‌خصوس بااولیای دولت‌ابران نمودهاست هرده برسر آیر‌اشضاس 
بوده استکه یادر این سفارت بود‌ند بالعلق باینسذارت داشته هم مدتی قبل از 
وروا کے hitpihwww.chebiyadkard.cum‏ 
در خموس میرزااشم‌خان هم؛اشتالات ابن‌سثله از یال اتهی از بد تواهی 
وحر کات تاحتیمار جناپاشرق صدراعتلم دولت‌ایران شدماست, هیچ مسل‌شبهه دشکبك 
تکه سالقیلچتاب مدواعظم عبارتی مذکور داتتندکهمطابق وه پاراج مبرزا 
هاشم ومرخمی‌که لوگری دیکری اخنیار ناد اقرار این معنی‌را اژقول خود جناب 
اعرف سدراعظم در حشور يکي از ساحب‌منمبان این سذارت شنبد» دلیکن دفٹی که 
این سفارت یاوآورشد, ورن رسمانه (کذا وراسل ) در جواپ نوشتند که قرارهای 


ابشان اتسار یمکاتبات رسمیه‌دارد؛ هرچه نوشته است باین وسیله سند ودلیل می‌شود. 
اعلیحتزت اقس شهر باری دردستخط مرقوم فرمودماند کههمة نوشتجات دایره 
قیمایین ابن سفیر واولیای حولت ایرانرا در این خسوس بدوانهای خارجه پفرستند . 


یا برشآن دولت ایران می‌افزایدکه شخص اول دولت انکار قول خودش را نموده ووو 
کافت ریه اعتراف نماد که الهاوات تفاهی ابشان بالل است ۶ اگر چناپ شرف 
صنراعظم دراینمسثله میرت وعیر خواعی ظاهر می امردند» دداوائل د رکال سهوات. 
گذرانده میشد . اگر فیالراقع » وقت دردد این سفیر » میرزا هاش خان صاحب عنم 
ومواجب خوار دوت آیران بود : دین‌ایشان این بودکه باین سفیر اطلاع وهد #قرار 
آمر کذاخته شود ؛ ولیکن ایشا دد ین خصوص حرقی نرود ؛ وچون آین‌مفیر ملاع 
داشت کهمیرزا «لشمخان قربب پمال بی‌مواجب ومأموریت درسفارت بوده ناستر 
از برای طرفین دانست که اورا بشیراز پفرستد. لهذا ‏ اولیای جوت انکلیس اد 
را مآمور نمودندکه منصب مز بور را بار بدهد . پمداز منصوپ شدن (کذ! در اصل) او 
بودکه رقار اولیای ورات ایران په‌عدی تامتاسب وتترآمبز شد که این سقبر لابدشد 


که پارمای فقرات »که نمی بایست در چنین کانبات نوشنه شود ؛ در نوشتهدواتی خود 


هیرذاهاش‌خان نور امشتدپاری a‏ 


هذکور داره , زن میرزاهاشم واگرفه وحبی‌کردندء دباین دسیله تن خلاف تا 
حمایتی‌که باد ومنایماش داده شده بود نمودند » بلکه خلاف قانون شرعی دعرفی‌آین 
دولترا معمول داشتند , ومادامبکه در کاغذهای خودغان مینوعتندکه در ابن امورات 
باین باریکی ۱ نمیتوان ماحثه کرد » باز رجوع هآ نپا نود » آمری را اقدام‌کروند 
که حسبالازوم همین فقره مورد کتتکوی کل شپر شده . علا جتاب اقرف 
سدراعظم خودش مکرر در حطور جمع در خموس این مسثله متظور پست‌ترین باین 
سنارت داده است بچهت حمایت مبرزاحاشم‌عان وعیل او. 

این سفیرشاث نداووکه‌چناب اشرف صدراعظ این‌عبادات خودراهم عشکرمیشود 
چراکه در فقرات دیگر » این سفیر تجربه رسادده است که بچهاسبایی جناب ابشان 


اهر سقیر دبگر دولت انگلیس 


حرق خودشان را انکار مي 


متنفراته بشود ازشخص اول دوت ایران؛ پاکه میتوانست دراه دییلوهانیکه (کذادر 
اصل) را عمول بدارد ؛ بدن آنکه ثلاقی عامل داد شود ؟ بنظر مارك اعلیسترت 
شبرباری تمیآ بدکه هرگاه آن کاغذ درنزد هردولت دوست خواندء شود » عمهصدیق 
خواهندکردکه بیرق سفاوت میبایست بخرا بد تاوقتی که تلافی که مطالیه کروه ات 


۱ xum 


داده شود و 
درخصوس توففعا لاه مجدت ونجدت همراقو سول ساحب دونهران درغپیت 
سفارته این سفیر درکاغذ جداگانه بیان نموده است» اشتبه است‌که اولیاء دولتابران 
موافق عپدنمه؛ حق دارتدکه مطالة عزل قوتسولا را جر مورت رضامندی از آنا 
نماینه چنین حق موافق عهد‌امه له بدولت ایران ونه بعددلت دیگر میرسد : مکر 
حق ابراد گرفتن ازقولسولی در رقت یمداز آنکه مسوپ شد (کذا جر 
اصل) بمیل هیچ دولت تمینران بیردخل کرو آمگر دوت خووش . 
۱ پیش آمود ىبوط پحرمرای دا 


۲ - دقمود مترجم «پستآر ین جلو ات . 
۳ س بعشی آودامتلمل کرد 


¥ یس1۱۱ حقوق بکیر ان 

وروستخط همایون چندعبارت ست درخصوس رفتار عالیجاء استیو فن ساحپ 
خدتبریز فرمایش رفته بود - میشود کهچند خدحت خرب که عالیجاه ممزیالیه در زمان 
جلوی آعلیحضرت اقدس شهرباری سپت بسک اقدس حمایون‌کرده بود پخاطار مبارك 
یاورند » ولیکن بمدکه از روی حقیقت بتفسیل , رفنار کار گذاران تیر بز د لپا و 
تعدیات ویی‌صاییها کهبه آن واسطه ولایتآ باد آنتربایجان فریپ به‌خرأیی رسیله‌بود 
ھی فوشت + آ لوقت مفسد شد - درظر آ لراکه میخواستند حقیقت وا از نظر اعلیحشرت. 
شہرباری پرشیده بدارند , نقط عالیچاء استیوض بلک هر کس بخراهد تفرب ججوید 
وپارمای حقیقتها که در روزامة طهران نیست معروض بدارد همه آنها را 
عفد دانست ویورکرد . ازیسنی عبارات از ونتعط همایون 


علوم میشود دور 
اقبص شهر باری این سفارت میل تجاوژ ازحق وخفت ودلت ابران دارد (گذا دراسل) 
این سفیر صود دیکر نمیراند بکند مکرایشکه این فرمایشات اعلیحضرت شهرباری 
پلانأمل ازروی صیحت‌های بدخواهانةآن‌ها وده است که طالب پودهاند که دوستی‌چند 
ساله فیمایین جلنین دازاثل ایند . 

اعلیحضرت شهریازی اطلام‌دار ند آزایشکه آولپای دونت انگلیس میفه طالب 
این بوما که اتقلال ولطنت اعلیحضرت شهریاری را امتتم دهند » دازدقت‌ورود 
وفتار این سثیر مینی برهمین عقاید بودماست . 


آماور خموس قطع مراوده هیر این وقت قیماین سفبر و الیای وولت ایرا 
ین سفیرا ناس تکه لنوت شهرباری املاع ال پدهدکه نم‌توند 
دکه افتواهای من غير سیت بخود و بی‌احترامی بدولت انگلیس داده 
شود » بیآنکه حق خردرا بتلافی کامل ومطلوب تکاهداری تمایت . 

نامر الدیششاءپس‌از قرافت نامه بمیار زنده وزیر مختار انگلیی » نامه زیررا 
خطاب بدمیرزا سعیدخان وز 


وتخوامد گذا 


یر آمو خارجه منویسد : 


ایگانی صومی‌انگ‌نان ۲۰۴ .. ۲۰ .8.0 ترجمه آذستن انگلسی 


مپرذا هاشوخان تووی اسفتدیادی 5 


hip Hhwww.chebiayatkard.com ۱۸۵۵ توأمیر‎ ۶۶ 

وزير امور خارجه نامه مستر موری‌را خواند: 
بهسدر اعظما وجود دارد که مارا منغیرکرده است - بطور راضح بار پیغام بدهید که 
هرچه آوگفنه بکرده لبق فرمان‌ما پوه است. لازمنميدانکه عي خارجی در خصوس 
اداره امور مملکت خودمان بما تعلیم پدهد . چند شابعه تهدیدآمبز در شهر وجود 
داشت که قکر تعيکرديم از طرف سفارت منتشر شده باشه ۲ ولی حالا نامه هسترعری 
این شابماتوا تأیید میکند . متل اینکه قمد دارد آ شوب ومزاحمت درمملکت ایجاد 
.اگرووایط میاسی‌قطع ونامه‌های رسبی ردویدل وپنا پر تقاتای‌خود اومیمانداری 
برایش تبین شده است » دکر تجدید مطلع چیست ؟ چرا کافذرسی میفرستد ؟ اکر 
پشیمانشد. وسللي وعوثیتدارد, بگذارید بیرق بزتد وپس‌از ار دلاثاش اگرمایل 
است وویارءآنرا پخواپاند . 

مینویسد که اولیهدولت انگلیس حميشه طالب بوداند که ستقلال این دولت 
ام انگلیس عجب مايششد 
که استفلال‌مارا حفظکنند! می‌خواهنه قدرت و فوتماندا حتیازاعماه خادواد‌خوومان 
ماب‌کند . يكروز از عمویمان فرهادمیرژ! حمایت ادد شیت‌یما پیگانه و 
مخالف فرآمین‌ما میکتند. روزد بگر یکی از ثوکرهایمان دابرخلاف میل‌ما 
عنآًمیرند - اهرهم بزود می‌عواهند خواهرزن مادا یر ند نمی فهمي که 
چرا ذاشتيد این‌قبمل عباحفات پیش بايد قصد مسترمرگ اینت که خواهر 
زن‌هادا بزود بیرد. فرمان‌ما اینت که‌ما آن‌باین خقت#خواری نبا بدبدهیم و 
نمیگذار که آنزن‌را بیرف ء 


درفامه او عبارات زنتددیت 


ات 


را اشحکام دند وخود اوهم همین عقیدبرا دادن 


اگر چناب مدراعظم بازهم مثل سایق اعتدال و افساش تشان پدحه ۰ مجبور 
خواعیم شدکه برای حنظ حیتیت خودمان بهر عملی‌که لام باشد افدام کنیم . ون 
مسترمری بکلی از حدود ادپ فراتر رفته دازحقوق سفارت آنهم دد وقت قطع دوابط 
تجاوز کرده است کاعلا پی‌موره است که‌این نامه ثبت‌شود . حثماً آترا پس پفرستیدو 


bekar dco 3‏ ۱ 
آنرا نگاه ندارید, اجازه تدارید که قنیهرا یش‌از این مورد مباحته قرار بدحید بایا 
او مپاحتات ممقول یاغیر ازآن چکنید. وارد يكکلمه بحث باو نشویده خالاکعروا بط 
را قطع‌کرده است دمیخواهد حرکت کند این قوع حرفا تیجه‌آی جز عمیانیکردن ما 
فدارد؛ بدیپی است‌که دوستی‌ها ورتا بط سیاسی هاباانکلستان هر بوط روچود هسترمری 
ست ماشودمان بطریقی که منامب میدا ایم دوستی صیما له خودمان را سیت پدو لت 
انگلیس اظپار م‌کنيم ورفتار ناغاسته مسترمری را کاملا شر میدیم ٤‏ 
پس ازا که دزیر امور خارچه !یران سوادا بن دستخط شامرا برای وزیرمختار 
انگلیس میفرسند ‏ اد نمهای امانت آمیزکه نظیر آن تامروز دد تاریخ دیپلوماسی 
جپان سا شه داشثه خطاب وبر اهور خارچه آیړان مینویسد دآ تچه میتواند به شاه 


ودوت آبران توهین میکند : 

۶ نوامیر ۱۸۵۵- جناباً . جلالت مآ با کاڈ آن جناب مورخه دیروز باسواد 
دتعط همایونی‌که ور جرف آن پود سید - 

اهر آ ناب با نشواندند میدن ممون‌آن وستخطرا, ولاف داشح 
حکم آنکاغتمنسلی را درخصوص هیرذآهاشرخان که تجد یدعراحثه ی کنده میفرستادند. 

این سفیر پیش ازایشپا ی اعلیحترت شر باری‌را منظود خواهد داشت لپفا 
از جواب کرات مندرجه كاغذ میور ممذور است . در خموس خوه یکا همایون 
بسهفقرہ انلہار اکتفامینمایدکه بنظر همایون برس 

اولاء درضمن آن وستخط استضار رفه استکه چرا این‌سفبر بعداز قطع‌مرآورم 
تجدید مطلمی دود است وکغذ دولتی نوشته است: جراپ این‌سفیر واشح است . شه 
آرزد دنه منظور بهتجدید هکاتبات و تونن كافة ووانی داشت ء ولی چون اعلیحنرت 
شهریاری بنوشتن دمتخط ومأمود نمودن آنجتاب در توتن کاغث دیگر سبقت فرمودند 
بملاحنلهمدارا برخود لازم داضت که جوايي نگارد . 


این 


مقن تمه فاد ی که درست استاد فایسی پایگانی عمومی 1تگلستات خبط است . 


سیرذآ ماشخان نود استتدراری e‏ 


ان اعلیحشرت شهر ری اپراد فرمودند ازاینکه شکایت نمودن این فر از 
وزیر سرت » تجساوز ازحق سقارت شنم‌یود . جواب این است که ام 


[کذاورامل] انگلستان دارد مندرج بود ردرجواب آن اظهارات» این 
درخصوس رفتار زیرسرکار اعلیحنرت شهرراری اطهار نماید . چون کاغذ این سفیر 
می‌احترامی امیت بسرکار اعلیحطرت شهریاری نداشت ؛ نزدآن جناب انفان شد و پس 
مخواهدگرقت مگروقتیکه سواددستخطا حمایونکه بنی نکن بود پس‌گرفنه شود. 
تالا دردستقط آخری همایون این عبارت مذکود آست که سترمری مقمووش 
اب‌است‌که بزور خودخواهرژن ماوایپرد. این لقاظمطل‌شبیه تمماندکه براعلیحضرت 
تبه کردهاند و افتراهای بی اسل که وذرو سابقاً متفر کسرده عمهور و 
ند . عمین‌قدرهم روشناست‌که تطویل این مکاتبات حاسلی نخواعدیخشید 
عیداتد بجت احترام اعلیحترث شهرباوی و حفظ شن این سفارت 
ب اعلام تمد که ان سفیر بپيچوچه کفذ دیکر در این خموس قبول 
تعواهدکرر وجواب نخواهد تکاشت + زیاده چه زحمت دهد . حررفی ۱۶ ریم‌الاول 
hitgHunww.chetayadkard.carn‏ 


مقیرلید شد 


Yt 


فامهای که تاسرالدینفاء بعداز خواندن این نامه مری بهمیرزا سعید خان 


وزبرخارجه ميتو بسد» ععبانیت وخشم شاه را بخوبی آشکار میسازد . ترهینی که وزیر 
مقتارانگلس در آن تاربخ باه ابران کرده بود تردارافگاریلید تین استمباری 
بربتانیا درقرن لوزدهم اسن . جوابی که شاء غيرهتقیم به هری میدحد » در عیبیه 


از آرشیوها د کنب دبز بان فارسی» دید نمیشود . وی مستربوره' مفیر کییر قرانم در 
تپران ترجمه 


نامه را که از وزارت خارجه ابران گرفته بوره » پوزارت خارچه 


Nicoles Prosler Deurie - 


cart ۳‏ ۱0[ حقوق یگیران 


فراتسه فرستادم‌است که دکتراسمسیل رولشفاه يآ ثراورمییله سن قل میکند. حمیننین 
خان ملك ساسانی جو کناب میامتگران دور. قاجار ترجمً دیگری ازاین امد باحذف 
چند جمله وکلمه به نشل اذ ایداشتهای مرحاتری درآموسولف» وزیرسختاد انگلیس 
دد ثهران متتشر کرده است . جون دکتر اسمعیل دوفتاهی از استاد بایکاتی وزارت 
خارجه فرانسه آستفاده‌کرده وترجمه یشان کاملتر بنظررسید عیناًنقل‌میشود : 

عطاب به عیرزاسعیدخان وزیرامورخارجه ایران اولوساعیر 
انکلیس را خوا ندیم د ازلحن گنتاخانه و شرت انگیز 
دیسم تج بگرديم کاغتی هم که قبلا رشته» یرنه بد. بلاره شید وی 
که درمتزل خروش همیشه بی‌ادباته راجع ما وشما مسبت میکند , ولی‌هرگز آنرا 
پرها مسلم شدم 


نت وچسارت دافنهحتی 


آن‌را در نامه رسمی شان ده است .با 


از زمان شاه سلطان ین (که اپران یمنتپا درج هرج د مرج زندگی که 
هلت بیماری‌شدپدمیتو نست بکارهبرسدرسید) تازمان‌حاضر. هیچ بی احثرامی‌ازطرف 
دوقت بانماید‌ای بت یادطاء تشدماست . حال مگرچه شد اسن‌که این وز پرمختار 
احمق این ملورجسورانهرفار مرکند > 

پیداست که ميثت خارجي که باماروسٹ همتند ازمندر چات آن کان اطلاعندار فد 
آن را بدهید پمپرزا عیای و میرزاءلکم که برای سقبر فرانسه وحید راقندی ' 
بخواتد و به آتپا خوب بقهماننه چه بی‌آدبانه توشته است . از دیشب تا بسال اوقات. 
مابتلخی گذشته است . انك بشما آمر میکنم که شودتان پدانید و 
هم اسلا وهیدکه تاخور ملکه انگلستان عذرخواهی متاسبی از سارت نمایتده خود 


ت های خارجی 


تکند؛ ماهرگز تماینده لحمق أورا که آدم سفییی امت دوپاره تخواهيمپذیر 
طرف دوت ادهیچ وذزبری قبول نخواهيم کرد "۰ 


١‏ منقلود سذیر ما لی است 
E‏ وت شاه فراشه له 9۶ tf‏ 


و از 


میرذا هاشخان. نو اسفتدبادی ۳ 


درحمین ایام (اواخر سال ٩۲۷۱‏ د اوایل سال ۱۲۷۷) هری 
تچدا هدن هرات و قمری (۱۸۵۵م) در دبال حوادئی که در هرات وی داد + 
قندهار از اپران .. شاعزاده محمد یوس فکه در خراسان سکرت داشنه دعوت 
انگلیسہا بہرات رفت د ظاهرً ازطرف مردم یحکومت متصوب 
گروید و ید محبد خان حاکم‌سابق یز بدست یکی از همراهان «محند بوسف» 
چ رم hitpfurwmw.chobayaıdkard.cart‏ 
وفتن محمد پوسفخان ازایران بہرات با نکهابتداباموافقت سلطان مراد میرز! 
حسام اللطتهوالی خرامان تبوو ٠‏ ععهذا بمداً مورد تايف وحمابت ار واقمشد . 
درقندمار نیز ہی از فوت کہنداخان حاکم آنشبر , که ورغالب موارد خود را 
مستظبربح‌ایت ایران میدانست » اخنلافیپین برادران دپسران او دی داد . جوست 
محمد خان حاکم کابل که از مدئیا قبل چبره خوارانگلیسها شده‌بود به بهانه تسلیت 
یازماندگان کهندل‌عان ورقع اختلاف بین آ نبا باعای موار ویبدهبه قدهار رقت 
و این شپر را بدون مقاومت تصرف شد ولی اقدام او با اعتراش فرزندان و برادران 


کپندلخان مواجه شد وآنان برای رفع فتنه وشر وی ؛ تمه حائیبدربار آیران‌نوشتند 
واز شا کمات خواستند . 

متماقب این حوایث » انگلیسها با قرستادن مقدار زیادی‌اسلحه و میمات 
کردندکه پی از تمرف کامل قندهار » هرات را 
یز متصرق شود . د دد تیجه دوست محمد خان که نیروی کوچك ولی زبده‌ای فراعم 
کرد بود ؛ بسرش را پاعه‌ای و مأمور شخیرسیستان کرد 

پررش دامنه دار لین دست نشانده انکاپس : سیب شد تا محمد بوسفخان حا کې 
هرات نیز متوحشی شد او وبزرگان آ شهر د عمچنین سردار علیخان سیسنالی» نامه - 
هاٹی بددیار اران بتویسندو تفاضای‌کمك وس رکوبی اورا 

دوت ایران‌که از سه‌نبا قبل بمنظور و مقصود دوست محمد خان و اتگلیسها 
پی‌برده وخود را آماوء چن کروه بود ‏ په حسام السلطله دستور داد دبردهای خود 


برای دوست محمد خان اورا تشون 


ke حقرق‎ owe chebayodkerd can r 


اعزام دار د این موضوع در روز امه وسمی نیز لاخ عموم رسانیده شد . 
اعنام حر کت تیروهای اپران به هرات ؛ انگلیسپارا در حمله بجنوب ایران د تمرف 
بتادر د جزایر خلیچ فارس مصمم کرد . بپثرین بیادهقطع دابطه سیاسی + عثغبازۍ 
پردین خانم زن موز حاشم خان با سفیر انگلیس و تسن شوهرش در سفارت بود - 
چارلزمورای پی امادله نامه حای توهین آمیز فرق الذکر سرام سنارت انگلیس 
ددتهران را تعطیل‌کرو واز اران رفت 

جربان اعزام قفون ابران بپرات و علل آنراوزیرآمور خارجه در جواب 
استعلام مسیوهبوره» وزبرمتتار قرانسه مقی‌تبران دوتاریخ ویم الا نی ۱۲۷۷(وسامبر 
۸۵۵ ) شرح داده است‌وی دررایان این‌مه مینویسد : «ورثانی زحمت افرام‌دومکه 


اولرای دوقت ایران از حرکت مسترموره " قرین بحرحبرت و فکرت یودند که بچه 
ملاحظه ورس امرجزئی می‌معنی ترك مراوره کروه سفارت را از دربار اپندولت برد 
حالا معاوم شد که حرکت چناب هعزی اله بپأنه جوئی بوده است و چون از رقتار و 
منظورات دوات خودشان اطلاع داشت ومیدانست که منظور دونش اذپس پرده پیرون 
خواعد اقتاد بانه نی نصوده وست بن کار بی‌سنی زده ترك مراودهتمود و جمیع 
حرکات دوسععاهه مستر موره معلوم شدبپاته چوئی بردماست, وال یدق دولناتگلیس 
بجهت مرد دزن بی‌معنی عفل اجازه دیداد که بیفند 

انکلیمپا ہس ازاعزام نیو پجنوب واعلان جتك بددات ابرانء دردد پر آمد ند 
درسواحل خیچ قارس نیزحوادنی عله اران بوجودآدرند . مأعودان سیامیانکلیس 
موفق دند » امام سقط را در خابج فارص واداد به صرف بندر عباس تمابند « ولی 
شکست سختی که بامام وارد شد » این توطثه انگلیسیا را عقیمگذاشت. لردکلارندان 
وز برامورخارجه انکلیس درتاریخ دهم اکنبر ۱۸۵۶ (دهم صفر۱۷۷۴) نامهای بوذیر 
آمورخارجه اران نوشته ور آن پس از شرح عللی که موجب تعلیل سفاوت آ ندولت 


۱- لام «ذیرمختاد انگلیس را موده . مودای ۔ مودی ثبت کردمانه وا نگلیسیچنین 
Muay. sg ag‏ ملعم 


۳۰۳ سک اس رون وری‌ایم رون یداه‎ op |e 


دتپدید دولت ایران به «سکافات محتقا نه و لت‌انگلیس» شد : اعلام داش از پر 
بیکرهتونی که بیتر با برخواستن کنا] قرت انکلس اذ طهران شده یبود 
پیحرهتیهای گر که هريكترضیه علیحدءلام داوند قرودا ند و پیحرهتیهای مذکوره 
بخصوس ورنظر ناعه‌تگار از ابن قوار است : 

-قدفن امتای دو لیران باشخاس ابرا نی‌که درطهران مراودهباوسول دوفت 
انگلیس شبایند . 


خف فرار دولتایران در دادن ستمری سید عبداٌ دعیت حولت انگلیس 


ازیابت ادعای او أزدوك ایران . 


آمرار مدراعظم وراب صاحب نمودن آ که در سایق از برای طرددیات 
یلاق سقارت آتگلیس معین بود . 

-مقطوع نمودن قدری از آب که بحسب‌قاعده از برای‌سقارتخاته لت انگلیس 
در شپرطران مسین ومقرد بود. 

-انکلرازمچری‌ساختن وننبیهاشخامی که بیکیاز نو کرهای قصو(گری انگلیی 
عنقا هجومآوردءبورند . 

- انار اممنای حقوق وولت انگلیس بعلکیت قرنسولخانه انکلیی درطبران - 

- اخراج نمودن شخسی ازاسترآ پادکه فوگرسفاوت انگلیس بوده . 

- مندرج نمودن عنامین عنرت آمیز در روژ نامه های دلتی یران ور باب 
دات انگلیس . 

- تحرياث آشکار بتمبین درپاپ وعایای انکلیس بتجدید حرکاتي که سای 
احالی طهران هتکام قتل مکی از مامورین دول خارچه از هجوم جمال غیور سذاهدم 
تموده ود 


حمه این معاملات در پایتخت ایران شهرت تمام باقته است رمادامی که تلافی که 


دحاو طهای نا حقرف یگیر ان 


ما لبه شده است داده نشود وبیدین درجه شرت نابد امکان نخواحدواشت که سفارت 

انگلیس به امثیت ناچه رسد ا احترام در ور یار پادضاه یران اقامت فماید ... 
انکیسها ازی» وزبر مختارخوو با «خوآهرزن‌حاء بران» 

اننظار داشتند خيلي زود پنست‌آوردند. در نمه‌ای که لردکلار ندن به وذر امورخارچه 


ایی راکه از« 


ایران ارسال واشته, مله حمله بپوشهر و محمرء دا عنوان کرده دنرشته است: 
<...دولتآنگلییبیش زاین امیواندمتحما بیجرهنیها وضارتبا ازدرلت‌ایران 
شود. استعدادی برایایرآن مین شددء‌است وحال ازسما لٹا تگلستان‌روا نمی‌شوووهرچه 


آزاین‌مقدمه‌که دولت ارران عبت خوویاءی شد است عاد اران شوددرعیده مشیران 
شریراعلیحضرت پادشاه یران است که آعلیصذرت پادشاء واتح باك نمووه‌اندکه وا نمود 
یی احترامی ها و خمارت سیت بدوفت اتکلیس و بتقص عپرد مشینه فیمابین دو 
جوت تمایتد., ,۱۵ 


مدت قبل از وسو این نامه » یمنی از تاريشی که حسترموزای وزیر مختار 
ازطہران رفت (تهم دبیم‌الاول۱۲۷۲) وراجطه سیاسی ابران وا نکلیس قطع شه ورات 
ایران‌گذشته از نخان تداییری برای ابله با حوادث احتمالی بمنظور وفع شائله از 
مج رای‌سیاسی تو سط نما بندگان‌دولتهای‌فر انسه»عما ی‌وروس|قداماتیبسم لآورومومچتین 
قرځ خان امین آلدولهرایتمارتد کی باستانبول اعزام داشت نابادروکلیف» سقیر اتگلیسی 
حقیم" نشپر ذا کرہ کند و عقامات ایرانی باانکلیسپا نار یایند . آولی ووك اتگلیس 
که «دت اسلینی ازقطع راجله حمله بخلبچ فارس و نید ایران برای عقب کشیدن 
تیروی اعزامی از مرزهندوستان وبوجود آوردن‌کشورهائی بین عندوستان وابرآن بود. 
تلاش های آیرآن دا ددبده گرفت و اعنتاثی صدراعظم رست نشانده خوو تکرو. مبرزا 
آقا خان بوریء قدامات خود را در بخشنامه‌ای‌که برای مفراهایران شرح دآده چن 
مینوسد؛ «..ء ر این رشته را بجالی کفانید که ترك مرادده‌کرده بیرق سفارت را که 


۱ بایگانی داد وزارت امورخارب نام دم اکتبر ۹۸۵۶ 


۷ هریه وذارت امود ځار جه شاده ۱٩‏ دوره ددم 


عبرا اشخان نودی افد ور 


ص۲۰۵ 


علامت استفرار دومتی دون بود انداخت که اولیای امن دوك هرگزراضی وده واز 
"این حرکت وزیر مختارکمال اقموس را دار ند اگرپغراهم کل ملاب کان ها وا دراین 
ورقهپویسم‌گنبارش ندارو 


دا دجرح‌گردم بخواندن‌آن مواوها در هر صورت 
آزهر راهی‌که پپش‌آمدم و بیغام دادم چه بتوسط رجال درل علیه وجه بتوسط سقیر 
فرانمه مومیویوره و چه پتوسط حبدو افندی شارزدفر عثماتی عتل که گویا ازجانب 
دولت خورش مآمور به برهپژدکی میان دد تین است.ابداتمکین هکرد وساعت بساعت. 
عکلیق خود را زیادتر کرد و تی اولیای درات علیه بخواهش «زبرمخنارفرانسه بچهة 
املاح کلقذها هم یاو توشتندکه ورحقیقت ترطیه دادہ بووند وآنکغذآخرخود رایس 
خواسته بازقبول نکرده وآنکاغف ترضیه را پس دادکه از این معنی وکل مراب مايره 
فان سفرای فرانه وعتمانی الاح حارند سواد آن کاغق را هم يجهة شمافرسنادم. 
مقصود از ابن همه توشتن دواد فرستادن این است که مطلب را درست حالی بشوض و 
یعحض تصول این کاغذ سفرای فراسه و نسه ! خامه چتاب جلالسآب ایلچی کییر 
‌راملاقات کردهتاغذ مختمری ایتجا لب بایلچی کیبر نکلیس بو 

سواد این کاغذ را منالبدو الی‌الخنم بدهید . سواد کلقذ حائی که فیما بین ردو یدل شده 
ست همه رایرسانه وعلاوه بگوند اولبای دولت ایران ازحالت مأمورووات انگلیی 
حیرت دارند. دراین وقت که هردواتی منظوردارد از برای خود مولت زیاد تماید بچد 
ما(حظھ مآمورین شما دوست قدیم و سدیق دوت انگلیس دا از دولت شودشان دور 
می‌نمایند مولت آنگلیی حمبثه لالب نظموقرار مضبوط و مک درابن ورلت بوده د 
حت و حرفی که بی اوقات مذاکره می‌شود می‌گویند دولت اب ران در چمیع دول 
محسوب نمی‌شودیمنی دوات تر بیت شدم تست در عوض مأورین اتکلیس 
خودثان راء ورسم تر پیت را درایران بگویند ومروم رابا آن راء تاثی نمایند 
بچه مااحتلهمی‌خواهند اولیای ووت ایران را برخلاف مدنت باجبار واکراء واوارند 
ایرادی‌که ظاهراً دول پوردپ دواول جنک بدولت روس میکرفند این بود که دوت 


١‏ اطریش 


است پرسالید 


و 
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روس نوز اما تریت عدم است که طالب تال و خونرنزی است د هی‌خراهد.اقدام 
پچشکه و خرتریزی نماید بدولت ایران که بی‌طرف است د خود را بحالث دوستی 
سابقه فسیت بپر دولنې برفرار داشته و معتی سو طز را کاصلا رعایت کرده است چه 
ایرادی وارد میآ بد اولیای !بن دوت تا در قوه اول درخفاء این اهر کوشین‌ند. 
وفرقالفدره ازهمرآه با وزير مختار د انجام ای نکر مقایفهودریغ شمودنه حرف از 
این طرف ملایمت د ترمي غد ازآن طرف سخن‌تر شد حتی اولیای رولت عليه بتوسط 
رز رسختار فرافمه و شارژدفر عتما نی ورجال حولت باو ام داوندکهمیرزا هاشم خان 
میل‌دارد درطیران پدانه چپارمدتومان مواجب دوسا له ادپیش دیوان استکه برا 


1 
ان نکردهاست 
چپارسد تومان باو داد میشود 
د سیمه ترمان هم آزوجوه هوائی بمالاحظه پر بشانی دمفروشیکه در این مدت از برای 


صادرشدہ!سٹ!گرچه دراین سال در بست سغارت بوده است وخدمتی 


که مستسق مواجپ باشد اما محض خواحش سفار. 


ار حاصل شده است علازء بار دادم مشود بياید سر خدمت خودش آزبرای اطمینان اوم 
هن کلفذی بخورش می نویسم ومهرمی کنم وقسپدرآن پاد میکنمکه باد اذبتی وارد نید 
وعد ازبیرون‌آمدن الزآمی بدهد «تعدی فمایدکه زوجه خود راحفظ نمایه ونسخودش 
پجاهای تامناسب او را ردو نه بگذارد خود سر او پجای نامناسب برود. ژوجه آهم 
بار سلیم خواعد شد و اگر میل دود از طهران بولایت دیگر پرود و در آ بجا مشخول 

غبر شرا د تبریز بهرجالیکه هیخواهد برود هم منعب اد ژباد مشود و 
عم یك صد نومان بر مواجپ اد افروده می‌شود و حم بحاکم آ نرلایت حکم می‌شود که 
سا لی د پست‌ترمان‌از خودش پاوبدهدکه درعرش‌سال پانسد تومان بوبرسه وزن اوهمدد 
سورت بردن ازشپر بلاشرط باو تلب ‌میشو که باخووش یرون برو اكه اگردرطبران 
میماند برمواچب او فروده می‌شود داحش این بود که من بد از بوکرهای این دولك 
حر کس بخبالز بادی موا چپ ومنصب خودرآیسقارت می! ندأخت‌وما بسر ارت از برایاولیای 
. این قرار ما حم وزبرمتتارراخۍ ندد وترك مراوهکرد تکایفی 
که او می‌کرد در قظر ملت آیران بغدری سکین بود که اکر ادلیای این دولت پخیال 


مرداهاشم خان نودک صد hws chebayakı gg_‏ ود ۳۰۷ 


تمکین «قبول آن می‌فنادند واقاً حافت امتقلال واشیت آزیرای این دول ومهماتبای 
خارجی ا نا ولا" پخطر‌بودهوعمده تکلیف اعپودکه رن یرذا هاشم باآن 
تفاسیل و آن شهرنها حقاً ام باسلا د آن لور اطلاعی که علمای این بلد از احوال او 
بپمرسانیده بروند و آن استقاها و امنشهارهاکهنوشته و مهرکروه بسكم اولیای حولت 
علیه پمیرز| هاشم خان بشرد که بخانه نزدرك سقادت برد چون حکایت گر پانوق 
ایلیی روی‌که درعپف خافان مفورقتحملی شاه مرحوم اتفاق فتد و هنوز رفع خجات 
دوك اران پیش اهل قرنگننان و کل دول روی زعین نق است ميشه دز مد نظر 
اولیای این دوات بوده وهست که ازبرای یکنفرگرجهآنن عرارت عمده برپاشد وقطماً 
آزیرای خاطراین زن‌که | تساب نزديكك بحریم سلطنت عظمی وارد و مثل ماه معظمه. 
قاجار اتساب بابل وطایغه وارو مرارت عملمتر بر پا خواحد شد که خجلت آن ایدی 
باشد ومرارت‌آن‌سرایت باستقلال سلطتت هتا بد اولبایدولت توا ستندتکلیف وزیر 
عختاررا قبول نمایشد و الجاء و اضطراراًپاکمال دلننکی افسوس درترك مراوده کرون 
ارساکت شدنه , واقاً ان وز برمختا رکه تازه وارد ایران شده است و از 
وقاعحة ایران اطلاع ندارد و مراب عممت پرستی و دین وا 
مطلع نیست چندان معل ایرادتیست. اشخاسی که حول ووش اورآرار ند ووز 
دا راهنمائی بای رها می‌کنندکه از جمله هشر استیونی باشد آفبا زيار مسل ايراد 
حسندکه با که از کل قواعدایران اطلاع دار ند اورا وامیدارند که اقدام بای کارا 
تماید واین همان استیو تس است‌که حرکات ورقنار ادرتیر بزداشح است ومکرراولبای 
دوت علبه ایران ازار شکایت بده لت انگلیس‌پلاواسطه نوشته فرستادند وچناب ابلچۍ 
یزد که مفیم آسلامپوا بیاطلاع نیستند عنوزپایش بدارالخاافه نرسیدهکرآنچهکرد. کی 
دیده شدکه حرفهای دولی که دخل بمسل قونول‌گری ندآرد وبا قو نول بمیان‌گذا 
شود این «ذیرمتار استیودس را وزیرخود قراودادهکارهای مولی رابا اوشور می‌کند. 
خاس آن عالیجاه حسي‌الامر مأموریت دارد که چتاب جلالتماب ایلجی کییر دوات 


اتگلیس را ازاینکنیت منالو الیالخنم مطلع سا 


ملت ایران را درست 
متتار 


خواهش لماید که سواد این 


٠ حقرق یگیران‎ hip ihwww.chobayacikiard. cm ۳ 


توشتجات عموماً پیش اولبای ولت انگلیس آنفان نمایندکه اد لیای آن دولت از حالت. 
وزیر مشار دتباع سفارت خودشان درایراناطلاعمل‌حاسل اماید ودردوستی دوگنین 
برای هن بعد قراری پدحند که این طور قاقات ظپور ماب وازجا ب سفارت انگلیی 
مااحظه در امورات داخله این دولت نفد فی‌شهرر بی مالاو لی۱۲۲...> 

حمله تیروهای انکلیسی به برشهر وجنگه شدیدی که در «خواب» برازجان 
شکست قوای نامنظم ایرآن شد ؛ دد محمره ( خرمشپرفعلی ) فيز 
افگل پا موفق به پیادهکردن برو ویشردی درخوزستان شدند. این حوادث 
تا شاه دصدراعظم » امینالدوله فر ځ‌خان کشی‌دا به پادیس بفرستند وقرارداد منحوس 
ممروف ۱۲۶۹ ۰ ۱۸۵۲ م . که منجعر به جدائی همیشگی هرات رقندهار از ایران 
شد ء پاسناء برست . بعد ان حادئه مرا هاشم خان وحسرش تا آخرعمر در 
گمنامی رشرمساری بسر بردت ودر تاریخ قاجاریه نام آ فان بزشتی باد شده است . 


روی داد 


۲ 
وکیل الدوله های انگلیس در قارس- کرمانشاهان و 
نادرچتوب 
از اد ان ری الب از کن جارج ود 
بر تین امه وف وی ود 


سیاسی واتساوی را رانا ام مناد . یاد 
Cheb «COM‏ که رح وکر ر نماد دوËغادچى‏ جروشد چا 


اك لت کلیس دنه 


اد رتیه ار ان ول پت مامي کول 
و لصاوی ودل خارجی را داد :سردم انو با 
یه یران اند ومیل جه دی بان دار 
میگروند , ایا ین مردم دوک »دوک 
شید ۲ دیل وه وال وال قرت پستم ام 
کل مره تور بودقد. وربستیازخهرها اوه 
دای پیت باراسوسی و کم ر امال انبم 
میره اند :ند بای وتیل مار خرامانی 
رتاش اد هراوا بیکنده 
ددتهرشهد سمت جاویز تیه یر فلت ده 
ام ات باختار جتن وی اموه اتيس ره 
توان تمه معرثی میم 


یکی از خانواد‌های فدیس ایرانکه اغلب ازاعنای آن مدت 
دوست سال‌حقوق بگیر انگلیس در ایران و حتدوستان پورند 
رحتی تذکره انگلسی داشتتد , 
سرشناس این خانواده درفاری وتپران بسمت «و کیل لدد له انکلیس» ۰ «منقی سنارت 


خانواده نواب 


انراده دنواب هندی» است - در هدت ٩۶‏ سال افراد 


cheek com ۳۰‏ مساو حنوق بگیران 


انگلیی » ویالاحرء وزیر آمورخاوچه آیران نجام وظیفه هکرد 
ورین اسنادحکومت هندوستان و وزارت خارجه انگلیس بش ازس‌صدگزارش 

د نامه راجع پاین‌شا نامه فرپایکاتی‌هبی دهلی واندن خبط شده است, که مطالع با 
اسراوچالبی دافاش سیکند . برای شناساشی این خ نواده که معت بکترف افرادمختلف 
آن حقوق بکبرا نگلیس بودند ءلازم‌است قبلاشجر» غا نوا گی‌افرادآآن وامورد بروسی 
قراردميم د 

درسالهای(۸۹۵۲۹۵- ۱۵۴۵-۱۵۵۱ ۲- محمد وشاخان مازتدرانی‌سرداری 
یکی از افواج سياء اران » بفرمان شاه طهماسب سفوی به حند رفت ویمد از کماك ید 
حمایون شاه کورتانی درهحلی موسوم به «مچلی بتدد * سکنی گرفت + 

عنکامي که ایالت «ماسولی پانام هند پتصرف قوای | نگلیس در آمد فرماندحان 
انگلسی » حکومت «مچلی بندو» رایه محدرضاخان و اولاد او واگذار کردند و مالی 
یکس‌هزار رویبه برای او وخانوادماش مقرری تعیین نمودند و دینریق بودکه موفق 


شدید راجه ما وسوبه داران هندی این منطقه را سرکوپ و بود ساز ند وببایآتها 


عوامل دست فاعده خود وا بگمارند . 

یکی ازتواده های محمد رطا خان موسوم په چعفر علیخان درقشون هند تامقام 
زترالی ارتقاء بافت و در سرکویی مسلمانان و حندیبای شورشی باقساوت و بر حم 
رقار کرد ۔ دریکی آزشورشهائی که اوسمت فرماندهی فوج اعزامی را برای سرکوبی 
آدان داشت چپارده هزارمسلمان و عندی » حتی اطقال شبرخوار و پیرمردان د ویش 
سقیدان کنته شدند . پساز این‌حادنه توم که در تواریخ هند آن بزشتی بادشده‌است 
جمفرعلیخان اژخدت ارش هند استضا کرد ؛ و برای استتقار و طلب بختایش په 
ھر بن رفت و در کر بلای فعلی مجاورت گزید . اد درکر بلا هرروز بشریح هقد 
حضرت سیداشهد! علبه الم پناهنده میشد و ساعتها باگر به وزاوی از خدای متعال 
وامام شیید طلب بشفایش میکرد . 


وکیل لد لمایا نگلیس ی 


cihebayiacdkard orn‏ هم اج 

دریکی از روزهاکه ساعتهای متوالی پهگر به وزاری مشغرل بود يرز اتم لی 
طبیب قپرازی که فرز ند حاج آقاسی بيك و ددست دمماحب کریم خان زد برد اورا 
درشریح مطیر دید. حستعلی طبیب که ازشیراز باخانوادماش بز بارت رفنه یوو متوجه 
حالت افمرده و اشکهای اوکردیدہ برتنهائی د بی کی آو ترحم نم-رد و مقامی وا که 
سابقاً درحند داځت بخاطرآورد واز روی شنفت و دلسوزی , دخترخویش را با داد و 
جمفرعلیخان‌ر| باخود بشیراز برد ودرمحله میدان شاه معروف به (تکیه‌حاجیآقاسی) 
متزلش واد - 

رقتیکهتاب‌السلطنه هند ازسفر واب جعفرعلیخان بنیراز یاخبرشد ۰ برای او 
ماحانه ۳۶۰ توهان هقرد ی معین کرد دباب مکانبه را پاادکشرد . براساس اینمگنبه. 
جعفر علیخان تاسال ۱۲۳۴ « - ۱۸۱۸ م که زنده بود » هسرسه ماه بتکبار کزارشی از 
اوشاع فارس برای شرکت حند شرقي وحکمران آتگلیسی عندوستان میفرستاد . پس 
ازمر گ او دوات انکایس نف مقرری ماهیانه وی راقطع کرد و تمف‌وبگر را بة 
فرزند ده مالهای میرزامجمد علیخان وعمسرش می‌پرداخت - 

میرزا محمد علیخان پس‌از ایتکه یمن بیست سالکی رسید ه نماینده دولت 
انکلیس شه و بسمت وکیا لدد له تمیین گردید . از این پس ؛ ددات مت‌کور باد حاهی 
پا ند تومان مقرری مییرداخت و تا سال ۲۷۶ ۸۱ - ۱۷۶۲ -که او دم پود » مقرری 
جوفتا نگلستان کماگان درحق او پرداخت میشد 

از محمد علیخان پنج بسر باقی‌ماند ؛ که بزرگترین آ نپا محمد حمن خان 


معروق په د تواب حندی » بود , محمدحسن خاندر سال۱۲۴۲ «- ۲۹ ۱۷. م- متولد 
شد و از ۲۵ سالگ بسمث وکیلالدوله اتگلیس در شیراز تعیبن‌کردید د از بابت این 
سمت و شفل ماهیانه ؛ چپار سد تومان مقرری مبگرفت . محمد حسن که ور دوران 
اقامتش دد شیراز حمه گزارشات و اخبار فارس و پنادر را برای حسکومت هندوستان 
میقرستاد. درسال ۱۲۸۷ +- ۰۱۸۶۷ م - از شیراز بتهران آمد و سفارت انگلیساو را 


۱ فارستامدتأسرعه س ۱۳۷ 


hp Chobe kard. com ۳‏ سنوق بکیرانه 
بممت منشی اول سقارت برگرید . 
چسر ددم یرذا مسمتعلیغان » هروم به حستعلی خان تواب است که پاامله 
در ۱۲۹۶ ۵ ۱۸۷۸ ب ہس از مرگ برآررشی بسمت وکیلالدونه انگلیس یاحقوق 
و مواجب ن‌گردید ۔ حستملیشان نیز بسدها در #پرآن منشی سفارت 
اتکلیی‌شد و از ۱۳۰۰ ا ۱۳۱۵. «- پادیوست داشتن تذکره نکلیسد: 
و سمت متشی‌گری مفارت اتکلیس فمالنپای بسار جالیی تفع انگلستان م کرد . او 
واسطه کارهای ستاوت یا دجال قاجاریه بود و چون ست (هنئی ترقی) را هم داشت 
تکام انقاد قرارداوهاتی نظیر قرارداه روتر و تآسیس انك شاهی و امتیاز انسیا 
دخانیات با امین السلطان حمکاری نزديك داشت و جناتکه سمه میداننه از | 


ببیت ایران 


واه 
مبالغ هنگقتی نسیب واسته‌ها وعاقدین فرارداد وکسابیکه پنجری از افساء در روپ 
کردن قراردادها دست داشنند » شد . 

بطوریکه قبلا در «مین‌کتاب زک ر گرو ید؛ حسملیخان فرآي ور دوران سنارت 
میرزا علی امغر خان اتا اك , اخبار و اطلاعات پنہاتی سفارت انگلپس را به سدراعطم 
امر باعٹ انتفال او با نگلستان شد . 

پس ازمر که حمنعلی‌شان در تپران ‏ حیدرعلیضان پسر سوم میرزا محمدهلیخان 
در شیراز وکیلالدوله انگلیس شد . 

میرژا حسنعلی‌خان اواب هنکامبکه منشی سفارت انکلیس دد تهران پود ه دو 
تفر از برادر زادمهای خود را ( عباسقلیخان د حيتقلی‌خان ) که پسران جمنرفلیتان 
یرود ؛ با خرچ سازمان لوانت سرویس, اتگلستان برای تسیل بلندن فرسناد. 

این دو واب که هم تذکرة اگلیی واشتد و هم بتایمبت دولت اران افتخار 


میربانید و ه. 


۱ - مجمدسین‌شان آعتما«اللک درپاه آومیتوید : د .. محمهحین‌خات تراب 
فیراژی منفی سنارت اتگلیس داماد د فاد » خانم دوزفبه فوت ( و در امل سعمضان 
اذ یوی ) خلس شد ...> (خاطرات امتمادالسم م۳۲ 


وکیل الدول‌مای انگل ۱۱۹ 


میکردنه ۰ پس از مراجعت پایران بخدهت دوات انگلیس مشتول تدند » میرزا 
عباسقلیخان متشی سفارتانگلیس‌شدو حسینقلینان بخدمت وزارت خارجه ایران در 
آهد .ان دو برادز جر موادت انا 
یم مشروطه ۽ خلع محمد 
مہسی ور سياست ایران داشتند . 


ات مشروطیت در تهران و ولایات » برقرارۍ 
از سلطنت تا جن گے بینالمللی اول قش اساسی و 


خیاسقلیخان در دوران خدمتش در سفارت اتگلیس درتقش عمد بموده 

۱ شتا کرارش‌هائی برای سفیر انکلیس تهیه میکرد که ور نمه‌ها د انوا 
راپورت‌های هشگی » ماهانه و سه ماعه مورد اتفادهقرار میکرفت . بزوء او در 
جمع آوری اطلاعات روزا نه برای مفارتو همینین تپیه استاد و مدارك نیز فعلیت 
عبکرده ات 

۲- هنگام که وزیر مختار انگلیس و با یکی ازکارکتان سفارت با سدراعظم 
وزراء: با سار مقامات دولنی علاقات میکردند » عامقلشان در ین مارفاتها شر کت 
میکرد و بعلت اعتماد ورثوق فرارای که سفارت انکليس باه داشت وی دا مأمور تیم 
و توشتن صورت مفاکرات میکروند . برحا لیکه انگلیسها درکار تهیهاسناد و گزارش 
ها و شل کقتگوها » اعتمادی بکنته غير افکلیسی تدارند, با اینحال عباسقلیغان 
نواب دراکثازمتاکرات مهم‌شرکت دافته است .جنالچه ددشب میام اوت ۱۹۰۷ +- 
۵ .ه که سرسیل اسپر نگ دایس وزیرمختار انگلیس درنبران که بداز رفع 
کنورت‌ها پیدنآتاپك میرود عراسقلیخان راهمرژه میبرد . اسیر ينك راس درگزاری 
قتل آتايك که روز بعد وآقسشده میلو رسد « ... افتخار دارم صورت مجلس عذاکرات‌آن 
شب را کسه بوسپله عباسفلی‌خان ( مترجم مخصوس سفارت ) تنظیم گردیده است برای 
اطلاع چتاپملیتقدیم دارم ...۱6 ضمیمه شماره بك این گژارش عین نوشتهعاستلی 
خان است که در ۵ پارگراف صورت مجلس کفتکر را تهیه و امتاء کرده دبرای وزیر 
خارحه بر نیا فرستاره شده است. 


۱- مجله من شماده ۱۱ د 1۲ دددهپازدم ۱۱۳۸ 


htt Hrww.chebayactktard.ctm mir‏ حقوق بگیراند 


در حوادت آمتبداد مغیر و وخالت انگلیسها درکار مشروطیت اران » اقش 
عباسقلی خان بوضوح پیدتری نمودارمیگردد. دراین دوره» سنارت انکلیس که از بر 
وسدن معروطت امکان یعتری پیعاگروماست, همه عوامل‌خوو واوارد مر که نموه 
ازوجود آنا برای پیش بردن مقاصه سیاسی و آنقلایی استفاده هیکند. یکی از ۱ 
عرامل بسیار موثر عباسقلی خان بودکه گزارش ها دتظرات او از نظرصحت در ردف 
گرارش دیپلمات های انگلسی بتمار میرفت و وزبرمخار انگایس در تپران برای 
از نام اد استناده میکرد ‏ چثانچه دز گزارش بسیار محرا له شمارءم 
٩‏ مورخ ۵ ژوئیه ۱۹۰۸ (۱۳ جمادیالنی ۱۳۹۶) وزیرختار انگلیس در تبران 
که بنظرمیرسدگرارش مالاته اوباشد مپنویسد «... ازگزاوش شمیبه‌که توسط اسمارت 
تنظیم گفته رعیاسعلی‌خان تواب وچر چیل آنرا دیده قالید کردء‌اند ...۲6 . 
شای نأثیر همین عملیات وفوذ عباسقلی‌خان پود که محمد ع. 
رشمنان‌خود مید سته ددر 
درگزارش روزاول ژوییمه ۱۹۰ (۳۰ چمادی‌الارل ۱۳۳۶)که برای دزیر 
تیه گرده در باه گفنگریش پامجمد علبتاء میتسه «... شاء مجدداً گفت 
من خوشحال است اما نواپ (عباسقلی خان) دیوانه مش است ۲ درا 
کردم وشرقیایی بایان یافت "٠...‏ 
ب رای نشان دادن اجمیت مقامعیاسقلی خان در سقارت انگلیس » این نکته 
توجه است که درآن هنگام دوسفارت انگلیس ؛ جندین منشی و مترجم ایرآنی 
بودنه ؛ دلی متام عباسقلی خان اواب ازهمه لا بالات ورالاتربد . 
دوز بکه عباسقلیخان هرد » هشتصد عزارلبره ازخرد بافی کذاشت که همه 
حسینقلی خان نواب بردوش ضبط شد » زبراعاسقلیخان ماحب اولاد یود 


اد وته ایس 


۷- بایگا نی داکدودارت خارچہ انگلیس 
۴ مجله سکن شماه ۱۵ ۱۷۵ وده پانزدم 
٣ہ‏ دست نها سباست انگلیی درایرآن س۶٩‏ . 


یلا سای کلیس em‏ ماهر مق 


حسیتقلی‌خان‌قواب با داش عاو الاطه 
مینست نیابت سفارت ایرآ درلندن تیین‌گرد.د . اماهشگام تأمپس اراره اتصاو 
وخانیات (رژی) بدستور اتگلیسها خدمت وزارت خارجه راترك کرد از لاسن بتپوان 
آمد و مآموز کمیانی دزی دد شیراز شد . پس از لھر امتیاز رژي » مجدداًبصنوبت 
وزارت آمورخار جه ایران درآمه وباردیگر بلندن رفت , علاء الساطنه که وزیرآمور. 
خارچه تد ء حسنقلی خان پتبرآن آمد و در وزارت خارجه ریس اداره دول غیر 
همجوارگزدید . ر 

دزجر بان استبداد صغپر آدبعتو یت «کمیته سری» که فراماسونپای ایران آنرا 
اداره مبکردند و آمد - ملکزاده در باره این کمیته میلویسب : «کمیته سری اغلاب 
آزشانزده تفر رهبرآن معروطه که آسامی آ نها درپائین ذکرم‌شود + تشکیل شده بود 

ملك المتکلمین ۔ سید جمالا ادن اصقهانی- هیرز! جپاقگیر خان سوراسرافیل 
سید محمد ضامساوات ‏ سید حمن تفی‌ژاده - حکیم لك - سید عبدافرحبم تاضا لیب 
سید جلیل اردیبلی. مماشدالسلطته ۔ میرزا سلیمان,خان مکدء- جسیتقال‌خان تواب. 
عیرزا علی اکبرخان وهددا -حاجی میرزاابراهيم 8 -میرزا داودخان علیآیادی 
آدیبالمته سرت الملطان . محل این کمیته در خانه حکیم الملك وافح در 
خیابان په نخان (اکباتان فلی) تشکیل می‌شد. اعذای آن قبل آژطاوع آفناب متفرق 
می‌شدند» جالب توچه است که ملکزادهوستورقتل ات بك و فرمان قتل محمد علیاء و 
اجرای‌آن را به هیئت هر یه قحت رياست حیدربواوغلی » بدستور همین کمینسری 
میداد" . این‌کمبته سری پاتوجه پمسل تشکیلآن و دامهای که ور تاریخ ۲۸ ابربل 
۵۶۱ لزگراند اورین فراسه بتگا ننه بوشته, دونش مرک افر اماسونیهبیدارۍ 
آبرات» دابته به گراند اوریان بودماست . در این نامه و۳ (پایتر) دی ر کل 
گرانداوربان میتویسد: 
بیداری یران در نھر آنندر روز نو ام ۱۳۲۵(۱۹۰۷ه) تت کیل شدحمو پرای‌اوین 


- دسعپتان سیاست انکلیس «دایر انس ۶ه 
کد خاد سوم تادیخمعروطیت یران ۲۰۲۔۲۰۳ 


کف نامه انگلیسی! درڈمان سا 


cum rw‏ تایه ونطم رای منم اج حقوق بگیرات 


د کیل‌الدولسمای کلیس 5۹ 


ات http dfererw che biyedkar‏ 
بار ووسالتامه ۱۹۱۴م (۱۳۲۹ «) گرانداور بان دقرا نس‌ذکری افشکیل لژهز بور شده 
1 پاژدر خیابان پستخا نکر چه جلیلالدد له تمره ۸ د ووزملاقات برادران 

«شنبه هرحفتهمباشده 


است . مسل این 


فلا توری 


راترورکرد . افمینویسد: «وردوره استبداد سغرهم ور توران فعالیت های سری ورتار 


عمینکمیته سری رودکه بموجپ آدهای سیدحن تقی‌زار. » 


برد وم سروم تيع الدوله و حسینقلی‌خان تراب وی از علماء تامی‌شوانستند فملیت 


مر گروند وحاج شیخ فلاف نوری رانبرزدند ٠"...‏ این اوعای تقی زاره جای کرد ید 
یقن نمی گذار که حمینقلبخان واب هن 
وتظراعناهکمیته که یکی ازآ تپا خودنقیزا 
آتايك رمحمد علپشاه را صادر کرده شاید به همین منا E‏ 
پمباران مجلس د نحمن عد‌ای ازمشروطه خواهان درسفارت انکایس از وزیرهختار 
خواست تانواب رانحویل مقامات قناقی بدهند 


سری هفده تفری فرماسوتبا با اطلاع 


خ قفاب وری + 


بود دستور رور 


پس از ترود آبت‌الله پهبهانی وذرآر سید حسن تقی ژاده و خروج حب‌قلیخان 
تواب از طیران» پرضوو ادوادد راون اتگلیسی بحمایت از قی زار و نواب نامهای 
بتارخ ۲۷ جماوی الاو۱۳۲۹ بآ خوند ملاکالم خواسانی نامه که از 


کمريجبتوط میرمدلرسولبزجیبرایآخوند فتاه شد باون شفعت ول 


سد ۰ دراج 


و تی زارء را موده چنین مینویسد: 

۶ ... یکی آل مغبرین انگلیسی که خیلی ابران دوست است و خوب پر بواطن 
اموروافف است؛ خیلی اظپار نانف می کند که اشخاسي مستمد و وطن پرست و عاقل و 
میرب که اگرعيبی دارنت منسمرست پنلدروی که نم از کثرت حبا لوطن وتفرازمدار! 
یا اعل ظلم فاشی است خارج ازتارهاباشنه خموصاً جتاب میرژا حن قلی‌خان واب 


hip fhwwwchebiyaelkard ccm 4‏ سترق nf‏ 
که سایق وژ بر امورخارچه بود ا بواسطهمقاومت با روسها وشیاعتی که رد پروی با 
بخرج داده بود آخر مچیور شد استم‌قا پیکند و مخیر روز نامه تیمی محرعانه بخاص 
فوشته پود که ور شجاعت و همت وکارکنی و درست‌گوثی و دوست‌کاری عدیمالمثال بود 
شخسی اژاجزاه حکومت اشد« مامح بغض داستکر اه دد لت شمالی 
گردیدو اپنها درزوال ار کوشیدند...۰" 
آ خو ملذکاقم خراسانی دوجواب برادن دوز رجب ۱۳۷۹ از تیش میتویسه 
۰ ...از تایب وزیی خارچه سابق‌آقای جس‌نةلیدان نوا 


و مایر دوستان صمیمی 


اران ریاست روجا نی کاملا ملع است وخیر خواهی و خدمات آنها پوق است...» 
پس از عزل محمد علیگاهازمقام سشمانت. حسبتقلینان‌تواي مجددآوارو خست 


ددلتا یران شده د پمقامات عالیه رسید. امدرسال ۱۹۱۰-۶۱۳۷۸ ج بمقام دزارت اهود 


خارجه منموب شد.جون دوآین موفع تذکره اتکلیسی داشت»ددلت دوسیه باانتخابش 
بوزارت خارجه ابران مخالفت و اعتراش کرد و درتیجه او ناچار سد « شاحرا > 


درووران که وبا لمللی اول حسینقلیخان عواب پاکمك سید حسن تقی زاره 
به سقارت یران دربر آن منصوب شد. خان ملك ساما نې هي توب 
جنک بین لسللی اول حسینفلیخان نواب وزیرهشتار ایران دربرلن پوده, اما برای چه 
انگلیسبا در موفع جننکه ابشان را بېر لن فرستادند » خود یکی آزمسائل مهم سباست 

۱- مجله پادگاد شناد ٩‏ بال اول 

۰ ۲- ایتا مجله پادگار 

۳- حسیتتلیخان فواب دد رجب ۱۳۲۸ دردوره دوم قانونگڈاری و شاتردممین 
یه مغر وطیت با وزارت سید ومه ماه وغشت دوزدداین هتام باقی ود پی‌در شین 
کایشه که باست حمن مسئوفی (مسشوق الماك ) تتکیل‌شد.اردیگربوذارت مثموب گوردید. 
دلی یکماه و ۲۸ دوز بد (۲۴ دیحجه ۲ ۱۳) استمنا کرد وحاج مستفم‌السلطته بای وی 


فی خارید عو 


ره درتمام مدت 


دکیلالمولاف اتکی hf Hwww.chebayadkar do‏ کی 


چا لمللی اسن کهدر چای‌خود نوشته‌شدماست.. ,>" . حماتطور که دا نشمندفقیدظار نظر 
کروماند, سنارت او در بحرانی نرین ایام د عنکامیکه آلمانها با انگلیسها در ایران 
درحال ره پنیا ی وعلنی ودنده سائز اعمیت فرآران است. آنان که اعمال انگلیسها 
دا همه با موه تلن مپتگر ند » عقیده وارند که اتشاب او در آن موقع سای ببقام 
سارت اپرات دربرلن پیشنر بمنظررکسب اطلاع از اعمال و اقعال آلمانا دابرات د 
بقع امگلیس وبتر آلما تا بووم است. هآ لمانهادردوران جنگ اول درشرق نزدپاث 
نا هندوستان هه جا با انگلسپا وربرده سشز بودند و سعی واشتتد زمته | 
شورش درمتعمران دستملکاتاتگلیس وکتورهالی ظیرایران که تحت قفون د مرطرء 
آ نها بوده بر باکتند. وشاید بهمین منظرر بودکه‌کمیته مبارژم پا انگلیس درحند رایران 
نیز مورد عا(قه انگلیسها بودء است. واستان تشکیلکمیته تارسیدن تراب بعقامنغارت 
ایران دا دد بر ان اززیان مورخ الدوله سپپر که خود دد آتهنگام در تهران منشی اول 
سفارت آ لمان پوده هنويد : 
« ور اواخر سال ۱۳۳۳ ۶ ۸۱۹۱۴ سیاسیون آلمان یمنظور قرلید خمومت بین 
منجومتان و اکلستان درمقام استقاده از حزي انقلایی هندی پنام « غدر » بر آهد. با 
کمك مکی انقلاییون عمروف عند پاسم « چاتویادایا » که ازرجال دانعمند و تبزهرش 
رمدی و پاشيامت بودکمیته‌ای دریران تشکیل دادند ونواضستند مکنفرانقلایی بورگ 
سویس بآلمان یکفا ند . «مولوی بان > 
این کمیته لبلیغ د موعله ميان اسراه 
به هندوستان از راء آیرآن بو. د چاتو پادایا » گفت 


ابو 


هندی موسوم یه عاردیال + را 


ازاھ بپوپال جزو همان کمینه پرد. ادا 


شرقی و دلیفه دوم اعزام 
تپا تبروی ابرانی منظم وعلی : جرب وم کرات امت که سید حن 
تون دار وار هم فلا" در ام یتست وباید به برلن دعوت شود . ور آن‌موقع تقی‌زاره 
در تبویورگ آقامت داشت د بدعوت علیقلی خان لبیل لدو له یکی از وطنیرستا نبر 


ژاده در آن 


١‏ دست پلیان: سپاست انگایی ددایران یره 


Awww.chebayatkard.cam ۳۰‏ ۱ بگیراند 


حرارت به ,پلاق رقته دز باغ زیبای او داقع در ری کوه زسدکی میکرد . در آنجا 
بات جوان ایرانی ڈیگر بنام میرزا رشا خان‌که بعدها معروف باقثار شد د دارای شور 
واحاسات 


یز بود توقف واشت. پس از مراجمت تقی‌زاده به فیوبورګ روزی زترال 
فوسول آلمان مقیم آنشهر آز ق‌زاده وقت ملاقات خواست و پشنهاد همگاری پرضد 
متفقین دا مطرح کرد . نفی‌زاده کهآ قشی در دل از عظالم روسهای نزاری میپرور ید 
[ او فقط شمن روسپای تزاری برد نه انگلیسهای انتعماوگر ] بدون درنک آن 
پیشنہاد را پذیرفت و بی از فراع آمدن وساشل باتفاق میرزا را خان افشار جارف 
آلمان عزیمت مود . درکشتی با بك هندی معردف موسوم په « لاتا » که فبالا نیز در 
ایران با نام «نیا «الدین» اقامت داشتهآشنا شد . نفی‌زاده درهلشد با وذیرمشتا آلمان 
ملاقات‌کرد و روزوهم ژاتویه ۱۹۱۵ وارد برلن‌گودید . وئیس آمورشرقآلمان‌تلگرانً 
توضیساتی واجع پسوا تپران خواست . د فکارورف » تارژ دافر؟ لمان 
جواب تلکراف دا بنکارنده محول داشت . ومن آلچه اذایام لفولیت از مراتپ وطن 
پرستی وآزادی‌خراهی و فداکاری تقی‌زاده شنیدهبودم برری کان 


آوودم. 

دد برقن کمیته هندی درخواست مساعدت فکرع از تقی‌ذاده کردا اساسا هب 
آهنگی‌با آقدامات تپا را نیول تسود . اما برای‌عملیات خود استقلالیفاثل شد وتسمیم 
گرفت بپترین عناصر اررانی‌شریف ومیون دوست راکه دراکناف آردیاپراندهبوداده 
در برلن‌گرد آورده وازجمع آنهاهیتتیبرای نجات ایران از فثار هسایگان تشکیل 
دهد. اغلبایراقیان منت خواه دعوت یزرا چاپت کردند . کلم زاده ایا شهر از 


کمبریج » پوردادد د اشرف زاده د میرزا محمد خان قروینی از پریس » جمال زاده و 
رال خان جیانگیر و سمدالهخان درویش راوندی از سویس و میرا اسسمیل توبری 
وحاج اسامیلآفا ام رخیزی ومیرزا آق ال علت ومیرزا اسماعیل یکانی ازاملامبول 
لمان رفتندوپس از متادرانی نصمیم به‌تشکیل یكکمینه ایرانی وعمکاری با آلمان 
گرفتند د نین مفرر گردید که دسته دسته بنواحی شرقی غزیمت نمایند و فعالیت هر 
ست دز یکی از ولایات شبرکز حاصل کند و بدن تریب بمقصد گیل شدند + 


وهای 
۳ نس را دای 


کالم زاده وعیرزا رضاخان افدار به تپران - اخرفرادهو یکی ده فر دیگربه 
شیراز - جمال‌زاده و امیرخیزی د پورداود د اوبری منداد- انعد بمداز بداد په 
کرماتشاء رفته و در آنجا ووزنامه « رستاخیز #را | نتشاررادند . اقدام تفي‌زادم متسر 
بتع کل انجمن فرق‌الذکر نبود . ار میتواست نمایتدگي رس دول 
آلمان فز بدسترای عطمتن سپرده شود . 
« موتترو * سویس فرارداد وخود عازم آن شپر شد . نقی‌زاده معتقد پود بجمیع وسائ 
ممکنه بايد رست زد تاحسینقلی‌خان نواب بهسقم وزیرمختاری ایران در برفن تسوپ 


درا ول کرد اکا از وزارت امور خارجه آلمان یه تاد 


گرد . ناب این پا 
تبران دستور صاور شد ئا موانع ین اقخاب دا هر تفع سا ند خموما کد چون نمایندء 
سیاسی ابران ددبرلن دد آ نموفم مکی از ارامنه موسوم به «آهاتس‌خان» پور و آلمانبا 
المینان باو نداشتند ‏ موشوع را بطهران رجوع و اجام امن مأموریت بعد 
تکار صواگذار شد و من بسپوات توانستم هستوفیالممالك د اګه خود ازدوستان 
صمیمی واب بود + لکن تصمیم به عيبن غیاءالممالاف به وزیر مختاری آآمان 
ب حسینقلی‌خان مایم . 
ابتواب باوؤبرمختاری ایند ؟ اما همه‌گارها یم کته تچ 


گرفتهبود از بت اولی متسرف و عمسم به د 


امندو 


ارواعت.نجاگروی وارسالبدر 


این سمت ياقي يود . تواب در دوران ستارش در آئمان 
اه استفاده سرشاری کرد . ولی با سقوط پول امان د تردل سام بوری بر نآ نچه 
دا که جمع کرده بود : از دست داد . بطوربکه خان ملك ساسابی میتی‌سد ۰ او با از 


,کر پورس بر لن ؛ امه شییه د بوانهه! ده | قیمه عریان دد( 
کارتن ) که باغ عمومی برآن بود + پایی او وا ونت گر کروه بسفنر 


بدازچند روز به‌بماستان(هارنس) بروند و ماه ی »اب در دوران 


مت دادن دار 


آیرآن برد 


۵۷ سایرات درجنك بزک س ون تا‎ ١ 
) د سال دروم آحید غاد (کتاب خی‎ ۴ 


FY‏ اک( 


ساملنت اعلحضرت فقد بایران بر گشت د بسکار خرید و فروش زهرن پرداخت و جد 
۴ فی درگنشت . 
"آخرین وکیل الدوله در آخرین وکیل‌الدوله انکلیی از خانواده تواب 
خانواده واب غلاسلخان تراب هندی بود. در آغاز جد که 
بین‌المللی اول + در علیشان که وکیل نوله اتکلیس دد شیراژ بود وفات بافت . 
ژبرال کنسول انگلیس در شیراز قلامعلی‌خان پسر محمدحسن‌خان توب را با ممت 
وکیل الدو له » د مقرری‌که مر حق دبگران برواخت میشد » بنوان منشی توس و 
رکیل‌الدو له , اتشاب کرد . قا(سدلی‌خان در دوران جنگ جپانی اول و در مچدوعه 
مبارزات انکلیسها با آزادبخواعان فارس . سران عشایر و آلمانیا خدمات ترقیمتی‌به 
انکلیسها کرد . در یکی از روزها که سوار پر اسب بود و جلرف فونسولخانه مبرفت. 
چنه تروریست اورا عدف کلوله قرار دادند و او در مجان سپرد د بدین ترتیپ دورن 
خدعت خاتوادء واب هندي با سمت وکیلالدوله انکلیس پایان یافت . 
دعیل‌الدولههای انگلیس ‏ از روزیکه دوك انگلیس و ابارء کنندگان 
در کرمانشاه حکومت هندوستان متوجه اهمیتابران وخلیج 
قاری برای حقظ مرزهای هند شدند . سعی گردند بین انه رین د عفرب بان داز 
تقون خود داشه باشند . به همین چېت فارس ۰ کرماناهان و نادر ایران در 
فارس » از چمله مناطقی بودکه 
به اندن : تپران و دعلی برسد . حمانطور که انگلیسپا در فارس از خانوادهتواب یا 
عنران « وکیلالدوله » استفادء میکردتد : دوکرها مشاه نیز بوجود چنبن خانواده‌ای 
احتیاج داشتند. ولی سیاستمداران انکلیسی خوب میدانتند که خانوادههای اصیلو 
قدیمی ایران حاضر بجاسوسی د یا پذیرفتن تمایشدگی سیاسی برای آنهاتمیشوتد » 
اهرین بیان کوچهند 
و از وود ابن خاتواد. برای اعمال نظرات و اج رای عقاصه گوناکون خود استفاده 
کته 


به همین چپت در صدد بر آمدند یات خا نواه عرب وا از 


د کیل الددل‌های آنگلیی yadkard.com‏ 


ماما ۲۲ 


برای انجام این منطور سررالیشون انگلیسی عنگامکه از بنداد پایران 


خانواده عرب وا با خود بکرماتاء آور و ور آتجا اسکان داد . دردآی 
این خاتواده عرب شخمی کم اج آقا خلیل عرب » قرار داشت 
حاجآقا خلبل‌که پاروت ومکنت فرادان بایرانآورده شده بود 


ازراه ارت 


TE TREAT تک‎ 


حتوگ بگیران 


دلالی‌ومعاعلزت ترولی رو کاومیگنرانید. همیته درخانه اوبروی شیعه سنیه هسیحی 
5 یهودی يان بود د ازهیچکوهه اام د انطافی سسبت پرهگذران یا عردم شهری وأیلی 
کرمانشاه جریخ نمکرد. در دوران پیری وکپولت حاچ آقا خلیل, یسرش « حا آفا 
حنن» با « حاچ محمد حسن » بتدریج جاشین پدرشد وباگرفتن لقب ومقام « وکیل 
الدولعه انکلیس اخبار و اللاعات مورد تاز انکلیسها را به بنداد د تبران میفرستاد. 

لردکرتن درکتاب«ایران وهاه اپران» درباره وچتین مینوسد؛ تام سافران 
انگلیس ازحاج محمد حسن وکیلا لد له یه ییکی پادکردهانه . جاج محمد سن را 
مستررالینشون ازبتداد بایران برد و یلما بندگیدولت انگلیس‌درکرمانشاه برگماشت. 
حاجی آزآن تاریخ تاکنون خدحات برجسته‌اي نجام داده و چون دادای تشان سی.ام- 
جی ' از دولت افکلیس‌است ء فوق العادهآین رهکذو بس‌خود می‌بالد ...۰ اغلب از 
حاج محمد حمن پنیکی باد میکنند «مهدی بامداد میتوبسد « آقا حن وکیل وله 
شخمی بوده بیازژر نکه,پاهوش؛ پشتکاردار» دردم دار مدي د مرد شتاس... [د] 
اسللً از اعراپ بوده که بایران هپاجرت‌کرده و درکرم نفاء ساکن دتابع ایران میشود 
د یا میگران او را برای | نجام ارهاثی بایران میفرستند و رن با انگلیسهاارتباط 
واعته دولت انگلستان اورا بسمت نمایتده سیامی خود در کرماناه بلکه در تواحی 
غرب ایران مین نمود...:" حاج آفاحمن يعت سخاوت قرقالعاده دور بارقاجاریه نیز 
تفوزکرد و لفب « معمدا لسلطان »گرقت . درسفری که تاصرآلدیتشاه با 
حیرفت » ادیک کیسه اشرفیلا بوسیلهفرزندش عبداثرحي که مقیمبقاد بود » برای‌شا 
فرستادواستدها کرد وه پیشکنردد یله بن بغدتی شود. میگوبندوقتی نامرا لد 
چشش بکیسه اشرفی واین پیشکش پمرقع افتاد ازدحاج آفا حمن؛ بنیکی یادکرد . 
بعلت شساتیکه حاجآقا حدن بندلت انگلیس‌کرد یاو لقب «خان بهادری» قز داده 


یارت 


۲ س شقان سن میل ددسال ۱۸۱۸ یدید المات جزیره ماه هجزاییایتین دد 
انکاستان متداول عد. نشاب مذ کرد ملییی است دادای هنت شاخه 

٢‏ جلد دوم ترجمهعل جواه را 

۳ رجا ایر ان ص ۰۳۵۲ 


وکیل الىولامای اکا _ rra | ım‏ 


شد ,محمد شخان اعتمادالسل ەور روز ۱ر بیع التانی ۱۳۰۶ « (۱۸۸۸) کهدرتیران 
یدیدن‌حاج حنآفارقه بود چنین مبتوسد: 7 
بعد دیدن آفا حسن وکیل الدولهکه از کرماتشاه تازء آهدم دفتم . فثان سن میشل با 
اغب بهادرخانی ازطرف دولت انگلیی بساج آقا حن واوهشده و این دلیل ب کمال 
اعتمادی است‌که الگلیس باو دارد... ‏ ازاین 


سبح شانهمشیرا دنه (یحبیخان) 


یمد لو با «حاج محمد حن 
متمنا سلطلان بهادر خان د کیلالدرله» تامیده شد. اعتماداللملنه در جسای وبگر از 
یادداشتهایش که مر بوط به جوسال بد مپیاشد» میتوسد: (چمعه ۷۸ یفده ۱۳-۸ هب 
(معهام) وک ندرله‌رمتثاهابی روف ردو 


آمده(ورشور ال )که مرخص شد به 
کرماتگاه برود بهتراز آین هرد درد تیا نمی‌شود. 

که حاج] قاحسن‌مشه السلطان وو کبلا لدو لها نکلیس سیت بناصرالدپنشاه 
وخاندانسامانتیایران«مځهاطهاردقادارۍ دیکرد دا ایشکهاو وپدرش ازخدستگناران 
سدق ووفادار وطرف اعتماد انگلسیابودتد » باینحال او دروقامع (رژی) و مبارۆاتی 
که دد پابتخت د شپرها دا شرت انگنیسی روبداد » علیهکسانی رژی اقدام 
میکوو ! 

مین سارت توری میلو مسد «... باستناد مطالب ملدرج در کناب تحر بم تنباکو 
« بازرگانان وعلمای طهران» تلگراقات خودراکهعلیهکمپابی رژی انگلیس بوده به 
حاچ محمد جسن و گیل لدوله مثیم کرما شاه مخا بره کرد د ,جاج محمدحن وکیا 
الدوله یزمطالب این تلکراقات دا عبتا به حاج عبدالرحيم پسرش‌که در پفداداقامت 
واشت‌مخا یره عیتمود ووی کا1 
جواب میگرقت...» ۳ 


۱ روتنامه اعتبادا ناه س ھ۶۹ 
ایشا م۱۲ 
۴سخوانه‌نیها شار 4سا ۷ 


تلگراف‌را بسار نردمیرزای شبرازی میېرد و 


امه رو طو اهوم توق بیان 


es 


حاج محمد حن خان وکیل اللوله, مقات عجیب و آغلب 
صفات عجیب ‏ پسندیده‌ای داشت که درخانواده حای متعین ایرانی کمتر دیده 
مشود . متلاحمه‌ساله دربیمن‌ماه شاش داش دراصفهان تلگر افق 
میکرد و چند صندوق گزدنان شیرمال سفارش میداد . يك روز قبل ازعبد از خانه 
وکیل الد له سینی حاثی که روپوش های فیمتی روعءآن انداخته برد و محتوی‌گز و فان 


شیرمال بود, بخانه های عمال دولت وبزرگان شهروهمار بف وآشنا بان میقرستاد. تمداد 
سینی‌های ارسالیآ ند بودکه. از تسام هرسیتی ۷تا*ار .الکه نصیب توگران وکیل- 
ادو له میهد حقرق الان تان تأمین میگروند.1 

مچنین وهر بات از نواده های سرشناس شهرگرساتشاه و پاحتی ور ایلات و 
عفار هرازدداجیمو وکیل الدوله باه شال وشاحبات وش بنی برای 
عروس وداماد میفرستاد. 


درحالیکه در اواخر عمر داراثی هنگفتی داشت. با اشحال خیلی ساده زندگی 
دریکی از روزماکه «أعیرتظام‌گروسی» والی‌شهر 
شده و درعمارت «یپدستان» که شبیدکاخ گلستان بود پارعام میداده وکا الد له بدیدن 
والی ره این بودءکه عر گاه حاکمی دارو گرما تشاد مپشد »و کیل الدوله مبلغی 
پول تقدو با اجنای نقدی میداد ما برای عاکم جدید ا آن‌#ریخ جیزی 


میکود ولباس‌ارزان قیمت میب 


هرز 
مر ناد رآن ورل ووطارمی عمارت نش.نهم دمت رات او شاهز اد گان قاجا 
قتی وکیل الدوله وارد محل قیافت شد 
امیرتفام جاثی درجلوخووت باو نشان داد و نشست. آن روز ماه دوم پپارپود و مسمولا 
اعبن شهر عبای پوشپری هیر 
و ارکیتکی درآن بیدا بود. 
میرطامکستوچه بای نوش اد ناهن پشکنید کی دول اادد تمي رفت 
١‏ تا تاطاتنادعلی کر مىم كېل ددد ەماىپينین مجلی‌شودایمای‌ازگرمانتاه 


دد طرف چپ خوانین زدکنه جای داشتته . 


که وکیا ادوله برشیده بوا چند رفوواشت 


دکیلالدولههای انگليي  Mp wwwchebayadkatd.00m‏ بو 


درا خفت بدهد. صندوقدار <کومیهیرزا على کر خان نامی بود دست بسینه جلوأمیر 
ایستاده ومنتظرفرمان‌بودامیر نظام چندکلمه‌ای در گوش‌اد کات پس از نیمساعته: 
کب خانباووراحکومتیو آ 


بود دارد طالار پذیرائی شه » 


تعظیم کرد. امیر نظام دستورواو سہتی واجلو رکیل 
الدوگه یکذارند. وکیلالدرله باپردانتن سفرء قلگارروی ینی عبای بوشهری رادرون 
سینی دید. اوبدون اینکه آزجوب‌کاری امیرمتاثباشد. عبا را بوسید وروی سرگذاشت 
وفیالمجنی دب نومان به هیا علی اکبرخان انعم داد 

پرداخت این انعام درحنور شاهزاوگان قاچار و روساء ايلات د بزو گان شهر» 
سببشدکه عمه باو احترام پینتوی بکذار ند.د کیل| لیو له پس‌آزمر!چمت ازدارالسکومه 
مستقیماً بطرف زپرزعین خا نهاش رفت دده طافه عبای بوشهری‌که لای نا گرد تنباکو 


رده پودنده ازمندوق یرون آدرده با فامه ی برای والی قرستاد: 

سرت آشرف جناب آقای امیرتظام‌گروسی وا لی حدظکرهاتاهان ازآ نجائیکه 
داشی نبستم یك عبا ازسندوق حضرت اشر ف کم بشود د برای ایشکه دیگران ھم ما 
جا کرمانخر بدریافت خامت بشوند ده طاقه عبای بوشپری تقدیم حور گردبد . علت 


پوشیدن عبای رفوداراپنست که میخواهم دیگران از دیدن عا ولیای نو تن چاگر 
تاراحت تشوقد الاحقرمحمدحین ۱ 


درآمد حاج آ۶ا حسن بیتتر از داه ترول تأهین می‌شد . بملت داشت نمایندگی 
سیاسي اگلیس هر گام درسرموعد پرداخت زول ارف ماحب ملك مسر نمیشد » او 
بدون ایتکه پاک روز گذشت‌کند, ملکی راکه درگرو داشت پنفع خود شبط وبامطالاح 
امالی‌کرماتشاه (لزدم) میکرد . روزبکبه پدرش بابرا آمد فقط وه هزاو توعان پول 
نقد داشت ولی روزیکه حاج آفا حمن مرد مناد پارچه ماك آ اد و زر خیز مردم 


۱ این شانل هدایز آتای نادعلیکویمینمینهبیشینمجلی شودایم‌وهچنینآفاکه 
یل نیکومنشکه ازنتدگی ول دول الاعات دقیق داد ند نشل گردماند. 


fa‏ راهان HH mw‏ نوق بگیراه 


کرهانشاهان راکه درگروش بود وام خود برداشت‌کرده بوده در نملك خویش داشت. 
لروگرژن ماعن بارء مینویسه : 
ححاجی محمد سن بوابطهکلروانی و مهارت درآمور پازرگاتی پزودی ثروت 
حتکنتی بدس ت آورد ودارای سدقریه وآ بادی‌درست وششدا نک شد. وی پندريج شش 
کارواسر! ساخت ویاځ وعمارت محمه علی‌میرزا درثتشاه پسرقتحملی شاه را خر یداری 
کرد . البتهسرعمده پیشرفت کاراو تحت الحمامگی ولت انگلس پود و بپمین سیب 
مامورین دولت فسیتوا نستند هرروز به عناوین مختلف اورا بدو: 


وی در جدن ولد ملکه وبکتور با تمام شهر کرماتشاء راآذین دی و چراغان 


مبکرو وبه اعیان وعماریفش رهام وناهارسدادوبه این طرریق آپرو وحرثیت نمابندگی 
مار احقنا مینمود . 
آمن اواخر که من او را دراهران ملاقات کروم رده پوو وازپرماوی مالادیا 


تج میکشید . جون اطبای طبران از معالجه اوعا جز مانداد به سفارت انگلیس رفت 


تحت درمان طپیب مخصوس سفارت وسا بر پزشکان اروپالی فرارگرقت د ترو بك برد 
مدموا یساری وازچشگه مر خلاص شود ولیمتاسفانهباهمهتلاشاثیکه پراه 
بېبود اوید کار رفت ناگاه اجل گریبان اوراگرفت د بالاخره اورا به خالدکلید ,۲۰ 
اعتماوا _اطه فوت اورا ورجزء وقاب‌روز۱8 شبان ۱۳۱۶ - ۱۸۹۲ +- بط 
توسد : ه... شنیدم حاچیآقاحسن وکیل الحو له اتکلیس کہ بسیار شخص 
ععتبر ومعقولی بود دد کرما شاعا فوت‌کرده » خیلی اضوس خودوم" » یکی از کارهای 
تاك اوکمك به ازدوی ورلت ومررمکرماتغاء در قحمیسال ۱۲۸۸ 
که درتواریخ از اوباد شده ‏ 
پس از درگذشت حاج آقا حن لغب وکبلالنوله انگلیس بی از ۱۲ سال به 
عاج میرزا عبدالرحیمکه اوتیز بعداً لغب «خان جهادری»گرفت:واگذارشه. حاج میرزا 


۷۱ است 


۱ب جلد دوم ارات و سئله ایرات ترجمه علی‌جواهر کلام ینم مجمانگردی ایر انه 
۴ خاطرات اعتماد انلمك وه 


«کیلالمولمهای انگلیس ام لارام مج کم 


عبدالرحیم خان که تا 188۰ مب ۵۱۳۷۸ وکیل الدوله برد »در ۱۳۲۱ 2 
در گذشت. یکی ازفرز تدان زکوراوبا دختر آقا محمت باقر نامام چمعه کرما 
ازدواج کرد ازاین ازدواج دبس بنام#حدا یتال پلی» ود عنای‌آشدهبان» باقی‌ماند. 
نیت ام پالیزی مردوره های ۱۵و۱۶ نما نندگي مجاس شورایملی را رات 
سنا تور 


ام 


یات وکیل الو له دیگر اتگلیی که مالبا در بتاور 
« کیل‌الددلهانگلیس اران سمت فمایندگی ساسی و کنسولی رولت انگلستان را 
دلگ واشت و ور کی ا هی‌ژیست رم وآ نوو فاشو 
ممروف بود : 
آسبعیل تورزاده بوشهری‌که بکی ازاحرار جنوب ابران د قویسنده چهار کتاب 
معروف دد بار خایج فارس د «امرار ینت جنوب » میباشند » معرفی جالبي ددباره 
آقا پدر وکیل لسوله انگلیس بعمل آوردمانت که بسار شتیدنی است . اريزا 
آقا در که سالپا سمت کتسولی انگلیس دد بنع شگه را 
بعپده داشت ا خا امه چنکه بینالمللی اول در سواحل نوی 
«کشسو لی» و «وکیل ندر »ای بدولت «صاحي‌خوده خدمت مبکرد وازهیچ گر نه آزار 
۶ آذیت بمردم این سامان خودداری نمی‌نمود , اذ اساد سپار جالیی که ترریزاده ور 
دست داود» یکیو گذاریجزبره«بودرسی» ازبلرقاین‌شخس دران انگلیس مپباشد. 
دوزیکه اداین جز مرا دراد اتکلیسگذاعت , در جزیره مقکور مآموران 
حدانی ايران حکریت میکردنه ولي آقا بدروکیل الد له لی نامهای این جزمره را 
بدولت آنگلستان بختید, 


عقیده واور که 


جزیره بوموسی ۵کیلومترطول و۵ کېاو مثرعرض دارد د عمق هروا در ساحل 
این جزیره هفت فامت (فادوم) هیباشد . با اینکه این‌چزیره مشعلق بدوات آیران بوده 
وحمت:با ارتحال حاکم محل ہی اجازء مولتآبران استخراج گل سر ع (اکسید ووف) 
جزیره دا یك انکلیسی بنام ( کاردن ویلی ) واگذاد کرد ۔ قبلا خاك سرخ بومومی 


۳ 


یله اج 2 
رابرت ونگپوس آ لمانی فزآ ترا بکدورآ امان صادر میکرد 
در اواخر سلطنت تاصرالدینشاه » مرحوم محمد میدی ملك اجار بسوشبری 


حکمرات بناد. وجرایر خلیج قاری ,برجم ابران را درآنجا برافراشت د نیز میسیون 
نکی کە‌گمر کات جنوب‌را ادارء میکرده بر گمرلك به بوعوسي‌اعزام داشت.ولی 
ومین حال تاگہا نفا دره کیلالدواد امه‌ای راکه زیل‌آن عنران دکسول افتخااری» 
هشاهنه میشد ء به ژفرال کول اتگلپس در بوشیر فرستار و بار اطلاع وادکه برای 
و استخراج و حمل اك سرخ آن اقتام‌کند. 

کسول انگل برچراب آفا بدرتاعه زپررا باه توشتت 

عا لیجاهعرت‌همراءآثا در دقع مورت توامبر ۱۳۲۱-۱۹۰۷ «]آنبناب 
سید دیاب اسعلامیه که تمودیداعلام میدار که مقصود از خاله سرخ (گلك) چیز ست 
که آیرا خاك آهن خام مینامند و گك فرمز که بامطارح مسلی آنرا (عفر ) 
میگوبند » همان کاله سرخ است . حالا زحمت کشیده اطلاع مطلوب را با اسرع 


مایکون پفرمتید تا بلدار وزارت خارجه لدن ایفا شود - 

بارخ ۶ شمان ۱۳۷۱ مطا یق ۱۶ توامبر ۱۹۰۲ سگرتری اول کولگری 
یه انگلیس پوشیر (سکیره) 

آقا بدر که درعالم خیال چزبرهبوموسی را بده لتانکلیس بختیده بود هوق 
شد سالپا خا سرخ این جزیره دا بش ر کت های انگلیسی پنروشد ولی با آغاز جنگ 
جهانيدورآن*رباست»ایدریسآمد وق جتگه جما ی آغازشه؛ حکودت عندوستان 
یکی از پزشکان انکلیی‌دا بنا کول اتکلیس مقیم‌بندر شکه بولت ایران مەرفی 
کرد اوکه ددکترجا ستون» نام داشت در بالاخاته منزل‌مسکونی آقا بدروکیل الله 
دقتر کتسولگری‌انگلیی رهمچنین مرگز طبابت وا بر کرو آقابدر ووزها پس ازملافات 
وکتر جانستون بقهوسفانه‌ای‌گه درز رمع ل گنسراگریانگلیسفر ار شتمیرفت وی زار 
واذیت عردم هیپرداخت. 

در سال ۱۹۵ م 


۱۸۸ م ذولت ابران دد مدد پر آمد حاکمی به پندرا 


۳۳۱ .ویو یردان هروا‎ Is 
اعزام دار - در زمستان آسال محمود درباییگی از طرف حکمران‌کل بنادر » پاسد‎ 
نر تفنگچی بهبندر انگه رنه . همینکه ا کې وارد این شهر شه ء سیل شکایت از‎ 
طرف مردم علیہ آقابدر سرازیر گروید . ووزی نبود که عده‌ای شاکی بدارالکومه‎ 
نروندداز مظالآقبدر درگذشته شکایت فکنتد .عذر عوزاری مردمتسیج تفنگچیان‎ 
. حاکم را براتگیشت تا آقابدر و برادرانش وا بقتل پوسانشه‎ 

سه تفر از نقتگچیان حاکم که بازماند‌گان دلیران تتکستانی بود ند د کیته 
انگلیس‌ها را بدل: 
آقابدر و برادراش در قهوه خانه مشتول کشیدن قلیان پورند :ارو دو برآدرش را 
کشتند ۔ ضاریین بافاصلهبه قلعه حکومتی رفنه باکمك سابر تفنکچیان در دد فاع 
از قلمه حکومنی بر آمدند. وکتر جانستون که جند تفنگچی داش » چون نمیتواست 
در مقاب یکسد تفنگپی مقاومت کند , روز بمد بابات قابق بادۍ بطرف بوشهر رفت 
تاکزارش حادثهر! به ژترال کنسول اتکلیس وحاکم کل تادر بدهد . ضاریین آقابدر 
وده تقنگچی گر وقتی از خبر حر کت کنسول انکلیس‌مطلع شد » آنا بیز شبانه 
به مندرشبیکوء رفتهء از آ جا به دششتان د دلوار و دعات مسکونی خود رفتند و از 
مجاذات فرار کرد ۔ ژدرال کنسولکری آنکایی هم از اعزام مجدہ دکتر جاعستون 
به فنگه خود دأری کرد بدین‌ترتیب برای همیشه عنوان و کیلالدو له تکلیس در پتاور 
منسوخ و این وستگاءتمطیل ومنحل گردید . 


ازشنیدن‌شرح حظالم آقبدر تحريكك شدم » يك روز صبح‌که 


۷ 
آقاخان محلاتی 
httpithww.chebnyardkard.oam‏ 

از سیصد سال قیل تاکنون , خارجبان همیشه بنرفه‌های مقهبی در امران و 
خاور میانه توجه خامی‌داشئتد وحمایت‌از آ نان را از اسولسیاست خود میشرد‌آند. 
از جمله این التها تفکیل فرق مختلف «بیی» »«ازلی» د «یپائی» د هم چنین فرقه 
اسماعیلیرا میتوان تم برد . جناتکه میدانیم پس از ایجاد در دسنگی میان پیروان 
سید علی محمد پاب ؛ صبح ازل پراست مازلبان» و میرزا حمیتعلی بباعالهبرباست 
فرقه «بهائی» رسیدند . یطور که دراستاد «مدارک بایگا لی عدومی انکلیس وبایگاتی 
عمومی هند دده مشود وهمچنین سیاری از مورخان ځار ج ن 

فرفه درو تمس اڌ پشتیبانی خارجیان پرخوردار دنه 
داردگرژن» سپاستمدار مشیور انگلیسی در کتاب «ایران و مسئله ایران» 
تمریح میکند ۰۱ میج ازل که در قبرس سکنی واشت » مفردی خامی از حنکومت 
انگلستان وربافت مینمو و درهین حال روسها هې از وی حمایث میکرددد. جنانکه 
۷ اواخر اقراش حکومت ردسیه تزاری » دربا سلملنتی روس از هیگونه كاك و 
جایداری از بهانپان مطایقه نمیکود د در مقابل قبرس ؛ عشقآ باد کانون بایان 
ولي‌باسفوط حکومت تراری دتملط انکلیسها بر سرزمین فلسطین و تنزل متام 
دموقعیت د کاعش سازمان ازیان» انکلیسها لقب سره دا به پیشوای بپاثیان راون 


اند :این دو 


جات E tlp fwwew.chebuyitdkar dom‏ 
رکوشیدنه جنین وآتمرد کنند که بہاتیان از حمایت آ ان برخوردارند . اما بتدریچ 
بپاقان که تومه و تقون جباتي پیدا کروند ؛ بجاب آمریکائیان روی آوردند و 
دد آمر تک » دد این س‌زمین پپناود بفعالیت پرداختند و از 


انگلیمها روی برتافتند. ۱ 
در این مبان انکلیسپا هم از «اساعیله» و خانوادهپیشوایان این فرقه مذهبی 
جابداری یدریغ هکرد و هم از فون عاتواده «آقاخان» در پیش بردن سیاست 


خود درآسا و آفر قا استفادهفراوان می‌پروند . 

حال که به نقشی فرقهای مذهبی اشارهکوتامی‌کردیم ؛ بد نیت که ازآقا 
اول نیز نمی بیربم وخوانند گان ارجمتد را که توام باسلسله وقابمعظیمی در 
جنوب ایران است بهتر دیبدترآشناکنيم : دختین سخن وا ازمحمود محمود میآدديم 
که در پاره « آقاخان » اوشته است : «این مرشزاره محلالی در باس زهد دنقوی و 
عمامه مپزسیادت. په تحریك خارجی ود این آیام غوغانی در نواحی بزدو کرسان 
د بم دپلوجستان برپا دمودءوپالاخره پس از شکست پی‌ددبی اذفشون ابران بیندوستان 
راءیافته در آن مخلکت پامقوری دوت انگلیس مشغول ارشاد شد داعتاب اوحنوزهم 
بشوند : فننه‌هاتی‌که در این تاریخ در اپران رویداد همه آنها 
Fe,‏ 


از آن اراد متمتع. 


مربوط هیشود پسافرتی که هحمه شاءبطرف هرات نمود 
قتنه بزرگی که در لباس روا تیت وبمتظور آشفتن اوشام جنوب اران و 
اتراع پلوچستان پرپا شد ۲ بدمات صید محمد جسن الحستی» معروف بهآقاخان‌بیر 
له رئیس فرقه اسماعیله صورت گرفت . شاه خلیل که چائشین پند بوددر 
سل ۳( م ) در یژد بست چماهتی از حنگامه طلبان کشتد شد و 
آقاخان پسر ارشد آوکه در سال ۱۲۱۵ - ۱۸۰۱(۸ ۔م) بدناآمده برد و ورآن‌متگام 


۱ - آستاد و مدا بیتر اذ دب نان - باییان - اابات باخادجیات ود 
هشرد ددجلد ددم ین کناب شرح‌داده خواهد قد. 
۲ - جلد دوم تادیخ دوابط سیاسی ایر ات و اتگلیی ۲+۰ 


cam 8Y‏ 0 قرف بکیران 


ده سال یش ندأشت‌که جاشیتی ازپدر دا بارٹ برد. ۱ 


اقاخان خود در این باره مینویسد ؛ دیس از وقوع ابن واقمه [ قتل بدوش | 


الین عک سآقاخان محلاتی 
خویش وببگانه. گا نه وار بستالقم موافقت نمودند و تقریت امنای ورلت سلطانی 


۰ در این هنگام ماه مترجه خطر 


۱ امیکییس و یراتا چا اول س ۷۶.۰ 
عبرت زاس ۵ 


اه هر همهم ۵ 


دمن سازی ررکشور شده بود ؛ برای اینکه غاثله را خاموش کتد ء در معو امتالت 
آقاخان برآمد و يکي از دختراش را بعفد او در آورد دبیست هزار ومان باو وچه 
نقد داد وموقاً فنه را خاموش کرو 

دد ددران سلطتت محمد اه » بنا به پینوادقاشم مقا ۹ 
کرمان منصوب شد. اماهنگامیکه محمد شاءپه هرات لشکر کد و مرزهای هندوستان 
بخطر اناد » انگلیسپا آقاخان را تحر یك بانقلابو طقیان علیه محمد تاه گروند : 
دی این فیم وطفیان زیاد لول تيجامید ۰ زیرافیروزمیرزااودابشدحت در کوب و 
قوایش را متلاشی کرد . پس از راجت تاء از هرات فریدون میرزا فرمانفومای 
قاری از آقاخان وساطت کرد و اد را هران فرمتاد و درحضرت عبدالعظیم اقامت 
داد. ! اعشمادالسلطته درجزهوقایع ۱۲۵۵ ۰۶ ( ۱۸۳۹ سم ) مینوسد ‏ « هم در این 
سال آقاخان محلاتی این شاء خلیلاله ریس طایفه اسماعیله که سابقا ببه يم هتن 
شده بود » اطمیتان بافنه پارا لغلاقه آمدو در حضرت دالمظيم اتکافی چت و 
بنیی سیادت‌مامه سبز بسر نهاده پود . حاچی هیرژا آقانی,حاچی عدا لمحد محلاقی 
را پزاویه مقدسه فرمناد که آقاخان را کاملا اطمینانداده دارالغلانه آورد , اکر 
چه آقاخان یجہت ایشکه حاجی عبدا لبعمد سابقا از رهایای ا سوده از این هعشی 
استشکاف داشت که بدارالغلافه آبد , ولی اچار تسکین نموده » باعمامه سبز بحنور 
حاجی مبرزا آقاسي آمد وبه شفاعت او تقوومرخص شد و باه خود رفت ۰ پس از 
چندیاز خا کبای‌مباركعمابون‌اجازت خواست که بااهل وعیال خر 
هعرف شود وپی از حمول اجازء ؛ امل وعیال و احمال واثفال خودرا از واه بدا 
عبات روات ساخت و باتیاع آسبهای عوبی و غیر. 


در مدت دوس ماه 


راخت , 


تقرییاً انید ری اسب عربی تحمیل کردہ وور هر جاموار 
دلیری سراغ داشت اورا به نل و 


فررقته دور خود جمع مود ووو وا بل‌رجب با 


۱ عیرتافرا۔ س بو 
۲ امیر کبیر وابران - س ۲ و۷ 


Hmerw chebayatdkard.com__ FFF‏ انز حقوق بگیران 


ملازمان براوران خود يجاني کرعان روان شد , چه هواخوآهان ومریدهای اوکه از 
جد له قرقه عطاءالاهیبورتد وا خلورطر رقداسماءپاید شدمدر منحات شپر با بآ تور 
بودند" خلاصدآقاخان قرمان مجعولی تما‌کرد بابن مشمون‌که ما آقاخان راحگومت 
احل کرمان بابد اطلاعت اوکنند. و وشتجاتی برملیق آن فرمان باعالی 
کرمان نوشته » اپار داتتکه من رخمت زبارت مکه خواستدبودم » در مین راهحکې 
کومت کرمان 

از آ تطرفچون خپر حو کت آقا خان محلاتی بجا نب‌کر مان باهنای دوت رسید 
اعکام به بپاداللوله بپن میرزا حکمران یزد در دفع ورد او مادر شد . همین 
تفل را به فتاعلی خان فرایافی حاکم کرمان مرقومداهتدد 
شهر دسید» میرزا حبیب‌الله" نویسنده خوورا بااحکام مجموله تزد قاب بواءالدوله 


کرمان داد 


اخان چون بخارج 


فرستاد دنواب معژیالبه جون‌هنوزبی‌خب بود به فرماندار وستورداد متزلی درشهر براعه 
اقام ت آقاخانمهیانمابند وچند فردا مین کرد که روز۵(رچب باستقیالاوروتد » دلی 
آقاخان وارد شپر ققد د مستمذر شدی که مشتول اح زکوم جاعت عطاءالاهی‌همتم 
بش گرفت رااحکام دقع ومتم اد به باالدولهرسیدهفوآب معرعاله با 
جماعتی آفاخان را اقب نمود ء وی باد رسید و به ورد بازگشت و آقاخان بنواحی 


وواه کرمان 


کرمان رست و توتتجات مجموله خوددا بمردم مود روز دیگر ابار صیح شيرع 
یافت وتارگز اران دوفت کر اخذ وقید آقاخان افقادنه ,ع 

آفاعان رقتی‌دانست تحت تمقبب قوای موی قرار گرفنه است » بدون اپنکه 
تهر کرمان وارد شود » بطرف شهر بابك مزیستگرد .او برای ایشکه به انگلیسها 
خدمت ببزائی کردء باشد » در نظرداشت‌باکهددل خان , خدارجم‌خان ومپردل خان 


که دد این ایام پاتگلیسها جر جدال و زد وځورو برمتد » بجنگه وبدبن منظرر ابا 


(۱) جامل ترامین سللنتی نرات آقاخان , حاحي مبرزا احمداستهاتي است نه 
یال ۹ 


دیق ناریا 


mw Bitgifermw.chebayadkard.oam ile illi 


فصد تصرف «سپرجان» را کرد ؛ و لی فنلعلیخان قراباغی بیکلر بیکی بقوای اوشکست 
سختی وارد آررو, فرسارمای هندوستان وقنی از شکمت اویا خبرشه: سعیدخان یلوج 
را باتوپخانه ومهمات فراوانی‌ازراء قندهار وی تان كمك قوای آفاخان فرستاو .اما 
شکست های پی‌دریی ؛ فوای اد را بکلی متلاشی کرد ۷ جائیکه در صدد پر آعد از راء 
بتدرعباي و عر بستان به هندوستان قرارکند . اودر حین عقب انی خودر ابه «شمیل» 
وسانید ولی در آنیانز از قوای دولتی ایران شکت خررو . قرمافرمای متدوستان 
د سایرانکلیسپا برای نجات چان او اقبام کرد وهراولینسون»" را که دراین 
قددهار بود :مآمور رسآندن او به‌هند نمووند. آقاخان درخقمت 2-۱۲۵۷ (۱ ۱۸۴ 


۳ 


داز قندهار شد وبطورنکه مپنویسد ‏ «خرج مهم نی هاراخ که از قرار ووزی مد 
دوپیه مقر کردند ۳۶ 

«رادلیشون» در مدد برآمد آفاخان را ماود تخیر هرات وپس تافزو 
پاهتاهی آقدانتان کند .او موافقت «لرد مکناتن» ۳ راکه دد کابل بسرهیرد باطرح 
خود جلپ‌کرد » دلی‌قیام مردانهه دزیر محمداگبرخان »پر ددست محمدخان دشکت 
سنتي که ویبقوایا تلبس وارد آورد» موضو ع تسر ق کا بل بوسیلهآقاعان‌را بکلیمنتفی 
کرد" خود او منویسد : « پن از ویو بازویدها ترح احوال ما را تاهزاده مید 
[ تیمورمیرزا ] ورالینسن صاحي خود نوفته ویمنالناگردند . نوشتم به لارد مکناتن 
ساحي وشام شماع وجراب در کمال مپریافی وسید ومقرر شد که بمداونت آ هرات 
وا گرفته . ساکن شوم هگر تقدیر معالف تدییر آمدوحکارت بلوای کا بل متواتر 
شد وخلل فاحش دد احوال صاحبان انگریز ظاهر شده . وقتی خبر همدستي آقاخان 
ییاسران بلج وس .شمه < در جنگ و + مد شیر خان 
سردار» نامدای به آقاخان نوشتندگه «اگر بیرون‌آعدی وما ملحق شدی فبهاالطلوب 


RAWLINSON 
۴ - عبرت اقزا‎ ۷ 

LORD MACNAUCHTEN F 

۴- امیر کیہ دد اہرات - چا اول - س ۲و 


Heer cle cor ۳‏ قوق نراد 


والا هروقت دست بایم اول تودکمان نورا قنلهبکني بعد انگریزاند| ۱ 

منعاقب این دقایم او ازایران به هندوستان عزیمت کرد وباط خوورا درا نج 
گنتردویه سط تفوذاتگلیس در «سند» كاك فراران نمود. 

«هنری ول »دا شمند انگليسی درمقدمه‌ای که بر کناب «مارکوپولو» فوشت است. 
توب ان در ازاء مستمری و وتلیقه‌ای‌که از حکومت انگلستان دریافت 
عیکرو حسن ختسنی نسبت به ژترال «توت» ور فتدهار وهم چٹ 
انام داد ». خود آقاخان در 


ن «سرفاپیر» در سند 


باده چنین مینوبمد: «درآن اوقات جنرال سرچالر 


پنسیر صاحب واطرام صاحب ور سند بودند ‏ مقصودشان این بودکه میرعیرغان 

کرای‌راراگذارد نپاوپشسیرساحب موصوق نمکین تبکردو‌لیمروشان شیرپوری 
باجترال موصوف مواففت تسود ورفنه رفنهغائله طولانی شد . 

من از رهگذر خیرخواعی اسرار بار پمیرها مودم که مملعت شماایشت 
که کراچی را واگذار ید و آسوده شو یدکه علاوه از آنچه مداخل سالیانه کراچی است 
آزود ات نگلیس بت آعاید خواعد شد» دلی‌این‌خبرا ندیشی ماح پنرانه در امپرخان, 
که علاقه بون خود داشت هژر نبفتاو و آماوه چنگه شد 

اما آقاخان بر اند نکلیگفت: همو افق فا نون اسلا بست که دنو نوگرهای‌من 
هده نکتیم » لکن‌چونلیاس نوگرهای نوی ایرانی‌است شاب بلوچهای لشکرشها 
آتبا را نغنامند وخللی داقع شود . پس چند دست لباس سندی بدحید که توگرهای 
من پیوشند و پاشا بجنگه ایند قبول عکردوگفت شما ههان من هتید ومن هرگز 
چنین تکلیقی دا وتا یدهم ..» آقاخان که براثر دوستی پاانکلیسیان ناچاد بكمك 
آشکریان ادکلیسی شتافته بود مس می 
بی غبر در «چپاونی» ییخون بز ند و اوطرام صاحب وکنا نی را که در جهاونيبودند 
العام کنند محض‌رتای الهی بحپاژات سوار شدند وسلامت ماتدند.. ۲.۳ 


رسد ه.. د چون قرر اه بوداد که شیاه 


ا س هرت افزا دس ۵ 
۲ عبرت افا س ۵۲ 


آقا خان محلاتی tra‏ 


tip hww.chabayiadkztrd.cam 


وتوکراش یجنگ پرداختند 
از اموالش را بیشما بررند . اقاخان 
مرا خراستند کبه از بلوجها 
از مار 


شه پلوچان بخشند 


۱ e 


۴ا آ بپارا رام وملك آرام گردد د ور عوش از سر کار کمپنی یما پدهند 
ہس از این فتح که صیب انکلیسها وآ 

خود «سردار محمد باقرخان » رادر ریی‌الارل ۱۷۶۰ پاندارك زیادی که حکوست 

هتد دیدہ بود برای تخیر قلمه «بمشہال» واقع در منطقه بلوچستان بابران فرستاد. 
دکتر فر دون آومیت مینورسد د همیشکه آقاخان سند رسید ء دو بار‌بار جاع 


ان شد ؛ اد قصد ارات کرد د پر 


خدماتی گماته شد , زیر| نفشه تسخیر هرات جامه عمل نپوشیده بود و بايد موشوم 
تزا م‌بلوچمتان صورت میکرفت . حقاکه این روا نی‌تیاد خدعتهای بزرگی بدوت 
انگلی کرد»,۲ 

آقاخان چه در دورآن آغاز خستگذارش باتگلستان . چه در سالهای آخر 
مرش حیچگاه منکر خدمتگذاری دولت بر یتنا و تجزیهآیران جرد ؛ چنانچدخود 
اد میئویمت : «یچهت خوالین » خدمتگزار و آهام و مواجب مقرو کردم ود لازم 
وقت پاستعداد پراور ممزیالبه افزودم وحکم دادم که اگر ده لشاروییه هم خرج بشود 
عطایقه تکنند وحتماً بقل را سخیرنمایند .. ۰۳ 

آقامحمد ملیتان پلوچ که از سرداران وطننواء بود باسیاء آقاخان بیشگهه 
پرداخت وآقاخان وقتی بامفاومت سردار محمد علیخان مواجه گردید : پرادر دیگر 
ودر" که « سردار آپوا لجن خان» نام داشت ۰ بکمك محمد باقر خان فرستاد . شاد 
وقنی از هجوم برادران آفاخان مطلع شد قوای کافسی بکمك سر دار محمد علیضان 
فرستاد و سراتچام در سال ۹۸۴۵(۵۱۹۶۷م) پراوران آفاخان راشکست سختی, واو 
و متسواری ساخت 

بهد از فرام آقاخان از یران دیپوستن او پاردری :کلیس در قندهار ء ورفن 
وی پیت » دوت ایران سترداد اه داجموچب معاهدم ۱۷۲۵ -٩۸۱۴(  .‏ مخ 


رت فیس وم 
۲ - امیر کییں ویرانس ۲ 
۳ عبرت افص وو 


آقاخان معلانی cm‏ نموم ww‏ ما ام 


خد . ماده دهم این معاعده میکوید: «اگر از روسای ایران‌کسی بخواحد دشمنی‌کندو 
انگلیی نماید » باید بمسض اشارتاه‌نای دولتایران آنکی 
را ازولایت هزبوه بیردن کنند واگر بیرون نرود » اوراگرفته روانه اپران اند و 
درصورتیکه پیش از وسیدن آنکس بولابت مزپور اشاراتی از امنای دوت ابران وو 
باره او بساكم آفحدرد رسد , آنکس فرود آمده اورا گرفه روان ایران نماشعو 
همچنین مملوست که اوجاب ور کی شرابط این قق استقرار پذیرقته ... » درلت 
انکلیی پنوان ارتکه «مذادالیه خدمت پدولت انگلیس کردم ادت > بقبول تفاضای 
تن تداد. سرانجام قرار براین شدکه استشناتً ایران خواعش‌دوستانه دولتایگلیں 
را بپذیرد و ازاسترواد آقاخان سرفنظر کند وحکومت عادوستان یز نعپد کرد که 
آقاخان وا از پیشی بکلکنه یر اد تامسدو فتنه د قاد نکردد . 

ارک هنن » این نمید خود وق کرد آقخان را در بیش جرت و 
واحترام نگاء واشت ١‏ تا در سال ۱۲۶۷ ۵( ۱۸۴۵ م) که ورا بشخیر باوستان 


گماشت . آقا خان نیز برادران خودزا بتفصیلی که گذشت برای تصرف آتجا ررانه 


بای شود وفرار بولا 


ساخت ونامههای تعريك آمیزی برژمای قبایپاوج فوشت د آهانرا بافرمانی آیران 
واطاعت از حکومت هند تحر بك ودعوت نمود . حاجی مبرزا آقاسی بدولت انگلیس 
اعتر اش کرد دد نامه مورخ ذیحجه ۱۷۶۷ پسقیر آن دولت فوشت 

جناب جلاات و تاات تسابا. محبان استظایاً وتان اعتقاا معفقاً مطما , 
مکرر با ناب زحمت داد وتر برأ ممدع‌آمد ‏ بازاظهار میداوو که دول علیه‌ایران 
از اول بارولتی دول اروپا که افتناح مراود ت کرد د عید درستی بست پادولت فخیمه 
عطظیمه انگلیزه بودا بام 


امیدکه نظر ب‌جاورت ایران وعندوستان دمخافطت ومعاملت 
قبعه‌رواتین ابرا ر کان وسنظ عپود مقرده انحاد التامی فیمان دولئین فخیمین بدهد 
که مود اقارپ و اجانب شده ویر سرآوضرأواتظم و اختلال باهم ماهم و متاراه 


پاشید و کارگذاران دولتین ومنتبان حمر تیزدرحقفط اساس دوستی چا نبین وانتظم قور 


Rare BIRR i r 
ومر حدات مملکتین لازمه اجتهاد واعتماپرا سل آورند » لیکن این مقصور و مأمول‎ 
پعمل‌تیامدہ چندی‌است که بارهآطوار ناخوب ورفتارتاهر غوب ازکاو گذارانومنشیانآن‎ " 
دات بهیه صادر دناشی میشود که رکز اولبای دولت علیهایتلور حر کات خلاف را‎ 
از آنبا مثوقع تبودندو نمیدانستند هرگ سسکن است از کار گذاران دوي بز رکه‎ 
تبث بدولت همیرار خود اینطور حوکات که مضالفت سریح بمید تمه مبارکه وارد‎ 
۳ 
از جمله داستان آقاخان محلاتی نوکر خائن وقراری این دولت جاوید آیت‎ 
است که درچهار سال قبل از این که مشارالیه درسرحد کرمان و بلویستان پار‌ای از‎ 
اشرار را جنع آدری کرد بای هرزگی را گذاشت . سرحدداران دولت عليه سلاك‎ 
جمعین ادرا ازهمکسیخته سه عراده قوپ که رویآ نبا خط انکلیس داشت از اوپنست.‎ 
آورده خود اوفراد کرده باردوی قدرن انکلیس که در آن اوقات در فندهار بو رفته‎ 
اورا تصاحب کردند و پاتقاق خود یسک سندبرده ور آ نبا نگاهداشتتد » ووستدار‎ 


شرحی بآن‌جناب فگارش واشت که چرار گذارانآ ندولت بییه مخالف شروطعودنامد 
میا رکه عالیجاه مغارالیه باید بددلت عليه ردشود با از حدود متعلفه ب دوت امکلیس 
اخراج کنتد ‏ اما ازایشکه عا لیجاء متارالبه خدعت ہدوت بهیه کلیس کروه است 
اولیای آخولت بییه توقع دوستانه دارنه که بمدارالیه اټن دادم شود که ورکلکته 
اقامت‌کند اعلیحنرت قدر قرت قناشو کت شاحنشاهی سانا شو کته منلتاهی محش 
استرضای خاطر آتدولت بهیه ابن خواحش‌را که مخالفت بعپدامه میا که داشت قبول 
فرمودند وقرار شدکه مغار له در کلکنه سکتینموده مشروط برایشکه روا بط مشفیه 
باعالی ارآ نداشه » دست شرارت آواز سر حدات دولت عليه کوتاء باشد . عذا نك 
البراب کارگذاران هندوستان آورا یکلکنه تبرده در بندرپمیئی نگاهداشته که مسدر 
شرارت وفساد شود وسرحدات کرمان وآ تعدود را مفشوش سابد - چنانچه این روزها 
مشارالیه میرزا ایوالسن خان و محمد باقر خان برادران خود را باجند اداده ترپ و 
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جسمیتی از اشرار بلوییهآنبا پرسر قلعهبمفیل قرستاده که آ یا وا سب رکروسآمن 
فساووشر ارت خورسازد ... فلموراینگو تهافمال وحر کت خلاف‌ازکارگذاران هندوستان 
یاددستی ثل دوآت علیه اران کمال استیمد وا دارد و ازحسن انسافی که آن رولت 
دارند بقین دارم درقول من‌شر باشمی‌باشند وباولیای دولت بهیه اتکلیس خواهند نوشن 
که بکار گذاران حتدوستان قدغن امایند ابنطررها با دولت همچوار قدیسی خود راء 
۱ 


فروندی زیاده ازا بن‌آن مضد خائنرا دربسیثی نگاه ندارند. پاغوافق عهدنامه میا رکه 
عمل‌کنت واوراازملك خود اخراج ایند بموافق خراحفی کهکروهاند اورا بکلک 
برده دمت شرارت وضاد اورا ازسرحدات دوت کوتاء ورن ...۱ 

بسی‌آزاین مت اض, نی از نامههاي محلاتی که بامرای بوج هوشته پود ؛ بسن عمال 
ورات اران اقتاد وحاجی میرزاآقامی مه راینظر سغیراقکلیس رسانیدہ تاالاخره 
حکومت حند بناار آقاخان را در جمادی‌الول ۱۷۶۲ - (۱۸۴۵ م) از یی 
بکلکه کوچ داد .خود اومیئویسد (... به ددح که جهت ترول مانواب فرما نا 
همین کرده بود #ساکن‌گردرديم .»۳ 

آقاخان پساز ایتکه بکلکنه تبید شد , بدستور اتگلیسها عه‌ای از حنعوان 
کرسته وجمعی از جماعت «فج»ها وسلمیتیکه فرمانداو انگلسی آتها تا جع 
کرده بود + بنام «اتباع» دپیروان دین اسممیلیه» عام‌کرد . کال اتوارت معاون 
انگلیسی فرمادار که شتا ریس سازمان جاموسی اتگلیس ورهند پود ینود : 
٭.۔دستوریازروساء بز رسید تاعرجه زووتر عد‌ای‌رایدورآفاخان جع کن وعقنسات 
تاز فراهم کتيم . من ازدرنی که قرار بود عتوان‌شود هیچ اطلاعی نداشثم ء خود 
آقاخان بیز مطالب زیادی درآن باره تمیداست به همین جهت خوامتې :۷ 
یامأموران مذحبی حندوستان اطلاعات کامل در این باره پیا دنو ...۳۶ 


+ امن راک زار 
۲ عبرت اقرا 
یاه داشتهای کائل‌امتوارت 


خادچه ابران مجموع 4۰۲۵ 


ین ایس 


com TF‏ هروه و تیا 


عمینکه «ساثل دن نويني که آفاخان مپایست دعبسر آن پاشد آماده شد ء 


تگلیسها در صدد برآمدتد , اورا پاجلال وشکوه روا 


انه ابران نمایند , قبل از اعزام 


ادپایران عدهای 
اد نموده د مقدمات پذیرفتن دین‌جدید دا فراعم‌کروند: بدیین میدز پرمفتارا نگلیس 
در ایران از طرف فرم:ترمای عتدوستان نمه‌ای پدولت ایران لوشته درسدد اه 


آقاخان محالاتى او نارای مس ولاز ۳۵ 
فرمان کتبی برای معاودت او بدست آورد. کلتل شیل «ذیر مشتلر اتکلیس دراب ران 
کرنامه ۷۷ صفر 2۱۷۶۳ (۱۸۴۶ع) بحاجی هیرزا آقامی چنین هینویسد:ه... چون جر 
جاءآة خان مابل دراشی باین دد بارشو کندار شعه است وبرضای 
خاطر میخواهد معاودت نماید لپذا جناب قرمانقرمای ممالکت هندوستان دوستدار را 
مأمور قرمووءاجد که ازاوابای این‌دوات علیه در مقام استفسار برآید که آیسا اولیای 
دوت عایه راضی پمماووت عالیجاه متارالبه خوآهند بودتادوستداد مراتب را هار 
دارد . حال زحمت کشیده بپرچه رأی اسابتپیرای اولیای این دولك عليه قراد کیرد 
مرقوم فوماند تاروستدار ایز بچناب قرماتفرما هار دارو ...»۱ 

حاجی میرزا آقاسی بامراجمت میرزا آقاخان مشالفت نکرد .آما شرط ورور 
,انہر جن داست نهاز راء بلوچستان و کرمان . شاید هم حاجی 
میرزا آقاسی از ورود جاسوسان اعزامی فرماتفرهای هندوستان اطلاع واخته 


اورا از راء فاری با 


رسد : لین نظریه حاجی مبرزاآقاسی 
پاوچستان حماووت کبت » احشال دارو بتر بك وی در آن 
خط انتشاشات د فنهائی برپاشود ...> ۴ به همین جهت در جواب کللل شيل 


ینید : 

«... معلوماست بودن با نبودن آقاخان ددایران برای دولت غلی‌المویه استه 
واینکه چندی هپرقته پووه محش سفاهت و مخردی بود کی باورجوعی دارو وحالا 
هم تخراهد داشت. درصورتیکه اراهفارس بادرعنبات عالیات از راءکرمانشاهان باعیال 


خود بخواعد بمحلات يايد ودر خانه خود بشید » کی با اوحرقی ارد ۔ پاد 


بغراقت ور خانه خر ا 


دولتآبادرآهمکه درهوش طلب خراچه عیسی تا 
ره هرا ردکند . 


دوك بهیه روسیه داده بود ومن‌دوهزارو پاسدتومان ابثیاح کردم : 


-٩‏ مښموعه استاددا که وزارت خارجه یراك مجموعه۴۰۰۱ 
۲- امیر کبیرھایرآت چاب‌دوم ص ۲۱۴ 


cam res‏ 0 حقودیگیران 


وداد وای گذاوم ...»اکر چه تبایغات بمدی| نگل سپا حاحی مر زا 
آفاسی را مردی سفیه وابله معرفی میکنه ؛ ولی همین نامه نشان میدهد کدحاجي باه 


من‌فریة مزپورمرا 


زیر کی دفع شراوراگرده ودرعین حالیکه وجووتی رادر ایران امرتادی جلود هیدهده 
اژوره دش بهبلوچستان وکرمان جاوگیری میکندووردین‌حال‌اور! مجبورباقامتاجیاری 
در محلات میتماید . 

پی ازفرت محندشاء و بادلنت رسیدن ناصرالدین میرزا .آقاخان تیز با اجازء 
فرمانفرمای حندوستان ازکلکنه به بمبشی برمبکردر . کلنل‌شیل زیر مختار انکلیس 
در ۴ صفر ۱۲۶۶  -‏ (۱۸۴۹ ۔ م) تامطرپردا پغاهیر کبیر میئوسد. 

جناب جلالت د نبالت وکنایت مایا معان استظبارا دوستان اعتتادا مغفقاً 
مکرما,چند روزفیل ی نجناب مشفق مکرممهر بان نظهارداشت کهمنایسالك‌ندوستان 
برحب خواش اولیا یو لتملیه ابران عالییاء آقاخانرا درحندوستان بکاعدافتماند 
پنردزهاازچانب ادلیای ددلت بپیتکایس‌شرحی رمیدکه زاو یای‌دولت ماران 
پاسیپ حا بیدرممانمت عالیجاه مرا له مدن بخ بان دار ند یا 
خب ؟ تادر سورت عدم سیب کارگز اران ممااث هندوستان را عم داود: وحمت کنید. 


دوسندار را درمغام امللاع برآتید چون لازم بود زحمت داده 

امیر یبر بدین تامه وز برمشتار پاسخی نمیدهد . باردیگر وزیر مختار انگل 
دغره د یعالاول ۶ه (۱۸۴۹- م) دومن تامه را بامیر مینوسد و بطو علنی 
پحمایت ازآ لخن برخاسته داز مد اعظم اجاژه ورود اوبایران راخواست . امیر کیر 


در جواب آومبتوسد : 

«جناب جالالت وتبالث نصا با مجدت وفخامت | تسا پامجبان اسنظیارامشتقامعظما 
شرحی که درباب آقاخان محلاتی مرفوم داشته بودید که امنای ممالاث عندوسنان او 
دا برجسب خومش ادلیای دولت عليه ایران در هندوستان فکاهداشتم نو از جاتي 
اولبای رونت بپیه اتگلیس مآمورند که ازاولیی دلت علیه آیران استاساد کتند که 


۱-مجموعه استادوزارت خار جه ین باگانی اد 


آقاخان ی ام مرح TY hete‏ 


آیا سیب حسابی در ممعت عالیجاه مشارالیه بآعدن بخاك اران دار به پاخیر رسید و 
"پجواب میبردازد که در باب عسبان وشرارتهای که از مشارا ليه درسرحدات درلت عليه 


یہ نون یرذن 


پاپور رسد » ضرور باستظبار دوستدار ليست . آ جاب بپتر آزعن استحنار دار ند و 
میداند که جراثماصمال اونهبطوری‌اس تک یبا یر اداغماش شدهء عم استحتار 
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دار تدکه بعدازآ تکه شارالیه سمت «ندوستان‌فرارکرد» او لیای‌دواتعلیه موافق شرطظ 
عهدنامه مبا رکه از لیای دوت بهیه انگلیس مطالبه رد اورا کرد . ارلیای رولت 
پیبهاتگلیس دوستانه خراهش کروندکه تظر بخدسا نې که مشارالیه درستد کوده‌است: 
آورا هستثنیداشته راضی نشودکه درهندوستان باشد مشر وط بات که درجائی محل‌توقف 
اورا قرار بدهند که دست فساد ار ازسرحدات دولت علیه کوتاء باشه وهم آ ناب 
املاع وارندکه ور اوقایکه متارالیه در بمرتی اقاعت واشت ویاره نوشتجات فاو آمیز 
آو که بایلات پلوچیه دعیث حولت عليه نوشته بود » بدست افتاده پود بملاحظه؟ تتاب 
رسیه واولیای رولت عليه خواعش کرد ند که حالاکهاور| تگاهداشه‌آنه , کار گزاران 
هتدوستان اورا در کلکته که پبرحدات دولت علبه مساقتی دار «سکنی دهند . حال 
هم نجناب آنلپار میشود که آگر اولیای ووت بپیه اتگلیی مایل پاشنه که بایسران 
پاید باید بطور قراری اورا پسرحد داران مولت عليه پسپارید و الانظر ب 
عمیان وجرائم اعمال او اویای دولت یه راضی نخواعد شی که آقاخان بطور دیگر 
ایرانمماویت بکند چون لازم بودآنظپا شد قی‌شبر ییالول ۱1۶ » 


این‌جواب ررشن «سریح امیر پیر : وزپرمختار انگلیس راوربنیست فرادداد 
ذیرا امیردرضمن ایشکه بهآخاخان اجاژه دردد بیران را داده » ازدولت انکلیس نیز 
خواسنه‌بودکه بعلت«شرارت زفساد درایران «وقراریه هندوستان؛اورا بعنران «فراری 
فاسد» تحویل وهند .ویر مختار اتکلیس ور ۱۴ ریمالاول ۰-۱۲۶۶ (۲-۱۸۴۵) 


امیر کسیر چنین مینویسد ‏ 

«یمدالمنوان شرحی که درجواب مراسله ووستداز ور باب آقاخان بان روش 
که تکارش رفته پود وسید ۰ مراقب متدوچه اش معلوم آمد ؛ ووستدار قز خواهش 
اولیای اندو لت علیه را درهند تگاه دار ند یامتای دد لت علیه انکلیس اظهار خراعد. 
اشت البته سایق عالیجاء فر ت ماسب از حکم اولبای دد لت انگلیس اولیای ایندرك 
علبه را انلع دوه استکه دوك اتگلیی جرقوه تدارندکه ارارخلاف رضای‌خووش 
در آ ما نکا بدارند ‏ آشکه نوشتهاند بظور فراری رو کنند البته آنجناب استسنار 
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دارنه که دوات اتگلیس چنین قراری پاهيچ روات ندآرند که فراری پس بدهند بور 

قصل دهم عهدنامه پر که ملاحظه خراهنت فرمره که فرامفیدبین وان علبتین این 
درلت ایران را ازخاك خود بیرون کنند چنانچه دراب آقاخان 
هم در عالم دولنبا راتحاد فیما ین دولتین رون کردن اورا موقوف کرددد . ون 
لادم بو اظهارداشت»۱ 
این نامه وزبرمختار ففط پاسخ زیر کانه‌ای است که آنگلیسها میضوامتند در 
اقهامات و پرتمههای اساسی خود را پهانب اند . زیر! آ نپا در مررږآقاخان 
برنامههای وسیعی داشتد ومیخواستند او را باتش یغات د رسومی‌هن درآوردی رواته 
ایران‌کنند وبدست ار تجز به بلوجستان را از اپران فراعم نمایند : پیکار نه تشه و 
بوسیله میراحمینخان کنسول ابرا دربمبتی تفاای شناهی آقاخان را باطلاع اه 
ایران رسانید . خود او دروقع سال ۱۷۶۷ چ 
بت امبدواربودم که باقمیالفابه بمزتمخواحندافزور و در حقم عطوفت خواهند 
فرمود و بعد از آنر مه خراییا که در دوك ثاء موسوم دیده د کفیدم حال یام 
خواعته پرداخت د یا جمعی عرال و الال سادات متراری قراری بالطاف شیر یاری 
بمرطن ومسقط الرای مستقر و متقبلم خواهند ساخت ...> ۲ 
اتکلیس در تپران ؛ چند امه دیگر ورباره مراجمت آقاان بابرا 
توشت» نا سرانجام اع رکیپر نیزمواققت کرد که اژراه بوشهر یابران ی‌گردد نه‌کرمان 
و بلوچتان . اما اتگلسها که میخواستند اورا درشرقایران مستقر" 
هندوستان دیا پدشاه بلرچسنان ومیستان وکرمان تمابند» واضی این امر بشدند . 

پس از یشکه امیرکییر بتحریك انگلیسها و مود علیاکشته شد باردیگر سئه 

مراچعت آقاخان بابران مطرح گر دید . این‌بار خودآقاخان بافرستادن هدایای‌قیمتی 
ام و صدراعظم وعمچنین فرستادن فیل و زداقه بدربار سعی‌کرد تا تایه اجازم 


است‌که فراری خا 


زیر 


متوید :«... ازوعایت دوك 


او سحدرار 


برای 


۱- مجموعا اسناد وزارت خارجه اپران 


۲ تزا س ۷۲ 
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مراجمت ازراء بلوچستان و کرمان وسکونت درایسن قسمت ازایران‌را بدست آورد 


وای حتی میرزا آقاخان اعتمادالدوله نوری که از سرسپردگان اتگلیسها بود» حم 
تواست اجازء ورود اوبایران ازمراه بلوچستان رایدهد . 


آقاغان وقتی ازعم چا مأیوس شد » تصمیم بافامت دریستی گرقت و هم عمر 


را آنجاگذرانید و یکی از ارکان سیاست انگلیس درحندد, 


1۹ 
اون‎ eam 


O BH زو‎ 


مسأله پناهنده خدن پرخی از ایرانیان به ستارتخانه های بیگانه و حماوت 
درلتهای بیگانه از نان از مساثل مهم وحساسی است که در طول تاریخ قاجار بارعا 
مشکلات و دردس های فراوان د پیچیده‌ای برای دونتهای وفت ایران فرآهم ساخته و 
درحمهحال این سئه چون سا(حی مش برای حنظ د تأمین ما لمکانگان بگاررفتهاست. 

چنا نکه آون‌کاهی درمرقع مناسب آزوجود این پناهند گان برای آرعاب دولت 
یران استفادہ کردہ و ژماتی با حمابت از امفان سفحه وقاسع را بکلی بنفع خرد 
برگردانیدا ند د حنکامی حم از این مسأله برای تضیف دستگاه سلطنتی د ددلی د 
عقیم‌کردن تصمیمات دد ات ایران بهره برداری نمودماند . ماجرای پناعتدگی حاچی 
فرهاد میرزا معتمدالدوله عموی ناصرالدین ثاء که از شاهزادگان فاضل ومعتبر فاجار 
یبود از 


راء چومه است . 
oon‏ 
ازموضو عیناحتدہ شدن قرهاو میرزا ورسفارت‌اتگلیس,در نار یخهای دورتقاجار 
ذکری بیان نیامد. و اهراً مورخان این دور بخاطر اعتبار و تردبکی اوبا پادشاه 
موضوع رایسکوت برگزارکودهند . تنپا تادرمپرزا درهناریخ و جغرافیای دار لسلطته 
تبربزه ضمن ترجمه شرح‌حال‌مختصری که آزفرهاد میرزا فوشته باین‌موضوع‌اشاره کرده 
است که آن اشاره 


است : 


E‏ اوه همجن tp ere‏ حقرقه ېران 


«... پی آزآن ١او‏ را غلطی اقتاد تا بدوك اتکلیی پناهید وساله از درگاه 
دورمانده بسکم پاوشاه به طا لقان دقزه ین ساکن‌بود ودجوه دیوانی اتحای» اورامشاهرء 
بی دربایان ترجمه حال او جاین اضافه میکنند: «چون از قتادن بپای 
خاست واز وات خارج ببرید ۱6 


ود 


مجمود فرهاد متمد نز که درتوضحات کناب «تریخ روط سیاسی | سران و 
عشمانی» ؛ ترجمه حالا بالنسبه مپسوطی از شاهزاده فرحاد میرزا تنظیم رده است از 
موضوع پتاهننم دن فرهاد میرژا سفارت اتگلیس و سأله حمایت انگلیسها از او 
بهرچرچه ذکری پمیان تبادرده وماچرای اورا بسکوت برگزارگروه است . 
خوشبختانه با بدست آمدن پت و چند نامه که برسرهمین مسأله بین دوك 
ایران وستارت انگل نان ور تهران‌مپادله شده است داصاآن مه هادر وزارت خارچه 


اران ضمن مجموعه‌ای بشماره ۶۰۵۹ موجود میباشد ۰" می‌توان تاحدی از ابهام این 
قنیه کاست وبتگی واراط آنر! با تاریخ دورة قاجاربه روشن ساخ 

فرهادمیرزا بسربانزدهم ولیمپد شاهزاوه عباس مزا نایب السلطنه است که در 
جمادی الاول ۱۳۳۳ - (۱۸۱۷ -م) عتولد شد ۳ و از شاهزادگان فاضل و وانشنده 
قاجاریه بوده است ‏ فرحاد میرزا در سال ۱۲۵۰ (۱۸۴۳ م) بسکمرانی خوزستان 
توب شد و ناسا ۱۲۵۲ - (۱۸۳۶ -م) براین‌ گار باقی بود . در این سال بطهوان 
احتار گردید و درالتزام رکلب محمد شاه پکر کان رفت. درسال ۱۲۵۷ - (۸۳۸-م) 
چون محمد شاه عازم جنک هرات بود او را بعنوان د سمت نایب السالطته در تهران 
گباشت! و خود عازم رات گردید , در سال ۱۲۵۵ ۔ (۱۸۳۹ -م) هم که محمف شاه 
بامفهان مسافرت میکرو (۴شوال) بازفرهاد میرزا بنیابت پاوشاه درثهر ان برسیدگی 

N 

۲ تتظیم این سل ؛ مرهوت اطلاعات عمیق ۶ محققانه س‌هنگه بهندس جهانگیر 
تالم متامی ماشه 

۳ متتلم ناسر ج ۳ س۱۸ 

۴ تادیخ تبریزس ۷۵ 


قرعاد مبرزا مشدا وله httierww.chebuyadkard.com‏ ۳۵۴ 


امور پرداخت ' ودرسال ۰۰۱۲۵۶ (۱۸۴۰ -م)سمت ایپالایاله فاری عتصوب شد 
د چون امراله خان کشیکچی باشی حکمران فاوس درگذشت قرهاه میرزا تقلا 
پحکمرانی ارس اتخاب کشت د آغاز بکار کرد , عفارن این احوال بین ابلات 
فشقاٹی «ثبایل معسئی اختلافات وزد وخوردهاتی رویداد و فرهاد عیرزا برأی‌سرکربی 
آنہا وآرلحش متطته » عرد بیان قبایل مز بور رفت وآ نها را سر کو کرد وفلمه های 
طوس و نونو واکه جرحال هسستی میبرد ویران ساخت ویس ازبرفراری امیت درآن 
مناطق د تاحیه کوعکیلوبه ‏ در ریع الادل ۱۳۵۷ ۔ (۱۸۴۱ م) بثیراژ بازگشت + 
این فدرت و شایستگی فرحا میرزا وهمینین مقام فنل و داش وی وئیز حن تدیر 
وورایتی که اوور آدارء امور فارس ازخودتغان میداد ؛ احتہالا یکی از جهات وعلای 
برد که انکلیسها را باه متوچه ساخته و !اکر تیر کی ردابط او و حاجی میرزا آفاسی 
سدراعتلم رفت رامک برخی بدان اشار‌کررماند ۳ » سحیح یدائیم » این‌گمان بیفتر 
قوت می ید که اتگلیسها اورا زیر نظر داشتهاتد . بهرحال نهر از این روزهابودکه 
عمال انکلیسی دفته رفهفرهاد میرذا دا بجمع خود کشیدنه » تاچالیکه ردابط او با 
آنبا درسال ۱۲۵۹ - (۱۸۴۳ م) بکوش درپارتهران رسید , 

موّلف اسمخ التواریخ درآین خصوص بلور آشاره می نویه : «جماعتي ازاعیان 
فاری درحیرت کارداران درلت معروش داشتند که شاهزاده فر هاد میرزا حقوق دولت 
آیران را از گردن خوش فروگذاشتهددرتبانی با دوتی دیگ رآشنا و پگانه شد ۔ 
کارداران ولت بیمکردند که مباداازمپانهفله انگیزد و یادا که سا لباطر با لفت. 
سپردماند مورث مخالفت شود . لاجرم ادرا از تیا بث ابالت قاري خلع‌کردتد و فتجاله 
خان مانی را بامواری چند ازمردم مانی فرمان کردقد تاسقرشرراگردهآو را بحضرت 
آورد و میرزا نی خان امیردیوان رایجای ادپسکومت‌قاری فرستادند ۲۰۰ 


اس متناسوی ج ۴ م۱1 
۲ ایغ تبریزس ۷۵ 

۲- مس پادگار سال ۶ شام 

۴ لاس اوادیخقاجادبه جلد س۵۰ 


rar‏ حترق بگیرانه 


پس تا سال 1۲۷۳ در تواریخ دور قاجار ا فرهاد میرتا و بستکی ها 
د ارتباط او با انکلیس ها دیگر ذکری دیده نمی شود وهمچنین هورخان مز بور 
موشته‌اند بمد آز آنکه قرهاد میرزا در سال ۱۲۵۹ بطهران آعد ؛ با او چه رفناری 
شده است . 

دد یکی از امه های ‏ رمان که سرویلیام تلور طامسن وزبرمختار انگلیس 
ار ۲۶ ری الاول ۱۹۷۱ برای میرژاقاخان اعتماه الدوله مدراعظم وفت فوته 
درمورد آمدن فرهاد میرزا بتپران چنین آشاره شده است : 

«... ور ستوات سایق که شاهنزایه حاک فارس بودند » با ایشکه در رسانیدن 
مالیات واقجامامورات دیرانیبهیچوچه مورد یراد 
قیماییندوئینعلیتینمودت ودومتیباشد وین فقر رامملحت دولك خوومیشمروند, 
چون مرحوم حاجی میرزا آقاسی سدداعظم ۲ رمان که علایهاظهار و افتخار پرعیتی 
روس مپکرد و رفتاد شاهزاوه را متاقی ری وه 
کرد» در کمال خفت و ب‌احثرامی به دارالخلافه آورر 4 


,دند دپپوسته مراقب پودماندکه 


خود میدااست » شاهزاده وا عزل 


آزاین تاریخ تا سال ۱۲۶۴ ۶ -۱۸۴۷-م اژدضع فرعاد هیرزاً آطلاعی در دست 
تیست اهر وی درطی این مدت ازکارهای دوقتی برکتار بوره است دراین سال محمد 
درگتشت (شفم شوال۱۲۶۷) و تن تاسرالدیین ‏ میرزا «لیعهدکه ور 
بز بود » مهد علیا عادر آو قدرت را بدست‌گرفت و تخستین کاری‌که کرد این پودکه 
پرادران خود را چند تن مأمور نمود شاهزاده ای یرذا پرادر کوچکتر اسرالدین 
میرزا را دستگیر وکورکنند " ولي چون فرحا میرزا از قنیه آگاه شد ببپاته دیدار 
خراهران خود باتدرون شاهی آمد و پس اژگفنگوهای یار با اهل حرم» صلاح در 
آن دیده شدکه عباس میرزا بسفارت آنکلیس‌پناهنده شود وچون دربیرون‌آمدن عبای 
عیرزااز اندوون احتمال خطرمیرفت گزبروی نامای بسفیرانگلیس نوتت وآن نامه 


۱ استاه دوائی ایران مجه ۶۰0۹ 
کہ شرح حال عباس مهرد ملاك آرا س ۲ 


> یرذا Yaa hitafwwwehebiyadkîıd.om uli‏ 
دا اذ باه بقلمك» مقر تا بستاتی سفارت انگلیی برد و بط که عباس میرژا خود 
توشته است : 

« فی‌النور ساحب, حکیم خوو دکسون ماحب را فرستاده بهمه ايلا لبود که 
عباس هپرژادرتحت حمایت دولت انکلیس است۰..» وازاینجا این نکنه معلوم میشود 
که قرحادمیرذا در این موقع حنوز با سفارت انگلیس رایطه داشته و راء آنا راخوب 
میهناشته است . 

دخات فرهاومیرزا در لمر تجات عباس میرزا بی‌گمان موچب گردیدکه فرهاد 
میرژاموردکینهوبی‌مپریعهد علبا قرار کیرد وسا لها کار بر کنارپماند. چهآتکه سانها 
یمد از آنکه با پادشامی ناصر! لدب 
مذالات چون مود علیا نوزقدرت مطلقه را دروست داعت ؛ فرحا میرزا را تا حدود 
سال ۱۳:۶ ھ۔ (۱۸۵۹- م ) برکنار تگاهدانت و قفط بدریافت نغان میرپنجی و 
حمایل مخصوصآن متخ رگردید "در حالیکه اودر دستتگاه دولنی راء وجائی ندآشت. 
اسان وشواحد تار یخی نغان میدحدکه درخلال این ایام - یعنی ازسال ۱3۷۶۲۱۲۶۴ 
فرحا میرزادوبار بسفارت انگلیس پناهنهه عد و مکاتباتکه برسر پناهنده شین اومان 
دولتایران دسقارتانکلیس عبادلهگردید ثابت میکندکه موضوح بوخامت کشیده بودء 
تا چائی که وقنی مأموران دولت_ایران برای مذاکره در خصوس بازگرداندن فرهاو 
میرزا » بستارت انگلیس میرونه » سقیر آنگلیس خطی ړوی زمین در مقابل ابشان 
مپنکند میکوید : 

«هرکس از این خط تجاوزکند آورا بقتل خواهم رساند 


ساط قدرت حاجی میرزاآقامی برچیده شد ء 


در سال ۱۷۶۸ پوسیله ای پیردان باب سوه تمدی نمبت بجان ناصرالدینهاه 


رفت" که دراين حادنه منرضین عباس میرزاءبرادر اوراکه از سال ۱۲۶۷ تست 


۷- کر ج سال عبای‌می دام آدا مرو 
مقلم فاسری ج ۲ س و 

۱۱۳ یکسال دد میات رانا . باوث سی‎ ٣ 
۱۷۷ ناسخالتوادیخ ج ۲ س‎ ۴ 


htto:fhwww.chebuyadkard.carm tar‏ حقوق بگیرانا 


حمایتاتگلیسپابود هتهمکردند.ناصرالدین شامادوا بهبغداد تبعید کرد واحتالا فرهاد 
عیررًادرابزقطیه باعباس عیرزاهتهم شد زیرا در نامه که « سرجتن‌شیل » وزير مختار 
انگلیس بتاریخ ۲۹ محم ۱۲۶۹- بعنی سه ماء پمد ازسوه قد مز بور بمیرزاآقاخان 
فرشت معلوم میگرود که ورست مقارن هدان وڑها » فرهادحیرژا مورد بی‌مهری شاه 
وافمتده وداصرآلدینشاه ستوردادهبود ادا بطالقان تېعیدکنند ودرتبجه فرعاد میرژا 
از بم جان بسفارت انگلیس پناهنده شد. 

آگرچه در ابن نامه ذکریاژ همکاری فرهاد میرزا با عباس میرژا بعیان فبامده 
» ولي تقارن واقعه تبعید این دونفر از مواعلیست که این‌گمان را پوجود مپآورد . 
بضصرس‌که چندی بعد هم آين مسأله یخودی خود مورد بحت رگفتگوی دولت ایران و 
سقارت اعکلیس واقع گردید از طرفی درکزارتی‌که سفارت فراسه در یران بارخ 
هعتم ژاقریه ۱۸۵۵ (هاریلاول ۱3۱) بدوات متبوع خود فرستاده » براحت از 
این هبکاری و ارتباط و پمد هم از پناهنده شدن فرهاد میرزا درسفارت انگلیس سحت 


عد انت 


مواد قاح سرجستن شل که ممپور بمپراوست ورباره فر عاد میرزا چنین است : 

« جناب جلااتآ با . شرح که رباب ناب فرهاد میرزا نگارش رفته پودکه ور 
آن داحمه‌کرده ددرآن شمن‌قسم های موکده بادکرده بودفد" د ازدوستارخواهشکرده 
بودتدکه ایشان را اطمینان داره ردانه نما ید رسید . اگر جه دوستار ازهمان تفسیلات 
شفاهی آتجناب که بکرات با ووسندار صعبت داشتنداطمینان‌داشت, ولی حالاکه 
توشته آخجناب که ور سقیقت نمهد و آطمینان ازآن بالات نمی‌شوده دسیدکمال اطمینان 
حاصل کرده و یقین قطع دارد که از قرار همان نوشته آزهرجهت بنخص اواب رالا 
جانا و مالا مرحسب شأن وآ برو بببچوجه خللی راء نخواحد یافت.لقا معض خواعش 
اولبای‌آن دولت اورا آملمیتان داد روانه می‌تماید. دلی درووستی ازآ نجناب خواحش 


۱- اناد دولقی بان ملد ۶۰۵۹ 
۷ - امتادایوان ددوزارت امور تارج فرانمه مجله ۲۵ س ۳۲ 


قرهاه میرتا متمداندوله rav‏ 


Litafevw.chabyadkzard. arm 
می نما بدکه ت۱۳ سار پایخان مهات بدهندکه روز۱۴ برحب امراعلیحنرت شهر یاری‎ 
۱۷۶۸ حکما روانه طالقان گرم . زیاده زحتی اسدارو - تحریراً فی ۲۹ محرم سنه‎ 
(پ‎ 


تناه ارھپ ر کوچك وهشت‌کوش « جتن شرل » بتار بخ ۱۷۶۴موجود است,۱۰ 

جالب این است که میرزاآ فاخان در تامعاش میتوبسد: « بعلی| پڼ ابیطالب د به 
جقه مبارك سر کار اعلیحضرت شپر پاری د به مر گه فرزندی ظاپالماك که اگر نواب 
فرحاد میرزا فرمایش پاراء وانعست خود رااطاعت‌کنه وجللقان برود ادآضروچالی 
ومالی برای ایشان تیست .۰ 


بن رتبب فاد میوزا یمد از سبری شدن سبزوعم ماد سقر باقن رفت و تا 
اراخر ۱۷۷۱ هم ظاهر درآ نجا پود 

پموجب آستادموجود » فرهاد یرذا در این سال بللیکه اهر یکی از آنبا 
سختۍ زندگی درطا لقان پود : از حطور ناصرالدین شاه استدع کرد که بار اجازه واده 
شود بطهران پیاید ودر شهران‌آقامت کند و سفیر انگلیی را نیزواسطه این‌فر ساخت. 
ولی تاسرالدین شاء خواهتی قرهاد میرژا و وساعات سفیر را نپذیرقت ۶ فرهاد عیرزا 
اچاراژيم جان» بی‌خبرازطالغان بتهران‌آمه ویسفارت اتگلیس پناهنده شد ددر تیجه 
کشمکش میان دولت ایران و سغارت انگلیس آخاز گر دید -۲۰ فقرم نامه وبا واشت 
رسمي درموود این پناهندگی موجود است - 

اساد مز بور» حادی شرح سماجت هسای نبایتده انگلیس بطرقداری از فرهاد 
میرزاومدافمات دوك ایران براناس اثبات این حقیقت است که فرهاد مبرزا یك دفر 
ازانباع ورات آبران است «صدور اجرای عرحکمی در بارء از درحد اختیارات درلت 
آیران میباشد . ولی ویلیام طامسن بزای اثبات حرف خود موضوع تبعید قرعاد میرزا 
را یکنوع « باحترمی بز گه بدوت انکلیس» عبیرهی‌کرد تین ی‌حرهتی» 
را برذعه خرد داجب میداست: دبا وچود ایشهادوستدارلازم م‌داندکه مجدداً تکلیف 


۱- مجموعد استاد وزارت خا جه یران ۰۵4 ۶ 


۲- ایتا مجله ۶۰۵۵ 


com E‏ و ادها eem‏ حقوق پىرا 


کندکهاولیای دوت ایران‌کعمق وتفکر نمایتد که اين‌ففره محض از برای مکتقراز خانه 
زادان همایرن است. حرف همان است‌که سایق نوشته شده است؛ مطالبه ووستدارتلالی 
بی‌حرمنی است‌که پدولت انکلیس شده است و لازم است اظپاربدارد که آن بیحرمنی 
فسداً وعمداً ازاولیای ددنت ایران نلهور باقه | کاریهاکه از رفنار خود 
اویای ووك ابران خلهور رسیم است سیب و جهت آن خود دوت ابران شدماند و 
رجوعی پدوستداو ندارد وچون حفظ ناموس و شأن و احترام ددلت انکلیس دااوثیای 
این درلت اینقدر کم اعتتائی نمودنه حالا پرعهده دوستدار است که فقط ملاحظله 


ان 


تمایدآغچه لابق ر شآن مولت خود است » لهنا مجوراً دوستدار از آن جتاب اشراف 
مطالبه يکندکهپزیدی بالمراحه اطلاعپنوستداربدهتدکه تور لای دولت اپران 
این است‌که فبول‌کند مطالبی را که دوستدار مطالبه کرده در کلفن هورخه بست و شم 
ری الال 

دولت آیران در۱۵ربیم! نی باین نامه تند سقیرانکلیس پاسخ مبسوطی فرستاو 
و شمن‌آن انلهارکردکه موشوع فرعساد میرزا از مساثل داخلی‌کشور است و باردابط. 
خارچی بپیچوجه پشکی دارد؛ حکمی که درب او مادوشده جکمیست که ور پاره 
ایران وازطرف دوآت أبران سادرشده واین‌شمل چپیچوجه بیاحترامی پدونت 
ت د درغاقمه بادداشت یادآوری شده بردکه « پعد ازا بن «رستدار درباي 


انکلیس 
فرعاد مپرزا داضی بزحمت سوال وجواب باآ جناب نمی‌شود وآ ترا ی لمرمیداند.. .2 
سردیلیام امسن درجواب ابن #امه‌کلیه انلپارات ورلت ایسرآن را ب‌مورد میداندو 
برای قلافی این پیحرهتی که نسبت پدولت آمپرالوری 


اولا: درفردا یکی زارف جولت د یکی ازطرف شخص شا برای عذرخراهی 
ازشارژداقر انگلیس بسفارت پفرسته 4 

مجموعه استاد وزارت خایچه ای رات ۶۲۰۵۹ 

- مجله ۲۵ ادراق ۳۳ر۳۴ اتاد وذادت خادچه فراته 


TAA bitene hebayadka gı __ at Ie فرماه‎ 


انیا کله اموال و مایملاك و حقوق فرحاد میرزا که دولت ایران آثرا غب 
د تماحب‌گرده است فوراً ہی بدهد. 
نالا پفرهاد میرزا اجازه داده شود درتهران 
که سا برشاهزادگان قاچار ب رخوردار ند استفاده‌کند . 
این یادداشت در شاتردهم ریم الا خر۱ ۷۷ ۱(عآنویه۱۸۵۵)بدولتابرآن‌وسيد 
وشاء قا جار میلی‌مشاورای مر کب آزهشتاه تن از بزرگان وسران و اولیای امورکشور 
دروم بار تشکیل داد نا برای رفع مشکل‌و معتل سباسی که پیش آهده بود راهی یافنه 
شود.مجلی مشاوره تماعت۱۰ شب اول انجامید دور بده امرس تن اژوجال 
ان خاطر از سقارت خارچ 
اقلت هم دس گر یوند وبنجه‌کلیهاعنای مجلس 
بالانفاق رأی دادتد‌که شاه درقلمر وساطت خود هرچه بخواهد بکنه مخثار است داکر 
این پیشنپاد سفارت انکلیس پذیرفته شود کسر شأن و احثرام مقام ملطنت خواهد بود 
شاه باید در اعتراسن بر آین سقیر گستاخ فوراًاقدام تماید . 
کاغن هورخه۱۶] تچناپدا در 
باب فرهاد میرزا مواقق تضیل فوق لاہداً ارسیده د ندیده محسوب دار ند 


اشد و ازهمان حقرق وعزایا 


هر تیچه ناهه‌ای‌یدین‌شرح بقارت نوشته 


آن جناب من غير حق دراجرای مقصود غیرحقه اسرار وابستادگی می نمایند. 
بطر بق اولی حق براولیای این دولت می‌دهتدکه جد از این بدانچه مصلحت امور کلی 
د مواتی وحفظ پاس شأن سلطنت اکتا دما بد عمل‌کنند وتیجه‌که زاین اوع مطالبات 
مصرا له غپرحغه آ مجناب روی دهد برعهدش خودآن جناب خواهد بوددب» " 

کویا این ایستادگی و جوآب محکم رقاطع دولت ابران کار خود با کرد زبرا 
ببوچب باد داشت دیگری که بك روز بمد از ارسال تامه مذکور ازطرف دولت آیران 
خطاب به طامسن فرسناده شد ‏ معلوم گردید که ضرهاد میرذا : «پس از تفت شدن 
برقبح حرکات خود وبرممایب و خطرات راهی که اختیار نسرد. بود » نلوارندامت رده 

۲- تلاهرا همین سبب استکه اسل این امه جزوسایر نامه های متبادله تیست 

۷ اسناد دسمی دول - ۲۰۵۹ 


ما را وراج ال ابقر 


و دربن پضور همابون واسطه پرانگ 


و ور 


> وناسرالدین‌شاه هم آزتقمیرات اوگذشت 
درشب دوشنبه هیدهم رع الاخر - یمتی چند ساعتی بعد از وسول پاج 
تند وسخت دولت یران . فرهاد میرزا ازسفارت ادکلیی خارج شد واین بیرون‌آسدن 
فرهادمیرزا ازسفارت خواه برحسب توسیه‌خوداو بود ویابمالاحدید و توسیه انکلیمها 
مي‌رساندکه انگلیسها وریافنه بووند اصرار درطرفداری وحمایت از اد ملاح سیاست 
آ نها یت وبهمین سیب ورنگاهداری فرهاد میرزا بافشاری بیشتوی تکودند خاسه‌که 
می‌بنيمچند دوزبعد که فیرانکلیس یحور نسرالدنشاه رسید بلمراحه آعتراف 
د انعان کرر که شاهزاده فرعاد میرزا درحمایت روات انگلیس نبست وان تکته راوو 
نامه ۱۶ چیادی الاول خود نیز فرشته است : 


«... پاوجرد آینکه ووستدار شفااً گفته بود حالا عم این دفعه«ضابقه دارو 
تحریراً جواب بدهدکه واب والا شاهزاد» فرهاد میرزا در آآن حالت 
حمایت انگلیی) . 

امایاید داغمت شارژدافرانگلیس در نامه خود بازهم راهی برای تمقیپ موضوع 
(اگرشرورت یاید) بازگذاهته بودء پاین معنی‌که درهمان امه میتویسد «هرچه فیمابین 
دوستدار و اولیای دوت اران دراین خموسگتکو شتماست دوستدار باولیای دولت 
انکلیس انارداته و روانه امود واحکامیکه ورای سوس ازیرای دوستدار ماو 
مشود روقش یاولیای رولت ایران انلهار خواعد شد ...> 

بدین ترب قنه اهر ېمین چا بایان پثیرفت اما طوفی نکنید که اش 
فنته روش شد » باین همتی که چهار ماء یمد (درماه رسضان) ولت ابران بفکرکاستن 
مقرری فرهاد میرزا افتاد وین آمرموچب گردید فرهاد مپوزا که راء سفارت انگلیس 
را شناخته بود ؛ مجدعاً بان سفارت متوسل وملئجی گردو وجنا نکه آسناد وجرد نشان 
ا وسامت سقیر اتکلیی راتپذیرقت و در تیحه فرهاد میرزا که 
متکۍ یحمایت دولت انگلسنان بود با پرخاش و تغیرنسیت به دستورات و وستخط تاء 


ت » (ینی‌در 


هیدهد قامرآلدین 


5 hilpifhwew chobuyadkurd. ım _ sala Isla 


می‌احترامیکرد . ` 

آین وقابع درست مفارن ایامی است که چارار موده سفیر جدید اقگلستان تازه 
بلیران وارد شده بود واین چارار موره همانست که رولت انکلیس ار را برای ره 
کودن روابط سیاسی دواتین بتپران فرستاده بود تازمیتة قلع رابط دواتین را فراهم 
ساز و اتابج مطلوب بنفع ووات انگلتان بدست آیدو ارهمباوسائل وحیل فراوان 
بالاخره کار دوتیندابقطع روابط کشانید وپرچم سنارت راپائی ن آورد و باهیأت مقارت 
از ایران خارج شد د به دنبال اوکهتی‌های جنگی انگلستان بخلیج فاری دارو شدند. 
وبه بتاور بوشهر ومحمرء (خرمشهرامروز) حمله بردند وفوای نظام ی آلا ا اهواز در 
خاك خوزمنان پیشآهدند وبالاخره عېدتامه پاریس مبنی براتزاع افغاستان ازابران» 
يدوت ایران تحمیل‌گردید » (۷ رجب ۱۲۷۳) بنابراین هنگامی که این مقعمات و 
ابن سیروقایع را درنظر بیاوریم , آیا بابد چنین استنباط کرد که مبان فنبهفرهاد 
میرزا د سباست چاراز مور ارتباط و بستکی هائی ووه است ؛ شاد وزی با بست 

آمدن اسناد د مدارك دیکری این نظر تائید شود ... 
بر حال قدر مسلم اینکه در همین روزها فامهای از ارد کلارتدن ویر امور 
خارچه انگلیی بتپران رسد و چاراز مورءمفدآنرا بدیشگونه عبیرنموده اولیای 
ووك انکلیس سخت آژردماندو این رقار را دوعي بی احترامی یمام امپرآطوری 
آنگلمتان میداد ددرموردالزامی حرکهفرحاد میا تشویل خاطروبرحمب ملاح 
خویش بدولت ایران سیرده و در آن فیدکروه بود دیگر عراودٹی با سقاوت انگلیی 
تغراعد داشت » چاراز مره اظپار داشت دوت ایران این تام امه را پچ و 


۱- اذتمدتی که میرذا آقاخات اعد دول پدچادلی ذوخته چنین آمده است د 
٭۔.۔ بد اذ آنکه اعایحترت اقدص دمایوت شاهتغاهی دوحی قدا متظرد فرهاد میردا دا 
دد آن خموس بول تفرمود تد » بمتنشای آطمرتان أذ طرف [فجتاب دد ماء مپارك دمتان 
یکتایجه دور عمل که مز ینبدستخطا مارگ بود آت بی‌دبی وخودسری دآنبوده که یفمیل 
آنجتاب مطلیه واين متی یامث شدکه «ومتداه ودا 
طلست مدانمید میا وتر کبری دامت شوکتها دست . 


شموده واودنت باه س‌عار 
(مجموعد ۶-٩‏ استه رسي 


1 ۳۱۵۵:۸۵۵۸ .مت گیر ان 


قشار از فرعاد میرزا گرفته است نهبرضای خاطر؛ چنا نکه در امهای که در دواژدهم 
شوال جارلس مری برای میرزاآقاغان فرستاد» نوشته بود: د ملاع دوستدار ازتقسیل 
دخات گرقتن آن نوشته کنر از استحنار خود آنجتاب اثرف نمیاشد ...»و این 
نکته رآدلیل بری‌احترامی سبت به امپراطوری انکلستان دانسته چنین اعترام کرده 
بود:«... ازعبارات نوشثه [ بی ] که آولیای حولت ایران او اواب شاعزاده فرهاد میرا 
گرفتماند آشتار بودکه تقمیر عمد واب مظماليه در نظر اولیای دوفتمراوده با ین 
سفارت بوم وچون ووستدار هرا مقمود مراسلة جتاپ جاالتماپ لاره کلارندان" را 
دد این باب وافحتر از آن جناپ اشرف می‌فیمه ۰ مجددآمجنابب افرف تکرار 
می مایت که ا وقتی که دستورالیمل ثالی از اولیای درلت انگلیس در ابتخموس 
ت مایت تام این سقارت خواهد‌بود . هرگله 


ترسد نواب شاهزاوفرهاومیرزا در 
اوای دوات پخراهند منقصی جات [ کذا] ومالا و حرعتاً تواب معظمالیه پرسانند ء 
مان ایج بل خواهه آمد که ظاهر میشد در سورنی که چنین رقار پنواب 
حاچی سیف لدرلسیرزا یا دییگری از رعایای دولت ایرال که در تحت حمایت این 
سفارت هستند می گرد ...+ 
باز فرهامیرزا, موضوع کشکش دوفتن اران وانکلیس و مورد 
اه انگلیی‌ها گروید و یقن انگلین دسا فرهادمیرزا را در حبایت خود اعلام 
کرد ولکره حمايتی‌هم بدست او سپرد . 

دوت ایران بر اثر پش‌آهدن ابن دضع » نامەٹی اعترا 
شوال سفیر اتگلیی فوشت که فستی از آن چنین 

+ پونتدار چیزی که از سواد مز پوو استنباطا کرد این امت که سنارت آندوك 


اریخ ۷۴ 


اد موضوع مراسه رد کلانن که چادلی‌مری شین ثمة خود بیان اقانه کرد 
مو بوط باین استکه واولیای دولعیادگاهانگلستان چتین حوکنی‌را [یمنی اتھا فو حاصمیرنا 
ادتبا وماوده با سنادت انلیی] گواه بدخوامی اولیای دولك ایر‌ان نبه 
نولت التان خواهد داع ...> (استددستی مجبرعد ۶۰۵4 


۳۳ 1 _ au I a 


فرهاد میرزا معتمدالدوله 


تمد ده اه تصنردرهطهران سم ولا 
خوش داد اولیای ولت خویرا متقاعد بر این‌می‌سازد که ددلت اران درمقام اذیت 
اشخاصی هستدکه با سفارت آ ندولت مراوده وارد . اگر از آ تناب سئوال شود که 
آیا مراودهاهالیایران با آ‌مفارت انحمار ہدس فرهاوعیرزا وارد با ایشکهچمعی 
از آعیان ومعار یف ایران اعم از شاهزادگان وغیره هميشه پا آن‌سفارت آمدوشددار ند 
وعیچگونه مورد بحث رابراد تداندآ ا چه جواب خواهد دا ؟ بلی یز که سقیقت 
دارد و اولیای آیران یملاحظات چند نمی‌توانند واضی شد و ار ندارند ۲ ايشتکه 
ميل ندارند جاهل کر فیباستظهار حمایت ازآن‌سنارث علیهطرق‌تمردوشودسری 
بیش بگیرد وسرمشن بدراهی سایر جهال این مملکت بشود . آتجناب بدون ملاحظه 
مایب که عذکره حمایت بدست فرعادمیرزا شخص کم‌نلرف بی‌هابه که مدتی اولیای 
این ولت وآن سقارت گرا شبملان غیالهای او بودلد وادند ر حازاینکه آ 
حیچحقی داشنتد که چنینکنفنی را در این مملکت بست چنان منسوب خاندان 
لانت بدهند ؛ جنا نجه ارلپای بوات ایران‌آن ثتکرمنا کان‌لمییکن انگاشتهند...» 

اسناد دداتی مربوط به فرعادمپرزا بتادیخ ۲۸ شرال ۱۷۷۱ خانمه می‌باپسد و 
بدین‌ترتیب دیگر از وضع فرمادمپرتا اطلاعی دداریم ‏ ۲ا [ 
سال ۱۷۷۳ درناستلتوآریخ بهتام فرهادعیر زاب مخوو که 
ستومورف از ایران مي‌رفت» چماعتی آزمردم یران راکه دثل‌حبایت دولتانکلیس 
می‌داست تامو تغان ایغان را جریده کرده و بموسپوقویتو' شارتدافر دولت قرانسه 
قرستاد و اعلام دا که این مردم در حمایث درات انگلیس‌اند و بعداز سقرکردن من 
دعایت یشان برفمت دولت فرانه است ودر آن جریده تام شاهزاده فرهادمیرزا نز 
رقم بود . شاهزاده چون أصفای این‌مخن‌را کرد ؛ روز هفتم رییم|انیکلمه [ بي ] جند 
تکار کروه خام بر زد و بشارژیاتروادکه من پناهندء هیچ دواتی ام بلکه یك تن از 
چاکران درگاء شاهنثاء ارام واگر مراکم بکرون‌زدن برسد ه گرون نپاوماموچاره 
تمی‌جویم دردی با ددلت بیگانه نمی‌کنم . لاچرم شارژدافر اسا اورا از ميان اداهی 

۱- منود کلټدر 


شته شدم ...چون 


rsa وال‎ chebuyadkatd.oom Jain فرمادمی‌دا‎ 


هحوکرد و ازاین‌فنبهوزبرمعتار اتکلیس‌راآگهی فرستادم!. 

یرذا آقاخان مد سامای که به فرخ‌خان امینالدوله توشتد درباره سیم 
قرهاومیرزا حتمدالدوله چتین میتویسه <... تواب فرعاومیرزاعم که فیمید استپرنی 
[اسم] اورا به شارژدقر قراسه داده است + عودتان بی‌آنکه هن مستحض یشم 
براقت کاغذی بەقارژدفر ممزیالیه توشتند که من از بندگان اعلیسترت شاعتخاهی 
روحی‌قداء هستم ودر حمابت انگلیس وعیچدواتی نیتم ونخواع‌بود داعلیطرت‌اقدی 
حمایوناعلی لی نعمت من سند هرسکمی, که بر من جاری ساز مطیع د متقادم . 
شارتدقرفرانسه هم در چواب انت واب رز یالبه رسای نوشته است و از تیت 
حمایت سفارت فرانمه‌که پچای حمایت سفارت |:کایس‌است تواب معزی‌الیهرا یرون 
آورده ؛ مد ازآن توا فرهاد میرژا خووش‌کیقیترا بعمن انهار کرد , کاغفشارزدفر 
فرانسه راکه با بغان وشنه بود به‌من دادکه بدوزارت امور خارچه دارم خبط نمایند, 


وهمچنین سواد کاقذ خودثان‌را که به شارژدفر مشارالیه نوشته بود به من دادکه سواد 
عردودا در جوق این پاکت برای امتحضاد شا فرستادم . هنم عرائب ارارت شماری 
تواب ممزی‌الیه را به خا کبای همایون عرض کردم !یشار مورد النفات فرمودنه و 
یه اعطای يك‌ئوپ کلچة تن‌مبارك همایسون اعلی تواب معزی‌الیه را فر ین مياهات 


فرموونه ...ا 


بالاخرء فرهادمیرزا که مدتي آ لت سپاست امکلیسپا شددیود ء از 
سقارت آنگلیی و حمایت دولت انگلستان یرون آعد د باز در سلك خدمتگذاران 
درلت ایران قرارگرفت وغائله اوپابان بات . 

اذاین پس‌دیکر در نارای تاد یځی‌کراراً هم فرعادمیرزا پرعیخور ب کهگامی 
پدریافت تثان میرپتجی و حا بل متصوص ( درسال ۱۲۷۶ ) و با نشان طلا أ مرتبه 


١ے‏ عنتقم دسر جلد موم س 1۶۶ 
۲ امتا دمدارگ مأمودیت امین‌الدوله س ۱۸۱ . 


r‏ حتوق بگیرانه 


اول پاحبایل امیر توماتی' (درسال ۱۲۷۸) وبا بلقب معتمداللوله معتخر گردیده است؟ 
حمچنین ژماتی بحکومت برخی از ولابات ر ایالات ابران مأمور ده (درسال ۱۲۲۸ 
یحکومت خوزستان ولرستان" وحکمرانی کردستان وهسنان بال ۱۷۸۴)" وبیاری 
مناسب ومشاغل دریگر ... تا ايشکه سرانجام بسال ۱۳۰۵ فمری در گذشت . 
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آستاه رسدارك مأموریت امپنالبرله س ۱۸۱ ۰ 
یت س ۲۷۷ ۰ 

۴ س ۷۵ تاریخ وجغر افیای دادالساه تیرب 
س نوا یانکتاب و اریخ مارا 


۳۰ 
۱ com 


سی دکاظم یز دی عالم جلیلالقدر شیعیان 


در فصول گذشته شمه‌ای از روابط برخی از علماه پا انگلیسهارا ذکر گردیم + 
آنجهکهقبلاپاآور شدیم» ستند باسناد وزارت خاوجه ومدارك دیگری پرد .ین 
با استغادہ از چته کناب دبیلمانپای انگلیسی » کات تارك دیگری از نفوز و فعالیت 
مأموران سیامی ودولتی اتگلیسپا را ووئن هيکنيم . از جملهدوکتاب ستنه دد باره 
(موقوفات ارد مند) است ؛ که فگار نده را در طریق دبگری از تهوء نفون انگلیسیا 
در کشورهای سلمان‌رحنمون میکتد , منبرجات اب ن کتب فعالیتهای پتهانی انگلیسها 
دا آشکار مبکند , ونعان میدحد که ور این راء چگونه عالرترین احساسات ومقدسات 


مردع مسلمان پبازی‌گرقه میشود . 
این دوکتاب در دن و بزبان اتکلیسی مننشر شد است . ملف یکی از این 
کتا بہا شخسی‌است بنامدجون‌هولیسترء که کناب خودرا #حت عنوان «شیعه‌ررهند) نوشته 


است ودیگری « میس‌بل » دیبلمات انگلیسی است که سالها درسفاوت بر یتنا ور داد 

شقل میامی‌اش دفظ اراباط با دستجات مختلف دد ین‌الذر ین 
بود ‏ متعاقي دصرل این دو کناب » چپارجله کنایی که د عقر خلیلی » محقق شیمه و 
برادرعاس خلیلی قدیمی تین روزنامهتگار آیرانی درعراق منتشر کرد بتهرن‌وسید. 
دوجلد کناب خلیلی در باه تیف و مبملدات دیگر بکر پل وساره 
تحقیقات عق خلیلی در باره«اعتاب‌قدسه» آقدو ارزننه و گرابهاست که جندارد 


اس ارد 


4 1[ نو بگیران 


اپرانیان ور مهد ترجمه واتخار آن برآیند . تکنهایان توجه آتست که ورمجلداتق 
این کتب اسناد و مدارك فراوا نی در پارهارتباط انکایسپا با مقلعات هختاف وپرداخت 
حقوق وستمری به اهل همامه وجود دارد که در عین‌حال در دوجله از آن یعتی جر 
(قدم نجف) راج به‌آندسته از وژسای مذعبی و وهیران شیمه که حاضر يت 
و «مقرری» از اتکلیمپا نشدهبودد یز بتمیل حطالبی بیان آء 

چون تقل حمه نوشتههای این دانشمنه در بارهآن‌رسته از اهل عحامهک به‌نحوی 
با انگلیسها ار بط واعتند مسر لیست » بهختصار قسبت‌های کوناهی از کلب ودگانهای 
که ربالا بآ ها اشاره شد » تفل می گردد . 

«جون‌هولیستر» هؤنف کناب «شیعه درهند» می لویسد «دراین سرزمین کقودی 
تام« آوده» درشمال‌هند وچودواشته که ازسال ۱۷۲۲۲ ا۲۸۵۶[ ۱۱۳۴ نا ۱۲۷۲ «]حلفه 
ارتیاط بن‌امیراملوری‌سفول وشیمههند واستانهائیکهاکنون جزعرولت پاکستان میباشد, 


بشمارمیرفنه است . 
این دوك موفوفاتی داشت‌که برآمد آ نپا بین ستحقان در فجف وکر بلا توزیع 
میشده است . سلاطین «اوده» ملغ معلیونو تیم بره استرلبتگه » بمنوان ذخبرهبرای 


افراد خانواد‌خود تگاعداشته وداد وحمهساله مبالغ‌هنگفتی به سکه ؛ عدرته » کرپلا 
ونجف اشرف میفرستادند وچرنبسنی از تان وهای نداشتند, همه وچوعاترا بهاین 
اماکناختماس میداوند. »۷ 

میس بل دبپلمات آنگلیسی می‌تویسه : «غازی آلدین‌حیدو » پادفاهادده مبلغ 
۰ ددییه درسال به‌کربلا ونچف میفرستاد » دوت هتدکمواوت مسئولیت‌های 
شرکت حند شرقی بود ؛ ودرا نار بر ابن وقف میدانست . معا بولهزبورهم‌ساله 
مشکلانیایجادمی‌کرده پحدی کصرافجامدرسال۱۴۳۷(۱۹۱۰ ح)تر تیا خاصی برای 
پرداخت آن داوه شد وو وکمبته خجریه در فجف و کریلا برجود آمد که در حريك از 


آنا شیم مگردید 
موقوفه بوسیله نمایندم سیاسی بریتاتیا ور بنداد پرایآ مها حوا 


آاعداي مچتهد وو رش نبد عنویت دافتندووجوهات زر 
وامل 


اء موسوعة عبات متسه - ۲39 . 


12 hilp hwww.chebayadkard.ounn aaj سید کم‎ 


سار نولدویلمن در کتاب بین لیر ین(۱۹1۷ - ۱۹٩۰‏ ) می‌تویسه : «هنگامی 
که انگلما واه بعداد شدند : «سر پرمی‌کاکی» متوجه شدکه موقوفات «اوده» پس از 
آغاز جتکه چا لملی » بکربلا و 
مذکور آن بودکه ارد * آورست » قرماندار هند , بعلت بحران مالی که بر اثربووژ 
جنگ مه ور مال ۱۸۲۵ برایش بش آعده بود . میلغ قابل توجهی از 
(هند) پسدننظور اداه چنگه وام گرفته برد . 
با بهدهمیلیون دوه بالغ مید و ساطان « اوده » هنگام پرداخت 
وام شرطکرد که ربح آن 
انگلیس وزیع‌گردد وطبق‌همینشرط . حمسال وجوهات بکر بلا وتجف ارسال گردید. 
لیکن یمدها مشکلات زیادی بعلت خالت نرکها بوجود آمدکه مدته امه یافت م 
حقیفت آن‌بودکه ترکهامیکرسیدهدکه میاد 


فربتاده شده است , علت عدم ایسال وجوه 


اوه 


این دام 


رسد بدکربلا تچ فرستاوشدہ وت نر تمایتدد 


دجوهات مز بود صرف‌کارهای لخرییی و 
میامی‌کردد و بمنظوو زوال کرمت ترکا دد بین‌النېر ین یار اند د ازینرد انوا 
مشکلات را ور راء رسیدټتوز یع آنی‌تراخیدند .۰ 
در تیجه باآ نکه عدمای از آهل عنامه در تیف و کرپلا از 
هند پومله نمایقده سياسي انگلیس برخوردار 
ند ازروحا نیون اراز اول ازگرفتن 
فبول حقوق و مقرری امتناع کردنه ۰ یکی از این روحانیون 
زد گوآرمرحومحاج‌سیدکانامبزدی برد که مقاعش در زدشیعیان‌جهان بخصر سیر ليان 
ارچمند است . هرحوم آقامیدکاظم درحالی که طرفدار سیاست وحمابت قوایانکلیس 
برای اخراج ترکها برد : از گرفتن وجوهی که باو ماو می‌دد جدا خودداری 
می‌کرد 
میس‌یل وییلمات اتگلیسی مقیم بنداد در این‌باره چنین می‌نورسد + حکومت 
عتما نی قبل‌از اعلام قا تون اساسی سال ۱۹۰۸ در بین‌اللهربن » معتقد بود که شهر ای 


وجودو 


»۳ انم روطاورن معا ادا 


«قدس این سرد ازاتی پر سا بر شهرها دار ند و بهعمین جهت مقررات مخصوصی 
برای ساکتان‌این‌شهرهاوشع‌کرده بودکه از جمله نیا ممافیت جوانان ساکن ا بنش رها 
از خدمت تظام وظیفه بود . این 1. 


از سیب شد تا دای ازچوانان منی بیز پرای‌فراد 


از خدمت سربازی بهنجف شرف پرونده ولی ترکہا اعلام کرد که فراربان را ب 
باز میگردانند دتپدیدکرد د که ساکنان اسلی نیز که مشمول خدمت سر باژیهستتد » 


بخدمت فراخوانده خواهندشه . 


دوت عتانی همچنین نمم گرفت که موجودی خزان اتاب مقدسهرا برای 
(سخارج جیاد)مصادرهکنه د مأمورین ترك برای احفار مشمولین سربازی وستبکار 
شدند و هرچوآن عمامه‌پسریدا که در مداری مشئول تحیل بود » پزور وارد آرت 
کرد . 

مأموران ترك مقیم اعتاب مقدسهء بد نامر اکن نکرده شیا نه خانهای‌خیمسان 
را نفتیش میکردند د حتی متعرط آ نان میشدند و بہانه آ نب ابن بود که چوا تان شیده 
پپرخان‌ای که واردمیشدند عتعرش زنبا 


در خانهها لباس زناه می‌وشند و همین 
هیگردیدند تا جنسیت آتپا بات شود . 

شدتعمل سر بازان ومأمووان ترك ندر یبا جا کنیده شد که مرحوم آقاسید 
کم دی علیه آان فرمان جهاد صادر کرد و عردم نجف در خیابانها د محلات شهر 
مواضع چتکی درست کردند دآمادهپیار گردیدند , سر بازان ترك نز توبهای خود 
را در سجن معلهر ای دادند ویار تیراندازی » چندگادسته جر حالیگه مین در 
آنا بانان‌کظن اشتغال داشتند , عدف قراو گرقت و وبوان‌شد . 

آقا میدکالم بزمی بالاخره نلگراف اعتراضآمیزی به سلامپول مخایرهکرد و 
ازرولت علمانی خواست تا بهان‌وقايع خانمه دهد . ها دوت عتما 


په امجواپداد: 


«پپثر أست مانند بك درو رش سالك طر یقت بکارخود بیرداز بد ودر امور دولتمهاخله 
قکنید» وسول این تلکراف به‌منزله اعلام جشکک بین شیمیان وسربازان تراك تلقی شد 
وجنان زووخرروی آغازگردید که سضیاتهروز ادامه یافت . روژچهارم بالاخر ئر کہا 


سید ام ا curm‏ آ هدنل مه جرا تاه 


لیم شدند و مروم ؛ مآمورر نآ نیرا خل‌سلاح کردند. ساختمان‌های وواتی مارت شد 
وطعمه حریق کردید ومنزل قرماندار رك قب از بین رفت وخوم او متواری گشت 
یز این‌حوادث بود که حکرمت عشمانی در شپرهای که اعتاب عقسه‌در آنبا 
قرار داشت از بین وفت واواره شهر پدست روحا نیون اقتاد ۔ میس بل دیپلمآتانگلسی 
ینو سد : «بعداز این حوادث چهار رد بر نجف حکومت میکردند که بتر تیب عبارت 
سیدمیدی سیدسلمان (حوبش) » ساج‌لیه | بوکلل (عمار») طسب (براق) 
وحاچسبدحاچراشی (مشراق) امور تهررا با مشووت سیدکالم بزدی اواره میکروتدو 
فرز ند سیدگاظم ینام میدهجد ازطرف پدرش رد این افراد مارندگی واشت .> 
در حالیکه دیپلمات انکلیسی سمي دارد مرحومآقاسید 5اطرا وارد امورسیاسی 
2 بعکس این ررحانی پاللسرشت را عاری از اینگونهآمور دانسئه 
میلویسد : «سیدکالم بزدی » ندرا شیا و نه ورجای دییگر هیجگونه مداخلهای ور 
امور اداری نداشت : او فقط بشم رچع دینی یود .> 
1 فرات برای عرکا بحراني تد »بصورت یه مقامات 


ا 


دهتد ء وروش‌آشنی و مسالست در پیش‌گیر ند 


توافق‌گردید که فرماندار پمحلکار خود درنجف برگردد ويك نکهبان شعیف وهرد ای 
از او حمایت‌کند . ماداهشپرهمچنان ور دست انقلایون یاقی بماند :زر رماندار 
بازییه‌ای در وست این‌چهار مجتود شد بود ومردم درکوچه وباژار نا تگیاتان‌اور! 
یکره کرو 

بعقیده میس یل »یرامش ۰ بثپیروزی موقتی برای ترګها بود » زیراپی از 
مدتی حاج‌عطیه ‏ بفات و مخالفت با سیدکلمبزدی پرخاست و مجرمانه با فرماند. 
انکلیسی فردی اشتالگر تماس‌گرفت . اما مرحو آفامیدکاتلم که هشه یطرفی را 
رعایت میکرد اصولا نمیخواست در سیاست مداخله کند درهخرده گیری‌هائی که درن 


مورد ازومیتد_دفمی امیشهاد . مراتجام حاج‌عطبه و سایر ووحاترون شيعه چرهافده 
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سبدگاظم یزدی 


میدگاطم دق 0 ۳ 


انگلسی پیشنیاد گروند که شر تجف وقبایل اطراف آن که آعادکی برای مبارژه با 
خر کپا دار ؛ به اتکلیسها لحن‌شواه : بشرط آنکه نپروهای اشتالگر ین النبرین» 
احترام آعتاپ مفدسه را محنوظ تگاء دارد و این امان مورد تعرس آنان قرارتگیرد. 
جواپ قرمانده انگلیسی ابن بودکه : «عازمیهه! ویانیههای دوات اتگلیس در بدوآمر 
این موضوع را روشن کرده ادت که نبروهای کلیس نه با عر بها مجدال دار ند و 
غه پاسلماتان شيعه وشمنی . دیحاج عطیه با آور شدکه ررجال‌متحبی که اسبر انکلیسپا 
شنما ند » ازهرجبت مورد احترام هستند ,+ 
باری ؛ پس ازشکستی که اتکلیسهادد طاق گسری 
دخالت مستقیم اتگلیسها (ملمان باك) ازن رکپا خوردند » ڈنرا مود انگایسی‌عمه 
دد امود شیعیان ‏ قوای خود را متوجه (کوت الساره) کرد و در آخرسال 
۶ این قطه حاس را از ر کہا پس گرفت ودر ۱۱ 
اجنکه اتکلیسپا پپروزی بزرگی کسب 
گردند » قول میس بل ء علبای نجف و کرملا تلگرآفپائی پدولت اعلبیحترت یادتاه 
بر انبا مقاپرهنمودند و این پپروژی را تبر یك گقتند . پادشاء اتگلستان در جواب 
علماء دروحا یو تی که از انکلستان طرفداری گرده بودنه چواب واد « منظوز دعقیده 
یی ما اتست که مروم عراق مرقه باشند و اعتاب مقدسه را محاقلت کنتد . آبا 


اوت ۱۹۱۷ بداد را حم عتمرف شد . پی 


خواعنهگرشید نا آوامش ورفاء سایق ووبره بست آبد» . 
بی ازایکه سرووتاقد استوکر از وتف را متمرق 

پیشنهاد پرداځت ند , نسمیم گرفت با ریش سفیدان وعلمای دن درین ددشهر 
دشوه ملاقات کد . اوکه زبان عر بی را خوب می‌دانست در ثتایی 

تام * #طفلاهاههارت + که آترا در سال ۱۹۳۵ ور لان 

نتشر کرده است می‌نوسد : « وقتي به تجف رسیدیم , پملت تعطیل عمومی هار نقر 
به استقالسانتافند. صر آنروزبدیدن يکي امه بزرگد شیمه نام سد کالم بزدی 
مهان زیادبودرقتم مبوی‌گنم انگلیسها ازارزش شمانسیت خود 


که نون اوو عراق وا 


۳ محم مهرد جت سسانم ۲۱۱ ...توق بگیران 
و 


مطمئننستند خاس هآ تکه‌چندی پیش ازقبولدو بست لیر که پرای‌شمافرستاد پې خودداری 
کردید » , مستر کار یوت که دران سفرهمرامروهالد آستور برد هیتویمه: 


هن بوی 
[ بهامتورز) تکلبف‌کردم» باردیگر معدل یك رار لبره ام لینکه بسیدکالمیزدی 
جمنوان حدبه از طرف حکومت انگاسنان یردازد , اقجام این آمرمیم » برای استورژ 
عشکل هی نمود و از این چېت به من‌عأمور یت واد اشخماً این پول وا په اوکارسازۍ 
کنم من نیزبا آقراء این آمر دا پذیرفتم د هر دد لفر بطرف هثرل سید برژهافتدیم » 
درحالی که مکیزار لیرء درجیب من‌بود. در جلومنرل‌وی لحظه‌ای مننظرمانديم تاخبر 
آمدن ها را به اندرون او پدهند. . سید در رون منزل په آستفبال ها شتافت ... 


.. اومردی‌یربود که عمامه سیاهی‌پرسر‌داشت: ریشش‌د| رتگه زده وناخنهایش 
ارج ازحجرماش هرددی ما را روی‌جمیری 
استورز نوشته است ۲ « بادیدن او احسای‌کروم که مروی است فوق)لماده ودر 
هرچيك از کتورهای اسلامی » مچتمدی را بپوش و ننوز اداصلاً دیده بودم . وقتی 
شد اقداماتش‌را متودم داز اوپرسیدم که میل دارید انگلیسهاییه بکنند؟ 

سید جولب داد * شما بات ماده را حناکلد » این من را دو پار تکرار 
کرد . سید آنگاہ با مجله گفت که جر شهرهای شیعی مذهب » قط مآمورین جعفری 
بکذارنده پعنی ازنعیان که در ژندان (ماند دکتر مظفر بکك ) آزادشوندو 


رام خان بپادر ابراتی بسمت فرمنداو یی 


اتا بستهبوه با خوتآمدگت. 


شود“ 
میرز! محمد اکلون زنده است ودر بصرء وکالت عدلیه می‌کند . ارقبل ازجتگه 
ین‌الملل اول در «نطقه ابح پا اتکلیا همکاری داشت وهشگام حمله آ ہا براق 
به سیت حاون نماینده سیاسی انگلتان در کر یلا نعیین گردید و مرحوم کردی در 
کنابپایش از او به نیکی باد می‌کند , 
مستر گار ب 


خنشگام سید در مقایل 
سررونالت , رمترشد وتصمیم گرفت مقداری ازمناعت و شخعیت خود رايشکنده زیرا 
ازارتمجید کرد وسین بایکی از علما که درآ نا حاضر بود؛بذادسی‌صحیت کرد و سا 


رت در دای تشم نویه : دو 


rvs hittpifterww.chebayiadkared enn 
معلوم شد که بآنعال‌گفته بود اگر ٹرکپای بسلمان روش بپتری در پیش‌گرفتهیود لد‎ 
. حیجوفت دوستی رحمایت عرب‌ها را از دست نی‌ووند‎ 

سرروتالد باو وغه داد که دو بقداد همعتطالب‌را دا سریری‌کاکی در میان 
خواعد گناعت . پس‌ازتًمن سیا » ازسید خوامت که سهدقبقه یا اوخلوت کنده اوور 
این‌ملاقات گفت: 

من عمساله عده کثیریرا نان می‌دهم وآماد گی آن‌را دارم که دست دوستی‌بسوی 
انگلسها درازکنم. اتورز فرصتا غتیمت شمرده دکیسه هزارلیرهیرا بیرون آورد 
کدیسید بدهد . ولی او باآرامی نا ,کرد دانتورز پزمناسپ ندید که درین‌مورد 
اسرارکند . ین ات پشساعت بطول انجامید, هنگام خداحافظی یارریگرامتورق 
کیسه هزار لیرمای را پاداد ولی بار دیکر دپ و تعارف تمام آنرا رد کرد رگقت کد 
من بشخمیت یش زآن امیت میدحم . ستورژ دوز بعد بخدام حرم طبر مبلغ +1۵ 
یره انعم دام ومیدعبای‌کلیدرار ء متولی صحن حبرت آمیر (ع) از ادپذبراثی کرد 
ووی در مدت اقامت خود : دومتزل اومپمان بود . 


در روزهای اقاست استورز عنای از علماه وروحانیون از وچوه موجود استفاد. 
نردته . (باآ نکه نویسندگان انگلسی نام همه علماٹی‌را که پول و رشوه گرقننه ذکر 
کردهاند معپتا از | تقار تم آ نان اجتتاب میشود .) 

«تائید آتچه که درپره مو قستی از 

عثمانی د موقوفه ‏ ایا که شخ اسمعیل آقازایه رشتی واماد آخرندملامسمد. 
هند تالم خراسانی به آقا مید محبد رطا کرامی فرزاد حاج سید 

جر مجترد کاتاتی توشته ر در سال ۱۳۲۶ , ا( ۱۹۰۸ .ما 

مننترشده"» اقل ميکنيم:قبلا بايد تذکر داد که شیخ اسمعیل آقا زاده فرزند پزر گه 
حاچ میرزا حجیباله رشتی است که یکی از بزدکترین داشندان ووحالی و مرچ 
پود . ایشان درسدور هر ارطابه درپای متیر خود داشتند 


چا مذعب جعفری دق 


۱- دوذنامه خی لین چاب تورات ال ادل شمادء ۲۳۲ - ۱۷ عجرم ۱۳۷۶ 


ماما com‏ دهدن tee‏ _ حقوق بگیران 
که آنهارا تملیم میداد ند , فسمتی از نامه شی اسبحیل آفا زاره علیه(طایفه مستبدین 
ايران ) است وسپی چنین مینوسد : « ... دوچپار سال قبل برایشکه علمای عراز 
دولت مخابرات تلکرافی داشته وعزل میرزا علی امغر خان را باعث شه از دود قنیه 
که اسبای وحشت ویدگمانی شانی از علماء باشد روی داد «نجصله پول هندی که او 
عپد مرحوم شیخ الى یومنابتوسط قوتسول افگلیس پعاماء جف و کربلا میرسید یلك 
مایق وبك خائواعه همیشه داده میشد وا چهار سال قبل موزع شد در کر بلا بده نقر و 
«رنجف هم پد افر ماعانہ میرسد وین قشب مقارن شد با تحر کر آقابان استطراق 
جبل را که اختیارش بعپدہ آل رشیدکه وولة عنمانی کمال ولوق‌را بایشان داشت دولة 
نی‌گمانی نمودکه تطعیقاً آل رشید استطراق چپل را حرام نمودند و درهمان اران 
قسیه کویت که ازسرحدات بحری علمائی محسوب میشد دامیں کو بتحم بال رشیدکمال 
خموعت ومجادله را داشت کویث را بقبته انگلیسی‌ها داد واز قنا ورآن حن مراسله 
و مراوده حجي بافونسول حانه انگلیس زیادتراسابق پواسطه پول «ندی روی داد - 
میرذا علی اصفرخان تعام مقار نات اتففیه دا بر عثمانی از علمای هراق جلوم داد و 
آیعان را معل آسایش علماتي وروایط باطنی انکلیس قلم داد وجئین دادار تمودکه در 
مقام تقد اقندار انگلیس درعراق وسلب وولة عشمانی هسنه چنا نچه فتنه رآشرب در 
سالك ایران اسداث نمورند واقوی شاهد این«طلیر! درنظروولة علمانی شهر یه‌گرفتن 
یشان دا علناً از قو سول خانه انگلیس فرار داد داز این حمتبی عشمانی ازعلمای عراق 


بوسواس افتاد ... > 

دد حالیکه مرحوم سید کم بزدی در بصران بین ارين از 
تقاضاک دشوه دد گری «موتوفه هند» از انگلیمی‌ها خویداری کرد وور اقلا 
اتقلاب مغروطیت مشروطه نیز از آیرانیان جانیداری دود عده‌ای از کساییکه 


لاس روحانیت بتن‌داشتلد : نها بدوی اقتدا نکرد د » بلکه 


۱ دجوع کنید تدیخ مخت فقه لها ملع جمفری لک امه مرتطی مس 
چهاددهی سل تم ددع مل کنون مرجفترن را - 


میدکام یزد httpithwww.chebayadkard.com‏ يان 


پول اعد . بلت سنهه 
" جالب ادارء بابگانی عمومی انکلمتان پردہ از ردی کار بعی‌ملایان وخا لت آ نها در 
لمر مر وطه م میدارد. درگزارتیکه و برمختار انکلیس اذ تپ راز 


پاوزیرامورارجد 
رولت متبوح خود دوه است اشاره دهم که یکی از رژداء مذهبینپران پا مراجند 


کردم وتفاضایکيك نقهی نموده است . ولی مأسقانه در این سند نام آن رٹیں مذبی 
تهران که از وزیر مختاد اتکلیس « پول» برای د | نقلاب ؛ و « براه ندا 
خواسته پود بردهتتده‌است ‏ 

از فسوای این‌سند جالب وچوابی که وذ بر خارجه انکلیسبآن راه 
برعي ید , که وفتی ملای موسوف ازلرف وزیر خارجه انگایس مأ وس شد د بکرفنن 


ل ق نیافت : اجار تی کک رات وبدسته ینگری وری آورره است 

البنه تصود نمیرود حی یکتن ران روحان یکه تاپایان کار مترفطیت 
درصف مردم قراد داشتند » چنین تقاضالی از سقیر اتللیس کرده باشند . 
ذیرا ار آنهدا بامیدکرفتن پول خواستادانقلاب میبودنه ؛ وقتی سقادت 
با تیا پول نداد الطبع از انگلیسها رم ی گند بجانب ررسیا و درباریان 
قاجار: که درسف مفابل مشررطه خواهان قرارداشتند ؛ روی می آوردند. ينك ترجمه 


ود سند 
سند خماره و۳۳۵۱ وزارت خادچه انگلیس - ضمیمه شماره. ۳۰ - 
سفارت اتگلیس دد ایران - زارش شباده ۱۷۸ ثهران ٩۰‏ جولاگ 1۹۰9 ۰ 
تلگرف ازسترای - گرانت داف بسراووآردگری وز برخارچه کلیس وسول 
به لین ۱۰ چولای ۱۹۰۶ ۰ 
«ازیکی ازروحایرن طرازارلتپران اعتمم وتم (باپیشوای‌روحانیون 
تهران) يامي ور یافت واشتهاې هپئی براینکه مردم حاشر ند دوت فملی را سرنگون 
سازن ویتابر این اگردوفت اعلیحترت پادشاهانگلستان درنظرداود باو مساعتتهالی 


thww.chebayadkared cam YA‏ ترا حقو بگپرنن 
کند » حالا وقت آن فرا وسیده است . چا اجه تسو یب بترمائید به از باس خواحې داد 
که سقارت انکلستان بپیچ وجه قادر لیست از هرنیتتی که علیه رولت کنوني باشد » 
تی کند . ملاها منکن است در سفارت پادتاهی انگلسنان تجسن بجریند که دو 
آن سورت باعث تلواحتی زبادی خواهدشد . آیا میتوأیم باروسهاتقاعمی حاصل کنیم 
تاوسیله عزل وزیر اعفلم کنونی فرآهم شود بانه 5 زیر تاوفتیکه وولت فعلی پرسر کار 

است اوضاع بهبود نخواعه بافت . احتالا" شاه از ادشاع حقیقی اطلاعی نداره .»> 


سند هماده - ۲۴۵۱۶ - تعره ۳٩‏ - وزارت خارجه اتگلیس 
جوا سرادداردگری به گرانت داف - لتدن به هران ۔ نمره ۹۷- ۱۱ جولای 
اد مندرج در تلگراف شماده ۱۷۸ مورخ دیروزشها بمنظور عرلوذ بر 
اعتل که فقط ازمر بق وخالت دراوضاع واخلی ایرآن امکان پذیراست » بقین مشکلاتی 
را پوجود خواهد آورد واين مشکلات چنانست که دولت روس طالب آن است وته ما 
پیشنهاد جوایبه شم یه ملاها ایز بدرتوسیله تصویب میگردد ۰ 0 
در گزارش‌های متمدد دبگری نیز که مسلولان سفارت انگلبی از تهران به 
وزارت خارچه دوك منبوع خویش دد تندن فرستاده‌اند » در باده 
مر اجعات هکرد بعضی از کنانیکه کوت دوحائیت برتن داشتند «وملاهاه 
با اعشاء سثادت براک گرفتن کمکهساگ تقسدک و حسایت سیاسی‌اقادات 
فراوانی وجود دارد - در پرای ازاین گزارش‌ها » مسئولان سفادت مطالبی را عنوان 
سودهاند که هنوزهم پی‌از گذشت شمت سال قل آنبا مایه شرساری است . درعین 
حال درگزارشباثی که آژسال ۱٩۰۲۵۱۹۰۱‏ ازتهران بلندن‌ترستاد,‌شده موارد متعدوی 
عینی بر بز گواری علو همت د پاکدامنی عدداک از پیشوابان ستایش‌هالی 
شده است ۰ بالنتیچه معلوم می گردد حتي انگلیسها این پشوایان بز رک 


۰ 


فاد 


انملهای سرع در نلاب مغرولیت ارات ص ۷۵ - 


سی هکلم زدیا 


ی 
روحانی دا از عناصر قاسد درنگرجدا می‌دانند . از مطالعة مجموع کزارش‌ه 
چنین استتباط میشود که ور حواوث مغروطبت عدمای روحانی دا و فاسد »یه لباس 


روحا نیٹ «دیانت در آمده‌بودند دبرای گر فنن‌چندنومان مقرری ودستمزد. 
د دادن‌گز ارش عليه حموط: 


کو وشل ولف رای به م کن روسآیون سی 
درغ نمی‌ورزیدند 


ای 


hte Heron. chebayiadkar doar 
نحتالحمایه‌ها و مدعیان تأبعیت انگل تان‎ 


بایان جنکپای ده ساله ایران و روس و شکست مقتنسانه‌ای که منجر یسدانی 
قست بزرگی از مین ما شد ۰ مبب گردید تادخالت نمایندگان میاسی‌خارجی ددامور 
داخلیا یران حتیرخنه و فوذآ ها درمیان خا نها اق ابش یا بدو نماد کان رر لت فاج 
رو سیه در کم بهرخالت خار چان بمپار م ثر بودقد. تر سمه تفودخار چبان »شد 6 عدمای 
آزانباعابرانبرای‌فوارازجازات باوحانی از ندان, وقنزجلرگیری ازتاراج آموالو 
دارا ئی خود باسغار تخا تع‌آی‌خارجی پتاء پیر تدوخردرا نحت! لحما بآ نپاقر اروحتد. در آن 
ایام شومء فان نها د کنسولکر هی خارجی از «مموتیت ميامی» خود سوه استفاره 
میکروند وحتی اسطل‌های‌خورا محل «تعسن» ودیست نشستن» افراوقراردادهبودنه - 
هرجه درران شعف وعدم لباقت مدراعظمپا »ایام دوات وشاهان. ن 
درجه دخالت مآموران دیپلمامی ومسگله یت تشینی» تحتا لحرایگی »و 
به بر چسسفار تن نه»ای خار چیاشافهمی گردمده ناجاث که ند یاهمیت سفارتخا داز 
امامزاد‌عاء شاه چراغهاء مساجد ونگابا یشترکد - ورین بست تقینان »شامزادگان 
چون ممنمدا لدوله» فرهاد میرزا » سېف لدد له و بهمن میرزا بودند که ازظلم و چور 
شاعان وسدراعظمهای باه خارجیانپتهبردند.عده‌ای آزرجال, چودمیرزآفاشان 
نوری‌خودرا تتا لحما یه دو لت فخیمه معر فی مړکرد ند و باز و گا نائیمشل بر اوران فندهاری 
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ر کاعی که اموال وداراگیشان در خط بود د بادار باب ها اراد میکروند. 
که آنپارا «آلتقعل» خورکنند ٠‏ فوراً دراه سفارت وسفیر انگلیس فولو میگرفتند . 
از اینبا که یگتویم سفلگان و مزورران و ظلم زدگانی جون کوچاك خان دنیلی + 
عاسقلیخان سردار لاریجاتی,ابلخانی فارسی» خانایاخان خواتساوی»آقاجانییکن ‏ 
هیرعلیافی‌خان» میدید ه ومیدحصعانی وسیدمحمدشوشتری» نقیآشپزوفراف قراچای 
مستخدمین سقبرا نگلیس وحسنقلیخان ومیرزا آقای شیرازی شفیان‌مقارت فخبسه نز 
خود وا تحت‌الحدایه انگلستان معرفی مبکردند واتحمن درسفارت اتکلیی» یش از 
پیش برونق بازار «بست اشینی» میافرودنه .«داین میان چند نمایتده سیاسی انکلیس 
یز بودندکه در نرویج تحتالسما یکی ایرانپان , تابمیت‌های شلق] لماعه وتحصنبیش از 
همه تلاش میکردند . در راس آبتمدم کلتل‌شیل » امتیونس» موره تامسن فرارداشتند 
که پیش سایر دیپلماتپای انگلیسی درترویج تصن و تحتالحبایگی میکوشید ند و 
آز اینراء مشکلات زیادی برجو آورود ۔ 

دردوران صدارت‌حفتساله میر زا آقاخان‌نوری» یکی ازوظاتفصده دیبلماتهای 
! نگلرسی‌درایران»وخالت ورکارهای دول و حمایتازعنا سرمزدور» تاراشی‌عاومجر مین 
برد - میرزاآقاخلن تودی ورنامه ۲۹ شمان ۵۱۲۷۳ (۱۸۵۶.ع) خود اشاوه بمداخله 


مأمرران انگلیسی دد امور داخلی آپران نموده چنين مینوسد : ۰ ... از قریته وقباس 
جنان استنباط میفودکه این عهمد دولت انکلیس بادولت ایران چندان با و بنیادی 
پیدا تکند بعليل اینکه کارسقارت اتگلپس درآین مأموریتی که در ایران دار ند این 
پود که متسل مداخله در آمور داخلی کرد . اشرار نی را حمابت کروه »خانههای 
خودرا بت قرارمی‌دادند ,این ويله خرورا از سین متا میدانتند ره 
جایج تکبت‌یار دخالت مأموران انگلیسی در امور داخلی آیران د حمایت از 


سرسپردگان ونوکران سدییغغان آنقدر برای آ نان رضایت بخش د مفید بودکه عنگام 
انعقاد عپدنامه تنکین پادیی ۱۲۷۳ . ۱۸۵۶(۵ . م) یتدم فراموش تعد ند مبرزا 


ا اماد ودار ماموویت افو - س ھا۴ . 


ilk yî ۲۱۵ سم ۵ ملد جوم هو‎ AY 


آقاخان میتویسه : 


خطرات همه ول این عهدنمهيك طرف خطر فمل ياژدم باك 
طرف. مقموداژاین فصل طلمیزن شی‌ساحباست ازمشدالددله مرسوم وآموالسووقه 
میرعلینقی‌خان ومستمری سیدعبدا له دبروات وومنخلی‌که اسلیونس از سمدخان رزاز 
گرو گرفته است ومحاسبه مسترماکتر" که مکور به شما اسرارکروم بگذراید وغفات 
کردید...۲۰. فملبازوهم عماهده تنکینپاری که سدراعظ از آن‌وهشت داشتحیکوید 
«وولت ایران تعپد میکندکه درظرق سه ماه بعداز مراجعن سفارت انکلیس بطهران 
مآموری ممین نمایدکهپاقاق مآموری که دوك انگلیس ممین میکند بدعاوی نقدین 
رعابای انگلیس بردو اتایران رسیدگیکرده وقطمی نا ند وت تمیدمیتمایدکه هریه 
از یکسال از 
تاریخ سدورحکم اشد دریکدفه باقضاط تأدیه تمایند . هرتیعه ايرانی یارعایاکه 
سایر دول که تازمان حر کت شارت اتگلیس اذطهران قحت‌حمایت انگلیس 
بوده از آن ببعدآنرا ترك تنموده‌اند » دعاو 3ادعایی بردوات عليه داشته 
باشند مسامود مزبود بآن هم سید ی کرده 3 حکم خواهند داد ۰ 6۰۰ 
ملاحئله مپشودکه انگلیسبا جو له از مزدوران وجیره خواران خود حمایت میکنند 
که حتی حشکام فاد قرارداد نیز ادعای واعی آ نهارا یت مینمایتد . این ماده از 
قرارداد تتکین » چون شمشیر « واموکلی» تیم شرن بعد برگردن شاء د صدراعظها 
فبار میآورد وحتی سبپ‌شد که آدعاهای راهی «میر علیتقی‌عان» - خائننرین ایرانی و 
فداتی بزرگ انگلستان بر آورده شود وشاء اورا ‏ باطممطراق و جلال و شکوء بار دادم 
وباوخلت مرت کرو * . 


از این دعاری که پتمدیق مآموو ین رسیده ياشد » ورتلرف مدنیکه 


مفارت فخیمه را معرفی بيکنيم 


اس حسین سمادت ودی میتوید : ممترماکتر غاط ومعیح آن سترهکتر 1100/05 
می‌باشد میعله ینم ادتیهشت ۱۳۴۷ . 
۲ امتادومدادق مأمودیت امین‌الدوله س ۴۴۸ ۰ 
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حاچی سیف الدولهمیرز! سوعین فرز ند نکورعلیشاه ظل ‏ 
حاچی سیف الددله الان از جمله شاعزادگانی بود که رولت اگلیس » سالھا 
میرز! ار را آلت اجرای مقاسد شوم ساست استساری خود در 


یران گرده بود: حاچی سیف الدوله جرمدتپیست‌ورتجالی‌که تحتالحمایه انکلیس 
بود جنان عملیات شرم آوری مرقکب شد » که حتي میرژا آفاخان نودی نیت او را 
«قته جو »مقس » حرزء وخائن» ا ا 

حاجی سفالدوله اهبشیر. «محمدخاه»اژدواج کرد و وسات باخاندان شاهی 
او را پدستگاهسلطلنت ترديك ساخت ۲ تاجاثیکه دوسال ۱۷۴۶ - ۱۸۳۰(۶ ۰ ) که 
حسنعلی سیردا شجا ع|اسلطنه والی کرمان باعدالرشاخان بزدی جنگ مي‌کرد وشهر 
برد نهساء ورسحاسرء أو بود» قتحملیشاه برای پابان دادن باین‌غائله » سیف الدوله عرزا 
دا پسکوعت پزدهتصوب واورا روانهمسل‌چنکه کرو .اما شجاحالسلطته وستور مادرء 
اذطرف پهرشر! ندیده‌کرفت وهمچنان یزدرا درمجاصره داشت وازحر کت سیف الدوله 
بداخل شهربزد نز جلوگیری‌کرد . باچارتایمیرزا ال هرا مأمور 
حفظ تتلامات سفحات جنوب‌کرد وفرمادا زا رف یزدوکرمان حرکت 
کند . پی‌از ورود عبای‌بیرزابحوالی یزد ء عبدالرضا خان یزدی لیم دایب لسلانه 
شد وچنکه و محاصرء یکسائه یزد پایان پافت . عباس مپرزا ء برای احترام پفرامین 
پدرش سفالدوله وا کاگان بحکومت زد متصوب گرد وخود رهسپار کرعان شد ‏ 

حاچی میفادوله دوسالحاگپزدبرد: #اینکه ورال ۱۷۴۵ ۔ ۱۸۳۹(۵ م) 
بین حمنملی میرزا فرمانفرمای فارس و سیفالملوك عیرزا حاکم کرمان که کسبث 
خانوادگی آ نها «عمو» و «پرادرزاره» بود » اختلاف شدیدی رو یداد که متجر به جنگ 
بینآنهاشد. ین جنگه به یدزی حىنەلى عبرا فرماتغرماىقار ىدش كىت پش الىلوڭ 

۱ - دددودان قاجادبه مقر دیگرلتب میا لدولهدهتندکه اولینآنها سلطات محدد 
میردا حاکم امقهان بود - دومن میف‌الدوله عتدالدوله پراددتنی عین الدوله ومودین قفر 
متسود متا بودکه بد دیدالدوله لقب گرفت - 
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دالیشکست‌خوردهکرمان بیزد چناحندہ شدہ, عباس مرا 
اطلاع ازا ین‌حراوٹ سیفالدوله را از حکومتیزد معزول ساخت 
دبجای اد قپرمان میرزا فرزند خودرا بوزارت مسد رضاخان فراهانی یحکومت یژد 
متصوب‌کرد . پی‌از ورود حاکم جدیه یزه سیف الدوله و سیف الملرك بثیران احتار 
عم با بکمال بعد مجدداً سیف الدد له حاکم بزدشد وقبرمان هپرزا و محمد رشا 
خان آمور خراسان شدند 

مرگ فتحیلهاء واختلاقان‌که بین‌سران از ر مدعیان سلملنث ابسران رو یداوم 
بود » سیب شدکه تلپشاء فالا د اطان پدرسیفالدوله خود را شاء ایران بداند وباکماك 
سفارت انگلیس بنام خووسکه پزند . اماشکست قوای او ازمحمد شاء » آمید مدعیان 
سامانت وا میس بأ‌کرد و فر لدان وی ازتری عنویت و کشت شدن خود را جرب 
امگلیسپا جای‌دادند.انگلیسها نیز یسایت ازعلیهاء تلا لسلطانوقرزندان‌اربرخاستند 
وموقق شد عدمای ازتاهزادگان‌را از ار آن‌فرار داد دوس‌حدات تگپدار ند , که از 
جمله آنبا حاجی سیف افدوله میرژا سومین فرت علیشاه بود 

دودان در دوی حاجی 


خواهر محبدشاه پود » همه 


اوعتبات پایران با گردنن! . محمد شاء مراجمت او 
دا بلاماع میدانست » اماچون خواهرش از او میخواست که شوهرش را توسط سنارت 
اتکلیی تحت حمایت وات انگلیس بنهران باگرداند »شاه مخالفت میکرد . 


چندی که از فامت سیف لمرله درعترات گذشت » هسرش پمرضی عجیب مبتلا 


داشت شوهرش را از بین‌آلنهر. 


شد : « ... سرکار شاهزاده حتعلقه آوبه ناخوشی دق مبتلا شد وبه تجویز طیاء مناست. 
بیدا کردکه شوهرشپاید..۲۲. باوجوی‌که اطباه مر خراحرشاهرا دوری ازهمسوشی 
دأته بودند , بااینحال محمد شاه حاشر یاز گهت او تحت حمابت سفارت انگلیس 


۳۴۰ استاد ومارك امی‌الدوله ہ س‎ -٩ 
- ایتا س 9۶و‎ ۴ 
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فمی‌شد . آعاشدت کالت خواهرش و نوشته رسی اطباء که « احتباج به‌توعرا» رار 
سازمتی آو ۋار داسته ومیگفتند بپیودیش هتطمن داشتن «عسرء و «عم پالین» است ۰ 
سپب شد نا محمد شاه سرانچام راضی شود که حاجی سیف الدوله تحت حمایت سفارت 
انگلیس بتهران بیابد . میرزا آقاخان نوری در نامه ۷ رسنان ۱۲۷۳ خود مسینو ب 
د ... حاچی میفالدوله می‌ترمید بهابران بیایده شاه مرحوم وستخط به فرنت صاحب 
[کاردارستارتا نگلین‌درتپران ] نوشت‌که ادرا مطمئن‌کرده یادرد ۰ ۰ ۰۰ صدراعظم 
میس میتویست  :‏ ... دراین دولت حاجی سیفالبوله که از جان خووش می‌ترسید از 
شاه مرحوم »رت نمی‌کرد به آبران باید: امگلیسپا اورا اطمیتان داوند و بابران 
آمد. منت تفییر کردوقریب بست مال محترم ددایرن‌راه رفت وز ندگی کروهوا 
گرفت ۳۰۰ 

سدور این دستخط از طرف ناه برای سفارت اتکلیس ءگرچه تناها پمتظوو 
ممالجه عسر میفالدوله و «احتیاجبه فوعر» و 
حقیقت بنوان سند نحت الحمایگی و نومی ایعیت این شاهزاوهتلقی شد . حاجی 
سیفالدولهسالها در پایشخت زندگ کرد داز دربارشاء حقوقگرفت. او داده سامت 
منول داشت ومال سابر شاهزادگان از همه مزایای خاندان سلطتی برخوودار پود - 
ولی همینکه فیارازمورمه وزیرمختار انگلیی درایران به هاته حمایت ازهزن مبرزا 
حاشم خان» سنارت راتعطیل کرد دار ان‌رفت, ناگهان باردسکرموضوع تحت لحماییگی 
حاچی سیف الدوله عنوان شد و دزیر مختاد اتکلیی او را عه اتکلیس دافت. وره 
روز که ازایرآن میرفت. تامه‌ای به وز یرمختار فرانهنوشت ولی‌آن عدمای از انباع 
ایرآ تحت لحمایه نیمه‌انگلستان معرفیکروهکه حاجی‌سیف! لدو لو یکی از ]نبا برد 

میرز آاشان لور میتریسد: «دوات عليه حاجی سیف لدد له ومیرعینفی خان 


ملامتی خواهرشاه بوده امادر 


سامتاه مدرك امین‌الدولد س ۳۷۸ 
ایا س س ۲۲۸ 
۳ہ ابا س ۳ 
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وحاجیعردالمظیمرا بست دعيتی آی‌دوات می‌شناسدوهیچ‌وقت] نهار| به یت نگلیس 
اغناخته و نخواحند شناشت, لیکن مأمورین انگلیسکه من میرحق سیاعه تبعیت ایتها 
را په شارژدافرفراقسه دادماند و دولنین ایران و فرانه هړک با پیکدیکر کمال انحاو 
پاپ صکالمه نمایند و ژحمت پدحند و اشخاس 


و دوستی وا رنه تمی‌شواهند در 


مرپرره راکه هې داید فتنه جو و مد و بهمین بها 
ومی‌کنند, آلجاتً به اطلاع سفارت نپا وا از خاك یران ببرون می‌کنيموابنکرر! په 
استسسار یشان جاری مي‌کنيم. وال یولحلره خراسته باشد آدم فد وکسم تب 
آنکلیس را نداره ازخاك ایران بیرون نمشد اختیاردارند‌این اشخاص عم نپااست. 
اما 


دوستی آیران و فا سه ملاح این کار اکرديم و سرادکاغذ هسای سثوال و 


» دادراین مواد جهة املاع شمافرستاوکه تخاس مز بوره رفن سمت 


جواب دا 


داد هستند.. 

قبل از ایشکه حاجی آزایران اخراج شود ؛ امه های دون اعضاثی په حمایت 
از انگلب پا و علیه ناسرالدینشاه د سدر اعم مینوشت د مردم پات 
میا نداخت همینکه حاچی سسفالدوله وسایر اتباع ویحت ال بگان انگلیس یهبنداد 
وستورواد خاته اورا مسادره‌کنند, عمارت تلا سلطا نی را 
خراب و ضمیمه‌کاخ ساطتتی تماینه . دقتی تخر کاخ ساطنتی "غاز کرد د ؛ استرونی 
کنسول ا نگلیس تامهای بوزارث آمورخارجه نوشته» شمن شمیمه‌کرون ومتخط محمد 
شاه به (فرنت ماحب) چان ومال سیف الدوله را تحت الحمایه و یمه انگلیس دانند . 
تخرب‌خانهاواعترا کرد سرام ورجواب اعتراض افکلیسپاهینوید:ه...اراشی 
ارك کا" تعلق به دولت دارد دالان احتی را اختپار وخل و تمرف ددآن پر وجرد 


را پوهشت 


زیمت کردندهاس رالد 


ذیجوه مبارك همایرن روحی‌فداهنیست وکسی در اراد مالك اراضی‌خانه برده دنخواعد 
بود وهمین ځاته‌ها درعېد خاقان مقفور از برای مرحوم محمد على میرزا و بعد مجهت 
مرحوم مففور نایپالسلطنه ساخته د همین شد. آنپاکه به محل مأموریث و حکومت 


۲۵۴ اتاد ومدارك مامودیت امینالدوله - س‎ ١ 


av hilpilhwww.chebiyatdkrid.cam تحت الحمایما‎ 


رقتند خانه حکرمتې ر رارالخلافه شد و مرحوم نثل‌السلطان درآ جا نشست و بعداز 
رفن نان لملطان دجلوس همایون داخل البار و بيك ملاحظه خبط حیوان شد... حالا 
چطورشدکه حاجی سب الدو له ما لك حفیتی آن عمارت شد ٩‏ حبچوقت ده مرحوم 
تالا لملطان د له خود حاچی سیفالدرله این خبال راگره بودند د اگر در این خیال 
یودد می‌خواستند درعپد شاه مرحوم با وراین دو لت حرفی بزند ویگویته چرا انار 
را درآ نچا فرارداد‌انت؛ تیست‌این مگر ازهرژکی وبپاهجوثی استیونی... *» 
هبپنکه چرلندن و پاریس مقاکرات برای اناد فرارداد ننگین پارس آغاز 
گردید»ینکی ازسائل ی که درورجه اول اهمیت برای انکلیمپاقرارگرفت, حمایت از 
مزووران ؛ حثوق بگیران و تحت الحماییگان خودشان پود . دولت ایران بوسبله 
امین لسوله فوخ خان بانگلیسا اطلاع دادکه مراجمت سیف الدو له بایران د صورتی 
یسر است «که حمایت سقارت اقگلیس راازخورش خلع وتر تمابد ومثل شاهزادگان 
و امیرزادگان در تحت فاعده و قراعسد مملکتی و دو اتی آیران باشد : و بدون توسط 
آنگلیس مرینه بهخاکپای همایون‌نوشنه وعرش استدها بکته تالزن داوه شووکه او به 
این لور باشد بپیچ وجد وای نخواهیم برد او به طهران 


انکلییا پیچوچه رای نشدندکه میفالدوله ستقیاً شاه کلف بنوسد ويا 
با تحت‌الحمایگی بابران برگردو.آغها استدلال میکروندکه ببوجپ نوفته‌ای که به 
سرهنکه فسرانت داده شده ار تسه انگليي و تحت حمایت سنارت ایندولت میباشد » 
ولی صدراعظم با آرائه دار تابع انکلیسپا ترشت : 
اسهد مشعلق دارند , و لوه د تتبجه از آنا متوله 


نها در جواب اعتراش آمی 


ها اولاد دارند.زن دار 


خواعد شد »۲ 


استاد و مداد مامودیت امی‌النوله ۔ ۲۶ا 
ایشا س ۳۲۸ 


ایطا س۰۰ 


ilk حقوقه‎ . (۵۷/۷۸۵ 7 


میرزاآقاخان استدلال مبکردکه نمید سفارت انگلبسماوامیکه سیف لدوله در 
آیران بود ؛ ارزش داشت * ولی حال که او از ایران خارج شدهء اگر میخواهد بابرا 
باز گردد باید مثل خارجیان ۱. 
خواعد بود. اجازءورودباو بدهدبانه. واگراوخود را تمه ایران‌میداند بای مستقیماً 
دولت انکلیس ازتاء اجازء بگیرو. و حتی صدراعظلم بفرخ خان میتویسه : «بگذارید 
آد بك هرنیه ازخاك اران برود وجان عالمی وا خلاس‌کند» " 

امادولت آنگلیس بپیجوجه باعتراقات شاه و صدداعظ اران وقي نمیکذازد 
ددرماده چپارم دماهده شوم بار بس ازدولت یران میخواهند: «اعلیحنرت پارشاء ابران 
نمهد هینماید... فورا عفونعهکاملی اعلامتموده و پموچ ب آن تمام رعایای ایران را که 
بواسطله مناسبات د مراددات خود در مدت جنک با عساکر انکلیسی بهربوتبکه مثیم 
شدم و آلایشی پیدا گرده بان از مسئولیت رقتار خود عو دارند بطوریکه هیچ کس 
از هرطبقهکه بود باشد مورد هیچ گونه زحمت و زیت و سیاست واقع نشود ۰ 

میرزا آقاخان نوریکه در ابن ابام روابخش با انگلیس تپره شده و با آتها در 
باین‌فصل شود نامه وسا یر فمول اعتراش کروم بهامین الدو لهمینو یسه: «یدنظر 
قدری بی تأملانه حرکت شده است .به این مشی‌که قرار دادماب از رعایای ارآن , 
اشنامیکه سابقاً در حمایت سفارك اتگلیس بوده‌اند و ترك قبعیت نکردهاند ؛ بصت 


زه ورود پخواهدکه در ایتصورت دوت ایران 


رعیتی انگلیس شناخته خواهنه شد, ازجمله حاجی میفالدوله «یرزا ودیگران است. 


که فرك بعیت تکردماند .آ نپا سابقاً از وعبتی‌ایران خارج بود » منتها ابن است‌که 
می‌کنتند در حبایت سفارت اتگلیس هستیم. حالا شم آنها وا اتگلیسی کودهاید ...۲۰ 
متأسنانهفربوها و اعتراضات شاه » صدراعظم + وزير خارچه ر نماینده امزامی شمر 
ترسید د در عید امه تتکین پاریس همه چا از خاثنان مملکت د چیره خوادان 
ا اتاد تدارا یودیت ام 
۴ ایا سوا 
٣‏ ایتا س ۴٠١‏ 
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اتگلیس حبایت شد . روژیکه چارز مرره ور مختار هفسد و بغول تاصرا 
( احمق ) با جلال و شکوه فراوان بابران باژگشت ‏ حاجی سیف الدوله میرزا نیز دد 
زېرساپه و فحت حمایت اد بایرآنآمده ومورد عفو قرارگرفت . 
ناسر الدیناهکه زاین یی تحت قثا سنارت انگلیس وهماهده تحمیلی پاریس 
بود» همه مزایای سلطلتی را در بارم سیف الدوله میرزا و خانواده‌اش برقرارتمود. در 
سال ۱۷۷۸ - ھ (۱۸۶۱-م) اد را حاکم ترشیز ( کاشمر فعلي ) کرد ودر ۱۹۹۶ ہے 
(۱۸۷۸-م) حکومت اردیل دا فریض نمود. حاجی سیفالمونه تا واخر سلطلنت 
ن شاهرادگان فاچاربه بود » اه 


فاسرالدینځاء میزیست و چسون یکی از معدوتر ی 
د دیگران اورا (حاجی عمو) خطاب میکردند و لت بیری حق جلوس در جشورشاء 
را داشت . اعتمد الملطه در ادداشتهای روز ۲۳ صفر ۱۳۰۶ میلویسد: د... وله 
ته بودند. حاچی سیف الدوله همروف پحاجی عموکه پیرهرد است تنسته بسود< 


یب حاچی سیفالوله تا پایان عمر بمزت 
و احترام بسریرد و تحت حمایت سقارت آنگلیس قرار را 
یکی دیگر ازکانی‌که نام او در عنکامه هرات دود استاد 
میرعلینقی‌خات .درل ایران و اسناد بایگانی وزارت خارجه آنگلیی » زیاد 
برده شده است» میرعلینقی‌خان نامیس ت که مردی مضده‌جوی 
وازعهدفتحملیشاهمنشاه هو فادوشر بودماست".وی زاو خر ساطنت فتحملرشااتگام 
اناد قرارداد صلح‌پاریس ,کیا عواعلي بوده که سفارت! نگلیس برای‌یجادحواوث + 
مبارزملنی وارسالادداشت ؛ از وجود اد استقاده دیکرده است . 


سایرین تمام ایستاده بودن.... ۲ و پدین ت 


خیم 


این‌چیرمخواو خان » بدوات انگلسنان آقدد ارزنه برد که 


۱ دوزنامه خاطرات امتیادالاته می ۸4 
۲ساعیرکیردابران‌س ۳۴۰ 


۳ «صه رصاامهونطورای مصمی نع نوف بک ان 


تخستوز برانگاستان باوپله‌حلعه انگشترالماس مدیهراد .استویكشارژ دافر اتکی 
میلو سد + «... این مبرعاینقی‌خان سالها بود که حو تحت حمایت دوك انکلیس بود 
وخدمات پرجنه‌ای برای دولت انکلسنان اجا داد بود د این خدمات مورد تحسین 
ورضایت فوقالماده ارد پالمرمتون سعراعظم و وز رشاحی انگلستان 
واقع شد بود بطریکه علاوه برفدرداني‌ها یک حلقه انکشتر الماس نیز برای او 


فرستادهبودند ...۳ 
دردوران سلطت باصرا دین‌شاه بعلت ارنباط پلهانی که با خارجیان داشته و در 
کارهای غیرفانونی شر کت میکرد » شاه تسمیم گرفت او دا په بین‌النهرین تبعید کند ‏ 


مأموران‌جوانی پلوایلاغ کروند کهآادهسفر پاشد . اوهمبطاهرامرشدرا اطاعت کرد - 
ولی‌روزیکه میبایست ازتپران خارج شود ء از منز لش ستقیماً سفارت اتگلیس رفت 
بیرقانگلیس معرفی کرد . کلنل‌شیل وزیرمختاراتگلیس فامه‌ای‌بوزارت 
امورخارجه نوشته اورا نعهاتگایس و تحت‌حمایت سقارت‌اعلام‌کرد. وزیرآمورخارجه 
ابران این‌تامهرا درجواب سفارمتا کلیس نوشت : 

«... در مراسله مرسوله سٹوالی ازآن جناب شد بور که گو نه میشود رعیت. 
نوکر دولت ابران در زیر حمایت دولت دیگر برود ؟ اگر موافق عهد نامه قراری در 
ا بنبابهست مرقومدارند تامعلوم‌شود . آ تچناب از این‌نقره صرف نظر کرده » جوامی 
مرقوم داشته‌ادد جوایی مرترم خوامید داشت. ابا وفته 
ایران رسماً بطور حولنی بسفارت دوك اتگلیی اطمینان دلوند 
باب سندی ازاولبای دوات ایران دارند لیر ای 


وخودراد 4 


۱ انگلیسها هی پجامومات و خمتگذادان: د جیر‌خواران خود امای‌های پا 
شد آفریٹاجٹوییدا میدهند. چنانکه ددچنگ پمال یکی اد نوکران ایرانی آها 
کسوقق شده پود دمز واسبوس] بیدا چدست آورده د سیب دستگیری اه گرده : دیات 
تمه ریا ذقیی متلغر شد ‏ سه فرزند ذکوں ین مود در جنك بین‌المال ددم و تال 
ایران دد طرقداری اد انگستان . اذ هیچگونه اقدامی خودداری نکرهند دعراکتون نیز 
بز گنر ین سات اقنمادع‌ومالیدا د اختباردارند 

۲ . کتاباسنويك س ۲۲۶ 


متا مایا am‏ رتور ما tlp‏ ۳۰ 


تامعلوم‌شود آنجگونه سندی‌است کهاورا از نسلط معلکت وآفا و نوکر ورعیت بودن 
دولتابران خارج می‌کندا» 

وزیر مختار انکلیس سود جراب صحیحی پنامه دزیر امور خارچه پدحد. 
د پناچار ہی از چندی کلنل‌شیل , موفق میشود تأمین نامهای از ووات ایران پرای 
میر علینقی بگیرد واورا روانه خا نه وکاتا ندش بشماید . اما اددیگر همین هرد خافن 
ومفسدمانگیز » آلنوست وزير مختارانگلیی داقع می‌گردد واز وجردش برای تہدید 
وثیر گی‌روایطایران و !تکلیس استفاده میشود . 

هنگامیکه چارازموره سفارت انگایس در تبران را تعطیل کرد » مرعليتقی 


جیر‌خوارفاسدوشریر خوورا تحت‌حمایت سفارت فرآضسه فرارداد درفت . موره بتوکر 
سدق خود دستورداده بود هرچه میتواند بپائه جوی کند و زمیله را برای ادعاهای 


عنکنت علبه‌اپرا ن آماده کند . 
این مزدور قاسه برای موچه جلوه دادن حادثه سرقتی که مباستی عنوان" 


آبتدا اشباء تفیی و قیمتی و وجوه نقدینه وا از خانه برادرش « میرهاشم »و با كمك 
«کاطم» مستخدم د امین » درپامات سفارت انکلیس » بخانه خردش برد. سپس بقلم 
و یکی از ترکراش قرارپنبنی گذاشت و با دادن مبمی وجه تقد از آ نبا خواست تا 
شایمه سرقت ناش واعنوانکنند. الم تیم «طاهسن ساحپ» دیپامات ا کی 
چریان مذاکرات اد و میر علینقی رأ در نام‌ای‌که به حیدر افندی و کنت ووگو ینو 


ا اعیر کییروایر اتسا ۲۴ 

۴- باظرمیرسکانلم ودد گفنکوه مستخدم « دپلیام تالوزتاسوته بوت که ادلین بار 
دد مال ۱۲۶۷ ۵ ( ۴.1۸۵۰ ) یست متمدی امور کول در ۱۲۶۸ ۱۸۵۱۵ 6 
دییرمقادت در ۱:۶۲ - + (۵ ۱۸۵ - م ) کارداد سثابت انگایی دد تهران خد ,هد این 
مال بعلت قع بابط سیاسی ایران « انگایی د آغاذ جنک محمرء باتاق اعناء سقارت به 
بندادرفے. ددقو توقید ۱۸۷۷ 2 - [۱۷۸۹- «) باد دیگی به ست وذبردختادی فه‌آمود 
توقالناده در رات تخاب تد. امتیازهای تتباکر بانگه شامتتاهی - لاتادف دد دوبان 
سقاوت او په انسیا دادهش ۰ ٠‏ 


hila Hwrww.chetbayadkird.ctm AY‏ حتوق بگیران 


وزرای مختار عثمانی وروی لوشته » میلویمد : 
< میررعلینقی‌خان مالی که از برادرش ترد اد بود درآن خانه‌که می‌گنت از بجا 
پرداندکذاشته پود . من با دور درآ نچا بودیوه به خبال اینکه آن مال را بخورد و 
تیمتی بهاو لیای دلت زده فمادی برپا نمایدآن مال را ازجاثی که بود به خانه یکر 
برده با ما فرار داده تیم نمودکد در عشگام شب يقثنة" بتای داد د فریادگذاشته مردم 
و عسایه‌ها را درآ نا جمع نموده یگوئیدکه دزد آمده مالی‌که در آنجا بوده برد 
چن روزی بهمنب و فردا شب از این بناگذاری اد که گذشت يك شبی که هن درفیقم 
شراب خورده با حم هروه [ حربده] کرده زخم بیکدیگر زده بسودیم میرعلینقی خان 
خبردار شده به خانه [ای] که ما بودیم دما را یحالك مزبوره دید گفت: ما وا که 
هسایه ها به این حالت مسنی و زخم به پینند به دبوایان خواعند رساد و آنا حم 
شما دا گرفته و سیاست خواهند کرد .' چاره ابناست‌که الان بنای داد و فر بارگذاشتد 
ای د هوی‌کتید و بگوئید دزدآمد و مالی‌که در اینجا بود برد ما هم بهکنته او عمل 
گردیم در حقیقت نه مالی از او و برادوش سوفت شد و نه دژدی آمده بود.. :۴ 
پس از وقوع حادثه ساختکی دزدی خانه میرهاشم وشاوعه نایتیکه مر علینقی 
به وز یر سشتارفرافسهکرد» همه چا شیرت داد که کد هزار ومان از اموال وداداثی 
خانه من د برادرم بسرقت رقنه است. میرغلینقی نه‌ننها ماجرا را به «کنت دوگوپینو» 
وزير مختارفر اه که حانظ منافع یا عوتمت!لحمایههای‌انگلیسی بووه نوشتیلکه لبق 
دستوری که « چاراز موره ‏ باو داه بود ؛ شکواثی‌ای 
مختار علمانی فوشت د او را هم وادار کروکه موقا مداخلهکروه نامه‌آی ترشته پدولت. 


زر په حیدر آفندی وزیر 


ا «منامه هنتم وستات ۱۲۷۳ - م سدبالم په فوخ خان از قول کالم 
.. اگرآت شود تگوئید مددانظ رکه پا من د تما عداوت ارد شا دا می گیرد و عقوبت 
خواهد کرد...ع س ۲۲۸ استاد امینالددله - 

۲- عیرذا آاخان نوی به اقل اذ نامهکاط این حادقه دا دد نامه های ۷ دمتان و 
۴ دجب ۱۲۷۲ به تسیل به فرخ خان امین دول نوشته . رجوع شود به اماد د مداد 
سوپت یالرل سام 


ا او clrebayadkar‏ الا یدیا 


نحقیةانی که مدراعظم پس اذاطلاع ازشایعه سرفت انجام داد» معلوم‌کردید 
که درخانه مورد ادعای عیرعلینقی اموال آووجود نداشتهء وآ تید راهم‌که اوها میکند 
سرقت شد متعلق به برادرش « رعاشم » وده است. میرزا آقاخان مدراعنم؛ دستور 
میدهه از « میرهاشم » در باره میزان اموال مسردفه دنوعکالائی که ارزش‌آن به پکمد 
هزار نومان مپرسیده ستوال شود . اد در جواب این سوال به صدراعظم مب" 
«... ارلا مالی‌گمان ندارم از من رفنه باشد د اگر هم وفته باشد زبادتر از هقث هشت 


رار تومان مال ندارم و نداشتم تا چه قدر بگویند وفته است... »7 

سدر عم برای ايشکه مدرکی از ویر مختار حافط منافع تحتالحمارگان 
انکلیس بگیرده نامدای به تارژدافرفراسه ینویسد. هیر آفاخان دداین‌پاره نرشته 
پیز آینکه شادزدافر «ارد طپرآن شد :- چون تبمه انگلیس سپردة ار 
بودن میرعلیتقی خان مرانید! به اواظهارکرد» بقدر یست روز و لکشید.ارژحقر 
در این باب اظهاری په اولای رولت علید کرد . من خواستم از ماحب منمیان 
سقارت خانهها در رنیدگی این اهر مایم . قبل اژ آفدام به لجلای بموجب شرح 
دولتی از شارڈ دفرفرانسه سترال کردم که کبیت اموال ممروقه مر لیقی ان به 
شما مملو‌شده است: جواب نوشت رمیدگی کردم » پیا بود . سواد سئوال و جواب دا 
برای شما فرستاده ۷ 


برای آنکه ازمیزان سوه لیت ومزدوری میرحلینقی آگاه شویم وبدانیم که این 
هرد قاس رجیره‌خوارا نکلیسها چکونه باعت‌گرفتاری درلت‌ایرآن شده بودکه حنی در 
موقع مذاکرات سلح بااتکلیسپا نیز ام او بمیان آمده » قسمنی از نامه ۷٩‏ شمان 
(۱۸۵۶- م) میرزا آ8 خان را به فرخ خان امین المو له تفل عيکنيم 
ا اتاد مادک امین الول س س ۹ 
۲ یتاس ۳۲۸ 


rr 


ht cebyadkar dca rar‏ حترق بگیراند 


ددباب میرعلینقی خان که تفمیل سوه حرکات و خبث طینت و شرارت ذاقی 
رضاد حالاث اور آن برادر مھر بان کماهوسقه لار وآشکار است ساقاً ولاحفاً کرارا 
ومراراً نوعته» وسواد توشتجات سوال وجراب دایرء را که آولیای دولت علیه 
وشارژ دافرعتمانی وقرانسه درخصوص اموال مسروقه دسایر گیفیات او مکالمه د متنیه 
شدم آست چمیماً برای استحفارشما قلمی وانفادداشتهام رگزارشات را نوشتها که مض 
هرزگی وافساد این‌ارشاع اموال سروقه را بسیان آورکه بقنل‌خدا آومش‌رفت بیش 
شار دافر فرانبه : او را رسوا کرد » تبحر یکات د ادعای آورا قل‌کرد که پیشترعم امم 
آدعش د همین تصیل دا بچهت اطلاع شما نگاشتهام » دیگر شرور تفمیل على حدہ 
تفسیلات راقلمیواشته‌م » پرشما واضح است لوری نباشد که فروا باق 
انکلیما ارنه درخموس‌اموال مسروقه اه [ که | هیچ اصل وم به وپایه داد حرف 
با شکه بان خودشی درطهران بماند » مایه شراري رکفنکوبشود. البته ینید 
که [وجرد] این‌طور اشخاص هرزه باعت مرارت وزحمت کارگزاران طرفین است , دد 
باب میرعی‌نقی‌خان طوری فرار بدهیه که درحمایت اتکایس‌ه وتبعیت آ نپا نپاشن 
حالا که اتب تعالی به لندن میرد ید بلورخوپ و قاعده دانی م‌توانید بالمره اد را 
بهدلایل کف دبراحین واضحه از حمایت وتبمیت آنها یرون پیاوریداء 

مانطوری که سدر اعظم پیش‌يتي م یکرد » بمداز عزل او > 
برداخت قرامت 3 ونکت قط ابران د اجرای قرار داد نتکین پارس» هین 
شرقیابیبحضودشاه که اون نماینده یی انکلیس دارد تپسران شد | موضوع 

امیر علینقی) مطرح گردیسه . پر امتويك کاردار انگلیی 
موشوع را ستقیماً با نامراد .ناه درمیان کقات . خود او می‌نوست : * در سوم 
ژانویه ۱۸۴۳ باك ملاقات جموسی دیگر باشاه انم » مقمود من از این ملاقات آن 
بردکه قنیه میرعاینقی‌خان را حم تمام کنم ... درموقع جنگه ووت انگلس باایران 


خانه این‌شخص‌را شارت کرده بردند الپته این ارت بدن اطلاع میرذا آقاخانوری 


- امتاد د مدرك مأمودیت آمین‌الدوله- س ۳۱۵ 


۳۵ [۱ cum تحتالهایمها‎ 


مدر اعم وقت تیوه . بدازجتکه که قرآبوددعادی رفن را ك کبیسیون مختاط 
وتیدگی‌کند, این موضوع تیزجزء «عاوی دولت انگلستان بودکه جیرآن بر ازددات 
ایرانمطالبه میکرد » نمایده دولت ایران دز کمیسیون فوالذکر ء حاضرنشد دال 
این موضوع شود د اآن سال تاحال بن مستله درچریان بود تاشارژ دافری این 
«دراینمدت بقدری دراین باپ مکاتبه رد ویدل شده پود که دوسه ای صل بقدر گناب 
ضخیم مینمود. زمانیکه هنرالیی وز برمختار انکلیی دوطپران بود مرا داداشت‌که در 
زار هی میم دچونغرافتدو ات نیس ورمیان بود نمیشد ازآن‌سرفنظر 
ن‌فیزمیدا نتم بدون مواففت وآم رآکیدتخص 
شاه همکن نیت ارنتر خاقمه پیداکندء ولی باطن امر این بودکه این شخص ایرانی 
و تمه دولت اران است و پملاده ستخدم دوك ایران ود ؛ بس تحتالحمایسه دولت 
انگلیس قرا رگرفته, حال‌کدام بك از دول ردی زمین حاضر میشد خسارت دارده یك 
فر از اتباع خود را توسط باك دولت خارجی جبران کند من گاهگاهی این 
میکردم. بهرحال من خود را «جاز نمیدان با نجه‌که پین من وشاء در این مورد گذشت 
آشارهکنم. ققط میترا نم بکوی مه دد این ملاقات موقق شنم که این موضوع ہس مکل 
را تفع میرعینفی خان خانمه دهم و عاوء پرا 
سبت یشخص قرقالذکر تحمل کنم ٩۰.‏ 

هماتطوریکه کاردار سفارت انگلیس نوشته » اد موفق شد یکمه هزار تومان 
ادهای واهی و دروخ اد را که کنت کوبیتر صدراعظم دوشت < ... رسیدگی [ کردم 
چبزی از ادعای میرت لینقی نيدم ...>" وصول کند حتی وساطت سفارت انگلیی 
سیب شد تین فرد خباتکار دمفام ودنمب دوانی» هي بدست‌آوید. 

عیرعلینقی خان بس از خاتمه غاثله‌ای که بدسنود اریابان انگلیسی‌اش پوجود. 
آورده بود عریضه‌ای بدین شرح به«استويكك» نوشت : 


راق شدم مراحم فا را جنا 


روابط سیاسی ایران ‏ انگلیی جلد دوم س ۵۹۶ 
- امناد د مارك امین‌الدولهس ۴۴۸ 


nam __ „_‏ | قرف کیان 


۴ رجب ۱۲۸۰ - عطاق ۲۴ زا نویه ۸۶۴ا 
«بسدالعنوات ...در این موقع برخود داجب ميدانم احساسات فایی خود را 
برای‌ادای نفکروسپاسکذاوی درمفابلاینیمه ههر پاتی‌وتوچه وحمایت‌رولت 
فکمه آنگلیس؛ و ازشخس جتایمالی برای تحمل این همه ژحمت 
و ان دادن علزقه مخمرس ودوستی در تمغیه‌کار این بندمتفدیمداشته و 
ضعناًعرضه بدارمکه هیچیات از وزراء مختار دولت فخیمه انگلیی باندازء 
چنابمالی درگذرانیدن امن عمل متحمل زحمت نشده‌اند. در این چند سال 
آخیر پواستله معوق ماندن ابن مسثله غدوی نبایت ورجه در زحمت و دنچ 
بودم۔ حال خدا راشکرهیکنمکه پبرحمت واوچه وولت پاوشاهی اتگلستان 
و پرسیله مراحم و آللاف شخس حطر تمالیکارمن بطور دلخواه ورضایبخش 
خانمه پیدا نمود و تیجد انداعات جتا بمالیکه امپاپ ازدیاد اعتبارات دوت 
انکلیس در انار است دیرو آنگار شد و بافتخار درب اقت علمت فاخر از 
طرف اعلیحضرت شهرباری مقتخر شدم و زات مقدس علوکانه نز مراحم 
شاهانه را جر حق فدوی تکمیل فرموده ایمازء سادر شد بحئور باعرالئوز 


همایونی تدرف حاسل کرده مورد مرحمت ملوکانه واقع شوم 


امیدوار که مراحم شاهنشاهی رر سق قدوی دوز پروز زیادگردد. آینمختصر 
دا برای این پحضور محترم تالی ععردش داشتم که سوق باشید قدوی تا 
چه درچه مرهون مساعدت د مایت وتوجه پاوشاهی انگلستان می بام و 
علایق دوستی و محبت. های جنابمالی را تا چه میزان قدو شتای میکنم 
امتاه‌ی علینفی ۱ 

يك خائن جبره خوار از حمایت کامل انکلی‌ها برخودار شد و 
ادان ار ۳ا سالهای خیلی ازدیك صاحب مقاماتی ییو دد . 


و بدین رتيب 
جاب اینکه افراد 


ا جلد دوم کناب نتاس ۲۲۸ 


mar | 


حاجی عیدالكريم قتدهاری » بازرگانی پود از اهل «کرتاشه 


حاجی عبد 
جی عبدانکریم از تواحی قندهاد که در سال ۱۲۷۰ ۱۸۰۵(8م) از قندهار 


قندهاری ِ 
بسوی سایر شیرهای ایرانآمده ومشفول کسب وتجارت میشود. 


خود آددرسالهای ید نامای به دکنت دوگویتوه وی مختاو انگلیس نوشته و درباو: 
ملیت و موطش چنین هیتویسد ۰۶  .‏ من استشهادی دروغ از ترس حاجی (حاجی 
میرزاآفاسی ) کردم و هزار تفر افغان در طپران می‌داشد من قتعحاری و از اعل 
گرشک .۱۰ : 

حاجی قندهاری پس از مدتی که از قندهار بطهران آعع. با نمابتدگان سیاسی 
انگلیس راجطه مغفیوعانی| اد کردودرساكك جاسوسان وعمال] نان در آمدہ واز 
تروتمنگفتیکهباغ بر یکستحزارتومان میشد بهمرسانید؟ . 

حاجی مپرزا آناسی تشمتین سدراعطمی‌بود که اورا بعات داشتن ارتباط مخقی 
با انسیا جاسوسی برای دییماهای اتكليسي تبیه و مجاژات کرد . مأموران 
حاجی در دستگیری ومجازات ار آنقدر بسرعت عمل‌کردند که وی تتوالست بسفارت 
انگلیی پنء ببرد وبا انگلیسها از اوحمایت کنند . بدین سیب بمداز مدتی که آزاد 
شه » استشیادی ننظیم وسهر و امضاء ع‌ای رسانیدکه اهل (شتاربور) و تمه‌انگلیس 
است ته متواد قندهار وایرآنی . 


ایثراه 


در دوران صدارت میرزاتقیخان امیرکییر , که وصول الاب وغوارش عمومی 
واجباری شد , حاجی‌قندهاری برای‌فرار از پرداخت مالیات ؛ خودرا تبعه انگلیس و 
ععاف آزپرداخت مالیات داتت و گلنل سیل انگلسی نیز برای او نذکره انگلیسی 
مادکره . وقتی مأمودان اهبر در ومول مالیات ازاو پافشادی‌کردنه » کنل ؛ «شیل» 
نامه زیررا زات او توشت + 

د بادلیای دوت آیران صراحه انلهار میدارد که حاجی عبدالکریم وعیت 


استاددمدادک مآمودیت آمینالدوله س۱- ۲ 
rer ial ox‏ 


۳۹4 مه اههد هط مناج حقوق کیرات 


خلس دوت انکلیی است دیاثبرت! دعیتی «ولت انگلیی‌ر! هم در ست دار و از 
نوشن و اسثاد دادناین قبي ایرادات بهیچوچه متقمتي در رعبت د مطالبات او د 
اشتجاستکه ذکره رعیتی ووت افگلیی را در وسث دارند غمیرسه و رولت اغگلیی 
مطلیات حاجی مار ألیه را آزه رکمی که باشد یفسمی مط لبه خراهد کرد »که الا 
رعایای مثولد شمه در خردلئدن را مطالبه‌میکند . و درعطا لیات مشارالیه اصلانفادتی 
تخواههکرد .لد ارلیای ایندوات از مرانب مسطرره ور اینمراسله استباط کامل 
خواهند فومود که .ایستادگی بیشمر ور ایشمواره عاقت تبات تخراهد داشت و هرقدر 
زودکر قراری در مطالبات مارا لبه پدهند پسرفه التیام ومودت دوائین نرد دکتر وبپتر 


e... است‎ 


در باسخ این امه تپدید آهیز کلال شیل » میرزا ی‌خان امیرکییر در روز 
۱ چمادیالاول ۱۷۶۷ چلین مى نويىد : 

« انار مشبره مشحوئه اهر فتیهای عرات و میرن و مفاهیر آتیا » 
حتی جناب ظهیرالدوله [حاکم هرات ] دویست است. که تولید مغاراله ور کرات 
قندار شده داوفندهار بست د آین‌معنی ازعایت شهرت دوشوح ستعئی دلیل است . 
خلاسه ابد ادلياي ایندولت ۰ حاجی‌عبدالکريم را برعیتی آتدولت نشناخته‌اند و 
تمیشناسند ...۳۰ و ... درھمە قال جاتو تسستات‌شر عيه وع فه اسلمذارالی‌قندماری 
د سقطالرئس وموله کر شا فتحار بوده : مسل‌شات و شبه يست د حم از اینکه 
متجاوز ازقرني [فردسیساله] در جزو آحاد رعایای ایران موب بوده دماحب 
خانه وماك وعیال واولاو وثروت ومکنت زّبامشده وقرایت با جودمان و اشخاس بز رگد 
کرده وبا رابا و سوم تیم ایندولت در جمیع تکالیف وتحگمات شريكت وسپیم پودم 


ددر این مدت بك‌ترن‌توطن او در دارالفلافه, 


مثلسایر افراد آحاد رای مخصوس 


4 پاسپودت و گندتامه که‌درانجا شاهرا نوات درق «تابیت» یکاررن‌است. 
۴ انتا وزارت خایب ایران 
۳. امه امیر باشیلل - اساد راکد کتابغانه وزارت امردخاوجه . 


الصا من مهو مر ۲ 


خود بر مشارالیه حکم کردهاند » وازداوستدمداملات ودادن رجه گر وسار رفوا 


ملکیه بطریق رعتی ایران رفتار کرده است دهرگز در هیچ حا 
خودرا ازتبعه خارجه محوب نداشته‌است 


دد این اواخر 


دکتر فریدون آدمیت ؛ ضمن تضسیرنامه هائی که بین اولیای دولت ابران و 
سنارت انگلیس در آین‌زمیتهمباله شدہ است چنین تیجهسیگیرد د 

١‏ املاك و مالاق یسیار حاج‌عبدا نکر در آیران دال بررعبتی اوتسیت به آین 
ووك انث . 

۲- حقرق گمر کی‌را ویماشد سایر نجار ایرای‌یپرداخت وباب 
ایرانی او است فالا 


بارش 


متتوعی که در شپرهای مختلف چاو خود دلیل بسر تب 
فقط گمر ك «سدی‌ینج»را میداد » تهدروازای وراهداري‌ا . 

۳ تمام قرآرواوها : ضعانتامه‌ها ۲ د برائپای حاجیعبدالکر یم در محاضر 
شرع صورت میکرفت ؛ حالآ نکه اگر تمه ات دیگری سی بود ۰ باستناد ضل دوم 
عہدتامه تجاری در کمن چای» - که دولت اعگلیس نیز بمنوان ووت كلمل الودادازآن 
بپرمته میغد - این قرارداوها بایشی در تز حاک و تعاپنه دوت انکلیس انجام 
یک : 

۴- دد تعام مدت سیوچندسال اقامٹ حاحعیدالکر بم جم دعاوی او پدون 
حطور ورخالت دولت خارجی انام مي‌گرفت وفیمله هی بافت واگر تیععوولت 
انگلیس بوده چرا ترجمان وکیل یاکسول آ ندوات در جر بان دعاوی حضود میات 
واز فل هنتم معاهدة تجاری ۲ر کما نچای امتفادهکاملةالوداد نمی گر دته + 

وانگپی‌نبت بد هنکاریوری»" نبردن حاچیعبدا لکریم پحدها جولت ایرآندر 


۱ تمدامد یط نبه الیل اشوال۷ ۱۲۶ ۰ 

۲- تاد پودعه عتوانی‌بود, که <اجیبدالگريم بكدك آن وطی بكامقها دمیکوشید 
خودداتبمه مدوست - ودد :تج گلسنان - ممرځيکند ودولت رانا دمورهتا میت خود 
گمرامساذد, وی‌چنانکه ددسفحات آیندہ خواعید خواند: یر کییر سیله اورا تقش بر آب 
نات 


۳ حلوق پگیران 


«ودلیل بسار مک وقاطع ابراز کرو 

الف : منت ذمی حساجی‌میرژاآقاسی که برجب آن د هشتم شمپان سال 
۳ سراعتلمایران‌مبلغ چهارهزارتومان از حاجعبدللکريم قرض کرده بودو در 
سواد آن‌سندکه از طرف سفیر اتگلیس جبت مطالیه وجه نز امیر فرستاده شد بود » 
. خیرالحاج حاج تبدالکريمقندهاری المولده طبراعی- 
ازاین سواد اتخازسند وامتدلالی فابل ,تین کرد د بوذ برهخنار 
آنگلیی در ۱۹ محر ۱۳۶۸ نوشت: «ینا تکه ور همان‌سواد: 
آقاسی آیفادی آنجناب نز بیمین سفت موسوف شد است . اگر توشته مز پور متیر 


مرحوم حاح‌میرزا 


باشد قاع د فاصل عة آین حرفها د مثبت رعینی او بدولت ایران است والايك نوشته 
چگونه روحالت 


پی‌اعبار باتد :> 


اند داشت ٩‏ که‌ررچنبه ممالبه وجه متیر ودر چنبه دلالت برهتی 


Dito Hew clvebayadkard var 


ب : پس از ابنکه حاجتيدالكريم استشپاد خودرا تنظیم گرده و خودرا رعیت 


د مهر « کلنل‌شیل > بدولت ابران میرسد که در آن صریحاً حاجعبدالکر یم هراتی 
شناخته شده بود» و تاریخ آین نامه مدني متأخر بر تاریخ استشهاه حاجی مزبوربود , 
لذا مولت آیران جر ۲۲سغر ۱3۶۸ به «شیلهابلاخ‌کرد + 


. پدلایل عدیدہ ویراهین 
راشعه ثابت ومدلل شدء استکه اد شکاری پوردیستو امل اد از کرشك قندعار که 
بهرات تروك است میباشد, واستشهاری حم که اوخود راهشکاری بور» نوشته وابرازکرده؛ 
جعلی است د ناد بخ پیش ازتادیخ نوشته آ تجناباست کهاوراهرانیداسنه‌اد و بدیهی 
أست که نوشته سفارت‌خاصهآ عجتاب» اعبار تمامدارد وناسخ استپاد جلی او ۱۰۰۰ 
علادہ ہر دلایل د راهن نکر تم در بالا » بطوریسکه میراآقاخان توری 
سدراعظم میتسه » از اوایل دردد این خافواده بطهران هبه آنها خودرا ایرامی 


١‏ امیر کیرایرآن س۴۳۴۶ ۔ 


تحتا ساسا ۱2 


«... البته مینانیه که اءابأعنجد! [ کذا ] قندهاری‌الاسل از وعااي قییمی 
دوات اران می‌باشد . حتی مطلع همتید جناب مسثر « آلی » ابلچی بزرگ دولت 
انگلی‌که درسال ۱۷۵۱ - ۶ [۱۸۳۵ ]در دارا لخازفةالبامرء مقیم بود ۰ حاجی 
عبدافرحیم برادر حاجی‌عبدالکریمرامباشر بیع وشرای سفارت انگلیس کرو » کد 
داده بود . جناب مثارالیه هم در آنجا قندهاری نوشته است که امل آن کاغذ الان 


موجود است » شاهم دیدماین» سراد آنهم درچوف این پاکت فرستاده شد و پم از 
آن«ترل‌ساحپ هبور کاغتوو انی حاجی عدا نکر هرا حراتیتوشته است ندهشکار پوری» 


که دا این کییت‌ها بهان‌کردند.. ٩۰.‏ 
پی‌از تمطیلسفارتانگلیس در تبران و عزیمت «چارلزمورءه 
ترك تابهیت از ایران » اوبرادران فندهاری را نبعه ووت انگلیس مبرفی 
اتگلیس کردهد نان را محتحمایتسفارت فراسهکهپی از سطیلسفارت. 
انگلیس حاقظ متاقعاتبام انگلیسی در ایران بود قرارداد . 
عبدالکرم و عبدالرحم قندماری در آن تاریخ عییمگونه امتناعي از تیت دوت 
انگلستان نمیکروند. اها همیتکه فوای اتگلیسی بود پر ومحره حملکرد و جنگ 
آخازشن, اتان برای‌حفظ داراثیدفروته اماك فراوانی که داشتند » نامه‌ای براع 
فوشته وم آن تهتنا «.., در کمال مبلل افرار بهرعیتی‌دولت‌علبه» کردتد : بلکه‌حاجی 
عبدالکریم نوشت : د... هیچ میل و اراده ندارد که سمت اشاب به دولت انگلیس 
داشته باشد» ۲ حاجی‌عبدالکربم در محشر شرع ووز لت شخصا حاضی شده ازاعمال‌خود 
نی کردهداعلامداشت که «اتشهادای ساچقعرا جمل‌کردم ونزدبر 
* .در این ایام ددلتایران تسهیلانی فراعم‌کرد که برادران‌شدهاری 


۱ متلورتووسنده ید میباشه . 
۲ استاد ودار امنا لدوله . ست ۱۱۷ 
۲ ایناً مس ۱۱۲ ۰ 


قح ۱۱۳ 


cc byeckerd.cam 3‏ ترق براق 


املاه جدیدی خریداری نمایند د بدپنوسبله موضوع تا بیت انگلیسی آنا مرقاً 
منتقیشد . 

مپرزا آفاخان نوری در نامه روز ۲٩‏ شبان ۱۲۷۳ خود چنین مینوسد : 
وحم چنین در خموس ساجدا لکریم » که روز اول دعیت آیندوفت بود مدحم 
شتام 
قراری خواعیددادکه دیگردراین‌پاپ حرقی فرت رآنکافذراکه طامسن سا حب الجا 
در حق آو داوم شده است دست آویز نکنند . اولاحاجی عبدالکریم! قندهاری ورعیت 
یران بو وهست .وتا برفرض اگر «شکاربوری» هم پاشد + موافق قرار و قساتون 
انکلیس‌ها رتیت لندن دارو ند » نمی ثوافند کاغذ تبعیتی بدهند . اما رعبت هندوستان 
وسایر جاها آزاد هستدد » می نواتند کاغذ تبعیت ورعتی بدهند ۔ حاجی عبدالکریم 


رعیتی داده است که آزهمه تفصبلات درست ممتحشر هستید و به شماحې ذ 


نیز به اعنفاد آ نپا چنانچه شتاریوری ورعبت هندوستان باشد کا 


است ؛ دیکر حاف فراو وقا نون خودشان تخواهند کرد وحرف نخواعند ژد 


داستان برادوان فندهادی پا 


بدن 


میرزاآفای شیر ازی یکی از حقوق بگیران‌ومزدوران 
میرذا آقاگشیر ارگ اگاس در دوران سلطنت محمدشاه د تاصرالدینشاه بود ۲ که 
مسراعتم توری باولقب ۰ میرزآفای حراپزاده > دود ۴۰ 
اوورسالاثی که حاجی میرز! آغاسی سدراعتلمایران پود » خودرا سفرای انگلیس 
قروخت وتست! لحم به دوت بر بتاتباشد . میرزاآقای شیرازی از پدوخدمت درسقارت 
انگلیی مامی‌چهارسدتومان حقوق میکرفت و داسطه ملاتاتیا د کنتکوهای محرمانه 
کلتل‌شیل با عمال‌جیره‌خرار انگلیسپا بود . اما بخاار اختلافیکه‌وی با حسینفلیتان 
نشی دیگرسفارت پیداکرو وشاید مت سوء لی که کانل‌شیل پاوداشت » از خدمت 
متارت آنکلیس معزول گردید . روزیکه کلتل‌شیل ادرا اخراج کرد » حتی ورقه 

۱ اتاد درك یتمه مته ۰ ۳۷ - 

۲ ایشا . س ۳۲۹ ۰ 


تحتالسمای orn‏ امه مورآ ما ماد rr‏ 


اخراجی‌هم بدستش نداد » اما پاواخطار کرد که ازتهران خاوج شود د چون میرزاآقا 
تمکین‌تکرد ؛ وزیرمشتار !تگلیس ازدرلت ابران خواست که اورا از نبران اخراج 
نمایند. سدراعظم وقت نهتتها از پایتشت اخراجش‌نکردء بلکهورسدر برآمدکه برای 
اد حقوق ومستمری نیز مپین‌کند » تا س‌نوشت‌اوسیب چلب‌محبت دگ رحفوف بکیران 
وجپره‌خواران انکلستان‌شود ! httpithww.chobiyiidkard.cam‏ 
میرژاآفاغان نوری طی نامه‌ای که ور ماه محرم سال ۱۳۷۳ - ھ (۱۸۵۶- م) 
په‌اعینالماك فرخ کاشی توشته ۰ در باره رعابت تکردن موازین اداری و آخلافی از 
طرف اتگلیسپا چنین مینویسد + «... مرزاآقاکه سا,ن‌نویستهه سفارت دوت‌انگلیس 
برد + شما خوب استحتار وارید کسادام سفارت آتتورلت ادرا عاق ازخدمت نکرده 
سهل است » دوشتهمرخصی بدوست اند .ابید لت تخواستند متارالپرا هنوکری 
دپوان اعلی فبول نمایند .بدا آن‌که خردشان بسرافت «ابع مرخمی‌کردند ونوشنند. 
عرخصی دادن پسمااحظه اینکه رعیت این‌دولت استو یر کاره د آواره باشد » اولیای 
دوات علیه قراردادند که ټزدحکمران اصفربان پشفل منشي گری بما ند » خدمتی کند و 
مواجبی دربافت نماد » که امرش بگذرد . چندی در اسفهان به شغل منلی‌گری 
متوقف بود وپاتمدتومان مواجب می‌گرفت . دراول اسال عالب رشصت برای زیارت 


عتباتعالبات‌شد. شب عیدنوروژ دو بست وپنجاهنومان مواجب نش‌ماعه خودداپیشکی 
نفد دریافت نمودء شش‌عاه دیگررا «جوع‌کردکه درحق ار باب طاب اددادمشودوهقبول 
افاد . اما ازقرآری‌که خبر رسیده جناب «مسترهورم در پغداد اورا برده در پیش‌خود 
توکر کرده د نکاهداشته است . خیلی 
است ازمأمورین انگلیس بظپور مي‌رسد .با يشکه میرزاآا وعیت رولت علیهایران 
است ویشوقت ور سفاړت آن‌وولت قو سند بووه است ۰ اولبای ووت عله قا اغف 
سقارت دا صرحا در باب اخراجی مشارالیه مااحظه‌نکودند اورا بخدست و نوکری 
قبول نمودند وابنیمه رعایتآدمیت کردند , آما سشارالیه اصاا علاحظه شمود که ار 


یب امت و حير تي دارم که این چه دفتاری 


tt‏ رق بیان 
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رمیث ایران است ویندیی‌سال است که ددلت ایران اورا نوکر کرده‌اند . سالی مبلفی 
کلی موأجب می‌دهند وخدمت تکروء مواجش‌را پیشکی‌داوہ سعماحه اورا ازن ز بارت 
دادن که باز پرخدعت خود مراجحت نماید . بدون‌هیج بك ازا ن مل(حظات‌همیتکه 
دید میرزاآقائی دارد بغداد شدماست برد نگاه داشت د اسم نوکری انگلیس پرسرش 
گذاتت واقماً درست بابد در آين رفتا تاب تر موره دفت و ملاحظه نسودکه بیج 
قاعده رامت نمی‌آید وعیهسحل حسایی سیتران براو قرار داد . آن سردار مپر بان از 
تفیل مواتب استحشارحاسل‌کرده به‌جناب ایلچی انکلس و بیر چا که لازم باشد اعلام 
مامد که ابن است وفتاو مأمورین انگلیس که اسال رعایت حق از کسی دار و تا 
درهرجاکه پیشرفت داشنه پاش در اچرای امور غپرحقه خود وابطال حقوق دنگران 
ھی کوشند . بودن هیرزا آا توکر مواجب‌خرد فرعیت دولتایران‌در سفارت وترو مور 
انگلیس چه‌راه حسای دار ٩‏ اکر مقرون به قاعدہ امت ها را حرف نیست والاک 
سریح نمایشدکه اورا سپارد اقدام بعدل بیحق‌تکنند ,> 
در دوران و لیعهدی تاصرالدینشاء داقامت‌اد درتبربز؛ پیشکاراو 
صمدخان رزاز ‏ چبل زار تومان از کی ازتجار آذربایجانی وام میگیرد . 
چون ولیعپد وثیقه ملکی‌ندافتهکه درگروسمدخان یگذارو + 
مقداری از اساد وا نزد او نت میگذارند . شایدهم ان مبلغ پعداز فوت محمدشاه 
وهنگام عزیست ناسر ادین‌اءبتهران :قرش گرفته شده‌یود. صمدخان که پس ازمر که 
امیرکییر تنوادسته پود طلب‌خودراوسو لکند ۰ اسناد واوراق دولتی را نزد «استیونبی» 
کنسول ! نگلیس بامانت می‌گذارد ومبالغ هنکنتی اذ اومیگیرد ‏ میرزا آقاخان‌نوری 
در نامه ۱۱ شمبان ۱۳۷۲ -< (۱۸۵۵-م) خود مینوبسد هوسمدخان رزاز قرببچهل 
هزار تومانکاغذها وسندهای زمانو لیمپدرا نزم استیو س رعن‌گذاشته است وجنسی به 
قیمت‌گزاف از او گرفته بهارپابالیش داده 
رشهر وهنگامیکه در پاریی بین امینالدول‌کاشی 


پى ازخاتىەجنگى مهرد 


۱ امد ومدادك مآمودیت امین الدوله س ۴۰۶ - 


۴۵ اواج‎ chebayacdknd cam a 


وانگلیسہا ہر سر معاهده سلح گقتگر برد ؛ انگلسها برای وسول طاب‌های خود از 
مولت !بران متجمله همین یكفترم ارعاعاقی تمودند . و بطرریکه گذشت ماوه ٩۱‏ 
قراردادوا برای وصول چنین‌مطا ان‌تحمیل‌کردند. میرداآقاخان بداهین الدوله 
مینویسد: «... مثل آقناب روتن است که‌آن‌فسل عد امهرا تنا از برای همین وفترد 
سدخان رزاز بها ء دیگر منظوری نداشتهانه ...10 

چندسال قبل ازاین سادثه دو لت اعاا‌کر دهبورکه مطالبات قدیمی و کهنه اعبار 
ادارد بروات صمیخان‌رزازهم متمول این‌تسميم دوات شد . همینکه در پارس : 
مطا لیات سمدخان عنوان‌گردید؛ صدراعظم وقت اورا احتارکروه » پس‌ازمدت‌کرناهی 
موفق‌شد اقرارنامه‌ای ازا بگیرد که برواتاد اعبار ندارود... بجیت رفع ژحمات آ ند 
کاغذی ازسمدخان رزاز" حریحاقرارتموده و فرشت که آن‌سندها عالی‌ازوجه 
و بی معنیاست' با وجود ابن تامدتہا یمد سقارتادکایس مرا مطالبه دچوعات مذ کور 
مي‌کرد . 


١‏ استاد ودارا امور 
۲ اپاس ۴۰۳ . 


امین اتدل س ۲۲۹ . 


و 
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خانواده شوشتری 


یکی اژخانواده های هشکوك که از هندوستات بایران 
دوران سلطنت محمد شاه وسي سال اول سلطنت نا 


برت کرده و در همه 


الدین شاء حوادث تأسف آوری 
برای دربار » دولت ومردم اران بوجرد آورو » خانوادة قوشتری برد . این خانواده 
که بازماندگان آن دريك فرن آخیر در ایران ممادو امور مختلف مملکتی و اجنماعی 
بودندپنام های شوشترۍ » جزابری » عون » عون ه نمی شدماند . در 
بین افراد این خا نواده ام روحانی ‏ دانشمتد » وژیره نمایندة میلس » وایستگان 
مؤسات دولتی » سملم وبازرگان وجرد داشته ودار ند . ورحالیکه استاد ومدار موی 
ابران واستاد بایگا نی وزارت خارجه انکلستان چند نقر اژ افراد این خانواده دا 
بزشتی تام می برد وآ نا را تمه وتحت الحمایه انکلیی هعرفی میکند + عدمیاز نبا 
نیز مردمی آزاده » وطتبرست افراطی » ضد اجنبی وحنی ازهمادزین علیه سیاست 
استعماری انگلستان ووشمن بسنی ازتبایندگان دریلمامی بر انا در ایران پودهاند . 


پنایراین اکردررس این خاتواده چندتن تحت الحمایسه و آلت نظرات شوم سارت 
انکلیس وجود داشته » درعوض مردان گر افتمله ورطنبرست و شد اجلبی نیز دران 
خاناد. سیر بودهاندکه خدعایبز که پجامعه را یکرده دنام یکی از خودیادگا 
نهادها ند .یناث با استنادهازاستاد دولتی آبران واتگلستان شمه‌ای از اعمال شرم‌آور 


تانواه؟ شوشتری ام همم سم ۳۰۷ 


چنه عتو این خاتواد. را بیان میکتیم » شاد در آ: 


شوند : 


خستتگذارانآنہا بیز ممرفی 


درسالہای که سیاست شوم اسشسماری انگلستان متوجه ایران و سایسر مالك 
هجاوو هتدوستان شده برد وزعمای این کشور درمدد تضعیف کشورهای شرق وفوق ور 
| ین‌متطفه پر آمده پود ند کار کردا نان ومتخصمان‌امورهندو ستان عه‌ایآزعوامل‌سرسپرده 
خودرا از نکقور بایران وسایرمتاطق‌فرستادتد ‏ هوامل مخفی وعلنی انکلیسپاءزمانی 
درکسوت روحایت ودیافت وفقر ودروشی بودند وگاهی بلبای سیاح, طبیب + کشیش 
وبازر گان درهیآمدند . عواملی که بدیتتر تیب دینام مذحب پا 


بران اعام شدند از روز 
ورود بمرزها » تیافه‌کر یه رنفرتآور خودرا نشان داده و آنه توا 
خدمت‌کروند . 

یکی ازخانواد۔ حاثی که ام عالم ‏ درکسوت روحانیت پایران اعزام شدند » 
سه قرةندذکررازخاندان شوشتری بودند. پمرجباستاد ووی ایران » سردتبدا لحسین 
شوشترۍ که در ايران اقامت داشت » نامه هاثي به محمد شاه نوشته واستدعا کردکه 
موش سید مسعلفي شوشتری مفیم حیدرآ باد دکن را بایران احتار کند داررا مشمول 
عتایات خود قراروهد. میدعبد! لسن چتدین نامه باء وصدراعظم نوت تامرا نجام 
محمد شا مأققت کردک ادرا پتهران احنارکنند . حاجی میرژاآفاسی فرمان صد 


یه داراپ » 


شاء را به حاجی مپرزا مسودکه درآن اوقات ویر دول خارجنه بود داد د اورا مآمور 
کردکه ازجانب شاه فرمانی مبنی براحنارآقا سید مسطفی خطاب بشود آوسادر شود . 
حاچی میرزاممعودب باه ایتکه يدر یاد دکن ازستعمرات انگاستان است وسلاح 
تست « بدونافلاع مأمورین ددلت بهیه انکلیس دردوستی ارسال وهر سول بح,درآ راد 
رد بوسیله وزبرمشتاروولت انگلیس درتهران برای فاسید 


پوسته وجود مسود عالیجناب مقس القاب فشائل وکمالات اتاب 


۱- نامه سحدا په عقیع خان دداندت. استاد با گاتی‌ودادت خادجه اران . 
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حقایق و«عارف تساب شرایع ومسامد اتساپ ام الالياب اقتل فده المظاماعام 
| لملماء الاعلامآقا سیدمسطنی محیط فیوضات البي ومقردن بعزالنغات شاهنشاهی بود 
ممون ازسروف حوادث و صنوف توایب باد - بعد مکلوف ری افاشت پیرای حقیقت. 
فما بت هبدار که چون ساسله جلیاه سارات توربه وا درجترت آسمان رفمت پواسیله 
دع کوتی ود رقت که عالیجتاب قدسی اشاب 
قتایل و کمالات اکساب فاشل آدیپ عالم از سمل تجیپ سید خیدالحسین سماووت 


هی اختماص مخموص است » دوا 


مسن تور آفتاب هور آدراك نمود » برشن 
اقدص عبایون رسانید که آنیتاب پمزم تیارت 
حرمین شر پلئین ژاد عاله شرفاً رقه پواسطه 
تقدیرات یندی‌است که درهندرستا‌و یا بار 
دکن توقت وارد .نا الاو کمال وجه 
شرافت مشاھ رآ عالرجنابدا سددرابن‌متتور 


بخ و گنه و ج و 
اب در دریار اقیس‌کمال شرورت دارد ۰ 


ید هالیچتاب بوسول مندورعتابت وستور 
چارلزموده وزیرمخعار ایی عازمدارالخااقع لباهره‌گردد. درینباب عمش رحی 
بجتاب جلالت ویو کت تیاب اجلالکفا نرب حیدرآ باد وکن مر قرم فرمودماب‌که آن 
عا لیجناب را بطور خوشی روانه بابد . هیپاید نا زمان شرفیایی همواره اوقات حالات 
گزارشات خودرا اطاکند ال لخیر دالمافیه بافمافیه» . بنمیمه این فرمان محمد 
عاء + میرزا مسمردگرمرووی این‌تامه‌رابه سر چان مکنیل وزیرختار انگلس‌درنهران 
فوشت 
« جناب مجدت وجلالت نمابا محبان_استتظیارا مكرما . جون اعلیحضرت فر 
#درتنا شو کت شاهنشاهاسلام پتاء لد ملکه ووواه » بمموم سادا نور به‌شوشتری 
خموماً با لجتاب فتبات و کمالات کناب , آقا مید عبدالصین کمال ترجه والغات 
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رادار . این اوقات که عالچتاب مارا لياراك سعادت حور اقدص نود :عل حفر 
شاهتشاهی استفاری از حوال عالیجناب سید ممطاقی عم عالیجناب مشارالیه فرمردتد 


سید عو‌کرد که در حیدر با ون توقف دارد » فرمووند که وجودعالیجتاي سید 
همی در دربار هعایون شرور است . رقیمه بجتاب جلالت و شوکت ساب ناب 
صوبه دثر دکن‌توشته شددکه متارالیه دا باکمال 


نودی وعزت روانه تمایند, سبد 


الامتثال امرهمایون » رتیمه بجناب ممزی اليه انان آ اب شد که چنانیه عملت 
دافند + برطبق فرهایش شاهانه تون 
را ععرز ومجترم روانه دارته > 
ہس اذ درود سید ممطفی‌شوقتری بایران » ادلین تقاضاگی‌که ازمحمد فاهکرد, 
برفراری مقرری‌سالانه برای خود وآولاد وحتی سید عبدالحمین برادرزادداش بود »که 


جربزوتت هو لتآنگلرس پنریسندکه سید شارا ليه 


ازسا لپا قبل جر تیر ان اقامت داشت. محمدشاء که شا ید 2 
داشت » براي‌هريك آزآ نبا تبول دمفردی سالیانه‌ای بدیین شرح ت 
اب مسشبری سید عیدا سین +۱۲۰ تومان 
۷ ستمریقا سید بدا ۱۴۵۰ تومان 


ی رعوامل انگلیسی قرار 
کرد 3 


۳ مقرری آقا سید محمد ۲۵۰ تومان 

۴ عبر یآ سید مسطفی وروچه سید عدا ۱۷۶۶ تومان 

محمد اء برای رقراری تیول ومقرری سالانه فوق الکو فرمانی بشرج زیر 
سایرکرد و بوسیاه « هکیل » وزیر مختار انکلیس دد قهران برای سید ممطنی که 
بایرآنآمده بود فرستاد : ۱ 

ءآ نکه چون مراتب عوانلف ری مکارمآرای اقدس همایون شاهتتاهی رالازم 
آفاره استکه در حق دعاگویان خاس و خیرخواهان دوك جاوید [ یکلم خراند 


+- سواد ابن رمان دافتیا دزبرمختاد انگلیی بشیمه مهای برای وتادت خادجه 
دولت متبرعت قرمتاد‌که عیتا بط ات 
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شه] از بن مراسم رأفت د لواژم مکرمت علی حسب هراقبہم دریخ ظرمائیم لذا در 
عم السنه میموته ثی قوی ٹیل سحادت دلیل د عا بعدحا مبلغ بکبزار د مشتصد نومان 
وجه ستمری‌عالیبنا ان فنائل وکمالاتاکنسایان : ممارف وسحامد انسابان » سلامتی 
الساواءآقا سید عدا وآقا سید محمدولدآن جناب‌قنائل تیاب معالی تساب » اجل 
الساداةآ نجتابآفا سید مسطقی حپوانی ولایات دزفول عاید شده که صرف ماش خود 
گرده بونلاتف دعاگوشی اشثفال نمابند . مقرر آنکد حکام حال و امتقبال عریستان 
حبلغ مز وروا دروجه عالیجتابان مدارالیها حستمری برفراز وانته همه ساله از پایت 
میات دیوالی دزفول عا ید ساخته برج ابرآمجمعی خود مجری و موب دارند - 
المقرر مسئوقیان عنام شرح فرمان داجب الاذعان حمایون را ثبت دفانر خود کرده و 
همون ازتغبیردارت فی‌شهررهتان۵ ۰۱۷۶ 
درژیرفرمان مقردی هرك ازچهار فرمکور,شرحیکهگنشت,نوشته شدماست.! 
سرد مسطفی وخا نواوماشچتد سالیبدون‌حادته در یر ان 
زندگی‌کردنه و حمه سال میالخهنگتیبعنوانتیوومتردی 
از دولت میگرفنند؟ .نا آینکه ور اداخر ملطلت محمد شاه 
اکان سید ممطفی بنای معالفت پادولت واگذانت ,حاجی 
عیرزا آقاسی ابتدا سعی‌کرد پا اه مدازا نماید» ولی ارتباط وائمی او باسقارت‌انگلیی 
وحواوتی که سید مسطقی وافرادخانوادماش بوچود آورو ند » سیب قطع ار نب وبا شاء 
وسدراعطم شد . مندرجات ك سند رسمی حاکیست که «.,, وراواخر دول شاعنا 


آغاز هرذی 
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مغنورمر| تب هرز گی وقیطنت اوظاحرشه وازشوشتر کارهای خلاف قاعده از اوظاهرشد 
واولیای ايندو لت یمنارالیه‌کهپلخد ند پواهمة ایتکه مباها اورا مورد مراخقء‌تا ند 


عستمری‌که درحق خووش برقراربره باس سید عبداله و سید محمد پسران‌خودش لمود 


اد اکد وزارت خارب الین 
۲- اسناد ایکانی وزارت امور خادب ایرات ۷ 


خانواده فرفتر یا http Hurww.chobayaaddkar d.carn‏ ۹۹ 
وخورش ترك آهد درفت را کرده حتزوی شده!. 

پس ازمر که محمد شاه دیساطنت رمیدن مر الدیشفاء قاجار سسست نام 
ای به شاه و امیر کبیر نوشت. داسندعای اضاقه یول دعقرری خود واکرد . صدراعظویر 
چهارم جمادیالتانی ۱۲۶۶ ( ۱۸۴۹ - م ) درجواب ارنوشت :میل »۱۵۰ تومان انام 
در دجه شما پرداخت شد ؛ بشرطیکه درطریق خدحتگذاری سنایقه شماید . اماسید 
ممطفی بای ابرا تشکرازشاء دسدراعقلم » نامای پوزیرمختار انگلیس نوشته . خور 
دا تعه وخدمنکار دولت فغیمه ممرفی ونقاضا کرد اقدامی برای وصول ممثالبات گنه 
ادبشود ‏ دزپرمختار انگلیس نامه زیر را بحمایت ازاد برای امیر وشن : 

«جناب جلالت «بنالت‌ضا بامجدت وقخامت انتا با , محبان اسنظپار! » مشنفاء 
a‏ 

شرحی که در باب ممتموی عالیجناب آ8 سید عیداله و پرادرش تگارش رقه پود 
چون دی مراسلة دولنی اشماری از قطع مرسوم مستمری ستراة آیه مشار لها رنه 
بود ۲ لازم دید که در مقام اسکات اولیای دولت ایران جوایی متسفانه نکارو که : 

ادا -ایشکه نکارش رفنه بود که دوستدار اسناد خلان پاولبای دولت ایران 
داده است که احکام پرخلاف مکدییکر صادر کردماند ؛ دوستدار ااا نلهاری 
نکردهود . بلکه‌نوشته بودکه یکی از کارگذاران ازقولآ نجتاب بمالجاء سانشان 
نوشته است که حکم جناب امیر آین است که آنها خود را بنولت اتکلیی بستهاند, 

اید دوه شود و اغ خود عالیچاءسلیما ان الان در دست است . 

ان انا اقا که دوهندوستان بردند » از جانپ تواپ حینر آپاد وکن از 
جمله نرابان ممالث مندوستان وجه مدد معا از برای آ نها معین وبرقراکرومیووند : 
که درکمالرفاهیت و آسودگی روزگار میگذراندند ومستاج بپیچ دولنی بودند :جر 
عس علین آشیان محمد شاه مپرور » اولیای ایندولت عليه پتوسط وزیرمختار واپلچی 
مخسوسدولت انگلیس ازددی توشتجات دولتیآتها را ازروی کمال مبل خاطر خواحش 


۱- نامه یرداق خان تور به یرذا شفیع مصلحت گفاد ایر ان در ندت - اسار 
بایگانی دذارت خادجة اپران . 
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پآمدن و آوردن پدولت ایر ان‌کروند ء هر چند از خیالات باطن اولیای دوت ابراق 
وتیرمتظارآن ععی را استحتاری بود ؛ ولی محض‌رشاجوثی وخاطر خرامی ابندركت 
وباشمینانتمهدات ونوشنجات دو ی خواعش مرخصی] نپا دا ازکارگذارانفرمنتردای 
هندوستان واجازء آمدن پابران را کرد . ایشان نیز ملنمس اولیای ایندد لت را مقبول 
آنا را رآهی ساختند » بمداز روانگی بدییی است که آتمرسرم آنجا قطم گید » 
پس از ورود آ با پایران اولباۍ سایق آبنده ات بملاحظه تعهدی که کروه بودنه پوعد 


خود وها د وجوهی آزیرای سرف مضارج بعیزاز مستمری ومید معاش جنب الفر مانو 
وجه آنبا ازبابت بدهی املال زرضر ید ومورونیآ نها رقرار کردند : تا اوایل چلوس 
عییشت مانوس سر کار اعلیحشرت شهریاری آن مرموم و عفروی باضماق وسناعت , 
ملوم [تعامات و احسانات دیگر عیرمید دربن عهد فبروزی ههد سر کار اعلیحترت 
شهربازی بنستخط میا را مرقوم فر مود ندگە‌جناب آعیر هر چا ور عهد شاه مبرور میگرفتند. 
بدهید برخلاف آنچه چبیع مر سرعات آنبا را من جیما لجهات مقطرع و اماك آ نا 
را ترد و فصوي حتف » مبلغ مکوزار رهشتمد تومان وکسری درعوش آن املا و 
مستمر بات با وجود دمتخط سر کار اعلیجترت پادشاهی وقپو, اد لیای ایندد لت وسملوم 
بور مودیآ تجناب مر باین شدند که چون‌مالبات دیوانی ورآن سال فرسداست 
وسول زین وجه نیزخالی از اشکال نیست ‏ ددمال دیگر راکه ابتثیل وی فوی یل 
باد » احکام مسل سادر و روات‌گروند که رفن حکماً ازعالیچاء ملبمان‌خان‌گرفته 
عاید وارندکه بعد سیب نوشنن‌یکی از کار گذاران لیما نخان 
م ناکتون زیاده ازهدنمد ورنجاء تومان نرسیده است و قريب دو هزار رتسد نومان 
الحال باقی است . اسال را که تنکوزئیل باشد : باز احکام بمهدء تواب ممزی‌الیه 
ك این عراسله وا تفت . حال 
کردکه گذشته از سابرحنون اې 
از دد تی د خیره اماف هیچ دولی تصدیق و تمکین تحسین حوابی که ازاولیای این 
دولت پنوستدار رسیدم است نخواعتدکرد و باعتقاد دومتار شایستة بك دولنی دست‌که 


یز امویق اقتاد د ترسید 


نرسیله «که آبا ابشان بچه عذر متسذرشونه ک۱ 
الیته از ملاحظه این جرا دوستداوخواهند درا 


خانواده خوشتری مدمه HY‏ 


عردمان عر بی را درمملکتی که کمال عرت وآسایش را داشته‌ند به رب وت ریس 
مالفای‌گراف تشم کرد » دولت خود جتوکنند ؛ مرسوم آ نا را دینوت 
مقعلوع ساخته ودرینجا راء معیشتی قراربدهند وسر کار اعلیمرت شهرباری واولیای 
ایتحولت همه امضاء پدار ند وحال از نارضامندی خاطر خودکه جرا آ نپا از وابستکان 
دولت آنگلیس وده اند پخواهند قطع مزردق و مرسومآ پا را عقطرع وارند و بچنین 
پیانها ,نپا را متحیر وسر گردان ماژندکه ورمملکت ایران با آن تمدات بیوفرش 
اباد »دام برداد بجاثي تباید , ظاهر این امت که اگراو بای ابتدوات در 
منظوری داشت باشند » پاعتقاد دوستداراونای دوات کلیس نوا نند خودداری نم 
البته آتجتاب هم لازمة تفکز رملاحظه را دراب خواهند فرموه وردوستدار ور تاد 
آظهار جنین مراسله » عمراعی خواعند کرد ودرتلافی آن اظپار اقرار وحکم مسکمی 
خواهد فرمودکه بفیه هستمری سنواةماشبه آ نما را بدون حالت معطلی اید ساخته و 
از هنم‌الته و مایعدها على سبل الانتمرار عاد گردد چون لازم سود اهار 
داشت زیاده تضیل جایز نخواهد بود تحریرأ ۵ شبر رجب المرچب ۱۷۶۷ »1 . 
روابط خاندان شوشتری با شام وسعراعثم باردیگر نره می‌شود ووخالت وزير 
مختار انگلیس امیر کپیر را ععبانی جبکنسه . پس از وسول نامه فوقالذکر تا شال 
حماتمال » بین سنارت انگلیس » خاشواده فوشتری و صدر اعظم مکاتبانی شده 
است» ولی اثری از آنها بدست نیامدہ . تا ایشکه در ۷4 سوال ۱5۶۷ امیر کییر 
نامه‌ای‌بخا فلرمیرزا والی‌خوزستان مینویسد- دراین فاعدور پار2 بز رگد خاندا 
که تمد مهاجرت بهیین ار 


شوشتری میخواهد روانه عبات شوده اجازه دار تا مد 


رشتری 


وا واه چنین نوشته شده : «... چون سید جا 


ت یکمادکه مرخمی اوست که 


بهشوشتر ره عیال خود را از نج برداشته, روانه تبات شود...»امپرکیبردد حاشیه 
نامه میتو یسد: «اگريك روز بیفتر جاوز کرد نواپ دالا قور! کزارش‌بدهد». 


۱-مجموم تا ایگنی راکد وزارت امور شارجه لیران ۴۰۲۷ 


نف hitplhwwew.chebiryadkerd om‏ سقوف بگیرانه 

این امه تشان‌دهنده اختلاق شدید ین امیر و سید 
آقاسید محمد ممطفی شوشتری و احتمالا دلبل خروج همیشکی او از اران 
دیگر ازسید مسلفی اطلاعی در دست 
تیست؛ درعوض فام سید عبداله» و«سید مسنده ور همه ستاو 


دولتی دیده میشود. استاد دد تی همه جا از سید عبداله بپدی نام می برد + تا جاثیکه 


برا داز 


یرذا آقاخان نوری دریار‌اش مینویسد: سید عبدا له شوشر ی که میدا نی دم شریری 
استه" دد حالیکه از« سید محمد » چند جا به یکی باد شدم است وحتی اختلاف و 
شارت انکلیس بلامیکیرد وکا او هخسن درخانه خواهر شاه می|نچامد. 
بطوریکه در توا رخ خبط است, سنارت انکلیس بهآقا سید مستلفی د آقا سید عبدافه 
وآقا سید محمد املاکی درقلیك یرای سکرت تاتانی‌میدهد . ممل سکونٹ وز ندگی 
نا بستا یآ قاسیدمحمد درمجادرن‌فناتسفارت قرارداشت. برسر سیم آب مچندبار ناو 
رستندمین ایرانیرنگلیسی منیمسفارت بباقی درقاپاك اختلای‌روی میدحدکهیکیار 
هنجر په ژد وخورد دتراع یز میگرود. آخرین باری‌کهیینار وکارکنات سغارت‌تزاع 
شدید روی میدهد» اتکایها بام اينکه آو تمه انگلیس است» نسم عیگیر ند 
اد رادستگیر و در سثارت ژننایی کنند. آ5 سید محمد شوشتری‌خود رابتانه«عزن 
الدوله» خواهر ناسر لدبنشاه رسالیده در آ تجا متحمن مبشود. 

مرانجام با وساطت عزت!لدوله ر ناصرالدیشته , سفارت اتکایس از 
وده ولی برای که حواردرسگوی بوجوونباید. 


شاه وستور میهد ء ار وا بستنم بش سیاسی ايرآن ورهحاج رخات منصوب‌کنند + 


ژد او 


مجازاتآفا نید محمده متمرف. 


ووی را پروسیه میفرستد. آ5 سید محمد که در این عاموریت لقب «حونالماك» گرفته 
جوده پمدها جترال‌کنسول, «ایران» در این شهرمبشود چون زبانهای انگلیسی وحتدی 
حم خوب میداسته«پیشرفت هاثی ود امورمیامی منماید, 


۱- اساد بایکانی وتادت خادجه ابران . 
۲- تمه مودخ ۲۹ بمنان۱۷۲۳ سددام فرخ خانکاهی. 


Bê httpifwrwew.chebayatkard cur اناه شوشتر که‎ 


در بین استاد ددلنی قاجاربه و استاد دو تی الگلیس » نام سید 

سیدعبداله عوعترق عبداله توشتری درحواوت‌گوناگون برده شنم است. طبق‌نوشته 

کنت دوگو بینو: «سبدعیداله یکی از ریاضی رانهای ممروف 

ایران است وزبان قارسی او بح میباشد. او علاوهبرزین فارسی + زبان غریی دا هم 

خیلی خوب‌می‌داند...* سید عبدالهاایتکه در علوم ديتي یز تبحر واطااعات‌فر اوان 

داشت ۲ یا اینحال بجای کوش ور امور مذحبی » بمخالفت با شاه د دوات ۾ 
سرا نجام خود را بدامان سفارت انگلیس ور نبران افکند. 

ادلین‌باوی‌که اسم آددرمکاثبات دوانی پرده شد؛ در سال ۹۲۶۷ھ( ۱۸۵۰د 

بر است. او نامعای مدراعظ مینریسد دنقاضا میکند برای 

رمول مطالباتی از اهای توشتر پاوکيكک کنند . امبر کر در ذیسجه ۱۲۶۷ نامه‌ای 

به «خانلر مبرزاء والی خوزستان میلو سد وتا کید مبکند «سید عبداله وآقاپدسمطنی 


برواخت و 


دور زعان مدارت امیر 


مطایق استاوی که در دست داوند آزپار‌ای از اعالی شوشتر مطالبانی دارند. دراحغاق 
حق ووسول د ایمال طلپ مشارالیرا ادام‌کنید, "مر لی چون ادهای آقا سید مسطفی و 
آقا سید عبداله از مردم صحیح نبودهء اقداھی نميشود. پس از قتل امیرکبیر ویمدارت. 
رسیدن میرذا آقاخان توری » سید عبداله شوشتری تاممای مدو اعظم نوشنه د مدعی 


ردکه«امر کیب خاغواوءساوات شوشتری نالف و نف وده حال که او از مقام 


سنارت خلم و این مقم عظمی یقخص کاردان ومدیری اگذار شدمءامدایکباشو 
حمر اهی برای دول مطالبات و احفاق حق داریم.» میرزا آقاخان درمحرم۱۶۸ - ۶ 
(اکثبر ۱۸۵۱م) دستوریبشا تر می 
احقاق حق بتود". ولی جواپ حاکم خوزسنان اینست که داو عبات غر 


را میدهد واز او میعوامدکهاز خانواوسیدعداله 
۱ 


رده 
ا سه تال بایان 

۴- استددوتیدرریگانی وزارت امورخادجه 

۳ نپوخته اناد دولتی کتاپغانه نی 


cam 12‏ 1۱1 حنوق بگیران 


وا نچه که ادعا میکنده سندی در دست لدارده. 


سید عبدالهنوشتری از این پس بامیرزا آقا خان نوری نیز بنای میخا لفت‌گذاروه 


واژ ار اتکلیس در تپران استمناد میکند. آونامه‌ای بقارت قخیمه‌می‌توسد. 


وزارت امور خارجهبران ینوی » ولی بپیچیه انا باخ داد 

همینکه مسثله هرات خطر چدی برای هندوستان مستعمرء ژرخیز انکلسنان 
پیش می‌آورد. انگلیسپا تلا همه جانیه‌ای را برای ایجاد حوادتگوناگون درایران 
آغاز می‌کنند, از جمله «چارازمور.» وزیرمختار انگلیس ور هران سید عبدأله را با 
عجلهازتپران پشرشتر میفرسند نادرخوزستان حوادنی برجودآورد. صدراعظ‌منوید: 
«ستر موره وسایر صاحب منعبان! نگلیس دد تعپید فتنه وشملددرداخله سلکتایران 
چستند و می‌خواهند آدمهای شر بر ومضد ایرانر! ازقبیل تپمورمیرزا ورضاقلی‌میوزا 
پس‌های مر‌حوم فرعانثرها که در بعداد هستند ومیرزا آقای شیرازی مات بحرام وابه - 


سفحات قاری بفرستندکه دریپپان و حرجا وان آشوب وشورش ایند وحم چنین 
سید عیداله شوشتری رابههرستان بنرسننهکه در آنجاها فتنه راد نمایشد 
اقدامانی‌که تاه وسدرآعظم برای خنثیکرون میات عمال و جاسوسان ايراتي 
انگلیسها یعمل‌آوردنه ء سیپ شد تا نها تتو نند کاری از پ 
گرفتار سوء خیال خودشان ... ومخدول ومتکوب .., »۳ شدید . 
وذیرمختاروت‌دراین راء شکست خورد » موشوع تابعیت انگلیسی سیددان 
وحقوق دمستمری وتیول سالاته آورا عتوان‌کره وتامدهائی بمدراعظم نوشت - درهمین 
ایام د چارلزموره » سفارت را تعلیل‌کرد داز !یران رفت . اد سید عیداند شوفتری را 
متل نایر تحت الحمایه ها واتباع انگلیس در اختیار «کلت دوگوییئو » دزیرسختاو 
.۰ اوخت تا مولتی کتاخانة سططتی تام ب دمنان ۱6۱۲ 


۲-استاد د مداد امن الدولمی ۱۸۳ 
۳ ایتا ۳۷۵ 


ابر ند وود تیچ «عضدین 
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از این خانوادهسادات حمابت همه جانبه ماید ؛ ز 


استیوتس دیپلمات انکلیسی که یمد اژه مور« » امور قارت انگلیس را اداره میکرد » 


اولیماتومي پدولت اپران داده داز «زارت امورخارجه عواست تا مقرری سالی*1۵۰ 


تومان درحنن اور قرار کود : ۱ ... دیاب ستمری سید خبداله شوشتری عزار پاد 
نومان بجوت مید ردام اوطی وه مي‌خواهند » چند اسف جمل اسال بهایران 
فرستاد ۰ اعمال ندادیم . مي‌خواهتابکیرد نميدهيم -..» 

سید بدا شوشتری وقتی ازهمه جا مآبوس کد . شروع بنوشتن نامه‌هاواخبار 
جعلی علیه شاه وصدراعشم کرد وورپایتخت تحر تور راآماز نمود وانگلیسپا در لندن, 
باریس دیغداد موشوع برفراری مسشمری اودا عتوان‌کردن . مرزاآقا خان مدراعظل 
به فرخ خان امین الدولهمینویسد : « در یاب سید تیدا شرشتری که می‌داند آدم 


شر مری است وضا درطبران بودید ,دیدید چه قر گاغذهای جعلی مننشر کرد واژهمه 
جا پردذگره » تباید اد هې به طپران بباید . به ار هم مواج داو تخواهد شد . اگر 
رعیت انگلیس امت وحنهوستانی » بردد به هندوستان ‏ وال اگررعیت این ووك امت 
وشرنتری می‌باشده این دولت به اومواجب بدهد هیا دهد مختاداست 


.۰۰ دوچای 


دیگر آومینویسد : « چیزی‌که باقی می‌ماند مستمری سید عبدالله است . مراتب اشا 
آوراکه شما البته اطلاع دارید . ما دیگر بچه دلبل ستبری به اوندهیم؟ اگر 
اتگلیی است پرا خود اتگلبس مواجب دمستمری به رعیت خوش ندیدهد» 


اگررعیت ابران است باك هرتبه ترك حمایت سقارت انگلیس دا یگوید ؛ خودميدانيم 
۳ 


واو. http:fferww.chebayadkard.corm‏ 
انگلیسها برای حفظ خانواده فوشتری وبشصوص برقراری تیرل ومقرریسالانه 


ن خانواده , مذاکراتی را درادن «یاریس دتبال‌کردند ,آ نها بپیچوجه میلو اتد 


ہہ استاد ومدارك ؛مآموزیت امین وله می ۱۶۰ 
VIYE Olam Yurt‏ 
۴ تمه ۷ یمان ۱۲۷۲ 


hitofuwew.chebayndkard.coarn 4‏ رھ 


خانواده صرف نظرکنند . اصرارانگلیسها در پر گرواتیدن سید عبدالاه 
آزین‌النهرین بتهران بسورت اسناد ونامه‌اثی دراسناد با یگانی‌وزارت خار جه نگلیس 
نمودار است . فرخ خان امه هاثی به مدراعظم نوشته تفاضای انگلیسها را عنوان 
هیکند . هیرژاآقا خان در چواب مینویسه : فقو سید عبدالله پا هچ در ایران 
نباشند با در طپران فماتند ۰.۰" اما انکلیسپا له تنپا اصرار در مراجعت اد بابران 
کرده ومواقفتایران را جلي کر دند . بلکه در برقراری مقرری نیز با وساطت یکی‌از 
«انگلیس مآي‌ها * موف ندند د سید عبدالله شوختری وا لارا میرزا اس حاضر 
کرده باهمة شرارت باید بهاوولینه حکماً داد...» " سیدعیدالله ١مد‏ ازخانمه جنگ 
مثل سایر تحت ا قحما ببگانبابرانآمد و خود وخاتوادماتي سالها درابران افامت کرد ند و 
باواشتن‌تا میت بران وگرفتن حفوق د مقرری از وسیتگاههای دولتی ایران » بخدمت 


دولت بهیه اتگلستان آدامه داود. 
نزن آخررن سندی‌که تثان «هنده حمایت عللی اتکایسها 
E‏ از بازماتدگان خاندان شوعتری است » نامه ۹۹ توامیر 


۱۹۰ ج (ربیع الاخر ۱۴۳۸ ه) میباشد. دراین نامه سقارت 
انکلیس ازدو لت اران میخواهد تأحسین جزایری (عون العلا) ددمر! بسمت‌گمیسر 
درلت در باتك شاهنفاهی منسوب کند . لور بکه میدانیم ء دولت‌ایران برای کنترل 
کارهای اا یکی از کارکتان مورد اعتماد خردرا بتام « کمیسر » مأمور شمن 
میکرد. با وجودیکه رسال ۱۹۷۰ ددلت ایران مقتدرالماك را جتوادکیدر مأمور 
بانك‌کردهبود؛ پااینحال‌سفارت | نکس تقاعای تمویش اورامب‌کند: زرا مقتدرالملاش 
برای جلو گیری ازسوه استغاده‌ها و نقل واتفالات ارزی‌که همگی بشررایرآن وسود 
اتکلیسها بوده مرافقت تعیکرد مغالفت کمیسرایران با سوه تاه انکلیسپاموچب 
ارتا نگلیسشدد بهمین چوت پر عانتما 


۱-استا ومدادك امین الدوله س ۲۲۷ 


خانوادا شوشتری مص موجن ما کر 


ياشه عون « الملك جزایری » را بعوات ایرانپیشنیان کرد . اینك تامه سقارت 
انگلس : 

ستارت انگلیس ۷۹ > توامبر ۱۹۷۰ 

دوست عزیزم + 

خواعشمندم حضوو حطرت اثر ن آفای‌دثیس الوزرا پعرش رساید که تفیبری 
درکمیسری باتك شاهنشاهی روم پیدگرده . مقندرالماك (مبردالسلطنه)کمیسر اليه 
باك پیرچوچه آنطوریکه شاید و بايد بخدمت ومأمور بت خود رسیدگی امیماید و 
پواسطه مارنین بسا رسیدگی مینماید . اگر عون الملك را دات تعبین نماید پاش 
شاعنشاهی ایشاتر! برای کمیسری باکمال میل قبول خواحد کرد و آقای نورمان هم از 
این موشوع خيلی خوشوفت خواهد عد » زیر که ابخان درامور باه سا هه واخازعات 
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فامه سفارت انگلیس به وزرب رخا هار ان 


tbayacdkrd.com ۳ 


RNN‏ توف ات 
کافی دارند والته اطلاعات اردراین خدمت برای دوت اران خیلی منید خواهدیود . 
دوست عز بز خواعمتهم احاسلت صمبماتهام دا قبول فرماقید . هايك . 

این نامه ورال های ایر ودر گرماگرم مبارزات همه چانبه ا اتگلیسها زارف 
یکی از تخت وذیران منتشرشد . در آن ایام نخست دزیر مذکور اسناد وخالت 
انگلستان‌درسالهای قبلاز کودنای ۱۲۹۹ دراعورداخلی ایر انرا منتشر کردم با شان دادن 
عکس«اسناد دخاته مظلومیث ]بان رابجبانیان ثابت میکرد . هد ین ستاو مذگور» 
سند ی که فوفاً ذکرشد نیزوچودواشت وجالب اینست که این سند متعاق به پدر یکی از 
وزداء کابینه همان نخست وذیر بود که در دطنیرسی وپاکنامنیش هبچگونه شك و 
شبه‌ای و بود نداشت واین وز بر باتفاق یکی دیگراز خاندان شوشر یک تاکنون‌یز 
آدتاووانشگاه است ور جمهه‌ای‌که عله اتکلیسپا پوجودآهده بود » مبارژه می‌کردند . 


اور 
تقی‌زاده و انگلیسها 
dant‏ 0 
بواب» که اکر آنبا دارایه 
ووتذکره و تابعیت «ایران وانکلستان» بود » دد باره اشعاب حسین‌قلی‌خان لواب 


در قمل ۱۲ عمی ناب غ زمدرقی افراد خاتواد. 


دزیر خادچه ایران بسفارت ایران در برلن از قرل وا شمند فقید خان ملف ماسانی 
نید که نو تیا مفت جنکه پین‌اثمللی اول 


ان تراب وز پرهختاو 


ابران در برآن بود » اما برای چه‌انکلیسها در موفع جنک ایشانر! یرلن راد 


خود کی امسائ مهم‌سپاست ین‌المللی است که در جای خوو نوشته‌شد, است 
مور لو لهسپپر دد پارها شاب اویسفارت ایران در آلمان می‌نویست ۶ « در 
پرلن کمته‌هندی (که با انگلیس میارزهمی کرد) در خواست ماعدت‌فکری از تم 
کرده برد ولقی‌زاده تزه‌آهنگی با اقدامات] ترا قبول نعوده‌بود . اما وی‌برایعسلیات 
خود استقلال فاثل شد دتصمیم گرفت بهترین‌عناصر آیرالی طرف ومیپن‌ووست راکهدر 
اکتاف اروپا پراکننه ودند در برلن گردآررد وازجسع آنہا بای برای تجاتایران 
از هسایگان تشکنل‌رهد. اغلبابرانان‌مات خواء وعوت نشی‌زادمرا آجابت کردلد. ۲۰۰ 
یکی از عناصی مات‌خواء کعوت تفی‌ژادهرا پرای‌حمکاری علیه انگلیس در ایران و 
جتدوسنان پذیرفت حسبتقلیشانتواب بودکه اجداد اوهمهنیعه انگلیس و حفوق بگیر 


+ دمت پتهان بات انگلیی ده ای ات ۔ س ٩۵‏ 
۷ را ددچنگهز رکه س وھ 


EET Dilo Hew cirebayadkardcam ۷ 


آندوات در ایران بودند . بطوریکه مورخ لدوله می رسد : «تقی‌زاده پرای اینکه 
تراب را بفارت ابران در آ لمان پرساند وست بافداماتی زد » از جمله «اقدام تقی‌زاده 
شار این اتبسن فوقالذکر نبود بلک ارمي‌خوامت نمایندکی رسبی را 
شامنیاهی درآ لمان یز بدست‌های مامثنیسپرد‌شود. وازا بنرومیمادی باحمینقلی‌خان 
تراب در «موجروه سوس قرار داد وخود عازم آن‌شهرتد . نزاوه معتقد. بردبجییع. 
دسائل مسکنهبایه دست تا حمیتقلیخان تراپ بمقام وزیرهختاری ایران در برلن 
پیشنهاورا تبولکرد و لنا ازوزارتامور خارببه لمان سارت 
آن‌جدك درتهران وستور ساورتهکسقامات سفارت موان | 
خموماً که در آندوران‌نمانده سیاسی 
خان‌بود و لما نپا اطمینان بارتداشتند. 


ر ۰ تواب اب 


ابرا مرتفع‌ساز ندا 
ات ددپرلنیتکی آذارامنه موسرم به اهانس 


بدین تر تیب «اهانی‌خان» کهگناحش فقط دا 


بت ایران بود معزول شد 
وحسیتقلی خان که خود و اجدارش حقرق بگیر رترعهانکلیی پردند بچای ار متموب 
کردبد. مورخ | لد له که خود نیز دراتماپ آردخا لټداشته است درو با له مطالب خود 
می‌تویسد 3 
«.. آلماتی‌عا موضوع دا بطپران مرجوخ کردند د انجام این مأمودیت پمپده 
تگار تن واگذارشد رمن بسپو لت توافتم متوفی‌السما شواکه خود ازدوستان سميمي. 
راب بود لکن تصمم بتعیین ضیاء الممالك بوژیر مختاریآ مان گرفتهبود اذ نیت اوی 
هتصرف و عصمم بنمب حسینقلی‌خان ماب ..,۱۰ 
پیازاشتار این بادداتتہا مور خالدوله مب » بنکارنده توضیحاتی دادند که 
بموجب آن ععاوممی‌شد بعقیده ایشا حسینتلی‌خانتواب : سيامتمدار زطن‌پرستی‌بوده 
است » بطرر که «انگلیسها وروسها» جردو بااووشمن بوداند . مور خالدوله‌گننند که 
حتی بكرو در جلو مجنی شورای ملی دریلماتهای درسفر تن اتگلیس وروی جلو 
ودود نواب! بمجلس کرفندو بار تأکید کرد ند : مادامی که قروض دولتهایآ نان را 


تاد 9 اف 


مین تکنیه نمی‌کذارند ه‌مجلس رود 
یشان افرودند: | تدارساسلهقالات «حتوق‌بگیران انکلیس در ایران» گرچه 
بار سودمتد وا لحاظ اطلاع نسل جوان آموزنده است ۶ لیکن عنه‌ای معتفدند که 
مقالات مز بور ۰ این بل قدیمیراکه دیکوید : «آگر بر کوه وود برف نیاید 
شايع میشودکه کار اتگلیسپاست > زنده می‌کند د همېن دسته اظهار می‌دآرهد که حتی 
اتثار اسناد حقوق بگیری وخیانت عده‌ای از وجال دور فاجاریه نیز بنقع اتگلیسیا 
تما‌خواهد دب 
طبیمی است که ابن نوع قناوتباتادوست و کودکانه است + زیرا اگر توان 
اتپا توجه کرو » بابد انظهارات دستاٌ دیگری را نیز که ملی نام هائی تویستده دا 


به «کمونیست » بودن متهم ساخته واتفار این اسناد را ینلع روسها قلمداد نمودهاند » 


هودد توجه قرآر داد , ولی حقبقت این است » که انتناد چنین حقایق سیم بزدگی 
دد روش‌کردن کوشه‌های‌حسامی آز تاریخ کشر ارت . ا تتارهمه اسناد رمدارك باکر 
منایع آنها سرقاً سابقه میهن‌پرستیوایران ددستی کلف علل وعوامل انحطاط کشود. 
وبالاخره با آوری دورانهای سیاءب‌خبری وجپالت زمامداران ومردم ابران در دوران 
قاجا به است . گر چه تورسنده از نی اقداءات وطتیرستانه ناصرالدرنشاه قاجار نیز 
مدارك مستندی‌حتی بخط خود وی دیدمام» با اپنسال انتشارحقوق بگیران انگلیسدا 
برای عبرت ویداری واللاع هموطنان لازم مدانم - 

مورخ|لدرله سپپرضمن قبول ابن نظرات هار داشتند:کهاصولا نری و وحشت 
عردم ازانکلیها واعتقادی که عمای ازر جال ب‌هوش ونارت وتدیروساست انگلیسها 
دنه رچوجسح یت ان لور لیگران رت رات 


چرچیل نگسته وعریائن‌ستبراستالین و روزو ات دست‌پسینه منتظرفرمان او استاو,آند, 
درحالیکهاین‌طرزفکراشتباه یز است. مو رخا لدو له که خودء ورسن‌عیجدسالگی یاشورو 
وطنبرسنیخاصی داخل اجتما ع شد و پاروح ا تقاا یدرس آزادیخرآهان تدرو قرارگرقت 


تلا ام مامت رودطوی محمصاو ی _سقرق If‏ 


ودرزمان اولتیماتوم۱۹۸۱علیهناصرا منك نایب لساعلنه وورموقع انمتاد فآرداده 1٩‏ 
برضد تین ونوق‌الموله قبا مود وبا کمكت مرحوم مدرس ولتکرانی عرجنه ایراتیان 
ممع اتفاق مال را تنظمکرد وبا مساعدت آقابان الپیار وعلی پاشاخان سالچ نشی 
های سقارت امر یکا موفق بسدوراعلامیه « لادسيك » دزیر خارجة امریکا هلیه قرارداد 
ایران واتگلیی شد . دی درسال ۱۹۱۴ بسمت متشی ارل‌ستارت امپر املوریآ لمان در 
تپران منموب ومشنول کرشه و دراین ست باپرواخت ردو به اعتاء متارت انگلیس 
بلورغيرهستقيم از واخل سفارت کسب اطلاع میکرد ددرتمام جنک ادل جهانی پرضد 
انکلیس د ردس عابر متفقین فعالیت مینمود . در دوران مهاجرت با سلیمان میرزا » 
سادات و وحیدا لماك همکاری داشت و دد کرد نای سوم حوت مورد تعغیب سید ضیاء - 


آلدین وافعشه نکن خودرا از نظرهآمورین محفی نکاهداشت تانوادست پوسیلة عامری 
با سید ضیاء لفات کند . مداغل موی مورخآندوله بترتیب : وباست دارالترجمه 
اداره‌گمرك؛ مور ان باز بی - و باستتابینه. وزار‌مالیه وبعد وزارت داخله . رئیس 


محکمۂ وزارت مالیه - در دور اول خدست دکتر میلیسپو- رئیس اداره افیش وزارت 


معارف - رئيس !دار ثبت استاد و الاك . کنیل وزارت بازرگاني وپیشه دعتر ریس 


مدیره شبلات - وز یر باژد گابی دپیشه دهتر بووه دهم اگنرن مدر عامل باتك بیمد 
از رگانان میباعد . سپپر عقبده خود را درباره انکلیسپا ازغلطهای مهو دانسته : و 


«ازمدنپا باین‌طرف اقسانه بی پابه وعابه‌ای درمتزموعوم پرست اکر رجالا بان 
میخکوب شده مبئۍ برایشکه درعالم سیاست هیچ رلب وپابسې رجور ندارن الا تکه 
هرایس سیاء وسنید سرو بس مخفی|نکلیس مت 


الخطا زیستننو] نچه‌کرده ومیکنند آقووی درا 


۷ اتکفت تدیرآتها میچ رخد وهر گاء ازاقدآمانثان 


عقول ناقس بشری قادر بدركعلت آن فورہ وبدها تابد ہی از 


تیاده cim‏ ی مد ی ی میم e http:‏ 
که باه خبط فاحتی‌را بکدام منقلور عالباً وعامداً کب شدم‌اند , 
یقت عکی ای 


یك امپرآتوری عظیم نوفیق 


»نی انگلسنان ققط با زور وقدرت توانسته بودتأمپس 
. ا اواقل قرن بیستم که طباوه إختراع دشده پود 
جزایر برتانی کبیر غیرقابل تفون بشمارمیوقت , چون محاط بود از بزرگترین نیروی 
درائی ء واحدی قدرت تداشت بدآن سرزمین خسمانه نظرافکند . از روزی‌که سلطا 
زقرء بضع آمدانگلستان دیگر توانت لاف جزبرهبودن «سویت داش 


آدمی‌پرهوا 


ریخ ۰ زود بازدیش کاسته شد وغنامی که باآهن وآش (نهباتزویر و 
ندییر) بدستآوروه ود »در یج آزچشکش رها گروید , 

انگلیسپا درهیچ کشود دیگری جزایران پهوش دفطات معروف پستند ؛ حنی 
ان باین تکته اعتراف دارند » چنانکه اسکاروایل 


نویسندگان و باون خوو: 
می نویسد د 

«کند ذعنی میراث نژاد انگلیسی است » دبا لوین سدراعظم ابکلیس در سال 
۷ می‌گفت « سرعظمت برتائی کبیر دراین نهفته است که ما انگلیسها در اقدامات 
خودهرگزازعال ومنطلق مایت تکردمام . یکی ازمورخین‌شه فان وی اندوهموروا 
که تما پلات‌اتگلیس پرستانه دبراحدی پوشیده نیست وچندین کناب در تار نا نگلستان 


وشرح حال رجال برگدآنن سرزمین تاليف نموده ورشمن, ستتثرانی خویش درلندن, 
قبل ازآغاز چنکه اخیرعدعی بور که انگلپا بنج روز بمد را تي‌نواند پیش نی 
کنند وتا پیشانیآنها پنتکه «صادف تخود خطررا احداس نمی‌تمایند . سپس خطاب به 
مستممین انلپارداشت ۰ ١ای‏ آکا بان اقکلیسپا من دوست شماهستم آمده‌ام بهمابگويم 
که 


اعد موففت‌نامه پحری, سه بربك شماها را فر یب داد اننال تموده مشفول 
ماختن فاك وطیاره میباد وسرویی جامونی شما ازهمه چا بی‌خبر » درخواب غت 
کن است ۰۱ 

مامتکرصائل مات افکلی‌تيتيم : مات‌است دای آ زاو بخواه وعدافت دوست 
درعقاید خود ممر وعنود اماعموماًبطتی الانقال دازا بنجت سیاستمداران انکلستان 


مرتکب خطاھائی شدءانه که در زمان قبده 
رده استار تمودارم‌گردد .بلاج ناینگام درموضو عساعرات 
چای , متسسرء زرخی اتلزونی آمریسکا را از کف دون و سایر متبلکات و ممایر 
استراتژیکی دا بکی‌پس آذدیگری رها نمودهه ,چتان‌که دربایان یمه آول قرنبیستم 
کوهر گرا نها نیا شد هندوستان را ازا کلیل امیر اطوری رحاساختند امادرعوض خوشحال 
حستندکه مالك « معترلدلمنافع» تشکیل داوماند . وحالآ که ین‌کشورهاورسقرفت. 
مچموته‌ای هتد از کشورهای د مختاف! امناقع > . اگرانکلستان در دوجنگف ین - 
فداکاری وجانازی درأت د جسارت بود نه بواسطه عقل 
وال اندیی . ار نمود که دایلوماسی اتگلیس این دوجنگد را با علم و قت 
نھائی پر باکردہ است . باک بای فپسید اشگلستان دردرچتگی کنيدم خدهکه برای هچ 
کدام خود را 


قرارسیدم 


ارم ساخته عفقط درحین مجارپه‌توا ته استقوای خوش‌راگره آورد. 
مما جر دجنگه من تشه ات .اد انت کر کفرری مر تارج 
ابام‌عرت وزانيراشنهگاهی باوج عظمت وزما نی به‌حذیض‌حقارت آفتاوم است. هما غور 
که درفرن شاتردهم عملکت اسپابی به قله پر تر رسید درقرن هقدهم وهرجدهم فرانسه 


تفوق را بدستآجود درقرن توزدهم توبت به بر تاتکپیر رسید ودد لیاکوس فرمافروا لی 
زد وایکن از قوس بزولی را ی میک 

جنکه‌تراضوال تکان‌شدیدی به اتکلستان داد . جنک ۱۹۱۷-۱۹۱۸ پاههای 
اخلافی وممنوی آن مملکت وا مترلل سا 
اقتسادی واجتمامي انگلتان را واژگون تسود 


- چنکه ۱۹۳۵ ۷ ۱۹۴۵ اس مالی و 


بدبختنهسپاسیون ایرانگرفتار ار عمومی ومسری ودرمان تاپذیر زاجم 
به‌کرامات دیبلوماسي اتکلیس شدها ند «کویچکترین زحمتی برای غور وتأمل ورسانل 
بینالمللی بخووتسدهند . نه جراد خارجه وتهکتاب مطالمه میکنند » ندتشسرمقسر 


رادیرهای‌خارچی دا گوش میدهند .آنها صوو می تارتدسياست ود پاوهامی عارت از 
ترفینی اف ره تلف ناک که د یی خنسیات ومررات و وفوبات 


ty hila frerw.chebayadkard.corm تزا‎ 


دا لباس دافعیت پوضانیدن است . هن بگوش خود ازيك «یبلومات ابرانی شنیمم که یا 
آب وتاب بیار وبا لحن آمیخته به أعجاب وتحسین می‌گنت < بالعرستون وستکش سب 
رنگه روت و «یسراثبلی پااتو سفبد بر تن و انگتتری قلمزوه بر افگعت میکووه 
است !+ اساسا درمشرق عادت به اقسانه ومبالبه‌دار ند مخصوصاً دراب ان هراقدام عادی 
سفارت انگلیس را باشاخ ویر گهای‌گوتاگون اتتشار سیدحند داز احمیت نفو انگلیس 
د اعمال جاوو گرا نه وییلومات‌های انگلیسی واستنا میدانید . 


فراماسونرگ دنقی ذاده 

ابنك موضوع فراماسونیا دا مثال هياور 
فارسی‌قراموشخانهت جمه شده‌يك مج مم اخا(ق‌استکه عو گرو زکارهای سیاسی مداخله 
دسر الدین اه ملک خان که ازآزادیغراهان مرو ف آن 
مان بود اقام بتع کیل فر اموشخانه تو که در تبچه سوم تلا قاجارمنمل‌گر بده 


: تدکیلات مځقی فرأماسوتری‌که به 


مۇلرى نداشته وندارو 


بعدها دررژیمهشردطیت سفید را ماسواری فرا سهبنامشرقبزر که تأمیس پفت ور چال 
مشود مانند حاج سید صرالله نوی و حکیم لماك در آن قرار داشتتد . در سالهای 
اخیر کمرنبه درشهرشهرتافت که فراماسوتری باك سه سپاسی است که اتکلیسه! 
برباست‌سید حدی‌تقی‌زاده تشکیل‌واده وحل وفم لکلیه امور معناه ابر ان را بدت آن 
سپردهاند! . هیچکس تبرمید چکونهتقی‌زاده که مدت پنجاسال امتحان آزادی طلبی 


برای اطلاع خوان د گانگرامی اخافه میک که ند سال قبل میدن تیاده 
چهانتاق عسات ازرجال و قرمامون‌های آیر انی لزفرماموترکاههرءدا که وابسته به‌گراتدلو 
آلمان «ژیسنلو» بود د به فرماموتری جهانی پیشگی دافت در نهران میس کرد .دمته 
جعتیلات ابن از بتددیج توس باه و لوهای درگری بنام متاه مره و وآفتاب تایانه 
تدکرل گردید .جندسال اد سپس این لها گذشت » چون درآ نا ای وطرست گرد 
» پودند ۱ پا اجازه « کراند لز ژدمن » راد شد د سه لژ ماسرني مذاکود ميل به 
«کراند لو ملی ایرانه گرده و بدون ابتکه یا ماسوتی جهاتی بسشگی داشت باشد عالیت 
مخقی بکنه . 3 

م رکز فرهاموتری آلیان با 


سای آنها موافتت کرده د در مجله دممی خود 


ی Herm chebayadkard com‏ تو یا 
داده د از مقاخر دانششدان خاور بشمار میرود رفا لت اراره سثارت اتکلیس قرار 
گرفت . البته در مدو مقرولیت الب افراد از قیل تق‌زاده و مستوفي الممالك و 
مشیرالدو له وەۋتمن] لملك وسلیدان میرزا الى تان را بدروسبه مر چچ دا ننه وتمایلات 
انکلوفبل داشتند . 
اما پی‌از عپدنامه ۱۹۰۲ این تابات وو پتاهش نباد تاآن که در جنگ 
بونالمال اول في‌زاده بعرلرفته ددرآن‌جا دررأی راکنیته ابر نیوهددی ما 


پی‌اماتی برعلیه انگلبس وروی آغاز نمود و فار عمومی ايرا تیان وهندی‌ها دا برشد 
حتفقین برانگیخت  .‏ 

راز شیر یور ۱۳۲۰ تعلق شکننده تیا 
فقت چنوب دا بل رزم انداجت . شاید مبالغه باشد اگر بگوتیم حتي مندی‌سا بادکار 
سال 


لس بود که ارکان نزمه 


اه را فراموش نمردند و اعمال جابرانه کیانی حند ڈرقی را بمداز عنو عمومی 
ریا از خاطرها زدردند . اما تی‌زاده هنوز 
نامه ۱۹۰۲ ومراققت بااوانیماتوم ۹۹۱۱ را برسیاسیون انگلیس بمی‌بخا ید 


ارد کانیتکه و سدور اعلامیه ملکه و 


اغلاط مور 
یکی از اغلاط مشپوو دیگرر ال وعوم جز بره نشبنان افدونگرباکاخ نفینان 
دا اعلان نعود ۔ اما پس از ششماه پیت نقی از اعتاء از وتار جره که 


تن از محال سرضتاس‌قراد داشتتد بار دیگر با «ڈدمن اء تمای گر قت 
پستگی خود دا ان لی د سای وهای ماسوتی نی اعلام موده داق گر دیمان ایر ان 


خایج شدنه . دد نتیجه اکنون در تهران هو لز ماسو «سناده سسره و «ناهید» وایت په 
وهای ناتی تال میکند ود گر انداملیایرانته می بدو بدن ینک واستگی یماس ایا 
آنکلیسی, فرانسوی و لما ئی داشتەپاشتد متقل" کدموکنند. فر اماسوتهای جهان 


اذ ماسو تهای برای قلع ارتباط کر دماند د مد بدردن تکیت خود راء تمیدهند ‏ 

دد بین اعشاء لزهای کتونی مه + سنا .فا د آقتاب افراد وطنپر ت و درستعاری 
دجود دادن , که ته مثل سید جسن تاديك داشتهاند د نه عیچگاء یل 
واقع شدماند . بتابراین لازم بر دسید که قبلا" از این اقراء شم اند پوز 


EK Dlp:fhvww.chabayacdkiard.ccum ا‎ 


کرملین وهمآهنگی آنان بااین وسته در سباست ابران عیراشد که حتی رال معروف 
ما راشی تقدماتد افتضار تآسیس فرق‌های کمویستی را تنها بروسیه شزووی متسب 
سازند . چتانکه یکی از ایثان ضمن اشاره به (مصطفی فاتح مدیو ایراني شرکت می 


فت‌که از موسین حزب تووه یران بود ) ء چتد مال قبل در بك متام رسمي گنت : 


زب نود بررقمست حوب ود 7 
روس وحزب توده اتکلینی » ما حرقدر قح 
شودیم توانتيم یکنفر از اعنای رب وده 
متمایل پانگلتان را پیدا کم شاید حرمت 
تقامی حم که تمام مڑسسات آن حزب ر اصاق 
متازلاقرادآ ارا ادقن و کنجکاوی تحت باژدسی 
فرارداد. هنود نوشنه‌ای حاکی از رارطه يك 


کبویت ایرانی با ك اتگلسی به دست 
تیاور پاشد > مودخالدوله سیر 
باری برخلاف مستقدین باعجاز انکاستان ماتدور يکي که متدرق دیبلوماسی 


انکلیپا آزسپو و خطا مالامال است . برای ماپی‌بردن یخطاهای دیپلوماسي اتگلستان 
درا بران ازسا بر تقاط آسانتر است . وجز دو انغلب مغر وت که انکلیسها راه مواب 
نواستند محیت ملت ایران را پود جلب نما رنه در اغلب موارددیگر 
آنچه‌کردماند موجب نفرت عمومی شده وغیر از ضرر محمولي بدست تیاررد‌اند . 


اختبار مروت و: 


نکال بعدازآغاز رومیت معاهنه کذائی متطقه نون را منعقد ساختند «سپم 
شیر » دا پروس‌ها واگذار کرد‌انه وپیتنبادهای آ نان را مبنی برانکه « ازسطح خانه 
تا به لب بام از آن من » پذیرفتد | 


همین اتکایسم! نیج سال بعد با اخراچ شوستی عستشارا 


clrebayadkr dca r‏ وا حترق بگیران 


بذررتان تمام شد موافقت کردنسد . سیزده سال بعد فرارداد مضحکی با وثوق الدوله 
تند وتراستند پیش بین ی‌کنندکه سابردول بزرگ ماتم‌اجراء آن خواعنه شد عقت 


هم قرارهاد باطل شد ویکمدوسی هزارایره رشو که داده بود ند عوجب رسوایی رأتیو 
عرتقی گودید , 


کردتای 1۳۹۹ 


خود دا بز تدان اقکنه اما معلوم نشد سقارت افگلیس ازحبس بعنی‌ازرجال انکلیس۔ 
پرست و امنحان داده چه منفعتی برد . جز ایتکه عبوم یقات هقد شدند که سفارت. 
> مورخالدوله سپپردرنوشته دیگرۍ درباوه‌سیه 


نوشته اند +« نکی از دوستان سدق من سلطان محمد خان عامری 


پر انیا بدوست وږشمن قارو مىز 
شیامالدین 


رئیس کابینه ریاست وزدا کر املاح ( فیمایین من د سید ) برآعد د از ریس خود 
مین گرفت وعرا با درشکه خویش به شمر گلستان عمارت بادگیر برد .در آنجا مید 
ضیاءالدین طیالبائی دبکناتوری که اق 


ارات تاسوالدین شاهی را در دست داشت با 


کلاهءیوسنی ازیشت میزسدارت بجلوآمد رباتهایت ادب داسانیت مرا پذیرفت ‏ درطی 
صحبت از نیات املاح طلبانه خود وابطال قرارداد (کرژن -و وق ) ببنت‌کردوگفت 
هردمبیووده بت انگاوفلی بمن میدهند .من دوستی با اتگلیسپا را تلحدی مزثر 
دنکن دشمنیآ نبا دا بیحد دحصرعطرتتخیص دادمام و پدین وسیله شق اول را اختپار 
کرومام بدون آنکه زیربار تحمیلات آنها بردم ۔ سید دز جواپ کمانی که کودنا را 
فافض ‌قرانین مد اند متوسلیه( الذرورات بیج لسحظررات) شددگفت این ناش 


ماهد اعتراشی ات که پتاضدا ی کعتی بنماپند ازاینکه چرا دگل کشتی را رید ررر 


واردآورده جرمورتی که اگر عیبر ید حتمی بود» ا پم ومروعان بی - 
طرف بایه ارت کنندکه آیا امن کودتا لازم بوده است یا خبر . کشم در ایشکه سوء 


یمیمص وا 13 


اخلاق و کشمکش های سیاسی باك خستگی عمومی وا سیب شد. بود و انتظاری از 
تشکیلات موجروه تمیرفت حرفی تیست . عامه طالب سرن گونی ترتباتآشفته وهر ج 
وهر ج انکیز گذشته بودند ولازم میداستند تمام اختیارات ملی مرک 
خبرعموم و مصالح عالیه وطن بکار رود شانچد 


اه ديدست 


قوی و مقتدری سپرده شود نبا در 


بشواهيماینکودظ را باودتای ۱۷۹۹ در نار تیستان‌سنکلودبسنیم لته یاس مع- 
| لتارق‌خواهه بود را 


چون جنا بمالی هم ازپروردگان جورة اقلاب‌هستید وازاوضاع 
مدره قدیمه رت دآرید اناا توفین حاسل خواهید فرمود . اما راجع به شخص 
خودم امیدوارم بقول ار باب جراژد سوء ندعم بکلی عر تفع شده باشد . » 

چنك دوم و تفت 

مورخلمولهسپهر در دنبالة بست انگلیسها وقاماعای مشپور که در بالا قله 
چنین می‌توبسد + د درچشگه بینالمللی اخبراگر دیپلومات‌های اتگلسی از روی عق 
۶ درایت دقار میکردند » ازطریق‌عسا لمت هیتوا نند » مواققت دد لت ا پران داپرای 
تفا 


ازراءآهن سرتاسری یدست بباورند » دبدون آ نکه متحمل مخارج فذونکشی 
شوند وخا وملن ما را زبر اشنال سباهیان بیگانه فراودهند بنقمود بوسند ۱ 

آنها درقتیه تفت جنوب فیزبطور تاشیانهدفتار لمودند بطورینکه تفت وآیروی 
برای آنا 


ید 
تسود شود که نکار ند ادام قطمرو| بط سیاسی بادمو کر اسی بزدکی‌جوانگلستان 
دا مفید میداسقم » زیر بائمام قلب تمدیق داشتم که طبغة حاکمة انگلستان درآستاة 


سخت ترین آزمایش » هرگز از آیند نومید نشدء واسول اسای نسدن غرب نی 


سیاسی را محفوظ اتات 
من ققط آرزو داشتم که دیبلوماسی ادکلیس بس ازتجدید عېد معتقد شود که اعمیت 


chebayatkurd com 2k‏ مسا وا حقوق بگیراتا 


ایران بهکوه و وشت ویا آب ودرختان ست » بلکه بسته به ساکنینآهست و تا موفمی 
کهآ ان حمن ایت خویش راگذشنه از وولت ابران به علت آیران تابت فکنند منافع 
وممالح حقبقی آنبا در ابن کشور از گزند حوادت مسون نشراهد ماند . » 
توضیحی درمازه کمیته سیاسی ایران 

ابراهیم صفائیمحقق «بازمگران ورحبران مشروطه » پس|زانتشارمط لب هر بوط 
بتعا لیت ھایسیاسی سا تودوسباستم دارا بران سید<سن تقی زاوه ضمن‌ارسال پاك مندارزندم 
بخط و امضای باقما ند نفلاب مشروطیت ایران» حفاین شگفت انگیزی را ورباره 
دایستگی تقی‌زادہ بانگلیسپا کار ساشته است . مفاقی سینوید : 

ازصافرت آفای تت‌زادهبهبران وتشکیل دکمیته سیاسی ایرانهدرآغاز جنگ 
نا ملی ادل سخنی یمپان آمده بو . نهواهمدراین زمیند چیزی پنوسم که در 
تدکیل این کمیته مپاست انکلمتان الام بخش نکیل «هندگان کیته برد یا 
احساسات مین خواهی خودشان ۲ و این کسیته برای انگلیس‌ها کار میکرد وبا برای 
ابران آلمان» تطاوت قطمی دراین زمینه دشوار ومستاج بهبحث طولانیوارائه اسناد 
و دارگ فلع میباشد . آ :چه مسلم است آقای تقی‌زاده دنواب دد وویدادهای مغرویله 
باسیاست انکلستان هماعنگی دآختند , ولی عناصری هم که میتوان گفت کم د ب 
وطنخواه بودند در آن‌کمینه آغاز فعلیت کردند ‏ ماتتد میرژا محمدخان فووبني » 
کالنلیزاو» سعدالله‌خان درویش, را چپانگیردپورداود وجمالزای احتمال دیکر 
این است‌که پیروز بای سم وورخشان آلمان د اطمینان قطعی آسولت به پیروزی 
تقی‌زاده وتراب که هم جوان بودند وحم موقع‌شناس و هم جاءطلبآنهارا بسو یآ لماتها 
کفانید تادرکنار آندولت قرارگرند و پس‌از پیروزی آ لمان خوایبای طللاثی خویش 
را برای خود وسران ومکرات نبیر ببواقیت کنند ! ولی باز تک 
است که یشتر سران دمکرات ایران مٹیم بجانبداری سیاست انکلستان بودند و بستی 
از کارهایتان هم این اتام را تأیید میکرد . بہمین لیل آلمانها و عردم ایران په 
دمکراما اعتماد نکروت و پیازآ نکهفیام مل به پغتیبانی آلمان و عتمانی مبارزء 


ید آمیز ام 


تیاده rr Bilo chcbayagdkerd cum‏ 
پاروس و افکلیس و رهاثی از پدادگر با و تجلوزات دیرین آندد دولت در ایران 
آغلز شد و «پرنی رویس» وزیرمننر آلمان این قبام را تثوبتکرد؛ دهبری 
زعمای ومکرات سلب ورست عناسر علی د مالم ماند د رضاقلیغان ما لسللنه »و 
هیدحین مدری» اقتاد , 
باري + این عطلب اکنون عطرح نیسن ۰ مطلب این بود که آ با «کمیتهسبای 
ایران» در پران بااتگلسها سررکارداشت پابهآ لمات خدحت میکرر 8 یاباحتمال دبگر 
وزمند ورشمن‌کوب 
ام سندی درپیش چم من است 


سران کمیته برای رسیدن باوج فرت ورياست مطاقه پهآلمان 


متوسل شد. ن احتمال مسیح‌تر 
که این احتمال را هم مخدوش مبکند . 


f 


2 ۱ حتوق بتیران 


بدا نیم آقای تفی‌زاده پس‌از ترور سید بدا بای صلت عتم بدن در آن 
حاوئه جرماه شعبان ۱۳۲۸ از ایران به املامپول دف اتیکسال مراسلامپول بود 
وا آن پیم گاهی به پاریس وگامی به لندن مسافرت میکرد. فیل‌از رفشن بهآمر تا 
مدتی دریابتخت انگلستان برد و ا دادوارد براون» و «ستر لنج» روابط تزدیكك واشت 
وحتی ور این اقامت مخارج اورا «مستر انچ » منکقل پود »و این مسر انچ سرمایهدار 
ومایندةپارلمانوازشرکاوکمیانی معروف فنچ‌بود که آذاداخر ساطت نامر الدیشقاه در 
جنوب ابران فعالیت راهسازی ویازر گانی داشت و گردا نند «جمعیت ایران » در شدن 
| باه pe (Perla‏ اوو„ 

رابطهٌتزريك آقای تقی زاد» با فن و ادوارد براون رانگلیسی مآب بودن تواب 
اسالت کوش کمتةسيامیایرن دا در برلنمتر لرل می‌کنه :مستند کنر ومنسیات 
آقای تقی‌زادء با انچ نامعٹی است‌که آقای تقی‌زاده در ٤۸‏ جمادی الاول ۱۸۳۰ ق [می 
۲ ) از اسلامبول به میرژا مهدی‌خان مشیر لماك وز یرستتار ايرا در اند 
واز او رای مذاکره با مستر لنچ و فراعم آوردن موجبات مسافرت وي به دن كمك 


خواسته است. انك مثن نم آقاینق‌زاده وف آن : 
۵ ج ۱- دوست محترم مکرما - داز ندیم سلام ورن ار ھا نک ی 


رغه عالیر! ڈیارت تکردمام وتا امروز شواستهام جرایی عرض‌کنم . الا 


ات رق 


چندکلمه وسوس مطلب شخص حخمس‌هرقرم برد 
بودید تشکر دارم » جر آن باب مر قوم بودکه کمیته وجبی ندارد ومخارج لازمه را هې 
به زحمت چمع مي‌کنند ومآ تکه مستر لنچ متصورش آن‌برده که مخلسعوش اسلامبول 
جداندن پمام ... 


مت که هبار توا مود 


فقرات معتصر اقنپاس شده ژیرا اولا ستر لنچ بخود. 


سردار انمد و 


7 1 
مدز مرا بر نسم موز 
ج ی اس رقی شرنو عا راز ا ا ر 
ists‏ ا رک وخر يو بود 
هک تلدع ددر ارم فک 
رمک اد فا ومع مه 
مک مرن وین ی آن و ہک يد نا دنوه 
i‏ کک یف فتاه 
نا دم ور تمرف بر تفگ 
و ات مرا رکه سل در 
ماقم و lw‏ این وکت روند 
رن باس نوس رن بان نس سل 


متن نامه تقی‌زاده بخط خود او 


era 


rrr‏ سل لو عمط الط حقوق بگیراند 


دختارالسلطنه» بود' که عیناً درعریسة سابق نفل کردم وروایتآ نها این بردکه «مستر 
لینج» گنتە بود اگرفلانی بانگلستان آمدہ وورآنہا بماد « جسعیت آیران » ( نکمیته 
ایران) مشکفل مخارج آومی‌شود ...۲ » لبذا مخلص این حمت رابحضرت عالی داد 
سوم میخردکه ايدان در تقل فول مثارا ليه سهوی‌کرد: ند لی مخاس درخاطردارم که 
متاکره اینطور شد نی ہین آینطور نقل‌کروند وحم من درهکاثیبگذفته وبه حفرت 
اجلعالۍ ثل دا درست نوشتم راسم جمعیت آبران بودنکمي 
زحمات عالي مشکور است مخلسن هم عذر مزاحمت شخمی را 
مجلی 
اولیای موك در ترفقات اخیر و حبس د نفی آحرارواخیار ملت وحتی وکلای سابق 
سرت ازح رکلت خود در انار گذاشته وتمایلات خود را پروسبا وقون رومی چنان 
بسدآشکرکرد ؛ دیگرچه مسلحت مملکتی درآن بووه نیدانم : بی 
می‌گویند وض شخصی بوده اگرچه ددینکی ازجرایه انگلیس ازقول یکی آزایرنیان 
لندن شرحی بودکه مژید ومسدق عمل دولت بود دی بقاعده خذ تاخالف المامه آگراز 
نطق اخیر « سازاتوف ۶" عبرت بگیریم ید دوستان ایران آنباثی را فرش کنیم که 
« سازانوف » دمن ابران بعنی دشمن پليك خرو میداند . 


که فرمودید مر ثمر میشود و اتی ات نابات بشد ول 


که چراید. 


در بار لعوی از راہ لعاف مؤالی رفته یود » عرض میشود که ئوز تا امروذاژ 
مان مشارالیه خبریتافهام اگرچه سالمبودش دا دلودراشد زحمات میدانم دیگران 
ازمیتلایان کار يج هریگ به حمایة پاك جاني بعاره برای خود گر دند ونجات 
باقتدد وچون مغلس‌پناهی درمیان مخلوق ندارم هنوزگرفتارم» وضع ابران پازهمسلی 
بنش یت . 


حراقدامی بفرهالید درآ تیه اماب مان میشود باقی 
- صمنخان تاد لساطنه وزبرمخقار اطر یش . 
۲ میدسجین جمال‌ژاده درمجلة یغما می نویسد, تقی‌زاده هتگام اقامت در آلبات ماهی 
چمادست مارك از دولت ]لمان منردی ماعانه میگرقت . 
۲ وزیر شارب دوسیه - 


داد 0[ نت 


عریتهرا با ادعیه خالمانه عنم میکنم. س.ح. نقی‌زاده . نميدانم وکپلالرهایا از لندن 
بکجا رفت اگرخبری داشته باشید مراهم مطلع فرماثید . نی‌زادد» 

قرینڈ ویک رکه اسالتکار دکمیٹه سیاسی برلن» را ضعبف می‌کند ومقاد این تامه 
آقای تیاده را حم ابید می نماد ؛ اتنخاب جناب یشان درآ بان ۱۳۷۰ بمقام وزیر 
مخناری ایران درلندن میباشد . حر گاء در کم سیاسی بران آقای تفی‌زاده بدشنی 
یا انگلیس پر خاسته بود‌هرگردوت اتکلستان اورا سفارت در پایتعت‌خود نمیپذپرفت 
وپذیرش میناد . پویژه درآن هنگام پراعمیت و حساس که دلت انگلیس یا دوت 
آ لمان پیکاری,کوبندهوتابودکننده دا 
وبسود آلمان در یرلن تارش میکرده است | پمنوان نمایندةسیامی, کدوری که در آن 
سالیا پل پیروزی انگلیس ویاران هم پبکارش بود یرد - 

با اين مقدمات‌گمان د 


نمی نوتس کسیواکه جنگ بیش بز بان او 


رود داوریآقای سیپردرمورو کمیتۀ سپاسی برلز,وآقای 


قیزادهوتراب مینای درستی داشته یاشد» . 
(بابان فا منانی) 
یناث که اا سفاثی نقل شدبهیسث کان نام دیگری 
که‌سندگویانی از اوتباط سید حن نقی‌زاده با انگل پا و 
قبولمقرری ازطرف یا نکلیسی: که درسیاست شرتو پخموس 


ایران تأرفراوان دانته است » میپردازيم 


تند روان د 
آفراطی‌های صدر. 


معروطیت 


مه بمداز عزیمت اجباری تفی‌زایه از ابران وشهاوت آ له سید بدا 
بهبها نی‌نرشته شده است . پطوربکه درتواریخ «شردطیت ایران‌توشته! ند پیازمدود 
فرمان مشردطیت دافتناح او لین ددره مجلی شودایملی » آزادي دد یران چان تازمای 
گرفت . این دورہ ازمجلی شورایملی را بایستی دوران « آزمایش اجرای حکوست 
بارلمانی ایران > تامید . مردمی که تشنة حکومت پارلماتی وعدالنخاته و « حکومت 


قانون وعدلیه » ودند ءییکسال پمد ‏ آزادی دا پمورت هرج دعرج ېدند ویتدریج دد 


دسته « اعتدالی » و « افراطی ٤‏ از بین آزادیخواحان ومشروطه طلبان پوچور آمد . در 


ebiyadkard.com ۹ 


01[ حقرت بکیران 


ازی وگرچی که 
حپدرعمواوغلی یکی از سران آ نها بود ء در تند دوی دافراط شر کت داشتند 
متأسنانه تندرویای نبروهای انفلایی ودیگردستجات اقراملی. مات پزرگی 


ہیر مشروطیت ایران وارد آدرد ۰ جون در آز 


این دوه بود که « نیروی انقلایی » پابه‌گذاری شده ویمب سازان 


درران هتوز حکومت پارلمانی انج 
نگرفته بود ء هرگاه اعتدال بیشتری رعا بت هیشه قدرت استبداد بفاسلکمی بر یردی 
آزاوی چیره تبیگردید واساسآ ترا موانا ددهم لمی‌ریخت . 

آزادیتواعان اعتدالیکه اکترآ نها بیشروانآژادی قبل ازسدورفرمانمشروطیت 
بودند؛ عقیده داشتد که برایاستعتاموقوام مشروطیت باید جانب اعندال مراعا‌شود 
آ ها درعین حال میشواستند مروم را بحقوق واقمی وفردی خود ومبا نی‌کومت پار لمانی 
آختاسازند , انینت مشر وطیت ابر ا‌سیرسالمومداوم خود را طی کند. د لی متأسغا نه 
کارملات وملتبد 


را په هرج و مرج سوق دادند . در رأ دستجات آفرالی وتندرو :أت 
قرار داشت که دهبران وژسای آن سید حن تفی‌زاوه و حیدر عمواوشلی بودند . دد 
کفاکش مبارزه دوران استبداد صفیر «افجمن آذدبایجان » فرمان قنل محمدعلیشاه را 
صادر کرد و روز ۷۵ مسرم ۱۳۹۶ هشگامیکه وی عازم دوشان‌نیه برد » تردياگ خیابان 
نفلا لساطان, جو نارتجاك بسوی اتومییل سلطنتی پر تاب کردید ۔ بمب نداز بخیال این 
که شاه دراتی را حدف قرارهاد ؛ حال آ تکه اودرکالنکه‌چای 
داعت که یفالگوتاهی بدنبالانومبیل حر کت عیکرد ؛ دران ماجرا شاه زنده ماهد » 
ولی چند فراش وجماندار کشته ومچروح شدند ؟ وآ نگاه معمد علیشاءبجای رفتن په 
دوشان نپه » بقمر سلطنتی بازگدت , این سوه قسه شاء را حصمم به برانداختن مجلس 
کرد و بدیال‌آن » مجلس بمباران وتیل شد » ماجرای این پمباران وتعطیل بالاخره 
به غزل وی عنتپی‌گردید - این دیواقمهکه سرك اصلی‌آن ؛ افجمن !ن 
تندروآن بودود وتر تیب کار را حیدره‌مواغلی داده پود سبب شد پس ازعزل محمدعلی 
شاه وتشکیل مجلس دوم ؛ اختلاف بین اعتدالیون داقواطیون بالاگیرد. در تیجهعنامر 


نشته است ات 


تسایر 


یاد hitpithwnw.chebisyaclkard. tım‏ با 


افراملی ورسد اژیین بردن‌آن وسته ازموث‌ین مشروطه‌خوا که در دورآن قل ازصدر 
فرمان فعالیت بزو کی داشنند د اکنون چزو اعتدالیون بودنه » بر آغدند . ادلین ق 
بنام آیتاله بیبپانی اسابت کرد و اوکه ننها مرد میارزه بادستة افراطی بشمارمبر ق 
در روز ۸ رجب ۱۳۲۸ ترورگردید . 


پس‌از ترور مرحومآ یت اله بیبپاتیء جام مسلمان اران وهمه روسا نیون عله 


مشروطیت وآذادیشواهان 


سید محمد کالم بزدی‌که ازبزرگترین مراجم 
نقلید شیمه و مقیم یف بود ‏ پس ان شنبدن خبر اعدام «شیج فلا نوری» و ترور 
« آبت‌اله بییپانی » ازجنایاتی‌که ددایران عایه پدوایان عذهبی هیشد » آنقدر هتأر 
کردیدکه همواره میگفت « ایا نها دین ندارنده ولی] نپاکه ازکنه این‌جنایاتآگاهی 
که ترور وآدمکشی‌های اواخر مشروطیت «بهستور 
یکی ازب « انجمنآذوبایجان » درتهران مود مورتعیگرفت . در رای این‌انجمن 
سید حسن تقی‌ژاده د درری «کمیتة دهشت؛ حیدو عمواوقلی قرارداشت . پس از رور 
مرحوم بهپهنی «آخون ملاکثلم خراساتی » که خود از مشردطهخوآهان بود د کنایی 
نیز دربارة مشرولیت نوشته است ؛ باتقاق هآ بتاله ید ماز ندرانی » حکم تکذیر 
تقی‌ژاوه رامادر وبسجلی ابلاغ کروت . عتن این تاگراف که اب بکانی عبلس‌شودای. 
ملی کرفته شدہ عیناً قل هیگردد 

عقام مئیع نیابت سلطنت 


داشتند »مدا دهشت»که 


حجیچا سام داعت ب رکنم مجلن محترم ملی . 
کذینه وزارت سردارن (کذا] اعظم چون تدبت ماك میدصن‌تفی‌ژادهکه جداً ی 
بت وازمکنونات 
پرده برداشته شده است لذا ازعفربت مجلس مقدس ملی و قابلیت امانت 
مقام عنیع باکلیه خارج وقانتً وشرعًمنعزل است ۲ عنعن ادخول 
«رمجلي ملي و مداخله در امور عملت برمات و پرعموم آفایان علماء اعلام د اولیاه 
امور وامناءدارالشورای‌کیرای دقاطبة اعراه وسرداران عظام زآحاد عساکرممنلمه ملید 
وطبقات ملت ابران ایده‌اله [ خواندهتشدم] المزبز-راجب ونبتیتش ازسملکت ابران 


اسلاعیت مملکت وقرانین‌شر يمت مقدسدپر شود داعبا 


موه | 
فاسدباشی. 


توعیه لازمة 


aia iy kord inî f‏ توق بکیرانا 


فوراً لازم واندك مامه وتپاون‌حرام ددشنی باماحب شر يمت علیه اسلاج . بجای او 
امین دین‌برست ډوملن‌پرور ماتخرا: صحیح | لمسلاك تخاب فرموده واورا مفصد وفاسد 
معلکت شتاسند وبملت غیورآر اجان رسا برا نجمن‌های ابالی وولابتی هم این حکم 
الپی عزاسمه را اخظار فر مایند وح رکس از اوهمراهی‌کند درعین حکم است و لاحول 
لابا لملی المطیم د بجح حارققدصدرا لسک من‌الاحقر , عیداله‌ماز رای 
قدسدرالیدکم مالحقرالجانی محمنتام خرامانی بذاك , 


پس ازرصولحکم قوق تهران, سبدحسن‌تقی‌زاده مجبود 
تپران شد عنتپی مجلسیان برای ایشکه باوکمات 


عزیمت از اهران .مزب 
ددعوت انگلیمپا نقدی کرده باشند ؛ مرخصی سه ماحه پاوواده و با پرداخت 
قرری مذکور ازنهران به تبرپزدازآنجا به ستابول رفت + 

اوشماء دراستا نبول بود. هنکام توقف درآ نجا تامعهای بردارآسعن وممنازت 


السلطته نوشته ء از 
هاه بعد به پار یس رقت . سردار اسمد باوساثلی‌که رادت ۶ موقق شد هستر لینچ سر ماھ 
دار ونارندةپارلمان نالا وکردا نگ هانجمن ایران» را بارس پاورو تلحنورً 


با او ماکره تباید . 


آنها خواست تادرسدد شذل وکاری برای اوبرآیند ورا نجام شش 


۰ بین لبج و او وسردان اسعد چندین ملاقاتروی 


چموچب نوت خود 0 
میدهدکه چریکی ازملاقات‌ها مزا لسلطنه سقیرا یران درپار بس نیز حتورداشته امت 
به نقی‌زاده پشنپاد مکند تا بلندن برود و با أو و د اتجسن 


. ولیلینج هییگونه توضیحی دوبارة ی 


نم کند , وشامد م‌منود او از (تبلیغات غيرمقيم ) تمل دارو نه زدن میاه . 


تقی‌زادهکه ته میتوانته بایان گرده دته میخواسته در سومان یادهوت 


hltprthwmawchebayadkird cm‏ فنا 

ممتازا لاله رابرای زندگی دوپاریس قبولکنده دست بدامان مشیر الماك وز: 

یران دراندن میشوو و ازاومیخواعه که به د لین » مراجمه کند و ازاوبشواهد ‏ بار 
دیکر وی دا برای (تبیغات غیرمستقیم ) بانگلستان احضار کند . 

هثل ايشکه درپشت این ماچرا» عدهای انکلیسی دیگر نیز بوده‌اند » پرا تقی 

اوه در ناماش صحبت از (حضرات ) انکایسها تمووه سثرال میکند د در صورت ثابت 

هعلوم شود که چطور متکنل میشوندوبجه دام 

ند وهم تاچند مدت منکفل میشوند؟ » اينك با قل عین نامه تی‌زاوم 


درقول خویشان 


قناوت دریارة مندرجات نامهعفت سفحه‌ای اورا هده خوا تند گرام وامیگذاوم : 

۷ مارچ - دوست محترم مکرماً - بعداز تقدیم سلام د عرش احترام معروش 
میدارد » رفیسمسترمه‌ارساله و أوراق ملفوف ز بارت‌گودید وموچب امتنان شد وروز 
حم مرحمت نامه گراممی مشعر بر باد آوری آرادتمند هنگام عید وتر یات سال بر با کمال 
شکران تلئیم شد » ماس نیز عبد شریف عالی را تهلبت عرش مبکنم ر در آیننجدد 
سالمشغول دعای سعادت وسلامت وعرت حشرت اجل‌عالی حستم رای نکه از تفدیم ريش 
سال قصود نمودم سیب آن پود که مخاص اسال رسمً پیج نوع عبد نگرفنهد راسم 
آنرا بعمل نیاوردم وحتي ازدید دیازدید هماعلا اساك نمودم زیرا درحقیقت اوضاع 


عموم ایران وی لخموص وضع قجیع شپروولایت ما را ماتمدار تموده ومجال پراعادای 
دظاف عید نگذاشتند » پورحال حماتطورکه مرقوم فرموداید ملس نیز شر بك این 
متا هست‌که انا سال جدید » برای ایران اگرياك جوره سعادت هم اشد یك دوره 
سکوتی باش د این مملکت بدیخت نی آسوده بکشد» خدست جناب مستطاب اجل 
آفای «پرزا عبدالنفارخان نیز سم مخصرس دعر تربك میرسام » ازحضرت آقای 
علامالساطنه نا امروز هیچ خبری نیام » میددارم بساامت در هران رسیدماد , 
مستدعیم در موتع مکانبه حور ایشان از قسول مخلس نیز مخصوساًسلام خالماند 
پرسانید . 


chebya krd. PT‏ مسج حقرق بگیراتد 


دیگریك مطلب و یا وحتی یحور عالیدافتم و ادا خبلی عذد میخواهم 
از ایتکه چون کی غیر از منرت اچل عالی را در آنجا دارم حجبوراً این نوع 
زحمات دا بهآن دوست محترم ادها میکلم. عرس مذ‌کور ازاینفر ار است : اوقا نیکه 
اری بودم «جناب ستر لیتچ» په پاروس برای دیدن سردار اسعد» آمدم پود و 


مخلص نیز در آن دو سه روزی که اپتان در پار بودند عرو با ابشان د سردار 
اسعد ملانات میکردیم و در یکی از آن مجا لی «متاز الملطنه» سفیر پاریس هم بود 
فط روزآخ رکه «متر لینچ» عازم عروت به لندن بود برای حتور در ضیافت «پرشیا 
سومیتی» که داردکرزن» هم در آنجا طق کرد ۱ به دداع س‌داراسعد آمته بود خلس 
حاضر ابودم لی‌متازا لسلطنهبوده است؛ یاری سستر لین روزهای فېل بمن مفت که 
شما دراسلامپول نمانید والیته به اروا بیئیه و درلندن یاکمیر یج بمانید, دراسلامبول, 
رفی‌کمالات و امتتاده منوی ممکن قیست ولی در اروپا علاوه برآتکه انان تون 
تحمیل کته حتی یکار نشستن و امرار زمان هم اسان را تکمیل عیکنت : مخلص 
حرف او را دیق میکردم و چون عترهای شنمی داشتم بدفع الوفت میگفراندم ؛ 


تا جنانکه عرش شد آنروژ اخیر که من حاضر نبودم مشارالیه این حرق را با سودار 


اسعد تجدید گرده پود و بعتی استفسارات و تحفیقات از احوال خصوصه من تموده پود 
۶ پس از آن گفنه بود که اکر فلانی ترك اسلامبول گفته بلندن بیاید د در انکلستان 
بان «پرشیاسوسیتی» نی !ەدە ۳0068 عبه‌مشارج و 
مسارف او را منکفل مشود و میبردلزد » در این عقا ممتازالاطند هم گقه بوږ که 
اتساویة فرات و ایران باعد دوم ۳:۵000 دایز حاشر است که اگرفلانی دز 


پاد بی اقامت‌کند مصارف او را بعپده‌گیرد « ان فقره مذا کره دقبول شدم است فردای 
این گقتگو که من سردار اسعد را ديدم تقمیل را یمن قل کرد د هم تکلیف کرد که 
هن یکی از این دو ستله دا فبول کنمء برا حیگفت وجود شما برای کلرگردن رای 
ایران در اروپا لازم است د ما هميشه 


دد سه فری در مرکر اروپاداشته باشیم که 
من غیر درسم پردپاگا دوکر کند ؛ مخامي کفم با ابن مطال الا" شک و مسشه 


تقیزاده httpilhwww.chebayatlkard. vam‏ ونیا 
گنتعام که چند اشر ور اروا باشاد مفید است ءعلاده بر آینها من شخماً جشدان مایل 
به اقامت املامبول یسم و در سورت ابشطاعت یکروز در آتجا نیبام و وی را 
ترجیح مده ولی در ظرمخلس گرفتن وجه سما از فنگیهاآنبمبری ی شخس 
که کم د برش شهرت د عنوانی وارد شایسته و مناسب نبت و دو مقدوو بابد اتتاع 
کرد دانکیی برای تتلا در امور اران ر حقظ وطن برعلیه ووس با انگلیس ازخارچه 
استفاده کردن دلیل عجیبی بر کم همتي دوات خوومان د همتنافص غریبی میشود . اگر 
جه هم این اشخاس دوستوار بان بان !دی اسان کم زا یود و رقا 
آنپا راضی هند باید بدلشراه آنپا حر کت کند الخ ... 
خلاصه شرحی از این قیبل گفتم نا مارا له یمن سردار اسعد نیز با من کال 
حم عقبدہ شده گفت خوب است دوات ایران قراری در امن باب بدهد و گنت چون هن 


لیران برسم فورًجرایتاب فراری دا | بشما مپنوس و براین هسم شدولی 
بعد از آمکه مشارالیه بعاپران رفت تا امرود مکنویی موه و گویا بحکم طبیعت از 
خاطوش رقته با اشنغالات مجال نداده من نیز کم طییمت خود دبگی ا امروز چیزی 


به او نتوشدام 


حالا متمود از مزاحمت سرگار این است که این اداخر ماندن در اسلامبول 
برای مخلس غیر یسر کته و پپر تحو است نواعم خانمه باین نحو حباات بدهم در 
این حال باید پد لیران (برخلاف میل خود) برگردمکه هچ ميل ندارم و با به 
در آرپا ام » هذااینسلله سایق باز بخاطرم اقتاد که ور سورت امگان باز چتدعه 
حضورعالی بگذراتم ءرفتن بیار یس را هم با آنکه آقای مناژ السلطنه در دعوت من 
آز لندن روباره تکرار و اسرار کروه که همه توع استعبال اساب فراغت خاطر میس 
میشود بپبچوجه حاضر ست » انك میخراهم از حترت !جل عالی در عالم ارات و 
ای 
بفرمائید یعنی مقصود عمل این‌است بطورشاسته وآ برومندا ته از طرف خودتان (ه ا 
قول مخاس) ایا در ملاقات با «مستر يئجه مذاگره و در عرشکلام د بطود حسبحال 


ووستی خواهشتد شوم د مزاحمت دهم که در این کار یك استمزاج و ات 


eer‏ اد رداص Ha Por‏ سقوق بیان 
بنرمائید و اسشمراج فرمائپدکه جطور است فلائی را یاوریم د حتذا ... دیگر 
ترتيب سحیح آن را آنجناب بیتر از من میداد » متظرر اششکه در سورت تا 
بردت حترات از قول خودشان جزئیاش معلوم شود که چور متکذل میشوند و به 


انداژه مساعبت هینما تد و هم نا چند عدت متکفل میلوند ؟ ورسورت قرار برحرکت 
از اینجا» مخارچی هم در مسافرت خواهد بو و کا ... دیگر بیش از این رحت 
نعیدحم ؛ حفرت اجل عالی را آشره کاقی است و از مختصر منم شوشته میخواید د 
ناکنته میدانیه ‏ فقط استدعای مخصوس 1 نحمرت این است‌که این هطا لب وعرایضش 
خواه تنیجه داشته پاشد با نه لور خسومی در حتور حالی مکنرم پماند و در سووت 
آمکان هرچه زودتر جرآب مرحت فرمایتد » ایترا هې عرش کنم که در سورت آنجام 
این عمل مخطس میخواهم قدری ارقات بمطالمه و تکمیل مملومات بگذرالم و زیاد 
تمیخواهم در امور مياسیهامرا مایم » اگرچه آنچه در موقع ازوم قردرشود پا ده 
داشته باشد مضایقه ندارم » بتمویب سرکلرعالی است. «رختم عرینه باز ادعیه خالمانه 
خو دا بر هرید عرت د اقبال عالی د احترامات فائقه وا قدیم میبکنم و مناظر زیارت 
اخبار سلامت عالی و جرا هتم » مستدعیم چند کلمه هم از اوشاع میاه ایران 
مرقوفرماشد که اینجا هم خبر خیلی کم است. مخلس صسيمي س - ح- تقیزادا + 


۱ - دانشمنه ققیه. منود محمود ؛ پادداشتها د استاد و متار پسیاد جالب وتقیی 
از دوران سمکاری میاسی وحزیی با سید حمن تتی‌زاده وشته پودند . که بنا بقولی که 
باقیزادهداساند . مادامکه در فید حیات هستند. آتاستاه و مارك اتتعاد م‌اید. یکیاد 
که یتاسینی ان ملاقات یا تقی‌ذاده سخن پیش آمد ‏ استد زد گوادم فومودند بار دنر 
بملاقات تي‌داده بروید د پیات بگرنید بق قولی که دادمام تا ما دو نتو د قیه حبات 
هتم آنچه که ین ما کز 
شد یناجاد بملانات آقای تق‌زاده دفتم و در حفود روم احمد رارز عین 
گنای دانعمند ند دا تراد کردم و ایقات هم تعکر کردنه این اساد د اداهتهای 
رانا محل ابل امینانی هدر موه که دد موق متفشي 1 


تفراهد شده چوت آین «ستود این چند «باد تکار 


تق‌زاده نیس فا سل سس ۰۲ ۱۱۱۱] ایشا 


از روز خود تا ( ال غلسیم | بو در مات وس زر 
دم کا دبل ال اه کت اي زا ریش 
افا باریم دکا ت ررغ ازا > 
اران میرن مور سل و ررر فا ووخ 
مرول خرن مزا صن سل ون نپا 
صاع د تناید ١‏ م تا دزت 4 د رور وار 
4 
دم ام ۳۹ مارا ا اچ دمر یازا 

رواو دیا از کشت رگد معنا رق مارم زرط 

بت ر سر ربا تست درم نی از ادع غا لا 


طلست انا دې م رصا تاماود وزرا 


ودرا بر تت واقال بل و ۱ خر ت نا نق اقم م م 
فت یار انبا لوست ال دا صت عنم 
کم دز طاو ما ہیی ایران می ما يا ؟ 


د ور ٠‏ ماخر نناد 


] توق‎ hp w.chebayudkard. cam e 
وساطت پس از اخراح تقي‌زاده از ابران و اقامټ اجباری او‎ 

در اسلامپول » بروفور براون انگلیسی نامای یه آخوند 
ملا کلم خراسانی نونته و از اد شناعت م‌ننه » تا شاید از 
حکم شخ و بالان نکفیر مادر شود . این نامه که بخط پررضور براون است 
ده , بوسیله عباس اقمال در 


پروفسود براون 


د دد جزد مب وده عطوط محر موسوم رقم ی 


هله باد گا منتشر شده است" . پروضور برادن جر بار- تفی‌زاره به مرحوم آخرند 


جدارت تشد هیخرامتم عرش بکنم شتک ورین 
م که خالا در اسلامپول عنزوی بلکه 
است و چون دو مدتی که اینجا بود خيلي آشنا بودیم وکمال سدق ر درست‌تاری 
او را ببراعین قاطمه و لائل ساشه ثابت کردم و بمد مسمرع شد که قدری تند روی 
می‌کند حتی در افوا افتاد که تتکفبرشده امت آگرچه جد هعلوم شد که این خر اصلی 
تاره پاری سض آن دوستی که در پان ها بود پاشان نوشتم که تندروی نکنند و 


خموماً قدر مشدور حضرات یات را تقویت بشمایندکه امید ابران پل امید انلام 
در ابشان مذکورست و این همه فداکاریها ور راء حب لوط نکر دهان چنانچه همه چه 
در ابران و جه در خارج از ایران مي‌داند ؛ در چواب توشتند که : مدر اطاعت و 
اجابت هر نوع نابج خالمانعالی با جان و دل حاشرم د مستدتيم که مث يك معلم 
ی آنچه بخاطرشریف‌میردد بنون هیچ ملاحتله بمخلس بتوسيدکه خدا شاعد است 
که با کمال خلوس از آنها استغارہ می‌کنم و باز خدا شاهد است که هیچ گتاهی عم" 
نکرومم و اگر خطاني از من سرژده که خودم یا همه نوع دقت مللفت نشده د تمی‌شوم 
خلوس بیت خود را که فقط داراثی من درعالم امت‌کنارة آن قرارمیدسم و از خدارند 


۲ - عباس آقبال دد مقدعه تامه براون و آخوند میئویس «دد مکتوب یل که سواد 
آتھا دد انج تقل میشود دد سال ۱۳۲۹ قمر بین مرحوم ادرادد پرادن مستهرق نام 
انگلیي د مرحوم آخوند ملا ام خرامانی که مماعی هر دد در استترادمشروطیت ایرات 
حاجت یاد آوری نداردمبادله گردید ...۰ (مجل پادگاد شناد ۴ سال ال - 


آقی‌ذاده اصت ‏ صلمو ای مه ولا mv‏ 
میخواهم که مسائب اران را ک‌کرد بر بزبای شخمی من بفزاید د با دیختیابدی 
من نجات ایران دا فراعم ید . 

حالا شخمی که اینقدر جوبای بهبودی وطن خود باشد ولو عورش در مبان 
علاك و مشمسل شودآ با جای اضبوس نیست که چنین در کوش عزات اقتاده اشد . 

امشې چون خیلی دبر شده است بیش آزین زحمت نمی‌دهم ؛ همیشه هنتظر 
فرمابشات و دعا گری دوامبقای شرف آن وجرد مسعرد بوده د هس 

کمنرین خیرخواعان 'بران اددارد براون انگلیسی .» 

مرحدوم آخرته ملا کلم خراساتی در چواب براون چنین مینویسد د 

۳ رجب ۱۳۲۹ یف 


کامبریح حطرت الما لملناشل دکتر اووارد برارن دامت اقاضاتهو فائله -عقام 
ریاست روحاتی حمامین جعفری خاطر آ نچ 
بك خوشوقتی یامه کرد پر لاش سلعشدم 
خافمانه وا با اك نوجه متصوس استقبا ل کرد ملاسظله نبا 
را باعث عراطف مفرحه و ارتباح م 


اپ را مبوق مینماید. رقیمه کر یم آن 


انه و ارشارا 


باطنیه خودم تمور نمووم سغاوش و تشریق 
بستایر الات ومابرطبقات درحفظ اعثیت و سدواء پپاته متچاوزن داثما به تلگراف 
و سکنوبات شد د میشود د با عاعلپای استبداد د ارتجاع با قحریکات خارجی پدون 
تفقوت دفت دقیقهدرجالتعتصر غالب کارمیکنند اوضاع قعلی اطمینان بخش هنن 
تا بعد جه نلاهر شود 

1 آقای حسینقلیخان تراب و آقای تقی‌زاده ر سایر 
دوستان ایران ‏ یاست روحانيکاملژ مطلع است د 1 


خواحی و خنمات آنها وا 
این تتییرات لازمه قبری مان وره و انقلاب است بواسطه آنکه 
ځادم خیلی زود با خائن مقتبه میشود مقام روحا نیت هم که مناخله ور این 


است اما ید 


٩‏ ین نامه بط میر تا عبدال سول بردی امت که پای ]نو خوند مهر و استاه 
کردهولی نامه راون بخط ود اوست که ردو در مجموعهاستاددکترقنیموجود است. 


[۱ A 


را عهده ندارد حع ذلك امید ابت که بزودی تمام امورات تدارك شد. گارها باقعاس 
لایق سرد شود . 
حالا حبیات سمیمانهخودم دا تکرار کرده و بسن قدر کف بشما 
محمد کم لغراسانی 
چون نامه مرحو ملا کالم خرآسانی » تکفبرتامه سایق الذکر را ش نکرده 
تقی‌زاده هوائت پاپران‌مراچمه‌کند. اما یہ بب اینکه درخانمه‌امهکنتهشدد بود «امید 


است که پزردی تمام امورات تدار شدہ کارها باشخاس لابق سیرده شونده بمدها در 
تعریش مقامات مختلف مملکتی به نقی‌زاوه مخالنتی از طرف جامعه روحایت نشدو 
سید جمن تقی‌زاده چندین‌بار وزپر ؛ سیر و ستاتور شده د عااده بر عقامات علمی که 
داشت بر جوامع مختلف نیز ساحپ مقام و عنارین بوده و هست ‏ 


rt 


hit hw. chebiayadlktird cam 
آنتقاه بر انتقاد حقوق بگیر ان‎ 
دانشد محترم معیط یدای ۰ نخستین نویسندمای بودند که در بارهاستاد‎ 
حقوق بگیران تفیری نوشتید. اب‎ 
باطل» چنین هینوستد:‎ 


ان درروزنامهپاری" نحت عنوان « درمیان حق و 


در هر فضیدای از قنیا. از همه مورتهاتی که عرشه مود بسورت 
است دتاگزبر سورترای دریگ بابد تاحق و باطل محسوب‌شود. 

این بك ممادره تاریخی است که همه پژوحشبا وکنجکاویپا د ررسپپای اهل 
لاخ در چیرامرن آن دور میز ند دحمه برای کشف آن مورت حقبقی تاش میکنند 


پدرم از کسانی بود که تار 


اران را در منکب زواره از روی تاریخ معبعم 
آموځته و یمدها از رری روشةالمغا و ناسخالنواریخ برکم وکیف آن افزوده بود. 
درسال۱۳۲۷ پی از غلبه «شروطه خواهان‌که ازطهران بفزواره برگفت‌تمداري 
کناب فارمی مندادل دوز برای من‌که تازه شاگرد مکنبی شده بردم ازنم و نترسوقات 
آورد . 
یکی از آنها کتاب تاریخ ابران فروقی بود که مطالب آن وروش نوسندکان 
3 


a.‏ مت لو وطاو مصهطل مرا 
پعدها که قادر بخواندن آن شه بودم وبر او صفساتی از ترا ما 
مگر عقل میقواند باور کند که بك مرئیه جزء سمی از زمان را رده مره 
مروف و امعارکد نام ايعان زبافزد مروم شده است پیرابند «امهای افراد تشناخنه 
را که از حیت اظ و معنی هیچ منامیتی با زین قادسی ندارد بجای آنبا بگنارتد و 
بکویند آ نچه هزار سال مکننید قلط بود رسحیدشاین است! این تعیب آن‌مر حرم 
وارد بود لی بالاعره از میان آن دومووت تنوایکی میتر ندتحق باشد و آقه‌مودت 
غربی بودکه فراین و دلایل دیگر آنرا تا بید میکرد . 
ره امانت و خیا نت رچال دوره قاجاد به سنخهای متناوت گته ر نو 


ند 


چیزیکه در آن مان مسقق است عدم قابیت ذاتی د خود خواهی و بی انتاثی آتان 
پسسالج و منافع عدوعی بوده است ولي آیا این افراد یی لیاقت و فاد شخمیت » همه 
نوگر ور خانه اجنبی وغلام انگلیس با ورشکمچی سفارت روس بووما ند ؟ این 
آمری استکه با ماهیت و معنو بت ملك مات ارنبا پیدامکند وباید در نحق بردسی 


آن فدری حزم و احناط بیشتر بخرج داد 
غا و وو دستگي دومیان وجال مرعمری طبيمة بد گوثی د نییجوفی دا دنق 
میدهد و هروسته‌ای دسته دیگر دا بد و براه میخوانشد وکناه همه اتفاقات را بر گردن 
آنا میکنارنت. 
چیزی‌که برای ما روتن است هرود دسته نوگر در خانه حکومت قت ومان 
از خدمت دد خاد جز آکندن جیبها وساختن ب 


اسراها و خریدن مستفلات ومزارع 
هدض عالیتری تعاشته‌اند و عردو وسته از خود پا و کلرواضرا و ده و ناه کرنیا 
بسیراتبافی مکناشند وا عندرةازحقوق دق بل‌دیو نی که وصول آن غالبآفزاستتواج 
کوه تقره آساشر نود لرونهاي کلانی آندوخته بودند. 

ولی این روت دا از واه کر جاق کنی وکمات بخرابگاران داخای میاندوختندء 
یا از محل اعتیارات ونت حن با حکومت ماوراء قفاز یگرفننده 

انها مطالی‌است که عجله درصدورحکم فلمی‌راجم بدا نا کارمنسفا نه نمی ترا ند 


3 hetpoww chebayadkard com oll ol 


پاشد بلکه یازمند دقت و ستجش هرچه پیتتر است . 
در ابن کشور نیت مشروطه بوجود آمد وعنه‌ای يدان پپوستند د گردهی از 
درسف مالف با 


با آن پرداختند و ور مبان هر دو وسته پاز موافق و مخالف و 
دوست و دشمن وچودداشت. چتانکه ودم وشنيديم که در دورء مشردطه ارلواستیداد 
عغیر ومشروطه ددم رجال عمر رنکدریگر را پستتان ناسزائي مستودند که حکایت از 
اختاافات درونی مان آ نبا میکرد. بيچاوه ملكالنشکلمین و سید جال امقبانی و 
جوادگیرخان‌تیرازی‌جان خودرا یره دادند ولی این 
پدگو را کوفاه کرد وحنوذ پس ازسالیان دراز درپارهآنپا سخن نامطلرب‌گفته مشود 

برا گروهی در روز جهار شنبه 
دوز چیزی با 


جان‌شاری ودا کاري زبان 


یزی از دست داد و عدمای هم ور همان 


پدیییی است روز چېار شنبه برای طیقه اول روزی شرم و برایدسته 
ددم دوز معدی آست ۶ هرود حق وارد از چپارشتب» ستاری با کرهش کنند . 

هیارزهسيامی روس د اتگلیس در اران ازعدشاساطان حمین بسورت‌شیفی 
آآخاز و در عپد تصراذنشاه بکمال خود وسید. 

آين مبارزءکهتاکتيك عدقها و گیفیت اچرای آن برای صدر اعظم و وزیر امور 
خارچه آن هد مجهول پودء متدرا خامل حال مەز و همه کس شد ر وق مثلا 
کسی از شیراز پرعیخاست د ادعائی هیکرد که روی مواففی بسمت جنوب داشت طبيمة 
در ماز ندران هم باید قرنه‌ای بوجود آیدکه رو پسوی بحرخزد دالدنه اد . منتهی 
وفتی کی از خاندانی بووکه سابقه همکاری در ترجمه انجیل بز بان فارسی با مارتی 
کشیش داشت دیگری هم بابد پامنتی سفارت روس خوبشاوندی داشته باشد نا هنگام 
شرورت آن سفارت چلوگیری‌کند. 

در کشمکش میان علما و دولت وۆت که بسنور قتوای تحر یم تباکو مجر شد . 
این مبارزء خارجی در وضع داخلی اامکاس می‌افکند که حني ملكالنجار هارو سپا 
در متفه ارتاط وواد وستد. بودقپرحان تبلیخ و تودیج سکم حرمت معرفی‌مید 

یا آتکه پس از بعپارومان ملس عم‌ای از مشروطه طلبان بقارت انگل 


httafterww.chebuyadkar door ta‏ حقوق بگبران 


برد د از حبس وقتل نچات بافتند هماتطورکه محید علی شاه هم تواست بمداز 
سقوط اسنبداد صفیر بسفارت ردس پردد د از شر نقیب مصون بماند. 

این یك شود پختی سیاسی برای معانکت ها بودکه دبرابر منافع د مطامعآنبا 
هیچ قدرت مقاومت داخلی باقی اشد د تفس پرستی د سردجوئی و یعلاقگی رجال 
مملکت سیت بسمالح مشترك در مبان حاکم و محکوم و نایم و متبرع چنان سنگه 
تفرفهافکنده باشدکه به پیگانه مجال دخااتداعمال تفوقدرکارهای داخلی بدهد, 

ها تمپتواتیم په سرف که در بادداشتهای مامورین روسیه تزآری از فردی پا 
مقامی انتقار شده باشد وبا ور نامه وگزار شهای مامورین انگلیسی ازفروی اشقا یا 
تمجید شد باشد » بسحت آن مطاب‌اعتفاد پيداکنيم بلکه باید هر تپمنی وا در معرش 


وقتیمشروطه در ابراناعلام شد فراماسو نپای کنب کی 
ملکم خان تاشر کلمه قانون بود » در پپرامون این دستگاه گرد آمدند و جسیتی بنا 
انجمن آدمیت تشکیل دادند که مکتب جوانهای جاه طلب وروشن فکر روزرابسوي 
خود چلب‌کرد. جان به آبن!تجمن به‌جائی رسید که محمدعلیشاء‌عم در آن اسم ثیت کر دو 
بجای بنج نوهان حق عضویت هرآر اشرفی صندوق جمعیت التفات تمود. هنوز اوقمد. 
بد خودرا در حمله بمجلی نکرده بود که معلوم شد در عیان استبداد وجمعیت » جسن 
آرتبلی برقرار شد و بدین مناسب تجزیه در پیش آمد ولي بسباردمان مجلس به این 
قتیه بایان داد و معلوم نشدکه این آدمبت درخدعت متروطه بووه با استبداد. تااینکه 
حکومت امتیداد صفیر پیش آمد ‏ محمد علی شاه بعد از مدنی‌کروفر در قیجبهتاومت. 
آنربایجان دقام اسنهان درمقایل سلیمو آشتیبرآعد بود. وأ خواهان استبدادی ایشکه 
او را متمرف سازند زمنه می چیدند . انك بگزارتیمأمور مخفی آژاد بخ راهان 
پنگرید که جر بان بك اجتماع سنیدین دا برای توطئهبرشد مشردطه بخطخودنوشته 
و اناك در جزد اناد دداتی موجود امت . 


نفد مراد ۱ 


«نمره اول-سوم جمادی‌لالی - مجلس متافتین 

سه روز پیش دزرستم آ باد در منزل مفاخرالعلاك مجلسی تشکیل‌یافت کهعن دم 
همه اعتای آن دا نمی‌شناختم. بعضی دا از توکرها پرسیدم که اسامی آنبا از ایتقرار 
است:مفاخرالملت- میرزا عباسقلی‌مدیر آدمیت- امین الملش- امف الما کرمالی- 
میرزا مبدالمطلب بزدی- حاجی محمد اسسعیل متاژء ( معینالترب ) ارفداللطنه 
[برادرارشدالدوله)۔ مختار!للطنه کاشی_میرزا احمدخان‌حیدری.امام جمعهحاتالی 
میرهاشه حاجی علیاکبر پردچردی۔ شیخ حسن مشکلچی - سید شرفه - سید واعظ 
اصقهانی. پس آزمذاکرات طولانی نيجه این شدکهبپرقسمبشد زا جزاء وطالانسقوف 
بدبگوبند خود هار متروطه خواهی کنند - میرا عباستلی خان گفت بابد پولی ما 
بهآدمما پهيمکه درمجاس بد بکویند و خودمان اعلانات متتتروهيم. حاجي سیل 
گقت «آومپا» بسجالی راء تداوند , 


میرزای بزری گفت مراد از «آدمپا» اشخاسی میباشند که در انجمن آدي 
بودند له اینکه مراد توکرها پاشند , مختارالساطته گفت هردم شماها وا هیشناسند و 
حرف شما اثر نیکند ۔ 

میرزا عباسقلی آدهیت کفت ها اعانا فشر میکنیم آدمپا در هجام 
میخوآند ما مینوسم ستیع ]لد له هواخواء روس حاجی سدضراله پول‌گرقه است 
مستعارالموله‌هوا خواء تاء است وکذا سار مشروطه خواعان را همین که دما آنها 
سوخت دیگر یمقصور وسینه و تقاق میانآ نها افتره.میرزابدالمطلب گفت مردمیدار 
شماند و اینبدگفتن پل‌روز ورو روز است علاحظه‌کنید آحفالدوله در فارس‌شهرت 


داده میدلاری را کتنه ان مردم ختم گرفتند عزادار خده‌اند بعد در راك هه مامد 
«دوغ بودهاست حال ما ببب شنیده‌ها نی اشتهوات را دهم بد که معلوم مېود 
آنست که روزنامه آدمیت طبع رنشريدهيم و مقاصد خود را در 


شین بتویسم, 


AF‏ رصع lp‏ عترق بکیرآن 


باری حاجی محدد اسمعیل متقیل شد عجالة دمحزار تومانخرح این‌کارکنتد . 
آلبته از مشروطه خواعان متوفمیم که درکار باشند » وماغشان بسوژد این مزخرقات را 
استماع قرمایند .> 


:که بهانسان حیرت دست میدهدکه با این‌همان آدمبتی استکه پرخی 
گذار فکر آزادیدر ایرآن‌می‌پندار ند وبات‌کتابدر عنونات مشروطه‌نواهی 
,سند با دیک رست ک‌نام عبامفل ی آومیت دا پرخود ته دعامل تغریب مشروطه 
بود استبداد شده است ۔ بپر مورت بايد ود تحفیق ایننکونه مساثل دفیق و عمیق و 


تسف بود 


موم 


پی‌از اشتار ایرادات دانشمنه مسترمء چون ا ان در مفاله خود نهار عقیده 
کرده بودنه که اتخاراین استاد (اماهیت ومنویت یاکسلت ارتباط بیدا میکند)»برای 


آینکه باه شودکه رجا خائن دریار قاحاریه متتخیین ملت ابران نبودند تا 
اسناد خیانت آتہا با محیت و سوبت ملت ایران اوتاط ده باد ۰ شرح زیر در 
گرامی روز نامه بارس جاپ‌شد : 


«آفای اسعیل رائین که از نوسندگان قدیمی مطبوعات کشود وسالیان دراز 
است بافرششن عقالات مستند قار خی با سپاری از روز نها دمچاات همکاری دارنده 


مقاه‌ای تحت عنوان :ه وافع‌بپنی وحقیقت‌جولی درتاریخ » تگاشنه وبرای اتشار به 
روز اة پارس فرستاده‌اند. أبن مقاله در پاسخ مفاله «درمیان حق «باطل» است‌گه بقلم 
استاد قاشل آقای معط طباطبائی جریارس منتفر گودید . 

آ قای‌رائین اخیراً دست‌به‌نوستن یك سلسله مقالات زده‌اندکه درمیان خوانندگاان 
ابجاد سرومدای موافق ومخغالتگروه است . لین قالات همین ات که وردمرض 
داوری صاحینظر ان فرارمگیرد ونظرات وءفایدی که براساس مستندات تاربشی ات 
ددبارة آنهاالهار میکردد . دوج مقالة آقای دائین نیز مولود همین نکته است و عا 


اتاد پراتاد corm‏ اهامای Hl few‏ ۹ 
امدواريم هم آقای محیط طباطبالی که حفاً ازتورسندگان محقق ومورد احترام جاسه 
هستند ر حم ساجلظران گر در این قبیلموارد که بای راز تاریخ درمیان است : 
اطلاعات ومعتقدات خود را تورستدکه نک میهمی درنفل‌حفایق تاریض پاقی نماند. 


ددج مقالات موافق ومخالف درباری فقط برای روشن شدن این حفیقت | 


در دوزنامه گرامی پارس عور ۲۷ بهمن ۴۵ مقال‌ای تست عنوان : «درمیان 
7 حق وباطل » لم آقای مسبط طباطیثی انعار 
عافته بودکه موضوح اصلی‌آن قناوت درخدمت 
یاخیانت و ار کار و سوابق زمامدارانایران 
هر دوره قاجار بود.مجلي اسای‌که ورا 
عنوان گردیدہ این امت که ۰ ...7 
است هم قابلیت اتی وخودخواهی وی 
آ نان په مالح ومناقع عمومی بوده است .ول 
آبااین‌افراد بی‌ایاقت وقاقدر شخصیت: همدتوکر 
در خان اجتبی و غلام سقارت انگلیس ۰ پا 
درشکهیی سنارت روس پودماند ٩‏ این آمری 
است که با ماهیت ر معنویت باك ملتارتباط 


استان سید ماحد محیط طباطبالی 


جون ایشجا نب دراحوال رجال ودرباریان ورزرکان مملکت ابران در آن عمر 
پاك ساسله مقاله درعجاه تپران ممور عمت‌عنوان : « حقوق بگیران 
انگلیس درایران »انار دادم اجازه میشواعم نظر خود دا درباره این مطلب مهم 


تقدیم دارم . 


اسای تاریخ نوسی برواقعببنی وسقیفت‌چوئی است واکر تیجۀ 


ccm ۳۵۶‏ روموت ام حتوق بگیران 


اکرار باشد بپیچوجه آن‌حقایق دا نمیتوا بدح کار اصلی مورخ و پژرهنتم 
همین است‌که واقعیات را عرضه بدارد .چنانکه درسلسله مقالات خود بناپراء ناومتبر 
رسبی روش کردا . درمیان رجال عمرقاجارخائن و خادمدلسوزه یا بی اعتنا بسالج 
مات وجود داشنهاند واین مطلب هیچ ارتبطی با د ماهیت و معنویت » مت آیران ودا 
نمیکندہ زیر آن‌کمان منتخیین‌عات ایران نبودندکه نمايشدة اخلاق مات بشما رآیند. 
چنانکه سرارفوروجوت وزیرمختار اتگلیس ورایران که در زمان فتحلیشاهبلیران 
سفر کرد وجرو اولین نفراتي بوده که به رجال عمرقاجار رشوه و حقرق ومقرری داده 
دد ادل کتاش داجع بهأمورت سپ شود دد رن میگرید ‏ فاد زمامدادان 
ابرا دا تباید پصاب ملت ایرآن‌گذاشت وهمه بدیختی ایران ازدست آن د چال بوره 


است » - ازاین جت نباید خاط مبحت بکنيم وموضوع معنویت هلت ایران را بادفتر 
احرال رجال آن مخلوط نماتیم . 
مطلب دوم راجم ید ارزش‌کارهای زمامداران آن مر است . این‌کنتان همه از 


بك قماش تبودماند .زیر ايك طرف باحرال پرا ابوالعسن‌خا 


جرعیخودیم 


که اسنا رسسی مستمری گرفن اورا پانی هن شرقی درتهران ممور قل کرمم . 
ودرجهت عکس آن . ستارة درختانی ماند میرؤا ابرالفاس قاپمقام رامبییتیم 


دست داد . در مقالات خود در تپران موو » گزارش دزیر مختار وقت انگلیس را در 
بار سر فوشت قالم ام تقل کردم ونان ددم چهکمانیپاسفارتانهای اجلبی ار تباط 
داشتند ویمتمیت قتل فاثم مغام بوزریرسختار انگلیس تربك میگقنند . 

سلمله مقالات مکور نه ننها با استقار, از اناد حوچوم در بایگائی عمومی 
انگلتان معااله لمهم ااام تیم شنم ؛ بلکه از بادداشتها و کنب خارجی 
تیزبرای تایید آلا استفاده گردیده است . 


آزجمله پس از نقل گرارش سرجان‌کمبل یه وزیر خارجه انگلیس دربارة رش 


انتقاه برا 


ror hitpiihwww.chebayudkard.coret 


خواری «میرزاابوالهسن‌خان »و میرزا مسعوودانانماری »نیو وزیرخارجه‌ای 
که ازاتگها و روسپا رخوه و مفرری میکرفنند ؛پافاصله ادداشتای میرژا سین 
خان آچوداتباش را که ترسط منشی او « گرمرودی » نوشته شده تقل نردم . 
پامداشتها عموماً در تأبید گزاری (کمبل) است موشوع پرسر آنست که باید دید اگر 
سرجانکمیل با (خان ایلجی)و(میرز! مسعودخان) دش «أشته ‏ ا میرزامینخان 
آجردانباشی نیز با هر دواوکر | 

اگر گر آرشپای وزرای مختار انگلیس‌که ۱۶۰ سال اژ تاریخ آنبامیگنرد واز 
۰ سال قبل تاکنون درعمرش افتارعمومی محققان قرارگرفته امت ؛ محیح اشد 


دشن بوده است »4 


همچنین داپورت‌ها دکزارشپای امتال آجردانباشي د 
هچ منیع وم 
الفا و اسخاتواریخ ) بردم ٠‏ 

حقیقت‌جوگی درتار یه قواعد واصولی‌دارد ددر نکارش سلسلهمقالاتی که میت ودم 
حدفی ج زکفف جقیفت و واقیات ند 


رمطقابق با واقع تھی نشود ؛ پس 
پل اعتباری وجو ندارد مکر اینکه‌سراغ ( تاریخ مسجم روضة 


هام وهمه چا تذکر دادهام که قول واحدی را 
توان مأخنحقبتت قرار داد زیر!دربارةمردان سیاسی آقوال موافق ومشالففراوان 
آست . تویسنده اگر غرض وعرضی نداشته باشد همه استاد وگقندها را مطالعه میکند و 
ت است * بحست مدرد واکر یراز ابن شیو‌ای پیش بگیرد فذلوتش بی- 


خواهد بود 


که از میسوح عملا لا‌خود اماس معتیرترین امادودار اریشی 
و تطبیق آمپاکرفت‌ام » ايشست که ورمبان هرطیفه و منفی ازطرفات داستاف اجتماعی 
ایرات همه گوته مردم ودمانه , ور میان رج ال و وزیران کسانی مانشد میرزا بزرگه 
ثم مقام و پسرش میر! رمث ما و میزا نی خان امبر کر بوانده مب 
اقتتارملت ایرانبود نس وددست ودشمن رر نام‌های رسبي وکنابا نان وا متودما ند 
و نیزکمانی پودماددکه هط خیمنی تکرداند پلکهتلام حلقه‌بکوش سفار تن نه های 
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اجنبی بشمار مر فتند. همچنین‌درمیان‌طبقة روحالون به افرادی مانند شبح عبدالحسین 
وحاجی مبرزا عادی‌نجمآ بادی وشیخ‌آنماری بر بخور که مظبر پرحز کاری وآزادگی 


وعزت شانی بوده‌اند ونیز کان دیگری رامیپبني, که از موقوفات ماود » هند مستمری 
ددبافت می‌داشتند . درمیان مشروطه‌خواهان نیز کاني‌بودندکه خدمت ارزددم‌گردمااد 
دکسانی آلت فمل سیاست اجثبی شددا ند د این اعمال بطيقة ال سیاست وبا ووسا نیت 
تحص قودء ویست » بلکه درهرسنفی اژطبقات اجتماعی از ادیپ وععلم وناجروقیرم 
ردم نك وید » وپرهیز ار وطرار د درست ونابکار پا میشود .+ 
toa‏ 

ده هفته پس از اتشارآ نچه که درجراب دا شمند محترممحیط طبامابائی نوشته 
شده بود » یشان‌جرایی تحت عنوان (ازمذموم تامحمود) درگرامی‌ووزنمه پارس پاین 
شرح و 
ما قگوتم بدو ميل به ا حق نکنیم ورکس سیه و دلق خود ارزقنکنيم 

متأسفاده وقتی ماحب احتار مملکت ( قد جر لی قرار دادی جر 
از دولت هند انکلیی قبول پول نقد برای جلو کیری انباع آیران از حمله به هرزهاتی 
حنبوستان و دفاع از استقلال کشور خویش در برابر دقري ميامی انگلستان میتکروو 
در ازای در یافت این وجه رابله سیامی خود را ! دیگران برهم هیزد و وابسنگسی 
سیاس صاحب لیر و دده دا گردن می‌تپاد؛ قبح دریافت پول ازی گا نتا رجام دی 
ريخته شد د بس از آنکه فرزند دالاقباز د ناما لسلطنه اد (عبای عیرڈا) ددطی فر 


اراد 
دربگری در تواست حمایت تزارهای روس دا برای جانشینی پدر خویش میکرد»ابپت 
وسل به‌بیگاته ور این کشور شکنته شد وزمینهای فراهم آمدکه امروز باشخر تگار 


دهنده از هردری که دد آید رروی زمین جای سم سمداران را هینگرد و تپا 


بوایه خدمت چه بگا اکان در فقایل دد یاقت هزد و 


ا ۲-۵۴ فروددین ۱۳۴۶ 
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آکنون که انگلیسپا با تشر قسمتی از اسناد وزارت امور خارچه خود به معرفی 
کسانی پرداختها ندکه ررزگاری اوق لت همکاری با ایشان را برگردن داشتهاندابن 
قرصت به دست نویستدگان آفاده است که در معرفی عدمای از رجال عېد قاجاریه که 
بر طبق این استاد مزدور سیاسی بودمانده این کل سیاء دا بسینه خانواوه های با اسم 
و رسمی پزنشد که اگر امروز سربهخاك 
تازم‌ای از ین وتبارایعان درییش روی ملت ایران ما نند سرو میخرامند وازهمه‌مزایای 
حکرمت مشروطه پرخوددارند. 

اکر فردا وس هم اسنادی راکه ازعېد کانربن بعد واجع به ایراندرگنچیته 
استاد خارجی خودگرد آورده‌افد منششرکنند آ نوقت معلوم خواهد شد که چه فروهای 


فرو برده‌اد شاخدهای جوان دچوانمعای 


تاز‌ای در ین سیاعه سیهرولی ثبت خواهد شد , 

ممکن است بگوئيم رقابت ردس و الگلیس در مدت دویست سال اخبو زمینه 
برای این کار فراهم آوروء و کانی را که با عمالح خاس طرقی مواففت تداشتداند . 
بطرفی دوکر نتسب میکرده است. 

دد صود نی که مدا سپاسی وزارت امور خاوچه فرا سه و عشمانی و آطریش‌که 
ور گنجینهای استاد سپاسی پاریس د اسلامبول دوینه خبط است ا نشار بابد دنبای 
جائی امتداد بابد که شامل حال روسناتبان شمال ر شرق د 
شمر فارسی که حکم 


سیپروئی و بهکاری شاید 
صحرانقینان قرب وعلاحان چتوب اران هم گردد و نوقت ای 
مثل سایر دا پیداکرده ممداق وسیعتری خواهد یافت. 
گر حکم شود که مت گبرند در شہر هرآ تکه هست گیر ند 

درسورتیکه حقیشتاز ارنقراراست ققدان حی‌سئولیت شخصی وروحیداطاعت 
کور کورانه؛ قشر سطحی ملت ایران دأ دد براپر جریان باد و آب و نود آقابز نگ 
وه وسیه روکرده وبهیینین ورطه تباهي در اقکنده بود درسورتیکه حسته مر کزی که 
شامل مروم زحم ت کش مسلوبالاراره و ب‌خبر از جهان خارج ووضح داخل زندگانی 
عیشد ازاین زنگه ورنکه وتنگه برکناداقتاده بودند . هکر اینکه فردی یا افرادی 


اش tock.‏ _سترق بیان 


از ابق عسته دروتی بهقشن سطحی جاممه تفل مکان ومقام کرد و ور سرنوشت با آنها 


شرکت 


من عنکر این معنی تېودمام و هرگز جر مقاله مورد نظر آقای راژین با معرفی 
نسنهای متوألی فاسدی که بر ای سود خود کشوری‌ر! بهروزگار اء افکندہ پوو تدخا لف 
نیتم ولی بهاعتبار اي که سایقهآمدلدی مسکن است پنہان از ظر من وآقایرانین 
و حتی هرای انود عم اه 
آرشپوهای مما لك اروپاوآمر یکا وآسیا برای ماه وقوف پر آن میس لباشد پیش خود 
می‌اندیشم‌که بابد برای این درد بیدرمان چارمای جمت . 


وژامنداز واشت پا پیش از آشتار اسناد 


آقای رین چاره را در ممرفی آ نا میتنامته و تا حدی هم حق دارند . من 


چاره را در اصلاح روحیات تسل جدید هیدانم که برای خود ونلیفه ومسئولیت مستقبم 
احماس کند و سر بلندی خویش را در سربلندی مات ومملکت بجوید. اگراژ زکراین 
اسامي و ععرفي آتها بدشل جدید درس عبرتی با بگران داه میشد بتأمینبن‌عدف 
کمکی میکرد ولی باکال تأمف جریانی را که برای دانشجویان ابراغی جعموس در 
آمریکا در این منوات اخیر فراعم آمده‌دپشت پا پسملکت و حلت و زب 
ودين و پدر و عادر خود زدماند و فردرفتن درماتلاقپای مکرنك برای تأمینسسالح باك 


درف رده به لح طیامی بیگانه میاه یکزو» سل جدید وستازهاهیتا یرای 
بودن دپارسیگوثی ومپروطن د پدووهایر میشوید و تهاپرای فردیی کان وف عبودیت 
ادرا بر گزدن عیگیرد بلکه دومحبت وخدمت وجاکری او خود زا ستحیل و ستهلثه 
میساژو. ینستکهانلهار لو کردتام‌که پتراست در تسدب 
در ورد رنجال امران آننشاز با 
حتیالامکانکوشید پرده حجب و حیائی که هنوزکاملابرطرق فشده پاوه دردد و 
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وسیله بلکه‌وسایلی برای تو یٹ نسل جدید فراهم آوردکه دیگر یك فودموجود باوو 
وسه تذکره و چند ناج 


بسر نبرد د هر وقت مه در آمریکا پا اروا چرب باشد , 
برس خوان گات حدر کد راراق تصور مودی برو بهیادبارودیاربیند , 

پاوجود این هرگ ميل دارم حقیقت مستور بمانه و پر زین و فلم نروو و اب 
در نرشته خود مانع ومتالف اینکه آقای رائین حقوق بکیران سفارت انگلیس‌وروس 
وفراسه وضمانی د مرکا دژاپون و ایتالا و سوقد و علند ودانمارك را بسات چشمو 
گوش بسته اران معرفی مبکند یسم و امیدوارم با تا آن وسته اناد میاسی که 
#اکنون درون گنجینه ماۍ دییکر از دسترس من د آیشان خارح مانده » کماثی را که 
هلوز یت بدیشان اندك حسن نلنی هم باقی است چنانکه بود‌اند ٩‏ نایم و تفبق 
یشان وا در ادامه این عمل‌کهآ نرا برای ارشادنسل جدیدبنظر خووسروعند وانتهاقده 
ازخداس کت دارم > 
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جزابری - حمین (عرت‌الملك ) ۰ ۴۱۹۰۴۱۸ 
جیار سید | ۱۶ 

جمارخان کاخ - ماج سید د ۳۷۵۰۱۵۰۸۴ 
جمتر علیتان د ۳۱۱۳۱۰ 

حش قلبعان ۰ ۳۱۳ 


اجشمیرزا .۱۰ 


جلیل اموپیلی - سید ۰ ۵ ۳۱ 

جمال الین امتمانيی - میده ۴۵۳۰۴۵۲۱۳۸۵ 
«aban ego‏ ۰۳۲۱ ۳۳,۴۳۲ 
جواعر کلام - على ۵۳۲۴,۳۵ ۳۲ 
-سرماردفورو ۰ ۲۸ ۳۰۰ :۱۰۰ 
Farr‏ 


جهاتکیرسلان. ۱1۷۴.4۰ 
حوانگرت له : ۴۳۲ 


حاجی سداق د ۲۶ 
حاجیه میم خانم , ۱۳9 
حیب‌ائله -مرتا : ۳۳۶ 


حت سید محمد باش ۱ ۲۰۴ ۰ 1۰9 

سا وله - مسد تقی متا ۰ 1۸ 

حسام الله ملطات مراد میا ۰ ۱۳۹ ۰ 
ها FAN ira‏ و۳۳ 
۴ 


نش ۱۰۶ 


ینن می اچ٠‏ ۴۴۰ 

اید سرد م 

لی ان : 17۵ 

حتعیطیب غرازی - موزا ۰ ۳۱۱ 

خن :۲۶ 

سین - شین ۰ 1۰۶ 

بی خان - مرا ۲۳۹ 

ہن برقا - سلطات ۲ ۲۸٩‏ 

سین سیر موی پاش فم 1۱۷ 

تىلى ديرا قومارما ‏ 1۴1-1۴41۲2 
و 


ev رتور سا و‎ nm E 
1۰۶ ۲ بقران شی مسلی ستارت انکلیی) ,"انار - یه ابوئواب‎ 
۳۳۸ ۱ خیربودی ب علی‌مر اران‎ ratarra 

حبتایعان نی ۲۸۰۰ 

کی لماك - ابراهيم کی ۴۴ ۳۱۵ 
rv‏ 

۳۷۲۱۷۹۳ ila 

حیری - می زااحمد‌خان: ۴۵ 
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داالگو و کی ۔ پر نی ١‏ ۰۸۱۳۹ ۳۲ 
وواموتدوقف - سر هانړی ۱ ۳۰۰ 
دریاییگی - محمود : ۳۳۱ 
دوش مداان :۲۳۲,۳۲۰ 

۱ دردویل -سوحنکه ۰ ۲۳۷۲۲۵ 


۳۵۵۰۱۱۵ د کون‎ cC 

دل اد خن ۴۱۲ 
e Ea‏ دئبلی سکویکتمان ۰ ۳۸۱ 
خان ابخان خوانادی» ۲۸9.۱5۴ وم دنداس د دیرت ماتری ۲ 9۰۸۱۰۳۵ 
خان بااخان عدار ۲۶۵ ESRAR‏ 
خان مارا مزامسه: ووم دهان صاتاق ۳۵ 
انلو مپرزا ۳۸۵۰۴۱۳ جد -میرزاملیاتبرخان ۰ ۳۱۵ 


خان ملك ساسا نی - سید احمد , ۱۰۲,1۰4 دهکردی - سیدایرالقامم ٩۰‏ 
2 

خدایار - نامر ۰ 1۸٩‏ 

خدیجه خانم چهریتی ۱ ۱۳۷ 

خروخان گرجی ۰ ۱۱۵ 

خسرو میرتا » ۲۱۹,19۵ 


خاخالی مرهاتماماججمه ۱ ۴۵۲۳ 2 

خلیلخان حاع‌مبرزا ۰ ۸۱ 

۱۰۶ , دافی - شخ ابوالسن‎ ۳۳۲۳۲: lige عرب‎ J 
۳۷۱ ۱ خلیلی - چفره ۳۷۱۰۳۶۷ دای شراق - حاع سید‎ 
۳۳9 .۳۲۴,۳۲۳,۱۰ ۰ خشلی عباس ۳۶۷ رارلیعون‎ 
۲۷ , خواجه اسد : 1۵۵.1۵۲ اون‎ 


خوایهعیسی . ۳۳۵ خیم علا ۱ ۸ 


I si ht wwchobayudkardcam A 


وست‌ان پسرمیوزا محمدخان ۱ 1۳1 

شی - حا مسرا حییم ال ا ۳۷۵ 

ریه پاتا ۰ ۷۳ 

دغید وی » ۱۲۷ 

ایگ باش کاب ۰ ۷۳ 

رفاتاکیی- اعلحترت » ٩۵‏ 

شای میرتا : ۰۱۳۸ ۰۱۵۰ 3۵۳ 106 
BREIL‏ 

دقیق اقندی : ۱۲۷ 

وکن الدواه ۰ ۱۵۰۱۴۹ 

رک ابلك ستری - میدالسین ۲ ۹۴:۹۳ 

موتوت ۰ ۶۳۲ 

روشتی تنل تعرتاق , ۶۱ 

وی بادون: ۱۰ 

دویي- برت ۰ ۳۳۳ 


ب 


اواج ۰ ۳۳۶ 

سارت کتوو ۰ ۱۹۷ 

زاوف ۰ ۳۳۶ 

ساسکی- موگات ۰ 1۵۴ 

مالار د محمد نخان , ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۳۱ 
ivoire‏ 

سایکی ہ نیال ۰ ۲۴۳۰۲۴۱ 

سزتای سرابي ۰ ۳۶۵ 

سبط دید تسین 1۰۶ 

سییر مورخ الول ۴۲۳۰۳۲۲۰۴۲۱۰۳۱۹۰ 
تا 

مر الان سرژاحستقات :۱۳۹,۳۱۲ 

سرج آی :۳۲۶ 

سردا ابواآسن‌خان : ۴۴۰ 


مداد است ۰ ۲۴۳۴۴۲۰۳۴۰ 
سردا علیعان بای ۱ ۳۰۱ 


سردار ماک ۰ ۲۷۶ 

مات توزی - حسن + ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ 1۵۴ 
1 

سیدخان ىرا ۰ ۱۲۹۹۰۲۹۶۰۲۱۳ 

۳۳۷ ۰ وم‎ ity 


انات اتناش , ۲۸۶ 

سلطا سند میا ۲۸۶ 

سای - حا بای ۰ 1۸۴,۱۸۳ 

سلبان خان ۰ ۶1۴11118 

لیات میا ۰ ۳۳۸۰۴۲۴۱۵۵۰۱۵۲۸۹ 

یو آمپروژرو ۲۱۹۰ 

۰۳۱۹۰۲۱۸۰۱۳۷ ۲ سملو - موعنگ بارتلی‎ 
rre.rrr rrr irra 

ستکلیی .شیج سن ۰ ۳۵۳ 

(PAF «FF :و۳‎ Jl اسف ا«‎ 
FARITAYTARPAS 

سید الدوقه ([عخدالدوله بسعها ۲ ۳۸۳ 

ميف التوله - سلطان محمد میرزا ۰ ۱۳۲ ۰ 
as‏ 

سیف اوق سردا :۳۸۳ ۳۸۴ 


ش 


خامخلیل ا ۰ ۳ 

تاه عبایکریر ۹۳۰41 

تماع لاه -حتای حبرذا ۰ ۲۶۱۰۱۴۹ 
rar‏ 

خلت ۰ ۲۷۲ 

شر اتی - اتاق 9۰۸ 


قیربت نامه 1 21 


شیف سید ۵۲ 

ریم اسنینی, ۱۰۶ 
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نخان : 1۹۰ 

عقیع - مرا (مماحت گقاد ایران در لدت 
LEYA‏ 

توریب جاج شيخ جىقى ۰ ۱۰۶ 

شوتر - عیدالحسن ۳۰۹۲۰۸۴۰۷ 

۳۸۲۳۵۱۲۱۳۸۹۱ ra - pg 
CFF FAY «FSI. FAFA 
HIF FHI FIFA PAPE 
rafts 

شرشا رگا د سید سد د (۳۸ 2 ۷ + 
۴۱۵۳۱۴۴۱۳۴۱۱۱ 

عرالاملامی - دکتر مخ جوآد  ۳٩‏ 

شیم القیته ۱۰۲ 

تیچ له ۱۱۵ 

شخ على ملا E‏ 

عیرازی - متتای‌نان ۲ ۳۸۱ 

ڈیرازی - جمانکیرتان ‏ ۴۵1 

۴-۴۴ -۳:۴۰۲۸۳۸۸ یرذا‎ Ia 
۴ 


یر 


مایق : ۲۸۵۲۶ 
ماد ودی ب میا ۲۶4 

ال الا PF,‏ 

مالع - مل باجا نان« ۴۲۲ 

مالع شرازک - مزا : ۱۹۵11۹۴ 

مدد استھاتی .حاجیمحمه حمینخان (مین 


+ الدرثه- پیکلربنگی سنوفرالسالت)‎ 
Ter 48 Û Aid MIA 

Fare 

مددالسمالك - ساك ۱۹١‏ 

سیوماشی : د 

سناش راهم ۳۳۳۱ 

دخات راق »1.۳۸ ۴ ۱ 

سنیوالدو له : ۳۵۳,۳۱۷ 

سود اسرافیل - میرزا تیان , ۳۸۵ 


شیادالین لاتا (رچوع شود با! 

شاه ۰ ۹۲۹۲۱۹۱۰۱۹۰۱۸۹ 
112 

PY ۰۳۲۱ ۰ تال‎ 


2 


۳۵۸۲۹۱۰۴۸۵۲۸۳ -سیوبلیای‎ ll 
ار‎ 

ملیاطیائی -اپوالقاسم د ۱۰۴ 

بای میتی : ۰۳ ۱۰۶۰۱ 


یب استهاتی - ال ۲ ۲۱۰ 
اهنا مقوی - تاه و ۳۱۰ 


hp mucchbiyadketd.carm ۳۷‏ سترق پکیان 


۶.۳٠٠ الل السالقان - مایشاهممسود مزا‎ 
SIF BF AAFP. 
۳۸۷۱۳۸۴۳۸۳ ۰۱۷۶۸۱۳۵ AYY 


چ 


عامری ‏ مسد ان ۰ 6۳۰ 

میا کلیددار ۔ سید : ۱۳۷۵ 

۳۸:۳۵:۴۴ ۵ میا میرزا نای اتمه‎ 
۱۳۳۱۳۷۰۱۳۱۰۱۳۹۰۷۶۵ ۵۸۵۳ 
AF ۱۳۳۰۱۲۱۱۵۴ cH 4 
SBF FIAT 144 AY 
py rrr FID MAF 
PAAFIA.TAF.FAT.FaF 

عباسقلی‌خان جوانتیی ۲ ۲۶۷ 

عیامقلیمان سروار اریجانی ۰ ۱۱۴ ۰ ۲۸۷ 
۳ 

۱۱۲ le 


عدا حاچی میرزا : 1۴۶ 
عداقه خات بن ال ۰ ۲۵۷ 
میدالسین خان  ٩۳‏ 

باریم خلتالی. ۳۱۵ 


دالرح مرب : ۳۲۹۰۳۲۸۱۳۴۵ 

دول زو - موزا: ۱۳۱۷۸۱۱۱۰3۱۰ 
rv‏ 

اتید ول ۰ ۱۱۹ 

هید الرشاخان رزوی ۲ ۳۸۳ 

دای سای ۲ ۳۸۴ 

ناوخا یرذا ۴۴۱ 

عبدالکہیم قاری - حاجی ۲ ۲۸۳۰۲6۵ 

داب زو میا ۴3۴ 

سید محلاتی :و 

عیدالوعاپ مزا ۲۱ 

یداه ی ۱۱۵ 

مرتالوله : ۴۱۴ 

سکیا امرس ۰ ۲۰:۱۷:۱۶ 

عشعالدولہ - سید مزا : 19۰ 

لاء ال ۳۴9,۳۱۵ 

عا الك ٠‏ ۴۶.۳۳ 

علی یار یرذا دود خان ۲ ۳۸۵ 

۳۲۷  ناخبکایلع‎ 

علیببایک ۲ ۲۶( 

علیغان ولو (یلعاتی اجار :12۵ 

علی محمد خات پس دا خان أمینالدوله : 
rr‏ 

علیقلی مبرزا- شاعزاده ۰ ۲۵1۴:۴۵ 

میتی راهن - مرا : ۶۷.۵۱ 

علی بوک -] 

۱ 

صرخان سردا س مجیه :۳۳۷ 

وارغلی- خیدر ی ۳۱۵ ۳۳-۴۳۸ 

یی : مزا :۵ 

ین الدوله :۸۳ 


E http Hrww.chobayadk ard. cam تقرس تاها‎ 


.ور 
رهاو مد ت مسوو د ۳۵۲ 
۲ شید - چم + ۳۵ ۱۵۲۴۱۸ 19 
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فریدرن مزا فومانرما: ۳۳۵ 


غازالدین خیم دی » ۳9۸۰۱۰۳ ید۱ ۱۳۸۱۳۷۱۳۶ 
لایس ۰ ود فلا ۲۸۲ 
تھی ۔ کی قاسم ۳۳۱۰۱13 فلا - مزا ۲۸۶ 


غفل انه نی : ۱۶۵ 
ضفل اله نوا - برذا ۲ ۱۱۴ 


یدرف ۳۲ 
ف فروتمیرنا ۰ ۳۳۵ 
فا تا ۲۱۷ 
فا 1۶۱۰ 
فاگ رکریین ۰ ۷۲۴ 
عا غان۔ مافی : ۳۵۳ ق 
یخان ۱۳۱ 


۴۱۱۳۶۱۳۵ ۳۱۱۲۸۰۱۲۳۰۱۱ : قتسلیصاه‎ 
زر و‎ TA ALATA. 
۱3 CASE RN 
DAS SIYAY AFB HF 


Fa Yo Fel. Ta c1F HA‏ را 


۰۴۱۴ ا م اقام میرذا (ععروق ب ھے دابز ر که ۵ 
HEMTAY rra PFPFAY FASE FAFA‏ 
۴۵۵۵۸ کالپمقانی» بهندی‌جهانکس: ۳۵۲ 
فرامرزی - ابد ۴۴۴ قاس زا لت ۰ ۲۱۹ 
قرات - سل ۰ ۳۸۷۰۱۱۵ قراجای - فان ۰ ۳۸۱ 
فراهات د مید دشاخان : 1۸ زوین -میرزا محمد خان د ۳۳۷,۳۲۰ 
فرمانقباس حیدسلی مستا ۱۱۵۰ ۱۴۸ ۲ قنهادی - حا فردالگییم ۰ ۰۲۳۹۷ 
شا قوامالدرله ہہ مسد عیتان ۲ ۲۴۲ 


همان مبرذا بزدکهه ۳۸۳ 


WF‏ هار۱ ۱۱۱۳/۷۷۸۵ ستوق بکیران 


ایس او ۱۰۴ 

رین ۱ ۴۵۹ 

Ferra hi 

کلم ی ۰ ۳۷1 

ES 

FY FF FEY. «nc ju gk 
ی‎ 

یار لړو ۳۱۲۰۰ 

ی - د کار ول : ۲۷۸ 

کی - یرس ۰ ۳۶۹ 

کنینگ - نود ۰ ۴۶۸۰۳۶۹۰۵۵ 

کید حاجي معنه : 1۰۳ 

۱ «sj 

کریسخات رعتی - میرزا ‏ ۲۲۳ 

کریمعات رس : ۳۰۰۸۱۶۶۰۹۴ 

کویبی - ٹادعلی ۰ ۳۲۷۳۲۶ 

کروی ۳۷۲ 

کایکچی باشی - نسرا خان ۰ ۳۵۳ 

کتیکچی باعی - فحت میدق ۰ ۱۰۶ 

FETE LTATITT s sj — ais 

کل بافرحندی - سید ۱۰۴ 

تارف - دد ۳۰۲ 

۰۵۲۰۵۱:۵۰۱۴۹:۴۲ ۰۴۶ | e - Jaa 
10 BVA 
1 14 
۵۵ 

کوقلودف کی 4 ۲۳۵ 

کوجکتان ۰ ۲۸۷۰۱۱۷ 


کومل - ژتوال ۰ ۲۳۱ 
داشان ۰ ۳۳9۳۰۱ 
کیغباد میرژا ۰ ۱3۶ 


ات 


کایدان رال ۱۳۲ 
ne‏ 

عاریرت ۷۴ 

اوك - ديرت فررددیك ۲ 1۹0۲۸ 

PATIN. «la - al 

گراتول لید :۱۰ 

کوجی -میراخور .۱۷۷ 

گرمووری - سای میرز! مسوو ۰ ۸ ۰ 2۳ + 
3 
ray‏ 

کرف - لود ۵۵ 

گر سس وارد :۳۲۸۰۳۲۷ 

گریایدرت ۰ ۱9۳۰۱۳۵۵۵ | ۱۷۷,۱۷۶ 
ی 

کلی‌خان ۰ ۲۸۱ 

۳۵ FAY ۳۹۱ FFF ıi کویتوت‎ 
nene 


۷ fe 


ل 


لاناسبی (ضباءالدین) ۰ ۳۲۰ 
بای ۱۵۳,۱۳۹ 


هرت تمه مه مهو اج ۰ rer‏ 


۳۵۲ FFF ۱۳۳۵ PITY 0 i PTPEY © gil 
یوت - بسن :۵اه ۸ ۰۳۸۶ ۴ ۴ و زر‎ 
0 
محمد مل‌ییک » و‎ 
۱۳۳۰) سس میات (یس‌است‎ 
۳۳۰ محد علیخات پار‎ 


محمد علیشان تا س مپرزا ‏ 14۵ 
مد علیغاء (سحنه علی یرتا ۰ ۳1۲,۱۸ 
ماد - (تاجرانگلیی) ۰ ۲۲۲ ۴ FFATAE FTF‏ 
ما تترانی ب شخ زیرالایبیت ۰ ۱۰۶ ان 

ماز انیس شیخ میداد ۳۴۰,۳۳۹,۱۰۶ معد علی قراس میرژا .و 


2 
ماژشدانی- وحید ۰ ۱۷۷ VEAAPITAYS‏ 

ناکت (تکت) ۰ ۳4۴ محمد قیعان :۱۳۵ 

مالسو ۱1۶ مدش سید ۰۴ 

محمد اسمیل ۲ ۲۸۵ 


محمد کاطم خراانی ب رند : ۲۲۵ ۳4ر 
FPAPPEEFEPE*‏ 

مج تی‌خان ۲ ۲۲ 

سسمد ولوان ۱۳۸ 


۳ + آکیر‎ a 
۳۳۲۴۴۰ مد یاف‌خان د‎ 
۱-۶1 حاجن مخ‎ 

محیه جہن قداو کی - ۲۲ ۰ ٩۰‏ 


و ححمه ولیخان تاسلوی اقتار . 1۶۵ 
دخان - میرژا ۱۴۴۳ مبذوارعیی :391 

مسخان پیگارپیگی ۲ ۱۳۹:1۳۰ سند پزوی ند ۰ ۳۷۱ 

دشان سید ۳۰1۰ سوه پوستخان نی ۰ ۳۰۱,۳۶۰ 

FIST 1 ۱۵,۳۴ gs e ٩۰  خیشاقآ- محمد غراسانی‎ 
تا‎ 1 

سح وخاخان ۳۸۴۴۱۰ مت الله ۱۸ج 

مجیه رها خان کرام - سید : ۳۷۵ یط طباطباشی سید محمد ۲ ۰۳۵ ۴۵۰ 
مج رتا خان دا ان ۳۱۰۰ ۵۸۵۵ 

مسد وتا ماوت ۰ ۳۱۵ ORS‏ 


همت شاد ۰۳ ۰۵:۳۹:۳۶ 8۴ او مدرمي‌جهاررهي - هرکف د ۳۲۵ 
PP DP PF <‏ 9 هرتضي هدک سید » 1۰۴ 
AS clipe IF ATF OHA IRD‏ 
۸ ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ 1 مسترفیالسااك -حین (مستوفی) : ۳۱۸ ۰ 
NAY HAF ۴‏ ۳۳۳۲۲۱ 
۴ ۰۳۲۸ ۰۲۴۹۰۲۴۸ ۰۲۵۲ منود آنماد -عبدالهین ۱۹۰۱۱۸9۱ 
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اساد له ۳۵۳ 

میج - اجى میسیزا ۰ ۰۱۷۶۱۱۷۴ ۱۸۰ 
۳ 

متیر نله( ۲۲۸۰ 

مقي وله د جنتی :1۷.۴ 

متیر الملك -معدیعان ۰ ۴۳۳۴۰۴۴۱ 


لت سرزا: ۹۳ 
سملتي اقتا ۰ ۱۹۵ 
مسطت‌خان - مرت : ۲۸۴ 
مرک وا ۰ ۳۷۴ 
متفر الدیتتاء ۱ ۲۴۳۰۱۰۶ 
اه اه ۳۱۵ 


۱۱۵ ۱۱۴ مه دول - فرهاد مرا‎ 
OFBY FY TAFFY و‎ 
FATFATES E rar 

متمد الدو له شاط اسنهای : ۸۱ 

متازه- حاجی مح اسمعيل ( سين الفری) 
or‏ 

ماخر الىك ۴۵۳ 

اتب ۰ ۴1۹1۸ 

۰۳۷۱۰۴۴۰۱۴۳۲ ۱ sa allen 
forfer.trr 

> ۳۲ :۷۵:9۹:۵۵ ۱ مکدرنال کین ۲ رجا‎ 
SHAS BAF AFA AYINA 
rrr 

هکتاتن - لرد ۰ ۳۳۷ 

مکیل - سرجانه : ۴۰۹۰۴۰۸۰۱۹۶ 

ملثآرا- ماس میا + 3۱۳ تام ۰۱۲۹۰1۲ 
ی 

ماك آراء - سید قلیمیر! : 1۳۹ 

ملك العجار (امین‌الشرب) ۰ ۴۵1 

سانجا بوتهری مه هدی ۰ ۳۳۰ 


ملك زاده: ۳۱۵ 

ملك الا - قسلیدان سب ۸ 

ملك المتکلمین + ۴۵۱۰۳۱۵ 

۸۱:9۰ کات - هوى ذا ناتلم الىدولە)‎ 
HESE PEY Ye ASAPAY 
yori 


علویل س لرد : ۸۷۲۲ 

مهد علیا س (جهان خافر) ۰ ۱۱۵۰۱۱۴ ۰۱۳۲ 
FORTS YI Foc 1‏ 
ص۳۳۵ 

مهدی میت : ۳۳۱ 

مهد شی و۱۰ 

مهدبقلی س میرزا : ۲۶۴ 

نورد ,۱۵3.10۴.13۳ 

۳6۵۳۸۲۰۳۸۱۰۱۱۴ « ay 


مر 
0 

میں یشان : ۳۳ 

۳٩۳ ۰ مرت‎ 

مدای تیاده ۳۲۵ 

هيارد - چارلو- و ۳٩‏ 

سیر ددکتر ۴۲۴ 

ند مرا ملاخان : ۲۱۵ 

ون الىك ۲۳۸ 

مود وال ۷۲ 

۳۸۲ ۰۲۶۸: (سودای): (سری)‎ 
AAP TAF FN THTAY-TAF 
FoF Fefiras ¥4 TAHAY 
<F FAAS (FA! FFP 
PIVOTS 

ویر نودب ۳۹:۲۲ 

موریه -جنیزه 210۴0۴01۳8111۹ 


فهرست امیا 


ك 

تا اس ۴۴۳۸ 

HOTT ۰۷۵۹۳۸۸۱۳۶ ۰ yb 
nv 

تاد عاه ۰ ۲۲۰۱۸ 

تاد مزا ۰ ۳۵۱ 

۱۱۳: ۱۱۴۰۱۱۳۸۴,۱۱۸۹ ca 


IFA NFS ۰۱۷ 
۳۵۲۰۲۵۲ ۴۵۰ ۹ 
(FEA ۳۶ FEF ۷ ۵9 FOF 
۳۸۲ YAD ۰۵۰ ۳۷۸۰۲۷۶ ۵ 
۳۷۵ ۳ Fos FA ۱ 
۳۵۷ FDP ۱۳۵۵ ۳۵۱ ۳۴۰ 
۱ 
YY FFT PIP PIS PF 
rar 

تاصاللت - تایب اللته :۲۴۷۳ 

وله - مح ایام + ٩۳‏ 

نال ملت -میرزا اد +۳۲ 

نام پا 19۷ 

یل درل - حلیفلی‌خان , ۳۱4 

تجتقلی مر فرما تما » ۱۵901۵۰ 

خیم آبادی س حاحی میرزا ۱ ۳۵۸ 

تیم آبادی - آفاهیی ۰ ۱۰۲ 

تجمآباد - يخ هید السین ۰ ۴۵۸ 

عرتاقخان جهانگیی ۰ ۲۲۰ 


وی راردا را مب http‏ ی 


صرت اللطان : ۳۱۵ 

تسیر خان :۳۳۸ 

ظام الدرلہ ب سیتتان ۰ ۳۳۳۰۲۸۴۰۱۱۴ 

تظام ابلك : ۳۵۷۲۷۸ 

نظرمل‌عان اقتا اروس : ۶۶ 

یی - سین ۰ ۲۰۷۳۰9۱۲۰۵۸۱۷۹ 

[0 1 

۱4۲۱۸۱۰۱۷۷ ۰ تراپ - حتطی خان‎ 
FFE FRE FEY YF MAFNAF 
rirrorroart 

۳۱۳ ۳۱۲۰۲۴۶ «obi تواب-‎ 
FIFI FIA FIA FY TIO 
vr 

نوآب - عبامقلیخات : ۱۲۶۳ ۳۱۴۳۰۳۱۲ 
errr‏ 

تواب - مییزا محمد عایتان ۰ ۴۱۲۰۳۱1 

تویی- رتانلیمان» ‏ 

توب -میرزا ال ۰ ۳۴۱۰۴۳۰ 

نوت ب زرا ۰ ۳۳۸ 

رکھرک د اتیل ۰ ۳۹ 

تور - سیرتاسد اتان ۰ ۲۳۸ 

تور ۔ تن نلیا ۰ ۳۹ 

بیان :۱۹ 

مرا لحوله - پرویزمیرزا ۰ 99۲ 

ترکلای اول - تزاد ۲ ۱۶۳ 

یکا دوم ۰ ۱۲۹ 

بکولا ی م۱9 

فیکومنش - استتیل , ۳۳۷ 

بای کال ۰ ۴ ۱۵:۱ 


yv 


خودژاد. 
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وان - گنت ء ۲۵۳۱۲۵۲۰۱۷۷ 
دالوسکي : ۲۸٩‏ 

والی میا ۰ 1۵۳ 

۴۳۰۳۱۲  لودلاقوتو‎ 

وجرد مازشرانی , ۱۳۹ 
شاللات ۴۱۴ 

ویرک 
ووی ظام - فلا ۰ ۵۴۰۲۵۳۰۷ 


ایتا عم 


وکیل العجاد خراناني - علامهنی ۰ ۱۳۷ 

رکیل الدولہ - سا فا حن عرب , ۳۷۴ ا 
ما 

وکیل السا کرماتی - مسد نخان 
ra‏ 

وفی مزا ۲۴۶ 

رحیدالم ز ۲۴ 

ونگووی - دابرت : ۳۲۰ 

دیکتردیا - ملکه ۴۳۸۰۳۲۸۰ 

ویلمن - ولویه ؛ ۲۰۷ 

ویلی -کاردن - ۳۳۹ 

یلیام یل :۲-۶ 

یلام چهادم ۰ ۱5۶ 

ول هری ۰ ۲۲۲ 

ویلیس - علل , ۶ 


عاوی اسنهاتي خیچ ؛ ۱۳۶ 

طوورگ -سراوتو ۰ ۰۴,۹۷ ۰۵:۱ ۱ رو 

ا و 

۱۳۲۳۱ «gl — ple 

اشم خان تودی آسفهیاری - یرتا 1۱۳ 
FOYT. F90 1 FAILS‏ 
4 

ايك , ۳۷۰ 

حدابت - رتاقلغان :۱۱۵ 

یت - متیر الله ۲۶۹ 

علاکو میا ۰ 9۵9,۱۵۰ 


خبایون شاه گور کائی ۲ ۳۱۰ 
حایون هر باد :۲۸9 
هرک یول ۱ ۳۳۸ 
ولت - چون ۱ ۱۳۶۸۰۳۶۷ 
میتی ۰ ۴۲۵ 
ی 
یرمرلف د الکسی پترویي ؛ ۱۶۳ 
داش , ۱۴۱ 
قوب خراجه , آغامیذا.ه ۰۱۳۹۰۱۶۸۰۱۴۷ 
setra‏ 


نی ایل ۰ ۳۲۰ 


پونس‌خان -میرزا ۰ ۷1 


hllp ما‎ chrebayadkar اما‎ 


مت کرد 


برادران گارامازوف پچک 
نوته: گرتزی دا 


ترجمه: بهمن فرزاته 


فرزندان سانچز طارع آزادی 

توت : امکارلویسی نوشته: لاری کالیتز 

ترجمه: سشمت الله کمن ترچمه: محمد عاد اند 
میشل شزیر 

۳ تن کرک 

یت ترچمه: بهمن قرزا 

ترجمه: داریوش امین 2 


ا 

ی ی ای رابش سوم 

توش : پرل. س. یاک 

ترجمه: دابیش تاهین 

رینه‌ها 

نوشته: آلکس هایلی 

قرجمه: محمد تقی کرپاسی 
حن مروی 

دامتان دوشهر 

نوت : رز یکی 


ترجه : ابراه یوی 


محصوی تبرازی 

فوشتا: یدع حمدعلي جمازده 
قبرطی 

فوشتا: سین حمدعلی زد 


کهنه ونو 

قوشتة: سیدمحمدعلی چمالزاده 
هفت کشو 

نوش میدمجمدهلی جمالزاده 
فقه‌های کوام بای بچهای رینداو 
نوشت:میدمحمدعلی چمالزاه 


0 ard cme 


دران غوارفلی 
توشتا: اساعیل رثن 
درینوردی ایرایان 
نوشتا: سراميل ران 
مرم خان سردار 
نوشتا: اسماعیل راثن 


نشت: ابوالقاسم ایدم 

بازیگران عص ر طلایی - مہدحسن مادریی 
نوشتة: ۱. خواجه نوری 

بازبگران عصر لایس علی دشتی و 

نوشت؛: ۱. خواجه وری 

بازیگران عصرطلایی - سیهبد افبراحمدۍ 
توشنا: |. حواجه‌نوری 

بازیگران عم طلابی -علی هیا 


قوشتا: . اجه نوری 


تاریخ سا انلام 
: دکترحمن راهم جسن 
ترجما: براقا پایند 
خدادالبیت 


ترجمة: من فلاشی 

تال علوم ایب عالم املام 
نوشتا: دلیسی اولیریۍ 

ترجما: احم دآرام 

سانام زیر مان فارسی 

مترجم و گردآورد: ابوالقاسم پیند .نوش محمد عبنالحلیم عبدالله 
فرجمة! حسن قرامرژی 
ابذرففاری 

نوشتا: جممی ازدانشمندان هرب 
ترجمفن جسن قرامرزی 
دوهراردانشمند درجستجوی خدای بزرگ 
وتا دایموند رای 

ترجمف: فرامرزیز گر 

د گانی امام سین ۵ حفیق زن دراسلام واروپا 

توشتة: زین العابلین رهدما نرشتا: جسن صدر 

محمد(ص) یاب رجاویدان انجزایررمردان مجاهد. 

داریرش شاهین نوشتا: جسن صدر 


